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پنج

  نگارش و ارسال مقاله نامه وهيش

  الف) ضوابط كلي

هاي مختلف حقوقي و مباحث مرتبط با اين  شار مقالات علمي در زمينهبار به انت مجله تحقيقات حقوقي هر سه ماه يك .1
 پردازد. رشته مي

 :از طريق سامانه به نشاني صرفاًارسال و پيگيري مقالات  .2
http://Lawresearchmagazin.sbu.ac.ir  

هاي محتوي  ارسال ايميلپذير است. از همين رو خواهشمند است از هرگونه ارسال نسخه كتبي مقاله به دفتر مجله يا  امكان
 مقاله به آدرس ايميل مجله خودداري شود.

 يت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله به عهده نويسنده يا نويسندگان آن است.مسئول .3
 و ويرايش مقالات آزاد است. رد يرش،در پذفصلنامه  .4
شتي، دانشكده حقـوق و مجلـه تحقيقـات    نويسنده با ارائه مقاله به مجله، كليه حقوق مادي آن را به دانشگاه شهيد به .5

 نمايد. حقوقي واگذار مي
 نخواهد بود. استرداد قابلمقالات دريافتي پس از ارجاع به داوري  .6
 مقاله ارائه نمايند. يعلم تئياز استادان عضو ه يكي بايستي همراه با الزاماً انيدانشجو .7
 .باشد مي نام و حداقل دو داور نوع داوري فصلنامه به صورت بي .8

  ب) شرايط محتوايي

 ي مرتبط با موضوع فصلنامه باشد.ها در حوزهبايست  مقاله مي .1
 مقاله بايستي واجد درجه علمي تلقي گردد. .2
  يـه تكعلمي جديد با  وردادستشود بايد محصول تحقيقات نويسندگان و متضمن  نوع مقالاتي كه براي چاپ ارسال مي .3

 بر نتايج عملي باشد.
 باشد. شده ارسالزمان به نشريه داخلي ديگري  و يا هم شده چاپدر مجلات داخل كشور  قبلاًبايست  مقاله نمي .4
بـردن   بـه كـار  رعايـت گرديـده و از    كـاملاً نگارش زبـان فارسـي    آيين ، لازم استاستزبان مجله فارسي  ازآنجاكه .5

 ي شود.دارند خوددارشده فارسي  يرفتهو پذاصطلاحات خارجي كه معادل دقيق 

 يج) شرايط شكل

در كلمـه   8000گيري و منـابع   يجهنت، بدنه ها، يدهچكي صفحات اعم از عنوان،  حداكثر حجم مقاله مشتمل بر كليه .1
 به شرح آتي خواهد بود. A4قطع 

 يا جديدتر) خواهد بود. 2007(آفيس  Docx يا Docمقاله فرمت دريافتي فايل  .2



 شش

 راهنماي تنظيم اندازه و قلم مقالات

 نتنوع فو اندازه موضوع

  Bold B Mitra 14 عنوان مقاله به فارسي
 Bold B Mitra 11 اسامي نويسندگان به فارسي

 Italic B Mitra 12 متن چكيده فارسي

 Bold B Mitra 13 تيترهاي داخل متن

 Italic B Mitra 13 كليدواژه فارسي

  B Mitra 13 متن
 M Mitra  14  متن عربي

  B Mitra 11 پانويس فارسي
 Times New Roman 10  انگليسيپانويس 

 B Mitra 10 ها نمودارها و شكل  عناوين جداول،

 B Mitra  13 منابع فارسي

 Times New Roman 11 يسيانگلمنابع 

    
  راهنماي تنظيم اندازه و قلم چكيده انگليسي

 هاي انگليسي چكيده

 Bold Times New Roman 13 عنوان مقاله انگليسي

 Bold Times New Roman 11 نگليسياسامي نويسندگان ا

 Abstract 13 Bold Times New Romanتيتر 

 Times New Roman   11 متن چكيده انگليسي

 Times New Roman 11 كليد واژه انگليسي

 
  هاي ذيل باشد: مقاله بايستي مشتمل بر قسمت .3

 صفحه اول: عنوان، چكيده و كلمات كليدي فارسي 

 عنوان مقاله -

 اننام نويسندگ -

ي اول درج  ي علمي، آدرس پست الكترونيك نويسندگان مقاله همراه با تعيين نويسنده مسئول، در پاورقي صفحه رتبه -
 خواهد شد.

اي كوتاه، دسـتاورد   بايست پس از طرح مقدمه ي فارسي مقاله مي پس از يك خط فاصله از نام نويسندگان، چكيده -
  بيان نمايد. اختصار بهاصلي مقاله را 

 كلمه خواهد بود. 5و حداكثر  3كلمه و تعداد كليد واژگان حداقل  250چكيده حداكثر  حجم -

 صفحه دوم: عنوان، چكيده و كلمات كليدي به زبان انگليسي 

 ي دوم درج گردد. صفحهبايست در  يمعنوان مقاله و نام نويسندگان به زبان انگليسي  -

همراه با تعيـين نويسـنده مسـئول بـه زبـان انگليسـي در        ي علمي، آدرس پست الكترونيك نويسندگان مقاله رتبه -
 ي دوم درج خواهد شد. پاورقي صفحه



هفت

ورد اي كوتاه، دستا پس از طرح مقدمه بايست ي انگليسي مقاله مي پس از يك خط فاصله از نام نويسندگان، چكيده -
  بيان نمايد. اختصار بهاصلي مقاله را 

 كلمه خواهد بود. 5و حداكثر  3داد كليد واژگان حداقل كلمه و تع 250حجم چكيده انگليسي حداكثر  -

 صفحه سوم: مقدمه  
ي تـوجيهي موضـوع   و مبـان  ضـرورت  يق،تحق مورد، لهئمس طرح الامكان به بيان هدف، بايست حتي در مقدمه مي -

 تحقيق پرداخته شود.

 صفحات بعدي: بدنه مقاله 

  ؛ كليـه باشدگذاري عددي  با رعايت شمارهو قي ي نظم منطحاو يدباي موضوعي بند و فصلي و فرععناوين اصلي  -
 شماره آورده شود. 5به استثناي مقدمه و نتيجه بايد حداكثر ذيل  مطالب

هـا و فرضـيات    پرسـش  در مـورد ي و منطق ـي مطالب علمـي  حاو يدبايان مقاله در پاگيري مندرج  ها و نتيجه يافته -
 .در مقاله باشد شده ارائه

در زيرنـويس   شـده  دادهاي كه در متن بـه آن   گذاري شده و بر طبق شماره رتيب شمارهارجاعات در متن مقاله به ت -
شود لازم بـه ذكـر اسـت سـبك ارجاعـات       يمشروع  1از شماره  هر صفحهها در  يپاورق همان صفحه خواهد آمد.

 بايست همانند سبك درج فهرست منابع باشد. يم

 صفحه آخر: فهرست منابع 

) هـا  پرونـده منبـع الكترونيك/ /نيقوانهاي خارجي و كتاب/مقاله/ نوع منبع (فارسي/زبانبايست به تفكيك  يممنابع  -
 ي گردند.گذار شمارهاعداد متوالي  صورت بهو  شده درج

  كليه منابع بايد به زبان انگليسي نيز نوشته شوند. -
  كتاب فارسي:

، نام )و ايرانيك توپر(كتاب  عنوان نويسنده)، ي بعدي، نام يسندهنوو نام خانوادگي ( يسندهنونام خانوادگي نويسنده، نام 
  ها). مثال: يسپانويا صفحات در صورت ارجاع در  (صفحه ،انتشارمترجم يا مصحح، محل انتشار، نام ناشر و سال 

  .83، ص. 1383تهران: فرهنگ نشر نو،  ،الملل معاهدات حقوق بينفلسفي، هدايت االله، 
  دو نويسنده يا بيشتر:

 اي(صفحه نام، نام و نام خانوادگي نويسنده دوم به بعد. عنوان كتاب. محل نشر: انتشارات، سال انتشار، نام خانوادگي، 
  ).ها سيصفحات در صورت ارجاع در پانو

  مثال:
تهران: خليج  .دمرچيلي، محمد، علي حاتمي و محسن قرائي. قانون تجارت در نظـم حقـوقي كنـوني. ويـرايش اول

  .183، ص 1380فارس، 
  تاب انگليسي:ك

 اي(صفحه نام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده. عنوان كتاب (ايتاليك). شماره ويرايش. محل نشر: انتشارات، سال انتشار، 
  . مثال:)ها سيصفحات در صورت ارجاع در پانو

Pollan, M. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. 2nd Ed. New York: 
Penguin, 2006. 

  نويسنده يا بيشتر:دو 
  ، نام، و نام و نام خانوادگي نويسنده دوبه به بعد. عنوان كتاب،. شمارگان چاپ. محل نشر: انتشارات، سال انتشار.نام خانوادگي

  مثال:
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. First Ed. New 
York: Knopf, 2007. 

  



 هشت

  مقاله فارسي:
صفحات شروع تا  ،مجله  شماره ،نام نشريه، دوره/ سال، توپر صورت به نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان مقاله 
 ي ارجاعي). مثال: صفحهدر ارجاعات شماره ( پايان

 قانون 216 ادهم تفسير: معامله مورد در اجمالي علم كفايت ضابطه به ديگر نگاهيين، حس يد، سصفايي
  .41- 62، صص 59، شماره 91 ييزپا ،، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتيغرر قاعده مبناي بر مدني

  مقاله انگليسي:
) شماره مجله (سال انتشار): Italicنام خانوادگي، حرف اول نام نويسنده. عنوان مقاله در گيومه، نام مجله (به صورت 

  ويس. مثال:صفحه در صورت ارجاع در پان
Joshua I, W.“The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 104 (2009): 440. 

  نامه و رساله فارسي: پايان
  نامه، محل دانشگاه: نام دانشگاه، سال چاپ. وادگي، نام. عنوان. رساله/ پاياننام خان
  مثال:

دانشگاه شهيد : رسـاله دكتـرا، تهـران». هـا اهبـردي و مـدلگذاري جنايي؛ مباني، اصـول ر سياست«يروانيان، امير. 
  1390بهشتي، 
  نامه و رساله انگليسي: پايان

  نامه، نام دانشگاه، سال چاپ. نوادگي، نام. عنوان. رساله/پاياننام خا
  مثال:

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” 
PhD diss., University of Chicago, 2008. 

  منبع الكترونيك:
نام مجله يا سايت، آدرس سايت قابل دسترسي، تاريخ آخرين  (توپر)،نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان مقاله  

  بازديد. مثال:
Lang, Jon, the Protection of Commercial Trade Secrets, 25 European Intellectual property 
Review No 462 (October 2003), available at: 
http://www.nsi.org/library/espionage/asta/html(last visited on 08/03/ 2011). 

يد؛ فايل اول با مشخصات فوق تنظيم گرديده و هستمنظور ثبت الكترونيك مقاله، شما نيازمند دو فايل از مقاله خود  به .4
 بود. ) خواهدنام و مشخصات نويسنده يا نويسندگان (فارسي يا انگليسي فايل دوم فاقد

الزامـي  به بعـد   سندگانينوساير  هيتأييدارسال فايل حاوي اسكن  ،سندهينو كياز  شيب يمقالات دارادر هنگام ثبت  .5
 .باشد مي
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  كيفرييند او فر گذاري سياست بخشي مشروعيتدر دموكراسي نقش 
  پژوهشي)-علمي (مقالة

  اده كوفيزي مهدي موس
  ابرندآبادي حسين نجفي علي

   باقر شاملو
  فيروز محمودي جانكي

  07/04/1401 تاريخ پذيرش:     17/02/1401 تاريخ دريافت:

 چكيده
در هنجارگذاري كيفري مورد توجه قرار شهروندان هاي  خواستدموكراتيك  گذاري سياستدر 
 آنانهاي  آزاديحفظ و  بخشي به شهروندان هويتكيفري از طريق  مشروعيت تدابير. گيرد مي

 يندافردر دموكراتيك را بيشترين مشاركت شهروندان  رسالا مردمدر يك نظام . پذيرد ميصورت 
، در پرتو سه اصل نمايندگياطلاعات  يليتحل -يفيصورت توص به در اين پژوهش  .دارندكيفري 

 گذاري سياستبراي  كه شود مي اين سوال پاسخ داده بهقدرت  محدوديت و حقوق شهروندي،
و چه جايگاهي دارد  شهروندان ةخواستبرخوردار باشد،  حداكثريكيفري عادلانه كه از مقبوليت 

اصول كه پژوهش حاضر اين است  يندابر بايد توجه شود؟شهروندان  عموم ةارادتا چه ميزان به 
 ةنحونوع و بر  ،شودسازي  مفهوم يزانجامعه برحسب اينكه تا چه م در هردموكراسي 

دموكراسي با جلب رضايت شهروندان و فرآهم آوردن . استثيرگذار أتكيفري هاي  سياست
كيفري دهي  پاسخ تواند زمينة ميها  انگاري جرم ثيرگذاري برأضمن تمشاركت دموكراتيك 

سبب  سالار مردم اريگذ سياستشهروندان در  ةارادتوجه به . را در جامعه فراهم آورد عادلانه
انگاري و  مجرشود و  فيباز تعر يحقوق شهروند ميدر پرتو مفاه يفريك هاي پاسخ، شود مي

ت مثبِدر اين پژوهش  ها يافته صورت پذيرد. جامعهامروز ق با فرهنگ و تمدن بكيفرگذاري منط
اري برقر ضرورتاًقهري استقرار مفاهيم دموكراسي در جوامع نتيجة حقيقت است كه اين 
با انحراف از مفاهيم اي از موارد  پارهدر  گذاران سياست انساني نيست وكيفري هاي  پاسخ

  كنند. مي گيرانه اقدام هاي سخت پاسخنسبت به برقراري  دموكراتيك

  : كليد واژگان
  .كيفري گذاري سياست عمومي،هايِ  خواسته ،شروعيتهنجارگذاري كيفري، مدموكراسي، 

                                                                 
 لاميشناسي، واحد قم، دانشگاه آزاد اس دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم 

mehdi_musazadeh@yahoo.com  
 (نويسنده مسئول) حقوق دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده ،استاد 

ahnaus@yahoo.com  
 ،شهيد بهشتي دانشگاه ،حقوق دانشكده دانشيار 

baghershamloo@gmail.com  
 دانشگاه تهران ،حقوق دانشكده ،دانشيار 

firouzmahmoudi@ut.ac.ir  
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  مقدمه
هاي  نظامدر حكمراني مطلوب هاي  شاخصهوعيت نظام كيفري يكي از مقبوليت و مشر

صورت پذيرد كه از مقبوليت و اي  شيوه، كيفرگذاري بايد به انگاري جرمسالار است.  مردم
براي انجام حكمراني سالار  هاي مردم دولتمشروعيت اجتماعي در بين شهروندان برخوردار باشد. 

دموكراسي . كنند ميدموكراسي استفاده هاي از ساختار ،شدمطلوب كه مورد قبول شهروندان با
در  .را دارندحاكم  وانينقو  گذاران سياستحكومتي است كه در آن مردم قدرت انتخاب شيوة 

دموكراتيك هاي  ظامن. در شوند ميبرخوردار حقوق شهروندي كليه  شهروندان از قدرتپرتو اين 
 را مردم مطالبات وها  خواستهحاكمان كنند، ب مردم حاكمان را انتخافرض بر اين است كه 

صورت  نيا رغي در ،كنند عمل شهروندان مطالبات و ها خواستهمطابق  كنندتلاش و  بفهمند
   1.دهند يمدست  اعتماد مردم را ازحاكمان 

كه ضمن توجه نمايند  مينظام عدالت كيفري را مقبول و مشروع تلقي  يدر صورتشهروندان 
يي و كارآمدي در حل مشكلات و مسائل اجتماعي برخوردار اشهروندان از كارهاي  هخواستبه 

استقرار عدالت كيفري كارآمد از يك سو، مستلزم  راستاي شهروندان در همين خواستأباشد. ت
شناسايي، انتخاب و نيازمند شناسايي حقوق و نيازهاي شهروندان است و از سوي ديگر، 

. براي استقرار منطبق با نظام فرهنگي و اجتماعي جامعه است كيفري مناسب، كارگيري تدابير به
كيفري  اساسيِ و ايجاد حقوقِسالار  مردمنظام عدالت كيفري دموكراتيك نيازمند قانون اساسي 

كه در قانون و ساختار سياسي  نوع دولت بينگفت توان  ميكه  چندان 2،شهروندمدار هستيم
 وجود دارد. يارتباط كاملدر جامعه  يفريك و ساختار عدالت با نوع  ،شود يم نييو تب فيتعر ياساس

منطبق با نيازهاي  گذاري سياستتعريف ساختارهاي سياسي دموكراتيك در قانون اساسي، اسباب 
كيفري دموكراتيك فراهم عدالت از طريق ايجاد نهادهاي را پويا كيفري  هنجارگذاريو  اجتماعي

 .آورد مي

                                                                 
، 1398 ،ديانتشارات مروار :تهران ن،ي، ترجمه محسن آرمو حقوق بشر يدموكراس محمد، ،يالجابر عابد. 1
  .1 -17صص
گذاري  دانشنامه سياست ،اساسي شدن اصول حقوق كيفري - المللي ينب ،ندآبادي، علي حسينبرفي انج. 2

، تهران، نشر معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات ربه كوشش لعيا جنيدي و امير حسين نيازپو ،حقوقي
 .249، ص 1399معاونت حقوقي رئيس جمهور، 
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كيفري از طريق كاربست  ينهادها ،شود ميتلاش  يككراتدموكيفري  گذاري سياست در

و انگاري  جرم. كنند عملخود  فيبه وظا ينبي شيپقابل  مداوم و دار،يپا ،شفاف شكل بهقوانين 
. گيرد ميصورت كيفرگذاري از طريق كسب آراي شهروندان (به صورت مستقيم يا غيرمستقيم) 

راي حكم توام با رعايت حقوق كليه شهروندان، يند دادرسي و اجاجذب مشاركت شهروندان در فر
   .شود مييند كيفري محسوب ااصول مفاهيم دموكراتيك در فرشدن  پذيرفتهنمود 
اين است كه بدون ك كيفري دموكراتي گذاري سياستاساسي در مشروعيت و مقبوليت  ةلئسم

عدالت كيفري نظام به  بخشي مشروعيت ،اساسيهاي  آزاديتوجه به اصول و قواعد حقوقي و 
 و حقوق نيازها ،ها هخواستاز  يموارد، خوانش دقيقاي  پاره كيفري در گذاران سياستنيست. ميسر 

نيز نيازهاي شهروندان به شكل دقيق و اصولي به  گريدشهروندان ندارند و در برخي از موارد 
اجتماعي واقعي  هايِ ارزشاين امر اسباب ايجاد تناقض بين  .شود نميكيفري منعكس  گذاران سياست

  . آورد ميهاي رسمي مورد حمايت در قوانين را فراهم  با ارزش شهروندانمقبول هاي  خواستهو 
فشار  ريثأت تحتو  يستمصون از اشتباه ن شهيهمشهروندان  عموم ةارادواضح است كه  پر
 تير هدارا د يراه ناصوابدر برخي از موارد،  ياسيسهاي كرديو رو يغاتيتبل فضايِ ،ها رسانه

 ةهمو درخصوص  ميشهروندان در تمام جرا هاي هخواست .كند ميي طي فريك گذاران سياست
 باشد. يفردهيو ك يفرگذارينظام ك بخشي مشروعيت يبرا يعلم قيدق اريمع تواند ينممجرمان 

توتاليتر از ساختارهاي هاي  دولتكه در  چندان ؛برقراري دموكراسي به هر شيوه مقبول نيست
سمت  بهجامعه ساختارهاي  وشود  ميانسان استفاده هاي  آزاديو حقوق  سلببراي سي دموكرا
تحليل و  .نمايد ميقراري نظام دموكراتيك حركت رببهانة و سلب حقوق شهروندان به گرايي  توده

در پرتو و مطالبات شهروندان ها  خواستهچگونه كيفري  گذاري سياستدر تبيين اين موضوع كه 
  . استحاضر از اهداف پژوهش ، شوداعمال تواند  ميتيك دموكرال مفاهيم ليبرا

 يفريكبه تدابير  بخشي مشروعيتو دهي  مقبوليتدر مفاهيم دموكراسي  ييو توانا تيقابل
از  »كيفري گذاري سياست بخشي مشروعيتنقش دموكراسي در «تا موضوع سبب شده است، 

مطرح درخصوص هاي  چالشبا توجه به در اين پژوهش  ت قابل توجهي برخوردار شود.اهمي
بر مبناي سه اصل نمايندگي، تحديد قدرت و حقوق  ،گذاري سياستعمومي در  ةاراددخالت دادن 
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كه از را كيفري عادلانه  گذاري سياستبراي كه معيارهاي لازم  شود ميتلاش  1شهروندي
   تعيين نماييم.، مشروعيت و مقبوليت عام نيز برخوردار باشد

 »كيفريهاي  پاسخ بخشي مشروعيتجايگاه اراده عمومي در «تحت عنوان نخست  در بند
 بندعمومي تحليل شود. در  ةارادي از فريك گذاري سياستثيرپذيري أتهاي  شيوه، شود ميتلاش 

احترام به آزادي اراده و ، »هويت بخشي به حقوق و آزادي شهروندان«تحت عنوان  ،دوم
سازي  انساني«سوم تحت عنوان  در بند .شود ميبررسي دادرسي  در نظام شهروندانهاي  خواسته

در پرتو مفاهيم شهروند عنوان  بهن ابرخورد با محكوماجراي كيفر و ي گچگون ،»نظام كيفردهي
   .شود ميبررسي كراتيك مود

 كيفريهاي  پاسخبخشي  جايگاه اراده عمومي در مشروعيت. 1

در بطن  دموكراتيكهاي  ارزش ةتوسعر ايجاد و طرز تلقي شهروندان در جوامع دموكراتيك د
 تيدر مشروع ياخلاق يها ، باورها و نگرشها اراده ها، زهيانگ ثر است.ؤمكيفري   عدالتنهادهاي 

 يبد و نادرست تلق يروان - يرا از نظر اخلاق يعمل يها وقت . انساندارد ينقش اساس يفرگذاريك
كه  يخاطر اعمال ها را به و آن ندينما يم يعمال خود تلقآن اَعمال را مسئول اَ نيمرتكب ند،ينما يم

 ند،ينما ياحساس م نيمردم با نقض قوان 2.دانند يمجازات م ةستيشامستحقّ و  ،اند  مرتكب شده
  . جامعه نقض شده است و مرتكب آن مستحقّ مجازات است ياخلاق مهم قواعد

 يفريعدالت كنظام  تيريدر مديكي از مفاهيم مطرح عنوان  بهدخالت سودمند شهروندان 
انتقال  نيدر جهت تضم يعموم ينقش مشورت و نظرخواه برسالار  مردم يها نظاماست. 
شهروندان  ةارادمجازات با  يهدف انطباق الگوها با ،يفرياز رهگذر نظام ك ياساس يها ارزش
يند اوضع واحد فرمدربارة گرفته از علايق مشترك شهروندان  تئافكار عمومي نش .زندور يم ديتأك

                                                                 
 تيحاكم رشيپذ ياست. اصل شهروند يندگيقدرت و نما ديتحد ،يرونداز سه اصل شه يسنتز ي. دموكراس1

 دي. اصل تحدشهروندان در مبارزه با فساد و استبداد تيمسول رشيپذ يعني شهروندان تيحاكم رشيمردم است. پذ
افراد است. اصل سوم  يآزادو شهروندان  نياديحقوق بنقدرت با به رسميت شناختن محدود كردن يعني قدرت. 

د. براي كنني و به نيابت از شهروندان عمل ندگيرا نما يمطالبات اجتماع ديبا ياسيكارگزاران س يعني يندگينما
نشر ثالث،  :تهران زاده،ترجمه سلمان صادق ؟دموكراسي چيست: تورن، آلن، نكمطالعه بيشتر در اين خصوص 

  .57ص ،1399
2. Van Prooijen, J, The Moral Punishment Instinct, Oxford University, 2018, p.28  
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در ارتكاب جرم  1.ثير بسزاي داردأكه در ميزان و شدت جرم و كيفر تكند  ميرا خلق اي  پيچيده

و  ياست و تعرض به نظم اخلاق ياساس يها به مفهوم تعرض به ارزشجوامع دموكراتيك 
توسط  خواست كيفر متهمانكه منجر به در شود يمحسوب م يانسجام اجتماع ةزنند برهم
 ياياح به منظور يا لهيعنوان وس به فريك ،سالار مردم گذاري سياست در 2.دشو يمندان شهرو
و تلاش  رديگ ميورد استفاده قرار م يبخش اتحاد اجتماع قوام نيهمچن ياجتماع يِها ارزش
هاي  آزاديدموكراتيك در حقوق و شهروندان مشاركت  ،محور حق با برقراري يك رويكردشود  مي

  ته باشند.بنيادين داش

  آراي عمومي  مراجعه بههاي  شيوه .1.1
به  بخشي مشروعيتو  هيتوجدر  ،سالار مردمجوامع  در يعموم هاي انتخاببا شهروندان 

نقش آن و قواعد اصول از  يبرخو تغيير حذف در  اقواعد نظام عدالت كيفري ي و اصولاز  يبرخ
 ييو قضا ينيتقن ،يياجرا يقواساختارهاي ت گفتوان  ميكه  چندان ،نمايند ميقابل توجهي را ايفا 

در ارتباط  يدموكراس ةدربارشهروندان  تيذهن .شود يمو كنترل  تيتقوخلق،  يعموم ةحوزتوسط 
درخصوص رفتار نابرابر كيفري  عدالتعمومي به نظام ظن  سوءاست.  يفريك عدالتبا نظام 

 3.آورد ميكلي به حكومت را فرآهم اعتمادي  بيسوءظن و  أنهادها و مقامات عدالت كيفري، منش
كه  چندان ؛جوامع است ةتوسع دموكراتيك شدن و مستلزمعدالت كيفري  نظامِسازي  دموكراتيك

سوءاستفاده از قدرت،  است.سالار  هاي مردم نظامعدم توجه به اين مهم موجب گسست در تدابير 
واج توسل به خشونت از و ركيفري  عدالتنظام  سئولانِمگريزي  مسئوليتبشر، حقوق  نقض

  دموكراتيك است. غيرهاي  نظام هايِ مشخصه

   گفتگومحوررويكرد  .1.1.1
مردم با نشان دادن  يهاست، ول ها در انحصار دولت مجازات تيريجوامع مدرن هرچند مد در
كيد بر أضمن ت ،تلف به طرق گوناگونخمهاي  فرصتو ها  مناسبتي در احساس يِها واكنش

                                                                 
، فصـلنامه مطالعـات   افكار عمـومي و كيفرگرايـي  مرادي حسن آبـادي،  محسن  و محمودي جانكي، فيروز .١

  .179، ص1390حقوقي ( علوم اجتماعي و انساني شيراز)، پاييز و زمستان 
2. Falcón y, Tella, Maria AND Falcón y Tella,Fernando, Punishment and Culture: A Right to 
Punish? Netherlands, Martnus Nijhoff Publishers, 2006, p 70. 
3. Susanne, k, Lafree, G, "Democracy, Crime, and Justice", Published The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science journals, Vol 605,Issue1, 2006, p 18. 
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 ندينما يم يآور اديها  مجازات به دولت يو اجرا نييدر تع ي،اخلاق -ياجتماع يِها ارزش تياهم
بخش  مشروعيترويكرد  در 1.ها را در نظر بگيرد آنهاي  هخواستكيفري بايد  گذاري سياستكه در 

آن در جامعه  رشيمعنا و هدف مجازات، و پذ رامونيپ ياساس يها پرسشپاسخ به گفتگومحور، 
ي صورت انتقاد -عقلانيمان عمومي با رويكرد گفت نديافر قياز طر صرفاً از سوي شهروندان

و  اتيادب يها سالن ،يحزب يها باشگاهمجالس،  ، درمختلفهاي  برههدر شهروندان . پذيرد مي
 يانتقاد از نهادهاي و امور مهم همگان ةدربارو به بحث  يندآ يمهم  گرد يعموم يها مكان ريسا

صورت  به، اشخاص يعموماز طريق گفتمان  بخشي مشروعيت نديافر در. دكنن مياقدام  ت،يحاكم
 ةدربارتوافق يت نسبت به نهادرو شوند  مي آزاد و مستمر ،يبرابر وارد تعامل و بحث منطق

   2.كنند مياقدام مجازات  رينظ يعموم يِها استيس
تا دهد  يمد و حق مشاركت برابر به افرا است يانحصارريو غ ريذاتاً فراگ يعموم ةحوز
 ،محور گفتمانبخش  مشروعيت. در رويكرد نديخود را ارائه نما يها حل راهو  شنهادهايپ ،انتقادات

فرصت مطرح  ،كيفري گذاري سياست ازافراد متأثر  هياست كه كلي معن نيآزاد بودن بحث به ا
ه افراد، در آن است ك ،يبودن بحث عموم مقصود از مستمر .پيدا كنندخود را  يها دغدغهنمودن 

در  دنظريشهروندان، فرصت اصلاح و تجد رياز جانب سا ديپرتو بحث و كسب اطلاعات جد
حاصل از  يعيطب ةجينت ..دارنددرخصوص نظام كيفردهي خود را  و نظريات و اعتقاداتها  ايده
كه اين تدابير  چندان؛ مشروع خواهد بود قاًيعمكيفري  يِها استيس يريگ شكل ،يحثابم نيچن
 تيتبع نينه تنها شهروندان از قوانو  استييد و قبول اكثريت غالب شهروندان أشك مورد تبلا
  .دانند يمها را متعلق به خود  بلكه آن ،كنند يم

 كه صرفاً در ياسيس يها انتخابات نديامحور و مشابه فر يرأ ،يمومنظر ع تبادلنوع از  نيا
بلكه در اين  ،ستين كشاند يم دهياظهار عق و ميتصم ةعرصشهروندان را به  يپا ،يينهاةمرحل

 دارند. يمشاركت و همكار گذاري سياست رد ،ييو از مراحل ابتدا صورت فعال بهشهروندان روش 
 وشود  ميپذيرفته ها  ارزش ييگرا كثرتدموكراتيك محور،  بخشي مشروعيت ةشيودر اين 

                                                                 
1. Garland, D," Sociological Perspective on Punishment, Crime and Justice", The University 
of Chicago Press, vol 14, 1991, p, 115. 
2 . DZUR, A, & Mirchanani, R, "Punishment and Democracy, The role of public 
deliberation", SAGE Publications Los Angeles, London, New Delhi and Singapore. Vol 9, 
2015, p,157. 
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ي را پيدا عمومهاي  مانگفتيق طر ازها  ارزش ةآزادان ريرح و تبادل و تفسفرصت ط شهروندان

  . كنند مي
و  ها هخواستكه شود  يمپرسش مطرح  ني، ابخش گفتگومحور مشروعيترويكرد در انتقاد به 

در اين بگذارد؟  ريحكومت تأث يرسم يبر نهادهاتواند  يمچگونه  ،يمدن ةجامع يسمرريغ ةاراد
از  ريغ يا وهيشبه  ،يدولت يها استيس در يرگذاريامكان تأثكه كنند  مياستدلال اي  عدهراستا 

پاسخ  به منظوربا رد آن استدلال و  1هابرماس يورگن نيست.عموم جامعه متصور  يانتخابات، برا
آرنت قدرت را به مثابه هانا «. رديگ يمبهره  2آرنتهانا  »يقدرت ارتباط«پرسش، از مفهوم  نيبه ا
 كياز  ،يعموم ةحوزاتخاذ شده در  ماتيو معتقد است كه تصم رديگ يمدر نظر  يجمع يا دهيپد

و با نظر  داريپد يبه طور ناگهان يبرخوردار است؛ قدرت عموم يساختار يرويو ن يهنجار تيواقع
به  .دارد جامعه قابل توجهي درآثار  جمعيپديدة عنوان  بهقدرت  3».شود يمهمراه  ت،يگروه اكثر

در حد خلق  يقدرتداراي  ،ياسيس هاي يآزادز دفاع ا اي سلب فراينددر  يعموم ةحوزعنوان مثال، 
 ةارادگفت توان  ميكه  چندان؛ است يحقوق يبردن نهادها نياز ب اياصلاح  ،ديجد يارهايمع

خلق يا را قادر است، نوع و كيفيت هنجارگذاري كيفري  يقدرت ارتباطاز نوع  نيدر اعمومي 
  .محدود كند يا تيتقواز موارد اي  درپاره

  محور  يرأ درويكر. 2.1.1
و انگاري  جرم درصورت مستقيم يا غيرمستقيم  بهشهروندان  بخشي مشروعيتدر اين نوع از 

صورت  هكيفري ب گذاري سياست و تلاش دارند، درنمايند  ميكيفرگذاري افعال مختلف شركت 
 گذاري سياستمستقيم در صورت  بهمستقيم و غيرمستقيم دخيل باشند. زماني كه شهروندان 

مشاركتي مستقيم،  مردم از طريق شركت در انتخابات، يعني دموكراسيِشوند  ميثيرگذار أي تكيفر
. برعكس در رويكرد نمايند ميخاصي از افعال مشاركت  ةانگاري گون جرميا عدم انگاري  جرم در

وكارهايي سياسي، رهبران و نمايندگان مجلس قدرت ساز ايجادمشاركتي غيرمستقيم با 
در اين نوع از  4.آورند دست مي بهانتخاباتي هاي  رقابترا از طريق شركت در  خودگيري  تصميم

                                                                 
1. Jürgen Habermas. 
2. Hannah Arendt 
3. Ibid, p.162. 

، پژوهشنامه علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، بهار و جامعه مدني دموكراسي، محمد، ياكبر يريحر .4
  .134، ص 29، شماره 1380



  گذاري... بخشي سياست نقش دموكراسي در مشروعيت  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

18 

ها  دولتحق  است، يابتين يدموكراس اي گرا نخبه يدموكراسكه از نوع  بخشي مشروعيت
  .شود مياز طريق انتخابات با توسل به آراي شهروندان حاصل ها  محدويتبركيفرگذاري و اعمال 

در انتخابات خواسته يا ناخواسته تلاش دارند، راهبرد كلي يا  شهروندان از طريق مشاركت
 زهيانگكيفري را درخصوص اتخاذ تدابير بازدارنده يا سزاگرا مشخص نمايند.  گذاران سياستي ئجز

 يفرينظام عدالت ك يها واكنش ةنوع و نحوبر  ،يشهروندان از لحاظ روانغالب  يو منش اخلاق
نظام واكنش  تيفيشهروندان نوع و ك يها هخواست«گفت توان  مي كهاي  گونهبه  ؛ثيرگذار استأت

 يو روان ياخلاق يها زهيانگ 1».دينما يم نييتعديدگان  بزهو مجرمان  درخصوصرا  يفريعدالت ك
. كند يفرق م گريد ةبه جامع يا شهروندان به مجازات در زمان و مكان متفاوت است و از جامعه

تلاش دارد با  وكند  نميشديد را صحيح تلقي هاي  مجازاتاي بشر اجرفرهنگ تمدن در جوامع م
تمدن و كه  چندان 2.يا تعديل نمايد خشن را حذفهاي  مجازاتاجراي سالارانه  ديوانرويكرد 
و بر اجراي كيفرها كند  ميبشر هر گونه ارعاب و تحقير را نادرست تلقي امروزي فرهنگ 

   .نمايد ميكيد أصورت انساني ت به
 در ايجوامع  هيدر كلمجازات خشن  ،است ريفراگ يفريك يِها پاسخ يبودن برخ يقراخلايغ

و برخلاف اسباب نقض حقوق بنيادين شهروندان با لحاظ اينكه ها  به اتفاق آن بيقر تيكثرا
حتي سالار  مردمدر جوامع . شود يمتلقي ن از نظر عرفي صحيح هاي اساسي اجتماعي است، ارزش

حق  گذاران سياست، دانند ميخشن را جايز هاي  مجازاتشهروندان اجراي در زماني كه اكثريت 
عدم اجراي  ،اين امر سبب شده است 3.آورند نميخشن را به دست هاي  مجازاتوضع و اجراي 

  4.شودسازي  اساسيدموكراتيك  هايِ نظامدر اكثر قوانين اساسي  خشنهايِ  مجازات
  

                                                                 
1. Van Prooijen, J, op.cit, p. 30. 

، فصلنامه پژوهش تحول در نظام كيفردهي در پرتو فرآيند تمدنهادي و فرهاد ميرزايي،  . رستمي،2
  .102، ص34، شماره 1400حقوق كيفري، دوره نهم، بهار 

 چاپ ،ميآس نشر يهمكار با نو نشر :تهران ،يحقوق استدلال باب در يرانيح منطقحسن،  تبار، يجعفر .3
  .156ص ،1399 اول،

 تيبدون مجازات حما اتيح  و حقّ تيامن ،يآزاد حقّ از يصورت مورد به كايكانادا، آمر ،نچون ژاپ ييكشورها .4
كشور مكلف  ناي در ها دادگاه ت.كشورها ممنوع اس نيدر ا رحمانه يب يها شكنجه و مجازات نيهمچن ،اند نموده
خود  هاي يرگي مياست، در تصم كيجامعه باز و دموكرات يبنا ريشهروندان را كه ز يآزاد بر مبتني اصول اند، شده
  دهند.رأي و به اجراي كيفرهاي انساني  كنند تيرا رعا
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   مشاركت شهروندان در نظام دادرسي . 2.1

با تكيه برقانون و در  يگذارفريو ك يانگار جرمالاصول  عليدموكراتيك  يحقوق يها نظامدر 
شهروندان در تدوين و تصويب  ةارادو  رديپذ يمصورت دموكراتيك مشاركتي روند  كقالب ي

اصلي شهروندان تدوين هاي  خواستقوانين بدون توجه به  كه مواردي در  قوانين دخالت دارد.
و يا در زماني كه قوانين به هردليلي از قبيل گذشت زمان و تغيير ساختارهاي اجتماعي  اند يافته

اصول  ،برحقوق نانوشته يمبتنهمچنين در نظام حقوقي  ،مطابق خواست شهروندان نيست
 يآسان كشورها به يفريك  يدادرس  نظامدر  يعرفنظام و قواعد  نيقواناز طريق  كيدموكرات
 ييقضا يها هيظهور رو بر يدادرس يها در نظام كياصول دموكرات زتاببا 1.شود گر مي جلوه

 يها هيرو قيها از طر قدرت دولت استدلال نمودتوان  ميكه  چندان؛ شود يمنجر م كيدموكرات
مردم  ييقضا هيرو قياز طر كيدموكرات نيخلأ قوانو  كنترل را دارد تيقابلسالار  مردم ييقضا

  . ردجبران را دا تيقابلسالار 
براي طراحي دادرسي كيفري دموكراتيك نيازمند مشاركت شهروندان هستيم. مشاركت 

كشورها را جنايي  سياستاسباب مشاركتي شدن  شهروندان در مديريت نظام دادرسيدموكراتيك 
به طرق مقامات دولتي و جامعوي در نظام دادرسي  ،مشاركتيجنايي  سياستدر  2.آورد مي اهمرف

نهادهاي قضايي و پليسي بر اساس ساختار . با يگديگر همكاري دارندلف مختهاي  شيوهو 
 در صورت ضرورتكه  استاي  گونههاي آنان به فرايندو جايگاه و گيرند  ميدموكراتيك شكل 

 .2 كيدموكرات سيپل -1 .توانند دريافتي درست از عرف حاكم و افكار عمومي داشته باشندب
 يدادرس نظام در مهم نهاد سه عنوان به منصفه ئتيه .3 محور مشاركت صلح يها دادگاه
هاي اقدام در اين نهادها فرايند كه شوند يم يده سامان ينوع به و شوند يم محسوب سالار مردم

دنباشحاكم بر آن هاي  ارزشت با جامعه و در ضدي.   

   محور جامعهپليس  .1.2.1
 دارد.صور شهروندان از دموكراسي تنقش مهمي در رفتار پليس و ساير مقامات عدالت كيفري 

برخورد پليس در شيوة ولي  ،داراي رويكرد مديريتي خاصي استمدار  امنيتپليس در جوامع 
                                                                 

1. Dubber, D, The Criminal Trial and the Legitimation of punishment, the Trial on Trial, R, A. 
Duff, et al. (Eds.), 2004, p 107. 

علي حسين نجفي آبرندآبادي، انتشارات ميزان، ، ترجمه در آمدي بر سياست جناييكريستين، لازرژ، . 2
 .167ص  ،1400چاپ نهم، : تهران
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از طريق تغيير در الگوي فكري و شيوه محور  جامعهجوامع دموكراتيك شهروندمدار است. پليس 
ن و برداشتن شكاف و هدف از تاسيس آن كسب رضايت شهرونداآيد  ميعملكرد پليس به وجود 

نيازمند با هدف برقراري امنيت پليس دموكراتيك براي ايجاد  1.بين پليس و شهروندان است
 ةجينت ياجتماع سيپل ساختار جادياگفت توان  كه مي چندان ؛هستيممشاركت شهروندان 

ساختاري كه  .است يسيپل ريتداب در شهروندان مشاركت به منظور كيدموكرات يگذار استيس
جوامع  در 2.آورد ميهم افردموكراتيك  يقرارداد اجتماع قرارداد اجتماعي را به فراينداب تبديل اسب

از فرهنگ، مذهب و قوميت نظر  صرفدر برقراري امنيت جامعه سو  يكاز دموكراتيك شهروندان 
 محور، از طريق ارتباط نزديك با شهروندان اجتماعپليس  و از سوي ديگر مشاركت دارند با پليس

اختيارات كاملي در  ازشناخت كافي از شرايط زندگي اجتماعي و عادات رسوم شهروندان دارد و 
  .  است، برخوردار ها هم زيستي دارد كه با آن ياجتماعي شهروندان حل مشكلاتراستاي 
برخورد پليس دموكراتيك با شهروندان مبتني بر كرامت انساني و به دور از  ةشيو

. پليس بايد پذيرد ميصورت حداقلي و با رويكرد آخرين چاره صورت  به افراطي وهاي  ظن سوء
و آميز  تبعيضصورت  بهجامعه داشته باشد، كاربست تدابير پليسي هاي  اقليترفتاري برابر با 

و سبب نقض امنيت آورد  مينادرست اسباب نقض اصول دموكراتيك را در جوامع فراهم 
هاي  رويهو ها  ارزشجاد پليس دموكراتيك بايد ابتدا براي اي .شود ميجامعه شهروندان در 

شود و پس از ايجاد سازكارهاي دموكراتيك با اعمال بيني  پيشدموكراتيك در تشكيلات پليسي 
   بر عملكرد پليس از خودگامگي آن جلوگيري شود. خاصتدابير نظارتي 

  محور مشاركتصلح  يها دادگاه .2.2.1
با توجه نوع ساختار و حل اختلاف  يصنف يها واحد نيصلح و سازش و همچن يها دادگاه

نظام عدالت در بطن  دموكراتيزههاي  سياستاجراي در راستاي تواتند  ميخود نظام مديريتي 
مشاركت  ينظام دادرسمديريت شهروندان در  رسيدگينوع از  ني. در اكيفري كاربرد داشته باشد

 يبراو سازش صلح  يها دادگاه .ه هستيمدر جامعاز عدالت  نينو يا چهرهدارند و شاهد 
قواعد و  ،صلح يها . دادگاهنامجرم ةمحاكم ينه برا شوند، يم ليشكبه جامعه ت يده انضباط

                                                                 
شناسي  تبيين راهبردهاي نوين جامعه محوري پليس براساس نظريه جامعه هزار جريبي، جعفر،. 1

  .170ص، 2شماره ، 1388، فصلنامه علمي پژوهشي انتظام اجتماعي، سال اول، تابستان احساس
2. Susanne, k, Lafree, G, Op.Cit, p18. 
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 و يتخلفات صنف ، ييو كارفرما يروابط كارگر  به يده از آن با هدف انضباط يمقررات ناش

با  ياختلافات جزئ يكه دارا ي. افرادندي آ يبه وجود مي شهروندان ئرسيدگي به اختلافات جز
قواعد و مقررات  قيها از طر به اختلافات آن يدگيو رس شوند ينم يباشند، مجرم تلق گريكدي

 يلاتيو تشك يصنف يها يدگيرس. رديپذ يصورت مو سازش صلح  يها در دادگاه ينظام صنف
صرفاً  يانضباط نيواناند و ق نشده يكردن طراح هيتنب يچون برا ستند،ين ينامه خاص نظام ازمندين

 يها ئتيو ه ها كه در اين دادگاه چندان 1؛شوند يجهت نظم دادن به روابط شهروندان وضع م
 يفريك يها دادگاه يدگيبرعكس رس .ستيخاص ن ياتهام و دادرس ميبه تفه يازياختلاف ن حل

ت درجههاي صلح و سازش  تشكيل دادگاه .شود يانجام م يكه براساس اصول و قواعد خاص
اصول دموكراتيك و مطابق  يشهروندان بر مبنا ةروزمرامور در  مورد ياز مداخلات ب يريجلوگ

شهروندان از  ،صلح هاي در دادگاه يبه امور و اختلافات جزئ يدگيرسبا است.  قانون اساسي
و  ييرقضايغ يفضا كيدر يبه تخلفات صنف يدگيرس و مانند يبلاجهت مصون م يفريك بيتعق
افعال  يتخلف تيبرخواسته از ماه يدگينوع از رس ني. ارديپذ يصورت م يراتهاميغروند  كيدر 

متناسب و  يدادرسخارج شود و نظام  يانگار جرم ةريدااز  يئجزتخلفات  شود ياست و سبب م
  شود. ينيب شيمعقول برآن پ

  ت منصفه ئهي. 3.2.1
نقش  يكنظام دموكرات مطرح در مياز مفاه يكيعنوان  شهروندان به ةاراد تيحاكم اصل

 تي. تبلور اصل حاكمدينما يم فايا يفريك  يو دادرس يهنجارگذار بخشي مشروعيترا در  يا ژهيو
ت ئهي .رديپذ يصورت م منصفه  تئينهاد ه قياز طر يفريك يدادرسدر نظام شهرمندان  ةاراد

ت از شهروندان در حماي با هدفبه منظور كنترل قدرت قضايي و  صرفاًهرچند در بدو امر  منصفه
را در اعمال اي  بلامنازعهنقش اين نهاد بعدها  2،خلق گرديدهمقابل قدرت مطلق قضات 

 ياعضا ريمتهم و سا ده،يد بزه ةنديانم منصفه  تئيه .ه استدموكراتيك ايفا نمودهاي  سياست

                                                                 
 يفريبرحقوق ك ديكأبا ت يفريشدن حقوق ك يميو ترم فيتلط ن،يحس يعل ،يابرندآباد ينجف. 1
 :تهران شم،يجاده ابرا يها تمدن انيم يپل ارتباط ،يميعدالت ترم شيمجموعه مقالات هما دهيدر چك ،رانيا

 .801ص ، 1397اول،  زان، چاپيانتشارات م
تحقيقات حقوقي،  و نقش هيات منصفه در نظام عدالت كيفري ايران از ظهور تا افول، مجله . شاملو، باقر، ماهيت2

 .697 ص، 56شماره  ،1390
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 عدالت را درحس  ياز طرف شهروندان برقرار منصفه  تئي. انتخاب هشود يجامعه محسوب م
به   ضمن احترام منصفه  تئيشهروندان در روند انتخاب ه ةيكل. مشاركت سازد يجامعه آشكار م

ها و مردم  دولت يقبول برا  قابل ةنديعنوان نما به  تئيهاين  شود ياستقلال متهم سبب م
 كه نيشهروندان به شرط ا يبا انعكاس احساسات و افكار عموم منصفه  تئيمحسوب شود. ه

نقش سالار  مردم يدادرس كي ليدر تشك ،مشخص شوند يانتخاب آزادانه و اصول يط آن ياعضا
  1.دينما يم فايا يمهم و اساس

با  ياخلاق ةرابط يبرقرار ازمندين حيصح يگفتمان اخلاق كي جاديا يبرا منصفه  تئيه
 فهمنص  تئيه ياعضا ده،يد بزه ياخلاق تيشخص يياست. با شناسا دهيد بزه شهروندان، متهم و 

 منصفه  تئيه ياعضا. شوند يم دهيد خواهانه بزه  قادر به درك خشم، نفرت و احساسات تظلم
 يمتهم يو اوضاع و احوال اجتماع طيمتهم قادر به درك شرا ياخلاق ييبا شناساهمچنين 

 طرف يب ةندينماعنوان  به منصفه  تئيه ياعضا 2.اتفاق افتاده است طيكه جرم در آن شرا شود يم
كه توسط اصول عادلانه اداره  يا جامعه ياز اعضا يعنوان عضو و به شوند يمحسوب مجامعه 

 كه يدرصورت ،مستقل منصفه  تئياز ه يبرخوردار برايمتهم  3.ندينما يم مياتخاذ تصم شود، يم
اعتراض كند  دانب تواند يباشد، م ضيتعصب و تبع ياز رو منصفه  تئيه يشائبه در برخورد اعضا

كه  چندان ؛آور خواهد بود الزام يمتهم و قربان يعادلانه برا ميآن شود. اتخاذ تصم رييو خواهان تغ
را در جامعه   تئيهآن  ماتيشدن تصم  رشيپذ اسباب قابل منصفه  تئيواكنش عادلانه از طرف ه

   .آورد يفراهم م
 شيبخ مشروعيت يبرا ييتنها به منصفه  تئيه بيو محاكمه با ترك يدادرس ةويشانتخاب 
است  يقواعد لسهس كي ازمندين يبلكه نظام دادرس ؛ستين يكاف ييتنها جوامع به يده نظام پاسخ

 آورد.جوامع را فراهم  يها ارزش نيو همچن يو اجتماع ياخلاق يكه اسباب احترام به ساختارها
 چيهبدون  مينسبت به اتخاذ تصمو ه ندارد از ادلّ يشناخت كاف نصفهم تئياز مواقع ه ياريدر بس

                                                                 
1. Dubber, D, Op.Cit, p 109. 
2. Ibid, p 111. 

انتشارات علمي تهران:  اي، ترجمه رحمت االله مقدم مراغه ،تحليل دموكراسي در آمريكا	،دوتوكويل، آلكسي .3
  .375، ص 1396 ،چاپ چهارم و فرهنگي،
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و ت منصفه فراتر از محتويات ئدر برخي از موارد اعضاي هيكه  چندان 1،دينما يماقدام  ياستدلال

قانوني و برخلاف  . اين امر امكان تصميمات فرانمايند ميبه اتخاذ تدابير اقدام  پرونده نسبتادلة 
 .سازد ميهم ارا بيش از بيش فر يا رسانه غاتيتبل ريثأتحت ت وروند دموكراتيك 

  بخشي به حقوق و آزادي شهروندان  هويت. 2
ي از حقوق ربرخوردا ةلازمكه  چندان ؛عدم ولايت است در حقوق شهروندي اصل بر

است. اين امر اسباب برقراري كرامت انساني شهروندان را در ها  انسانشهروندي رعايت حريت 
بخشي بر انسان  هويتيت و شود، نظام دموكراتيك مبتني بر فرد ميو سبب آورد  ميجامعه فراهم 

كه جامعه  چندان ؛شكل بگيرد. فرديت انسان، غايت تمام نهادهاي سياسي و اجتماعي است
عمومي در جامعه نيز چيزي  ةاراد 2.مجموعه اعتباري از افراد مختلف تشكيل شده استعنوان  به

دهاي اجتماعي آن نيست. تمام اجزا و نها ةدهند تشكيلتك اشخاص  تكعمومي و منافع  جز خير
شهروندان نهادهاي مختلف خلق هاي  خواستهو از درون گيرد  مياز هويت اشخاص شكل 

اراده افراد است و تلاش دارد نسبت به پيوند فرد و اجتماع  ةآيند، نظام دموكراتيك بر شود مي
  3.اقدام كند

 براييي شهروندان در دادرسي و برقراري سازكارهاهاي  آزاديبه رسميت شناختن حقوق و 
شده در جوامع  پذيرفتهمشاركت شهروندان در مديريت عدالت كيفري يكي از اصول مسلم 

شهروندان در مديريت  ةمداخلدموكراتيك است. اعطاي فرصت كافي و برابر به شهروندان براي 
كه شهروندان شود  ميامور در شهروندان، سبب  ةآگاهانعدالت كيفري ضمن ايجاد درك مند  نظام

هاي  آزاديحقوق و  ةو متهمان شركت كنند. توزيع عادلانديدگان  بزهيع عادلانه حقوق در توز
برقراري نظام دادرسي دموكراتيك است و  ةشهروندان و احترام به حقوق بنيادين شهروندان لازم

  . آورد ميهم اشهروندان فرهاي  آزاديرا در ها  دولتاسباب محدوديت مداخلات كيفري 

                                                                 
، ترجمه مجيد قورچي بيگي، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، درآمدي بر عدالت كيفري. رابرتس، جولين، 1

  .  46، ص1400
انتشارات  يحقوق شهروند شي، مجموعه مقالات همانه يشهربند ؛يآر يشهروندتبار، حسن،  يجعفر .2

   .55، ص، 1388، اولتهران، چاپ  ياسيدانشگده حقوق و علوم س
 ، تهران: انتشارات ميزان، چاپانگاريكرامت انساني و نقش آن در جرم. به نقل از قماشي، سعيد، 3

 .90، ص1393اول،
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  متهمان  ةارادفاظت از آزادي شناساسي و ح .1.2
واعد ق قالب در خواه و يفريكنين مفهوم عام قوا در خواه ،يفريكي نظام هنجارگذار ةشالود

 1.يابد ميشهروندان معني و مفهوم ستقل م تهوي رشيپذي به معني اخص، با فريك يدادرس نييآ
 ال وفع آزاديمفهوم  دو قالب در يفريكي دادرس نظام افراد در هاي يآزادكنندة  قواعد تضمين

 افراد در هاي يآزاد تيشرط رعا نياول 2.شود يم يبازخوان و ييشناسا يفريك يدادرسدر  علمنف
بدون درك  ،متهمو  . متشاكياست تفهيم شكايت و اتهام تيداشتن صلاح ي،بطن نظام دادرس

درك  كه از يفرد وند.ي شمستقل تلقد نتوان ينمخود  هياتهامات وارد عل و يفريك فرايند تيماه
 تيجهت هدا در يينظام قضا در خود راقانوني  ندگانينما اي است عاجز يفريك فرايند تيماه
لازم براي شركت فعال در هايِ  آزاديداراي اختيار و  ،دهدبمشاركت  تواند ينم يدادرس انيجر

 هاي يآزادل يي اصآثار شناسا محاكمه شدن از و ييگو پاسخ تيصلاح .دادرسي كيفري نيست
زيرا  ؛ندارد را كيفري اهليت تعقيب ،مختارريغ و ديرشريغ فرد. است يشهروندان در بطن نظام دادرس

شخص غيررشيد  .كند به عدالت استفاده ي مطلوبخود در جهت دسترسمزاياي آزادي  از تواند ينم
  .خود شود يها يدآزاحقوق و  درديگران  ةمداخل مانع ازتواند  نمي ،به عدالت يدسترس بعد از
حقوق ، با حفظ قانوناز طريق  افراد برخورد با حكومت و ةويش كيدموكرات يها نظام در

اتكا برقدرت  با كيدموكراتريغ يها نظام درحكمراني  ةشيوبرعكس  .پذيرد ميصورت  شهروندان
اص خ طور به ،كيفري دادرسي و اصول  يطوركل هب ي،فرياصول حقوق ك 3.است سيپل يروهاين و

 كيفريِ دادرسي  در. شود ميو استقلال هويتي شهروندان وضع قانون  تيحاكمتأكيد بر مفهوم  با 
شهروندان  يشخص تيهو به احترام  استقلال و ييشناسا با يفرياقدامات ك و ريتدابشهروندمحور 

ورت ادرسي از طريق اصل قانوني بودن دادرسي صدنظام  شهروندان در يقيحق گاهيجا نييتع  و

                                                                 
1. Dubber, D, Op.Cit, p 110. 

اصحاب  يبرا يفريك يشركت فعال در روند دادرس برايبه اصحاب دعوا  اريدادن اخت  يفعال به معن يآزاد .2
 يدفاع از حقوق شهروندان در روند دادرس ةنيفراهم آوردن زم يو آزاد ارياخت نيا ياست و هدف از اعطا يدعو
  .است يدادرس  درنظام يحداقل داخلهاصل م ايمداخله دولت   منفعل به مفهوم عدم يبرعكس آزاد ،است يفريك

 احمد ديس ترجمه ،شدن يجهان عصر در پدرسالار دولت ةتوسع ون،يزاسيدموكرات ك،يار بود،3. 
  .22 ص ،1395  اول، چاپ رخ، نشر :تهران ،يموثق
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 ياهداف با و يگريملاحظات د بادر جوامع غيردموكرات،  يياقدامات قضا ،مقابل ر. دپذيرد مي

   1.رديپذ يمصورت  مĤبانه قيم يچون حكمران
مانع  در دادرسي، افرادهاي  آزاديانساني و  تيهو از تيحما اصلِسالار  مردمدر نظام دادرسي 

بدون  متهمي  اقراركه  يدرصورت ؛است شاناظهارات ثباتسوگند در جهت ا انِيتاالزام متهمان بر  از
 شهروندانهاي  آزاديحترام به اصل ا ،رديرضا صورت بگ باشاهد شهادت  اي ردياكراه صورت پذ

در نظام دادرسي متهم . كند يم تيحماي شهادت اي ياقرار نيچن يوجود تيتمام ازدر دادرسي 
آزادانه ي دادرس فرايند در قتيوكشف حق قيتحق يبرا ليدلا ةارائ قيطر دارد از حقّمنصفانه 
 اصول از يكيدادرسي  نظامشهروندان در بطن هاي  آزادياز  حمايت ساختارمند 2.كند شركت

 ميقالب مفاه درو حقوق شهروندان ها  آزاديدموكراتيك است. حمايت از  هاي يدگيرس م درمه
 بر يمبتندادرسي، رسيدگي  نينو يِها امنظ. در ابدي يممفهوم ي با مجرمان همدل ي وتوانمندساز
  شود. انجام مي ميمستقريغهاي  يدموكراس براساس ها دادرسيبلكه  ،نبوده ميمستق يدموكراس

  ديدگان هاي بزه خواستشناسايي و حمايت از  .2.2
توجه قرار  مورد يدبادر دادرسي ديدگان  بزهاز  تيحمابرقراري يك دادرسي عادلانه  به منظور

بيني  پيش جرائممختلف از هاي  گونه دركارهاي لازم در جهت حمايت از قربانيان وسازو  رديگ
گوي  بايد در سطح خرد و كلان پاسخ گذاران سياستسالار  مردم سياست جناييهاي  مدلدر  .شود

 يفرگذاريك-يانگار جرمتمام مراحلِ  در دگانيد بزهاز  تيماح بر حقّباشند و ديدگان  بزهنيازهاي 
ها  دادستان، ها حقوق آن و حفظ انيقربانبرقراري احساس عدالت در  يبرا 3.رديتوجه قرار گ مورد

توجه  ها را مورد آن يازهايداشته باشند و ن دگانيد بزهمناسب با  اريتعامل بس يدبا قيو قضات تحق
 قرار دهنددفاعيات خود مورد توجه را در  دگانيد بزهو نيازهاي منافع  ،حقوق ديباوكلا  .قرار دهند
ديدگان بايد  وارده به بزههاي  تارمرو بازگويي رنج و  انياز قربان تيدر جهت حما ،و شهود

                                                                 
 :تهران ،يابرندآباد ينجف نيحس يعل دكتر ترجمه ،ييجنا استيس بزرگ يها نظام ،ير يم ،يمارت دلماس. 1
 .117 ص ،1398چاپ چهارم،  زان،يم

2. Wilkes, Donald E. Jr. "More on the New Federalism in Criminal Procedure," Kentucky Law 
Journal: Vol. 63: Iss. 4, Article 2,1975,P,87. 

هاي پژوهش در  در بايسته كيفري،درآمدي بر پژوهش در نظام عدالتنجفي ابرندآبادي، علي حسين،  3.
نشر ميزان با همكاري  :ها، تهرانها و چالشكيفري؛ فرصتنظام عدالت كيفري، مقالات برگزيده در نظام عدالت

  .20ص  ،1392چاپ اول، ، اداره كل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضايي نيروهاي مسلح
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و  ازهايبلكه ن ،ستين يكاف كاررساندن بزه فريعادلانه صرف به ك يدادرسدر  .دشون تيحما
  .رديگ توجه قرار مورد يدباو دموكراتيك راهبرد منصفانه  كيچارچوب  درديدگان  هاي بزه خواست

نظام  يساز يزهدموكرات فرايند مظهر توان يمرا  يفريكفرايند درديده  بزهمشاركت  شِيافزا 
 ي،دهفريك فرايند ها در آن يها دغدغه نظرات و، انيحقوق قربان توجه بهدادرسي محسوب نمود. 

ات اقدام. آورد ميكه اسباب دموكراتيزه شدن نظام عدالت كيفري را فراهم است  ديجد يگفتمان
بلكه براي  ،شود نميحقوق اساسي شهروندان محسوب  ةكنند تضمين ي،نيتقن نينماد

اتخاذ سياست اصولي كه  چندان ؛دادرسي كيفري نيازمند راهبرد اساسي هستيمسازي  دموكراتيزه
 كيفري عدالتتغيير الگوي از طريق در جوامع امروزي ديدگان  بزه به هويت بخشيبراي 
  . پذير است امكان
 يمشاركت در دادرس يها برا در جرم و توافق آن ريافراد درگ ةارادبه  يدادرس فرايند يستگواب

بحث  كه در يسؤال، ولي است يدر نظام دادرس زهيدموكرات مياساس رسوخ مفاه بر
دارد  تيقدر اهم آن دهيتوجه به بزد ايآ كه است نيا شود ميكيفري مطرح  فرايندشدن  دموكراتيزه

اين به  يليتما بزهكار و دهيد بزه ديشااقدام كنيم؟  يفريعدالت ك يالگو رييكه نسبت به تغ
آنكه به  از شيبگان ديد بزه معتقدندتغيير الگوي عدالت كيفري، طرفداران  1.نداشته باشند موضوع
 فيمشاركت ضع گرفته شدن وه ديبه ناد ،دنمعترض باشنظام عدالت كيفري ناعادلانه  هاي پاسخ

كسب رضايت  به منظوربنابراين تغيير در روند دادرسي  .دناعتراض دار يفريك فرايند خود در
  2.برقراري يك نظام دادرسي كيفري دموكراتيك ضروري است برايديدگان  بزه

   يفردهينظام ك سازي يانسان. 3
 اهطرف پادش منصوب از يقاض م واكّح ايطرف پادشاهان  گذشته معمولاً از دركيفري احكام 

در جوامع امروزي بر اثر  3.پذيرفت ميصورت خشن  ةويبه ش زيمجازات ن ياجراشد و  يم صادر
انساني شوند و شهروندان در اجراي ها  مجازات شود ميتلاش  ياجتماع و يفرهنگ راتييتغ

                                                                 
1. Zvi D. Gabbay, Justifying Restorative Justice: "A Theoretical Justification for the Use of 
Restorative Justice Practices", Journal OF Dispute Resolution Vol4, 2005, p 354. 
2. Ibid, p 355. 

ترجمه پرتو  (سرگذشت زندان روش مجازات در جامعه غرب)،روتمن،  دجيويد و نوروال س،يمور. 3
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را در بشري  حقوقِ ميهور مفاهداشته باشند. اين تحول اسباب ظدموكراتيك مشاركت ها  مجازات

در نظام  يانسانريغ يها نششود واك ميآورد و باعث  ميوكراتيك فراهم كيفري دمهاي  نظام
   1.دوشكاسته  يبدن يها مجازات ياجرا ةدامن از جيتدر و به دونش ليتعدوامع جكيفري 

دموكراتيزه شدن نظام كيفردهي اسباب ايجاد تغيير و تحول در حقوق زندانيان را فراهم 
شهروندان  »مرگ اجتماعي« براي عنوان ابزاري كه به ، مجازات زندانشود ميو سبب آورد  مي

جهت احياي حقوق شهروندي استفاده  دراي  عنوان وسيله بهو  هدد، تغيير ماهيت شد ميتلقي 
اعتقاد به اصالت، استقلال و اهليت شهروندان درجوامع  براساساحياي حقوق شهروندي  2شود.

از  كيدموكرات فراينددر چارچوب  جيتدر ت بهمجازاشود  ميو سبب  پذيرد ميدموكراتيك صورت 
  . شود عادلانه اجرا  يدادرسنظام  قيطر

اعمال  و ياجتماع يها دهيپد درك نقش مردمان در راستايدر ي فريك گذاران سياست
برقراري  .با شهروندان داشته باشد مانهيصم و كينزد ةرابطبايد مناسب دموكرات  هاي واكنش

جاي  قراردادن خود به ييحس مشترك با توانا كيعنوان  با محبت به ختهيآم محور و همدرد ةرابط
 ،كنند ميحس  كه شهروندان طور آن را وقايع اجتماعي گذاران سياستشود  يمسبب  ،گرانيد

 3.شود يحاكمان برقرار م شهروندان وهاي  خواست نيبتوافق صورت  نيا در ،كنند درك
 رقاد يفريك گذاران سياست و كنند يرا درك م يفريك نگذارا سياستكاركرد  و گاهيشهروندان جا

  .شوند يمدرك عملكرد شهروندان  به

  شهروندمدار  يفردهيك .1.3
تأثير بسزايي دارد. در برخي  فضاي سياسي و اجتماعي بر چگونگي نظام كيفردهي جوامع 

 يكه راه بد يفرادا يعنوان به انيزندان ي،شهروندمفهوم خاصي از  ةئارابا  جوامع غيردموكراتيك
 تيداشتن مسئولند. ا محروم يعاد ازاتياز امت دليلو به همين  دشون يم يانتخاب كردند معرفرا 

                                                                 
 ،1391 اول، چاپ نه،يب نگاه انتشارات :تهران ،ييشهلا فراز ترجمه مرگ، مجازات ل،يهو نيكرول و راجر هود،. 1

  .4ص
 انگلستان، يكشورها تيوضع يبررس( انيزندان حقوق يعمل هيرو و اصول ،سوزان ستون،يا. 2

 .10 ص ،1394 اول، چاپ نه،يب نگاه انتشارات :تهران ،ييشهلا فراز ترجمه ،)هلند و كايامر
 ،يهژبرالسادات هيهانترجمه ، تساهل و عدم تساهل در جامعه مدرن، مجازات و تمدنپرت، جان،  3.

  .13ص  ،1396 چاپ اول، ،زانيم :تهران
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مزايايي با ارتكاب جرم از شمول افراد  .است ياجتماع ياياز مزا يمند بهرهشرط  پيش يشهروند
به افراد  يندشهرو حقّ يها از اعطا دولت و شوند يخارج م يشهروند وقحقبرخورداري از 

در ارتباط  يو اجتماع ياسيس يبا فضا انيحقوق زندان 1.ندينما يم يخوددار مناسبمستعد و ريغ
 بر ،باشد يخواه يو آزاد يآزادمفاهيم بر  يمبتنكه  چنان يو اجتماع ياسيس يفضا، استكامل 
همه افراد و  يرأي برا حقّدر مفهوم نوين حقوق شهروندي  2.شود يشهروندان اعتبار قائل م حقّ

تلقي اين  .استشهروندان  يجهانحق  ،رأي آن حقّ .شود ميبه رسميت شناخته شهروندان 
 حقّ بماند و از يشهروند باق كيعنوان  به  مجرم شود ميمفهوم از حقوق شهروندي سبب 

   3.برخوردار باشد كيكشور دموكرات ياسيمشاركت در روند س
و  دنريگ يم قرار تحت شمول آن حقوق انيزندان، يشهروند وقحقدر خوانش جديد از مفهوم 

در رويكرد جديد  انيحقوق زندان 4.شود يم فيتعرچگونگي رفتار با زندانيان  يبرايي استانداردها
 ييِشناسا. رديگ يدر برم زيرا ن انيزندان يحقوق اجتماعاست و  ياسيسو  يفراتر از حقوق مدن

در جامعه محكومان را  سازيريبازپذاسبابِ  يعاجتماي و از جمله حقوق مدن انيحقوق زندان
عنوان  به انيزندان فيتعر .دهد يقرار م نيريبرابر با سا وضعيتها را در  و آنكند  مي نيتضم

 يبرا يراهشود  يم فيخطر تعر عاملاز جامعه كه با  يا طبقه ياعضاعنوان  هبنه  دارندگان حقّ
در هنگام حبس  اش ياساس يازهايدارد ن قّمجرم ح 5است. يشهروند حقّمفهوم رنگ كردن  پر

از آثار  ضيتبع  دمعبر حقّو احترام  با بر رفتار حقّ ي،بر بازپرور حقّ ،كاركردن بر شود. حقّتأمين 
اصلاح و  يها استيس .استدموكراتيك  گذاري سياستكيفردهي شهروند مدار در راستاي اعمال 

  .دارد يفردهيك تيدر مشروع يمدار نقش اساس كرامت رفتار ودرمان 

                                                                 
 .36ص پيشين، سوزان، ايستون، .1

2. Bibas, Stephanos," Forgiveness in Criminal Procedure", Faculty Scholarship at Penn Law, 
2007, P 352.  
3. Brett schneider,”The Rights of the Guilty: Punishment and Political Legitimacy Political 
Theory”, Sage Publication, April, Vol 35, No 2, 2007, P 51. 

سازمان ملل متحد  2015. براي مطالعه بيشتر در خصوص قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان مصوب سال4
چگونگي اجراي قواعد حداقل سازمان ملل درباره رفتار اصلاحي با بنگريد به ابراهيمي شهرام، 

  .88، ص1397شناسي محكومان، تهران: ميزان، چاپ اول، ، در جرمداخلي زندانيان در حقوق
  .33 سوزان، پيشين، ص ستون،يا. 5
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صورت افراد  تيمطابق با شخص براساس احترام و دياعمال مجازات با رنمد يفريحقوق ك در
هاي  نظام، در ددهنشهروندان را مورد تعرض قرار يحقوق اساسكه  يبار خفت يها مجازات پذيرد.

و بررسي  هپذيرفت انينقض حقوق زندان يادعا ،كيدموكرات يها نظامدر  است.ممنوع دموكراتيك 
 1.كشورهاست تيريمد در نظام يحقوق عموم يمرزها ةاز توسع يموضوع ناش نيا .شود مي

نظام  نيست. يكاف فريك تيمشروع يبرا سالار مردمكيفردهي در نظام  نظام كيفريكردن  عادلانه
 ياريدرخصوص بس حبس را حميل كيفرتخشن،  مجازاتاجراي علاوه بر ممنوعيت  امعوجعرفي 
 تيو مقبول تيشهروندان و جامعه از مشروع يزندان برا .دينما يم يم نامشروع تلقاز جرائ

براي  يمناسب گاهيجا يماعتجامعه از نظر اج يبالا برا اريبس ةنيهز و با داشتن ستيبرخوردار ن
مشكلات حل از  يريبا هدف جلوگكيفرهاي اجتماعي كه  چندان شود؛ نميسوب حمشهروندان 

   .دونش مي متولدزندان  ةديعد

  كيفردهي مشاركتي .2.3
هاي  كاربست پاسخ يبرا ياجتماع تيدرصدد كسب مقبول ياجتماع يها مجازاتاحان طرّ

كه  چندان؛ نمايند مياجتماعي استفاده هاي  ظرفيتو براي كسب مقبوليت از  هستند يفريك 
دموكراتيك  ياعمشاركت اجتمايجاد را  سالار مردمنظام كيفردهي هاي  ازخصيصهيكي توان  مي
 يريپذ يتمسئول حس« جادياساز  نهيزم دموكراتيكيِ فريك عدالت فرايندست. ناد فريكاجراي در 
نظام  شدن يعرفاسباب و  كند يمرفتار  يك شهروندكه با بزهكار به مثابه  يحس ؛است »يمدن
براي اجراي  سازكارهاي كنترلي و نظارتيسالار  هاي مردم نظامدر  2.آورد ميرا فراهم  يفردهيك

و ماعي جتاهاي  شود مجازات مياين امر سبب  ،پذيرد ميصورت با مشاركت شهروندان ها  مجازات
اجراي رضايت بر  شرط قبولي و. نشودبدون رضايت شهروندان اعمال الكترونيكي هاي  نظارت
ن و بدوغيرانساني صورت  ها به مجازاتاعمال چنانچه  ،شود ميتوسط مجرمان سبب ها  مجازات

                                                                 
و در جهت حفظ  انيزندان هيگرفته عل صورت اتيبه دنبال تعرضات و تعد انينقض حقوق زندان يادعا رشيپذ .1

خصوص اعلام  نيدر ا كايور آمركش يعال وانيكه د مطرح شده است، چندان نيمحكوم يحقوق و كرامت انسان
  ؛و مجرمان وجود ندارد يقانون اساس نيب يآهن واريد چيكرده است كه ه

Dubber, Op.Cit,p 162.  
2. Dzur, A, W AND Mirchanani, R. Op.Cit,p 162. 
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، در جوامع دموكراتيك 1.دكننقبول ن امجرمان آن شرايط ر ،صورت پذيردرضايت شهروندان 
 مشترك و اجراي قانون تعهدشود  ميتلقي  ياسيس -ياجتماع يبه مثابه ارزش ،اشخاص يآزاد
اين درجه از تعهد اعضاي . شود ميجامعه محسوب  هاي ارزش از صيانت براي جامعه اعضاي ةهم

عدالت در شود  ميموضوعي كه سبب  ؛شهروندان است ةهمكاري و مشاركت كليجامعه مستلزم 
موران مراقبت أمكه براي خدمت به آن به وجود آمده است به اجرا درآيد و اي  جامعهبستر 

   اقدام كنند.مجازات بان به اجراي  زندانجاي  بهاجتماعي 
 نيو به سبب ا رندينون را بپذقا تيمشروع ديشهروندان باسالار  مردم مشاركتيِ در كيفردهيِ

كيفردهي در جوامع  فرايندادعا كرد توان  ميكه  چندان ؛اجتناب كنند ياز بزهكار ت،يمشروع
شهروندان  ةدغدغبوده و به  يستيپلورال هاي ارزش يو حاو رياست فراگ يفرايندمتكثر فعلي، 

قانون بودن خلاف  رشيپذضمن  ديبزهكاران با .دكن مي توجه كارو بزهديده  بزه ،بزه رامونيپ
 هاي نظام دراقدام كنند. قانون)  تي(حاكم ينقض مدن يمنطق دييتأاعمال ارتكابي بايد به 

بايد صورت و شفاف،  يمنطق يمتقاعدساز فرايند كي اعمال كيفر براساساساساً،  كيدموكرات
، مجازات، بزهكار معنا نيشود. در ا دييمؤثر است كه توسط خود بزهكار، تأ ي. مجازات زمانپذيرد

و رساند  يم ودشخ اي نيريوارده به سا انيو ز يو عواقب بزه ارتكاب تيرا به درك مناسب از ماه
ارتكاب جرم، از  ةواسطكه به  يا جامعهمجازات و بازگشت به  رشياو را به ندامت و پذ تيدر نها
   2.دهد يمسوق  خته،يآن گر

 ميو خارج از چارچوب مفاهتر  شفاف مشاركتينظام كيفردهي در  عموم شهرونداننقش منافع 
و  ها تيمحروممسئول در برخي از مواقع  ياسيسة جامع .شودبررسي بايد  يسنت هايفريك يانتزاع
مورد  هاي جازاتم تيمسئولامعه ج بنابراين ؛شود يم يبه بزهكار ياست كه منته يهاي يناعدالت

 ،قابل اجراهاي  مجازاتانتخاب نوع جامعه در  يريپذ تيمسئول. دشو دار عهدهبايد را  يشخو ييدأت
؛ كند ميدموكراتيك بيش از بيش نمايان  يفريك گذاري سياستدر را  يعموم ينقش نظرخواه

هاي  تر مجازات قيدق ساختن كينزدبه و مشورت،  ينظرخواه با گذاران سياست كه طوري به
 .نمايند مياقدام شهروندان هاي  هخواستبه ي اعمال

                                                                 
ترجمه  ،هاي حبس در انگلستان و ولز، آلمان و تركيه مطالعه تطبيقيجايگزين، ر، اوزنونسودير .1

 .20، ص 1399ميزان،  رضا دانش ناري، حامد صفايي آتشگاه، تهران:حميد 
2. Ibid, p 355. 
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  ري گي نتيجه
دموكراتيك، اصل بر اين است كه افراد ليبرال كيفري مبتني بر مفاهيم  گذاري سياستدر 

انگاري و كيفرگذاري مبتني  جرم. شوند ميو آزاد متولد  اند انساني داراي ذات نيكو و سرشت پاك
حفظ  به منظوراجتماعي و برقراري عدالت  -اخلاقيهاي  ارزشبر كرامت انساني و با هدف حفظ 

كيفري براي شناسايي و حفظ  گذاران سياست. پذيرد ميصورت  توزيع عادلانه حقوق شهروندانو 
نيارمند توجه از يك سو  ،ديدگان) در بطن دادرسي كيفري بزهحقوق و آزادي شهروندان(متهمان و 

حفظ نظم عمومي و حمايت ، از سوي ديگر و متهمان هستنديدگان د بزهو نيازهاي ها  خواستبه 
مورد احترام هاي  ارزشو ها  خواستشناسايي دقيق مستلزم اخلاقي و اجتماعي هاي  شارزاز 

راهبرد دقيق و منطبق با  ةارائامكان  اين مواردكه بدون توجه به  چندان؛ استاكثريت شهروندان 
  نيازهاي اجتماعي شهروندان ميسور نيست. 

يك از  كدامبه ين است كه سالار ا مردمكيفري  گذاري سياستاساسي در هاي  چالشيكي از 
شهروندان اقدام هاي  هخواستتوجه و به چه نحوي نسبت به مديريت بايد شهروندان هاي  هخواست
هاي  ارزشحفظ حقوق بنيادين شهروندان و شهروندان هاي  هخواستدريافت و مديريت  در .كرد

لاقي و اجتماعي مهم اخهاي  ارزشبين  بايد لحاظ شود.عنوان يك معيار حداقلي  هب جامعهاساسي 
ي و غيردموكراتيك شهروندان ئجزهاي  ارزشبا  ،و اساسي كه مورد قبول اكثريت شهروندان است

براي دريافت دقيق خواست  .فرق وجود دارد ،و كيفرگذاري ندارندانگاري  جرم كه ارزشِ
سطحي و زودگذر شهروندان كه مبتني بر احساسات زودگذر هاي  خواستشهروندان بين 

ها كه در طول ساليان متمادي در جامعه  شده آن تثبيتمنطقي و هاي  خواستوندان است با شهر
  .، بايد قائل به تفاوت شدشود مينهادينه 

نظر  دخردبنياد باي هنجارگذاري كيفرياتخاذ يك راهبرد منطقي و  راستايدر  گذاران سياست
تا اسير احساسات زودگذر شهروندان  ،و علماي اخلاق را اخذ نمايندشناسان  جرمو شناسان  جامعه

توسط د انگاري و كيفرگذاري افعال مختلف باي جرماقتصادي  -اجتماعيهاي  هزينهنگردند. 
درخصوص افعال  گذاران سياستدورنماي مداخلات كيفري  تا شود ارزيابي و تحليلكارشناسان 

مطالعات ميداني و درك  انجام باعلماي اخلاق  وشناسان  جامعه شود. شناساييمختلف در جامعه 
و كيفرهاي ها  انگاري جرمعميق از گفتمان واقعي موجود در بين شهروندان، ميزان انطباق 

نيز احساسات و تمايلات  اناسنش . رواننمايند مي مشخصرا با فرهنگ و تمدن جوامع تحميلي 
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ه تحليل را در جامع ديدگان بزه برخورد با مجرمان و ةنحورواني شهروندان را در خصوص 
كيفري اطمينان دهند كه  گذاران سياستعلوم كيفري بايد به  نامحققو  انشناس جامعه. نمايند مي

از مقبوليت و مشروعيت در جامعه برخورد خواهد شد و شهروندان هنجارگذاري كيفري  مداخلات
  خواهند نمود.را قبول كيفري 

استقرار  فرايند، نظام كيفردهي نيستشدن  انسانيهرگز به معني سالار  هاي مردم نظاماستقرار 
از بين و دموكراسي فربه شدن  است كه اسباباي  شيوهبه  در برخي از جوامعساختار دموكراسي 

، عموميسالار ارادة  هاي مردم نظاماز اي  پارهدر  .آورد ميرفتن حقوق و آزادي شهروندان را فراهم 
 تدابيرشود  ميسبب اين امر  .شود ميصلاح جامعه جانشين اصل آزادي شهروندان و خير 

 گذاري سياستترجيح امنيت جامعه به  باها  دولتو  شود اعمالغيردموكراتيك شيوة به ها  حكومت
و آورد  ميفراهم را محور  تودهكيفري هاي  پاسخد امري كه اسباب تولّ ،اقدام نمايندمدار  امنيت
نتيجة وحصري به دست آورند كه حد بيدموكراتيك شدن قدرت بهانة به ها  شود دولت ميسبب 

   .مجازات استتر  خشناعمال الگوهاي آن 
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هاي  روية قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر ناظر به الزامات و محدوديت
  دادرسي علني در محاكم ملي

 پژوهشي)-(مقاله علمي

   *مرتضي راسته
   **زادگان حسنعلي مؤذن

  ***خواه پاشاكي پيمان دولت

  10/12/1401تاريخ پذيرش:     28/05/1401تاريخ دريافت: 

  چكيده
نظام  در منصفانه دادرسي بنيادين مصاديق از يكي عنوان هب دادرسي بودن علني اصل پذيرش

 علني فقدان. دارد وسطي قرون در عقايد تفتيش هاي دادگاه عملكرد در ريشه اروپايي حقوق بشر،
 اروپايي انديشة در را استنباط اين زمينة ها، اين دادگاه در متهم حقوق تضييع و محاكمات بودن
 هم به مرتبط قضية دو متهم، حقوق انگاشتن ناديده و رسيدگي نبود غيرعلني كه است كرده ايجاد
 عمومي، نظارت كه شود مي توجيه استدلال اين با علني دادرسي اساس، همين بر. شوند مي تلقي
 مهم، اين به دستيابي لذا. رساند خواهد حداقل به را كيفري عدالت دستگاه در عدالتي بي هاي زمينه
 گردد؛ مي آن قوام باعث و بخشد مي شخصيت اصل اين به كه است اييسازوكاره و الزامات محتاج
 درك براي كه است مختلف اجزاي به تجزيه قابل تركيبي و مفهوم يك علني، دادرسي بر حقّ زيرا
حال  بااين. داد قرار توجه مورد را الزامات آن مجموع بايستي حق، اين دقيق و واقعي مفهوم تبيين و

 هاي استثنا و محدوديت داراي اصلي، هر همانند تواند دادرسي مي بودن نيعل در موضوعاتي خاص،
ايم تا با مطالعه و بررسي آراي دادگاه اروپايي حقوق بشر  لذا در اين نوشتار كوشيده .باشد نيز قانوني

 دادرسي هاي محدوديت و الزامات قضايي اين دادگاه در خصوص روية تحليلي، - و با روش توصيفي
 كلي طور به كه است آن بيانگر پژوهش نتيجة .ملي را مورد ارزيابي قرار دهيم حاكمم در علني
 به مربوط الزامات تزلزل، از دور به اي رويه و مقتدرانه عملكردي با است اروپايي توانسته دادگاه
 راستاي در را آن هاي محدوديت و نمايد اجرايي قبول قابل نحوي به را علني دادرسي واقعي تحقق

 .كند تعديل و تنظيم دادرسي، بودن علني اصل كميتحا

  واژگان: كليد 
  .ها ، محدوديتالزاماتدادرسي علني، دادگاه اروپايي حقوق بشر، 
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  مقدمه
منظور  و بهميلادي  1959واقع است، در سال  2كه در استراسبورگ 1دادگاه اروپايي حقوق بشر

هاي  سيون حمايت از حقوق بشر و آزاديكنوان در مندرج حقوقو نظارت بر حسن اجراي تفسير 
تشكيل گرديد. ، شود شناخته مي» كنوانسيون اروپايي حقوق بشر«عنوان  كه اغلب تحت 3اساسي
در كه  است 4كنوانسيون 6مادة  1مندرج در بند  علني دادرسي بر ترين اين حقوق، حق از مهم

  گردد. مي در دادگاه اروپايي مطرح آن، هرساله شكايات متعددي خصوص نقض
كه هدف آن صرفاً در  استگرا  مفهومي كاربردي و فايدهداراي  سو علني از يك دادرسي

اطمينان از نظارت عمومي بر عنوان ابزاري در جهت  بهنيست، بلكه  گاهدسترس بودن جلسات داد
و از سوي ديگر،  5شود ، شناخته ميعدالت طبق قانونصحيح عملكرد دستگاه قضايي و اجراي 

تنها  و شده از الزامات احاطه توجهي قابل فهرست مفهومي تركيبي و چندوجهي است كه با داراي
علني بودن دادرسي حال،  بااين .هاست كه دادرسي علني قابل تحقق است در صورت رسميت آن

گيرد، نه در رأس  عنوان يكي از اهداف اصلي اجراي عدالت، در كنار ساير اهداف قرار مي به
ماني كه در يك موضوع خاص، دادرسي علني اجراي صحيح عدالت را تضمين نكند لذا ز 6.ها آن

و اطمينان از منصفانه بودن دادرسي مستلزم برگزاري غيرعلني آن باشد، اصرار بر علني بودن، 
  غيرقابل توجيه خواهد بود. 

 ها دولتاساسي  قانون شده در شناخته رسميت به حقوق و بشر حقوق اروپايي كنوانسيون امروزه
 اساسي و حقوقي (قانون منبع دو اين كه گونه بدين اند؛ درآميخته هم با اي فزاينده طور به

                                                                 
1. European Court of Human Rights (ECtHR)   
2. Strasbourg  
3. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (1950). 

طور علني  حكم دادگاه بايد به ...شود يرسيدگ ي...علنو  طور منصفانه هر كس حق دارد كه به دعوي او به« .4
 ةدر يك جامع يمل  يا امنيت ياخلاق، نظم عموم در جهت منافعحال  اينو اعلان گردد، اما با دصادر شو

 يايجاب نمايد، يا در صورت يزندگي اصحاب دعو ييا مسائل خصوص نوجوانانكه منافع  ي، يا هنگامدموكراتيك
به منافع و مصالح عدالت لطمه  يبودن رسيدگ يكه ممكن است با توجه به اوضاع و احوال خاص يك پرونده، علن

گروهي به محل تشكيل هاي  بزند و دادگاه نيز ضرورت محض آن را تشخيص دهد، ورود عموم مردم و رسانه
  ».از آن، ممنوع گردد ييا بخش يتواند در تمام مدت رسيدگ يجلسات دادگاه م

5. Rodrick, Sh. “Achieving The Aims of Open Justice? The Relationship Between The 
Courts, The Media And The Public”, Deakin Law Review, No.1, 2014, P 123. 
6. Cunliffe, E. “Open Justice: Concepts and Judicial Approaches”, Federal Law Review, 
No.3, 2012, P 398.   
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بر همين اساس،  1دارند. پوشاني هم موارد برخي در و تكميلي كاربرد يكديگر به نسبت كنوانسيون)

انه مرجع عنوان يگ گشايي از روية قضايي دادگاه اروپايي به هدف از طرح موضوع، آگاهي و گره
كننده از مفاد كنوانسيون، در خصوص ساختار دادرسي علني و تقويت الزامات آن و  صيانت

هاي اعمال اين حق در محاكم ملي، است. لذا مطالعه و مداقه  همچنين تنظيم و تعديل محدوديت
و  نهاد قضايي روزترين ترين و به عنوان پيشرفته ي كه اغلب بهدادگاهدر احكام صادره از سوي 

استانداردهاي مورد  و شود و همچنين استفاده از معيارها مي گرفته نظر در بشري حقوق نظارتي
 بشر و توسعة الملل بين حقوق تحول در بسزايي نقش داخلي كه مقررات و قوانين پذيرش آن در

  دارد، ضرورت انجام اين پژوهش است. كشور يك قضايي
 بررسي با ،اي گيري از روش كتابخانه ا بهرهتحليلي و ب-پژوهش با رويكردي توصيفي اين
 دادگاه در مطروحه هاي پرونده جديدترين و قضايا ترين تبيين معروف و حقوق علماي نظرات

استراسبورگ، در پي پاسخ به اين سؤال خواهد بود  قضات تصميمات ارزيابي و اروپايي حقوق بشر
 بر ، منطبقملي مات دادرسي علني در محاكمالزا كه آيا روية قضايي دادگاه اروپايي در رابطه با

خير؟  يا است بوده اروپايي حقوق بشر معيارهاي كنوانسيون و اصول خصوص المللي به موازين بين
همچنين دستيابي به پاسخ اين پرسش كه دادگاه اروپايي از چه ابزاري در جهت تنظيم و تعديل 

هاي اصلي  وده است، يكي از دغدغههاي دادرسي علني در محاكم ملي استفاده نم محدوديت
   نويسندگان اين مقاله در خصوص انجام چنين پژوهشي است.

به اين ترتيب خواهد بود كه در بخش اول، به بيان الزامات  مقاله سازمان، اين مقدمه با
پردازد و روية دادگاه اروپايي حقوق بشر را در اين خصوص  دادرسي علني در محاكم ملي مي

هاي علني بودن دادرسي در محاكم ملي با  ايد و در بخش دوم، با تبيين محدوديتنم بررسي مي
كنوانسيون، عملكرد دادگاه اروپايي را در رابطه با تنظيم  6مادة  1توجه به مصاديق مندرج در بند 

  ها، مورد ارزيابي قرار خواهد داد. اين محدوديت و تعديل
   

                                                                 
هاي تأثير ديوان اروپايي حقوق بشر در نظام حقوق داخلي دولتجلالي، محمد و سوگل سودبر،  .1

 .61 ، ص1 شمارة ،1399 ،تطبيقي حقوق ، مطالعاتاروپايي
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  ملي. الزامات حق بر دادرسي علني در محاكم 1
دادرسي علني اختصاص داده  الزاماتعنوان  بخش مجزايي تحت اگرچه در متن كنوانسيون،

 عنوان تحت كنندة آن، اين الزامات و حقوق تضمينمعمولاً ، در روية دادگاه اروپايي نشده است
 مربوط به اين موضوع در واقع، سازوكارهاي 2.شوند بررسي مي 1»انصاف در دادرسي« تر كلي

 طرزبه اصل علني بودن دادرسي  دادرسي به شكل منصفانه صورت پذيرد و ند شدسبب خواه
ساختار دادرسي علني حتي با نبود يكي از اين صورت،  در غير اينشود.  نقص اجرا صحيح و بي
  پردازيم. الشعاع قرار خواهد گرفت. در ادامه، به تبيين هريك از اين مصاديق مي الزامات، تحت

  3دادرسي جلسات در مردم عموم . قابليت حضور1.1
موجب آن  هايي است كه به ي برداشتن گامابه معن آن، علني بودن دادرسي در مفهوم حقيقي

 محلسو،  از يك لذا .دكنن نظارتفرايند دادرسي بر ها،  مردم قادر باشند با حضور در دادگاهعموم 
و از  آن دسترسي داشته باشند سهولت به بتوانند به افرادنحوي باشد كه  بايد به برگزاري جلسه

موقع خود را  باشد كه افراد بتوانند بهاي  گونه بهها نيز بايد  بندي برگزاري دادرسي زمانسوي ديگر، 
برگزاري دادگاه در آخر يا  خارج از شهر يتشكيل دادگاه در مكانبر اين اساس،  به دادگاه برسانند.

گردد كه همچنان بسياري از  مي سببزود، هفته يا در ساعات پاياني شب و حتي صبح خيلي 
به همين  4.بماند باقيها،  عموم جهت حضور در سالن دادگاه دسترسيهاي مربوط به عدم  نگراني

اطلاعات مربوط به زمان  كرده است كه موظف محاكم ملي را ،دادگاه اروپايي حقوق بشرمنظور، 
و امكانات لازم و كافي را براي افراد  دادرسي علني را در دسترس عموم قرار دهند ةو مكان جلس

واجد وصف منصفانه  محاكمه صورت، . در غير اين مند به حضور در دادگاه، فراهم نمايند علاقه
  5.با الزامات علني بودن مطابقت نخواهد داشت نيست و

باشد اين است كه آيا  دادرسي قابل طرح مي ةموضوعي كه در مورد محل تشكيل جلس
در  شود؟ مه در مكاني خارج از ساختمان دادگستري، دادرسي علني محسوب ميبرگزاري محاك

                                                                 
1. Fairness in Hearing 
2. Vitkauskas, Dovydas. and Grigory Dikov. Protecting the right to a fair trial under the 
European Convention on Human Rights, 2nd Ed, Strasbourg :Conseil of Europe, 2017, P 69. 
3. Ability of General Public Attendance at Hearings 
4 . Goundry, F. W. “When Can the Courtroom Be Closed in Criminal Proceedings?”, 
University of Baltimore Law Forum, No.1, 1990, P 19.   
5. Case of Hummatov v. Azerbaijan (Nos. 9852/03 and 13413/04), 2007, Para 144. 
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خود موجب سلب دعوي  لزوماً و به خوديچنين موردي دادگاه اروپايي معتقد است كه  اين رابطه،

بايد تمامي شرايط و ضوابط مربوط به يك  گونه موارد، ايندر  ليكن ؛شود از ماهيت علني آن نمي
اقدامات و  اند موظف ترتيب، محاكم ملي بديندر آن مكان رعايت گردد و علني  دادرسي ةجلس

   1اتخاذ نمايند. در اين خصوص تدابير جبراني را
  زير ضروري است: ة، توجه به چند نكتدادرسيدر جلسات  مردمحضور عموم  در رابطه با
نه گو حق هيچ شوند حاضر مي گر نظارهعنوان  دادگاه به ةكساني كه در جلسنخست، 

اظهارنظري نداشته، در تمام طول مدت رسيدگي بايد ساكت مانده و از جانبداري به نفع يكي از 
دادگاه  ةزدن نظم جلس تواند كساني را كه باعث برهم طرفين خودداري نمايند. رئيس دادگاه مي

   2ها را صادر نمايد. شوند، حسب مورد از دادگاه اخراج كند يا دستور توقيف آن مي
جلسة ورود به  ةاجازخاصي مواردي كه ممنوعيت عام وجود ندارد و فقط به افراد  ، دردوم
دادگاه در محلي تشكيل  ةاما چنانچه جلس ،شود، رسيدگي همچنان علني است داده نمي دادرسي

هيچ ترديد بايد گفت كه  نوشته شده باشد، بي 3»خصوصي« ةشود كه بر روي تنها درب آن، كلم
كننده قبلاً دستور برگزاري  ار خدشه شده است؛ هرچند قاضي رسيدگيعلني بودن دادرسي دچ

  را صادر نموده باشد. اين جلسهعلني 
به معناي نبود مانع و فراهم نمودن  دادرسيدر جلسات  عموم مردم قابليت حضور سوم اينكه

مي به هيچ الزا محاكم مليباشد و بديهي است كه  مند مي امكانات كافي براي حضور افراد علاقه
د و در مقابل، افراد جامعه نيز تكليفي نتشويق و ترغيب مردم به شركت در جلسات دادرسي ندار

  به حضور در دادگاه ندارند.
، بدون بدوي ةاگر دادرسي در مرحلگردد اين است كه  مسئلة مهمي كه در اينجا مطرح مي

دادرسي  ةجلس تشكيل آيا ،شودبرگزار صورت غيرعلني و بدون حضور عموم مردم   دليل موجه به
دادگاه ؟ يا خير نمايد فع ميتررا م، ايراد غيرعلني بودن دادگاه بدوي تجديدنظر ةعلني در مرحل

داشت اظهار اين موضوع را از دو جهت بررسي نمود و سيدگي خود، ر هاي تحت پرونده دراروپايي 
مله بررسي حقايق و ارزيابي ازج ي،صلاحيت ورود به ماهيت دعو تجديدنظر در مواردي كه دادگاه

                                                                 
1. Case of Riepan v. Austria, (No.35115/97), 2000, Para 29.  

 هاي حقوقي،، پژوهشالمللي و حقوق داخلي در پرتو اسناد بينعلني بودن دادرسي علي، خالقي،  .2
 .42، ص 5 ةشمار، 1383

3. Private  
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 اين مرحلهرا نداشته باشد، رسيدگي علني در  تناسب جرم ارتكابي و حكم مجازات صادرشده
اگر دادگاه تجديدنظر صلاحيت كامل  اما 1؛را اصلاح كندبدوي  ةتواند غيرعلني بودن مرحل نمي
 چارچوب در متهم و رحضو مدارك در و شواهد تمامرا داشته باشد و  دعويورود به ماهيت  براي
فقدان حضور  تواند ميعلني بودن دادرسي در اين مرحله محاكمة علني مجدداً بررسي شود،  يك

  2.بدوي را جبران نمايد ةمرحل عموم مردم در
مانع طور عملي  بهعواملي كه از نظر دادگاه اروپايي،  گرفت كه نتيجه توان مي آمد، آنچه بر بنا

تواند با حقوق بشر و اصل دادرسي  شود نيز مي مي در محاكم ملي يدادرسي علن حقّ از اعمال
عدم استماع علني ممكن است ناشي از نامشخص  ،منصفانه مغايرت داشته باشد. بر همين اساس

بودن زمان و مكان محاكمه، غيرقابل دسترس بودن مكان دادرسي، نامناسب بودن زمان شروع 
به دادگاه باشد.عموم مردم عمال شرايط نامعقول هنگام ورود رسيدگي، فضاي ناكافي در دادگاه يا ا  

  3. حضوري و شفاهي بودن دادرسي2.1
 ةهاي مؤثر و سازند توان آن را يكي از گام كه مي تصميميدادگاه اروپايي حقوق بشر در 

دانست، پذيرفته است كه  اروپايي كنوانسيوناصل دادرسي منصفانه و علني مندرج در اركان 
اما  ؛كنوانسيون، حق حضور متهم در دادگاه به صراحت ذكر نشده است 6 ةماد 1ر بند گرچه د

دادرسي شركت  ةدهد كه شخص متهم حق دارد در جلس طور كلي نشان مي هدف از اين ماده به
 4.كنوانسيون شناخته شده است 6 ةعنوان يكي از الزامات اساسي ماد كند و تضمين اين حق، به

 كه است شده تفسير اي گونه علني بودن دادرسي به اين دادگاه، حق اييقض روية همچنين در
بر همين اساس، قضات استراسبورگ بر  5شود. مي شفاهي نيز دادرسي حق شامل ناگزير و ضرورتاً

 جلسة دادگاه و دادرسي شفاهي در حضور حق از استفاده به متهم تصميم اند كه اگر اين عقيده
و از  باشند نكرده مطلع رسيدگي زمان و مكان جلسة نحوي او را از ي بهباشد، اما محاكم مل داشته

 جلسه و استدلال شفاهي را آن در حضور و فرصتسازي دفاعيات  وقت كافي براي آماده اين نظر،
   6علني دچار خدشه خواهد شد. رسيدگي مفهوم و ماهيت حق، از وي گرفته باشند

                                                                 
1. Case of Carvalho v. Portugal (Nos.55391/13; 57728/13 and 74041/13), 2018, Para.192. 
2. Case of Krekhalev v. Russia (No.72444/14), 2020, Para.24. 
3. In-presence and Oral Hearing    
4. Case of Hermi v. Italy (No.18114/02), 2006, Paras.58-59. 
5. Case of Transkop Ad Bitola v. North Macedonia (No.48057/12), 2021, Para.27.  
6. Case of Korchagin v. Russia (No.12307/16), 2018, Para.65.  
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  .رسد مي نظر به ضروري و شفاهي بودن دادرسي، خصوص موضوع حضوري در چند نكاتي به توجه

نخست اينكه عدم شركت متهم در جلسة دادرسي به سبب حضور او در بازداشتگاه نيز موجب 
هاي  ورود خدشه به حق دفاع مؤثر وي خواهد شد. دادگاه اروپايي در يكي از جديدترين پرونده

 زمان در تناد به اينكه متقاضيرسيدگي خود كه عليه دولت روسيه مطرح گرديد، با اس تحت
 نشد، به به او داده آن جلسه در شركت براي فرصتي بوده و بازداشتگاه تشكيل دادگاه علني، در

 1كنوانسيون داد. 6 مادة 1 بند نقض دادرسي علني، حكم به الزامات رعايت يكي از عدم دليل
در برخي مواقع لزوماً و  فاهيحضوري و ش دادرسي حق البته اين دادگاه از قبل پذيرفته است كه

نيز  بازداشتگاه با مثلاً ارتباط ويدئوكنفرانس و متهم ندارد فيزيكي حضور خود نياز به به خودي
  2به حصول اهداف آن باشد. اطمينان تواند نوعي مي

به دليل قواعد و اصول حاكم بر وكالت در محاكم، لزوماً حضور شخص متهم در دوم اينكه 
سو،  صورت از يك زيرا در اين ؛كند دارد و صرف حضور وكيل وي كفايت ميدادگاه ضرورت ن

در  متهمشود و از سوي ديگر، از طريق حضور وكيل  وصف منصفانه بودن دادرسي تقويت مي
داد و اعتماد عمومي را به  متهم توان امكان دفاع مؤثري را به دادرسي علني، مي ةيك جلس

دادگاه اروپايي ضمن پذيرش اين موضوع، نتيجه گرفت كه  .سيستم عدالت كيفري ارتقا بخشيد
اما به دلايلي قادر به دفاع مؤثر از خود  داردبه طريق اولي، زماني كه متهم در دادگاه حضور 

   3.تواند دادرسي را واجد وصف دادرسي حضوري نمايد ، حضور وكيل متهم مينيست
شود كه حضوري و شفاهي بودن  مي مشخص بشر حقوق اروپايي دادگاه آراي بررسي سوم، با

 به و شهود طرف مقابل از پرسش وي مبني برحق دادرسي در يك جلسة علني، از نظر ضرورت 
هود را در ش سان كه، صداقت ها نيز داراي اهميت بسياري است. بدين آن شهادت كشاندن چالش

  4سازد. ن برملا ميها را در حضور تماشاچيا آنطرفي  نمايد و نقض بي ق تضمين ميبيان حقاي
توان يك حق مطلق و استثناءناپذير دانست. لذا دلايلي  حضوري بودن دادرسي را نميچهارم، 

در اين عنوان مبناي تجويز محاكمات غيابي مورد استناد قرار گيرد.  تواند به وجود دارد كه مي
 فرار كردهاگر متهم  پذيرفته است كه، تعدادي از آراي خوددادگاه اروپايي حقوق بشر در راستا، 

                                                                 
1. Case of Antonov v. Russia (No.72900/11), 2022, Paras.5-7. 
2. Case of Vasilyev v. Russia (No.28370/05), 2012, Para.84. 
3. Case of Stanford v. The United Kingdom (No.16757/90), 1994, Paras.30-32. 
4. Case of Jussila v. Finland (No.73053/01), 2006, Para.40. 
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واسطة اخلال در نظم دادگاه از جلسه اخراج  باشد و يا بهيا از حق حضور خود اعراض نموده  باشد
جلسة دادرسي را بدون حضور ، يشرايطبا وجود  اين امكان را دارند كه محاكم ملي، شده باشد

در جلوگيري از  ديرا با جواز محاكمة غيابي در چنين مواردي ةفلسف 1متهم برگزار نمايند.
ه، انقضاي مدت ادلّمعدوم شدن متهم از حق دادرسي حضوري و همچنين اجتناب از  ةسوءاستفاد

. بر اين اساس، غيبت غيرموجه متهم در جلسة جو نمودو مورد دادرسي جست بي ةتعقيب و اطال
ر صحيح مسيدادرسي نبايد مانع برگزاري دادرسي علني شود؛ زيرا در چنين حالتي ممكن است 

  گردد.دادرسي كيفري منحرف 

به شكل قابل قبولي به  اروپايي، دادگاهرويكرد و نحوة عمل  كه اذعان نمودبايد  در مجموع
الزامات عنوان يكي از  به ها آن ضروري هاي مؤلفهصيانت از و  و شفاهي تضمين دادرسي حضوري

  پرداخته است. دادرسي علني در محاكم ملي

  2جلسات دادرسي اي . پوشش رسانه3.1
دارند  عموم مردم اسكان براي محدودي ظرفيت دادگاه هاي از يك طرف به دليل اينكه اتاق
به دليل داشتن مشغله يا دور بودن از محل برگزاري  مردم و از طرف ديگر، از آنجا كه اكثر

ات اي جلس ، لذا پوشش رسانهكنند نمي شركت دادگاه جلسة در طور فيزيكي به دادرسي، هرگز
به اطلاعات  مردم خيل عظيمي از دستيابي راه ها، تنها دادرسي و انتشار جريان آن در رسانه

 است.  قضايي سيستم عملكرد زمينة در ها آن نظارت دادرسي و

علني بودن  رغم اينكه اي از اهميت قرار دارد كه به در درجه اي جلسات دادرسي پوشش رسانه
اما بر حضور  مورد حمايت قرار گرفته است، بشري حقوق مختلف اسناد و استانداردها در دادرسي
 دسترسي و بيان آزادي طور مستقل ذيل عنوان دادرسي منصفانه و در قالب ها در دادگاه به رسانه

 مردم -1: دارد هم به مرتبط جنبة دو بيان در اين زمينه، آزادي 3اطلاعات نيز تأكيد شده است. به
 را اطلاعات اين دارند وظيفه ها رسانه -2 كنند؛ دريافت را ها دادگاه هب مربوط اطلاعات دارند حق

                                                                 
1. For Example: Case of Chong Coronado v. Andorra (No.37368/15), 2020, Paras.42-45; ــ 
Case of Lena Atanasova v. Bulgaria (No.52009/07), 2017, Para.52; ــ Case of Idalov v. Russia 

(No.5826/03), 2012, Paras.175-177; ــ Case of Colozza v. Italy (No.9024/80), 1985, Para.29.  
2. Media Coverage of Hearings 
3 . Anite, C. Open Justice; A Closed or Open Reality For Uganda's Media?, First Ed, 
kampala: Freedom of Expression Hub, 2019, P 9.  
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 خودشكوفايي در مهمي نقش بيان توان اذعان نمود آزادي رو، مي ازاين 1كنند. منتقل مردم به

در همين راستا، دادگاه اروپايي حقوق بشر  2.دارد دموكراسي در مشاركت و حقيقت كشف افراد،
و آن  دهد نيز مورد حمايت قرار مي را بيان ها، آزادي لني بودن دادرسيدر جهت قوام اصل ع نيز

 منابع مورد استناد از حفاظت و نمايد معرفي مي سالار مردم جامعة يك اساسي هاي پايه از را يكي
 ممكن حمايتي، چنين بدون شمرد و معتقد است كه برمي آن اساسي شرايط از ها را يكي رسانه
 ارائة ها در زمينة آن در توانايي و شود تضعيف عنوان ناظر عمومي، ها به رسانه نقش است

 دسترسي حق ها رسانه كه معناست بدان اين 3بگذارد. منفي تأثير اعتماد، قابل و دقيق اطلاعات
 تحت و ها دادگاه در حضور مفهوم به اين و دارند را ها دادگاه مانند عمومي نهادهاي اطلاعات به

 دادرسي است. بنابراين روند از مردم عموم اطلاع آن در راستاي اتدادن جلس قرار پوشش
مندرج در متن كنوانسيون، دادگاه اروپايي حقوق بشر، دادرسي علني  از منظرتوان گفت كه  مي

  متهم و حضور اصحاب رسانه. حضور شخص، مردم ةنوع حضور است؛ حضور عام سهمتضمن 
ترين الگو براي  اي حقوق بشر و شايسته ادگاه منطقهروزترين د عنوان به دادگاه اروپايي به

محاكم ملي، دستورالعمل مشخصي را در خصوص نحوة حضور اصحاب رسانه و همچنين 
توانند از  چگونگي انتشار جريان دادرسي در اين دادگاه، تدوين نموده است كه مقامات داخلي مي

خويش،  هاي گستردة فعاليت فافيتعموم و ش مشي در راستاي علني كردن دادرسي براي اين خط
موقع و سر ساعت مقرر خود را به محل  رسانه بايد بهعنوان نمونه، اصحاب  الگوبرداري نمايند. به

در معيت سالن  شوند. دادگاهبرسانند و با كارت شناسايي معتبر و كارت مطبوعاتي، وارد اتاق 
 ةكه در آنجا جلسده است تعبيه ش 4»اتاق مطبوعات« دادگاه، يك فضاي مخصوص به نام

دهي برخط روند جلسه، به  براي گزارش توانند خبرنگاران ميو  شود طور زنده پخش مي دادرسي به
همچنين  5خود استفاده نمايند. هاي همراه تلفن ياتاپ  لپ سيم دادگاه متصل شوند و از اينترنت بي

موارد  و شود فيلمبرداري مي دادگاه مطبوعات توسط واحد دادگاه اروپايي، علني جلسات تمام

                                                                 
1. Case of Bédat v. Switzerland (No.56925/08), 2016, Para.51.  

حقوقي،  ، تحقيقاتنژادي تبعيض به تحريك و بيان آزاديالطريقي ، اميانصاري، باقر و سيده مهلا ام .2
  .162، ص 91، شمارة 1399

3. Case of Goodwin v. The United Kingdom (No.17488/90), 1996, Para.39.  
4. Press-room   
5. Press Service, How to Attend a Hearing, Extracted from the Site: 
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press&c= (last visited on 04/05/2022) 
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 استراسبورگ به نتواند فردي رو، وقتي از همين .است موجود 1اين دادگاه سايت وب در شده، ضبط
 فيلم تماشاي امكان، باشد داشته اين دادگاه حضور دادرسي جلسة شخصاً در تا كند سفر
   .دارد وجود آن جلسه براي وي شدة ضبط

ها و  اگرچه دادگاه اروپايي تأكيد بسياري بر آزادي رسانه در پايان بايد خاطرنشان كرد كه
رعايت آن داشته است و حضور اصحاب رسانه را يكي از الزامات مهم تحقق دادرسي علني 

دادرسي «توان گرايشي را مبتني بر رد  شمارد، اما باوجوداين، در روية قضايي اين دادگاه مي برمي
  3مشاهده كرد. 2»اي رسانه

  4بودن حكم . علني 4.1
كه  است آن از اروپايي حقوق بشر حاكي قضايي دادگاه كنوانسيون و روية 6مادة  1حكم بند 
 علني«و  »رسيدگي جلسات علني بودن«: گيرد جنبه را دربر مي دو علني بودن، ماهيت اصل

درخصوص علني شود كه  با مطالعه و بررسي اسناد حقوق بشري مشخص مي 5.»احكام بودن
ت؛ نموده اس تري را اتخاذ متفاوت و سختگيرانه موضع كنوانسيون اروپايي بودن حكم،

 در حتي احكام علني بودن لزوم بر محدوديتي، و استثنا نوع پذيرش هيچ بدونصورت كه  بدين
مؤيد اين موضوع، رأي دادگاه اروپايي در  است. كرده تأكيد جلسة رسيدگي، نبودن علني صورت

گلستان است كه در آن، قضات استراسبورگ هرگونه محدوديت (حتي دعوي كمپبل و فل عليه ان
   6اند. كنوانسيون شناخته 6مادة  1ضمني) را در اين خصوص رد كرده و آن را مغاير بند 

  است: ضروري زير نكتة چند به ها، توجه صدور علني احكام و انتشار آن خصوص در
هاي غيرقانوني مواجه گردد، حتي  جلسة دادرسي با محدوديت نخست، اگر برگزاري علني

واسطة محرمانه  تواند نقض دادرسي منصفانه به نيز نميآن  يانتشار عمومعلني بودن حكم و 
 دادگاه تصميم تأثيرگذارترين، اين رابطهدر بودن غيرقانوني جلسة رسيدگي را توجيه نمايد. 

                                                                 
1. www.echr.coe.int 

 ها بر كرسي قضاوت و رسيدگي به اتهام متهمين است. اين اصطلاح، كنايه از تكيه زدن رسانه .2
در پرتو «هاي شبه قضايي در حقوق فرانسه گيرعايت اصل برائت در رسيدياوري، اسداالله،  .3

  .372-373، صص 49، شماره 1388، تحقيقات حقوقي، »كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
4. Publicity of the Judgment 
5. Case of Tierce And Others v. San Marino (Nos.24954/94; 24971/94 and 24972/94), 2000, 
Para.93. 
6. Case of Campbell and Fell v. The United Kingdom (Nos.7819/77 and 7878/77), 1984, 
Para.90. 
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با تأكيد بر  در اين پرونده اييدادگاه اروپ يافت. توان قضية آرتموف مي در را اروپايي حقوق بشر

 6 مادة طبق جداگانه حقوق دو حق علني بودن حكم، و علني دادرسي از برخورداري حق اينكه
 يبه معنا لزوماً يدادرس ينددر فرا حقوق اين از يكي شود كه رعايت كنوانسيون هستند، يادآور مي

    1نيست. يگريد نشدن نقض
 توجه با كردن و نحوة انتشار احكام در محاكم ملي بايد دوم اينكه در هر پرونده، شكل علني

قرار گيرد. دادگاه اروپايي پذيرفته  ارزيابي بحث و مورد مربوطه، دادرسي خاص هاي ويژگي به
دادگاهي  جلسة در يا شود كه زماني علني محسوب مي حكم كلي، قاعدة يك عنوان است كه به

صورت  فوراً به پس از صدور م و قرائت شود، يااعلا شفاهي صورت به است آزاد عموم براي كه
 2باشد. شده دو روش، علني اين از تركيبي با عموم قرار گيرد، يا دسترس كتبي منتشر گردد و در

 و استعموم مردم  يحكم برا يدسترس يتمحسوب شدن حكم، قابل يعلن يينتع معيار لذا
صورت  انتشار آن به يراز ؛ندارند يعلن ةكامل متن حكم خود در جلس قرائتبه  يالزام ها دادگاه
هاي انتشار و دسترسي عموم به احكام صادره،  يكي از مؤثرترين روش 3.است يكاف يكتب

دادگاه  سايت سايت دادگاه مربوطه است. در همين راستا، وب ها در وب بارگذاري متن كامل دادنامه
ميلادي، حدود  2022است، تا اواخر سال محتوايي بسيار غني و پربار  اروپايي حقوق بشر كه داراي

  هفت هزار رأي اين دادگاه را به چندين زبان، در دسترس عموم مردم قرار داده است.  و شصت
 يا برائت يا اعلام محكوميت به صرفاً، خود تصميم در تواند نمي رسيدگي سوم اينكه مرجع

 و مواد قانوني استناد به با و مستدل طور به بايد مورد هر در بلكه، نمايد بسنده ها تصميم ساير
 دادگاه آراي ترين مترقيّ از يكي 4را توجيه نمايد. خود رأي و صادر، حقوق، رأي كلي اصول

 در، نموده مشخص را علني بودن احكام حق هاي مؤلفه اثرگذاري دامنة كه اروپايي حقوق بشر
 اروپايي در اين پرونده اظهاراست. دادگاه  شده مطرح روسيه دولت عليه كه است شكايتي مورد

                                                                 
1. Case of Artemov v. Russia (No.14945/03), 2014, Paras.109-110.    
2. Case of Sutter v. Switzerland (No.8209/78), 1984, Para.34. 
3. Pejic, Jelena. and Vanessa Lesnie. What Is a Fair Trial (A Basic Guide to Legal Standards 
and Practice), 2nd Ed, New York: Lawyers Committee for Human Rights, 2000, P 13. 

 اساسي قانون در منصفانه دادرسي نسبيِ سازياساسيپور،  مهرا، نسرين و غلامرضا قلي .4
 .81، ص 34 ة، شمار1400كيفري،  حقوق ، پژوهشمشروطه
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باعث درك عموم مردم از  كه دسترس بودن دلايل و مستنداتي داشت كه به دليل غيرقابل
   1كنوانسيون نقض گرديده است. 6مادة  1شود، بند  چرايي رد ادعاهاي خواهان مي

عملكرد  توان اذعان نمود كه الگوبرداري محاكم ملي از رويه و نحوة آمد، مي آنچه به توجه با
علني بودن و  شود، به ترين دادگاه حقوق بشري شناخته مي عنوان مترقيّ دادگاه اروپايي كه به

   .خواهد كرد كمك ها احكام صادرة آن شفافيت

  هاي حق بر دادرسي علني در محاكم ملي . محدوديت2
سي دادگاه اروپايي حقوق بشر ضمن تأكيد بر اينكه علني بودن جلسة دادرسي يك اصل اسا

كنوانسيون ذكر شده است، الزام به  6مادة  1است كه در راستاي حمايت از حقوق متهم در بند 
 به توجه با را داند و با تأسي از حكم اين ماده، محاكم ملي اي را مطلق نمي برگزاري چنين جلسه

ين شود و به منظور حفظ منافع ا مي ارجاع ها آن به كه اي پرونده خاص هاي موضوع و ويژگي
در ادامه، به تشريح هر يك از اين  2كند. نمي منع اصل اين از عدول براي، موضوعات
  هاي قانوني خواهيم پرداخت. محدوديت

  3اخلاق . منافع1.2
قدري ناشايست باشد كه منجر به آسيب  در بسياري از موارد، جزئيات پرونده ممكن است به

هايي كه محدود كردن  ترين چالش ز بزرگيكي ا. در اين بين، رساندن به اخلاق عمومي گردد
كه در برخي از  استاخلاقيات  ةهاي افراد توسط اخلاق با آن مواجه است، گستر حقوق و آزادي

هاي اروپايي حقوق بشر به  نظريهر كه د ست؛ چنانات نيز جوامع علاوه بر تكثّر، داراي ابهام و كلي
  . صر اخلاقي اشاره شده استها و عنا شماري مؤلفه نسبي بودن اخلاقيات و بي

عنوان  رسميت شناختن منافع اخلاق به رغم به ، عليدر كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
. گونه سازوكاري وجود ندارد هيچ و گسترة آن، در رابطه با مفهوممحدوديتي بر دادرسي علني، 

 و بوده و پويا زنده سند يك از اي مجموعه آن، مقررات و قواعد و كنوانسيون از آنجا كهحال،  بااين
 در بلكه ،است مستقل داخلي هاي نظام در مشترك و رايج مفاهيم به نسبت تنها نه آن مفاهيم

                                                                 
1. Case of Biryukov v. Russia (No.14810/02), 2008, Paras.45-46.  
2. Case of Mraović  v. Croatia (No.30373/13), 2020, Para.45. 
3. The Interests of Morals 
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 كلي و روح اهداف به وفاداري ضمن و نمانده باقي تصويب زمان در بسته كادر و چارچوب يك
 و اقتضائات روز و واقعيات بر مبتني همواره اصطلاحات و الفاظ از تفسير، كنوانسيون بر حاكم
بر  1بوده است، عضو كشورهاي قلمرو در آن مختلف شئون در بشري حيات تحولات با همگام

 احكام در كه اخلاق، با اين توجيهدرخصوص حمايت از  همين اساس، دادگاه اروپايي حقوق بشر
 و كرد پيدا اخلاق از يكسان اروپايي مفهوم توان يك نمي متعاهد كشورهاي اجتماعي و حقوقي
 مورد در براي اظهارنظر المللي بين قضات به نسبت بهتري موقعيت در اصولاً دولتي مقامات
مقامات قضايي ملي ة بر عهدرا تفسير اين واژه اخلاق هستند،  الزامات مربوط به دقيق محتواي
ها  سال موضوعي چنين گردد كه با نگاهي به سابقة دادگاه اروپايي، مشخص مي البته 2قرار داد.

گرفت؛ اما با  قرار توجه مورد قضات استراسبورگ ديگر توسط اي پرونده به رسيدگي بعد مجدداً در
را مدنظر قرار داد و تعريف و تعيين  3تفسير ةرغم اينكه حاشي علي دادگاهاين تغيير رويكرد كه اين 

شورها را حق نظارت بر عملكرد ك ليكنمقامات ملي گذاشت،  ةمصاديق اخلاق عمومي را بر عهد
  4.در اين خصوص براي خود محفوظ دانست

گردد  مشخص ميحقوق بشر،  و روية نهادهاي نظارتي المللي اسناد بين حال، با مداقه در بااين
الشعاع قرار  را تحت سالار مردم ةهايي كه موازين اخلاقي در يك جامع غيرعلني بودن دادرسي

موارد سوءاستفاده جنسي و روابط نامشروع  هايي است كه معمولاً در دهد، شامل محدوديت مي
تنها آبرو و حيثيت افراد را زايل  زيرا علني شدن جرايم جنسي و افشاي آن، نه ؛5؛شود استفاده مي

حال، دادگاه اروپايي حقوق  . باايننمايد بلكه به موازين اخلاق جمعي نيز آسيب وارد مي، كند مي
ومي را صرفاً شامل موضوعات جنسي و شهواني بشر در كنار اين موارد، مصاديق اخلاق عم

داند و حتي مواردي همچون كشتن حيوانات به قصد تفريح و ورزش را در صورتي كه  نمي
 ةمصاديق محدودكنند ةد، در زمرنآن را بر حسب ضرورت، خلاف اخلاق تشخيص ده ها دولت

                                                                 
 دادرسي كلاسيك قلمرو و مفهوم در ؛ تحول»دادرسي منصفانه«تا » دادرسي«از ياوري، اسداالله،  .1
 .222-223، صص 68، شمارة 1393ات حقوقي، ، تحقيقآن تضمينات و

2. Case of Handyside v. The United Kingdom (No.5493/72), 1976, Para.49. 
المللي (در اينجا دادگاه اروپايي حقوق  المللي يا نهاد قضايي بين تفسير، اختياري است كه يك سند بين ةحاشي .3

  كند. حقوق، به كشورهاي عضو اعطا مي ةامات محدودكنندنيازهاي اعمال برخي اقد بشر) در ارزيابي پيش
4. Case of Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland (No.5493/72), 1992, Para.68. 
5 . Oliveira, Bárbara. and Linda Besharaty. International Commission of Jurists Trial 
Observation Manual, First Ed, Geneva: International Commission of Jurists, 2002, P 26. 
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اري غيرعلني رسيدگي و دست محاكم ملي را در برگز 1است حقوق مندرج در كنوانسيون پذيرفته
رسد. از  مي نظر به دادگاه اروپايي، قابل انتقاد رويكرد به اين قبيل جرايم، باز گذاشته است. اين

است  برخوردارنيز اي ابهام مفهومي  از گونهشماري مصاديق،  بر بي علاوه آنجا كه اخلاق عمومي
واگذاري تشخيص لذا  ،خواهد شدع اي متفاوت و بعضاً بسيار موسه تاز برداشس هدر عمل زمينكه 

مقامات داخلي  هاي احتمالي سوءاستفادهممكن است منجر به ، ها دولتبه  اخلاق عموميمصاديق 
منافع اخلاق،  واسطة به ندتوان اي كه بسياري از محاكمات كيفري را مي گونه به شود؛ از اين اختيار

 مسئلة در بشر حقوق اروپايي دادگاه ةروي در ضعف ترين غيرعلني برگزار نمايند. بنابراين، مهم
و  اخلاق عمومي از تعريف ارائة عدم در بايد را فردي هاي حق با منافع اخلاق تعارض به رسيدگي
 وهلة در، كاستي اين. كرد وجو جست ها آن به دولت مفهوم و تعيين مصاديق تبيين واگذاري
 وهلة در. نيافت تحقق گاه هيچ مهم اين شد كه مي مرتفع و بيني پيش كنوانسيون در بايد، نخست

 خصوص اين در دادگاه اروپايي لازم بود، تعارض مسئلة به رسيدگي ها سال طول در و بعد
حاضر  زمان تا ليكن دهد؛ عمومي ارائه اخلاق از تعريفي و تبيين و بگيرد دست به را ابتكارعمل

  .است نگرفته صورت راستا اين در اقدامي هيچ

  2نظم عمومي. 2.2
صراحت از  بهحقوق بشري كنوانسيون اروپايي حقوق بشر همچون اكثر اسناد  6مادة  1بند 

دهد كه به منظور حفظ نظم عمومي و البته با  اجازه ميمحاكم ملي و به  نظم عمومي نام برده
هايي را بر اصل دادرسي علني اعمال  غرض منتهي نگردد، محدوديت رعايت جهاتي كه به نقض

  است: ضروري زير نكتة چند به توجه ين خصوص،در ا نمايند.
به  از سوي محاكم ملي محدود كردن حق دادرسي علنيامكان حتي در مواردي كه نخست، 

كه در حال را دادگاهي  ةمنظور رعايت نظم عمومي وجود داشته باشد، متهم حق حضور در جلس
   3خواهد داشت. ،رسيدگي به اتهامات اوست

                                                                 
1. Case of Friend and Others v. The United Kingdom (Nos.16072/06 and 27809/08), 2009, 
Para.50. 
2. Public Order 
3. Robinson, M. Trial Observation Manual for Criminal Proceedings: Practitioners Guide 
No.5, First Ed, Geneva, International Commission of Jurists, 2009, P 85.  
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 6ماة  1در بند  1»ضرورت«عنصر پايي حقوق بشر بر مبناي تصريح دوم اينكه دادگاه ارو

در برابر اجراي مخفي  متهمضمن پذيرش اهداف دادرسي علني مبني بر محافظت از كنوانسيون، 
متذكر  2ي،عدالت و اطمينان از ديده شدن بيشتر عدالت و حفظ اعتماد جامعه به سيستم دادگستر

ها از حضور در جلسات  محروم كردن عموم مردم و رسانه قبل از بايد ملي محاكمكه  شود مي
محروميت براي محافظت از منافع نظم عمومي اين د كه ندادرسي، دلايل مشخصي را ارائه كن

 منافع آن صيانت از براي كه حدي تا غيرعلني بودن روند رسيدگي را ندو مجبورضروري است 
را براي تشخيص  4»تناسب« تراسبورگ اصلدر همين راستا، قضات اس 3است، حفظ نمايند. لازم

اند و اساسي بودن و اهميت داشتن  هضروري بودن محدوديتي خاص، ابزاري مناسب دانست
 را مانعي در جهت نقض رعايت نظم عمومي منظور گرفته از سوي محاكم ملي به اقدامات صورت

   5اند. تشخيص داده كنوانسيون 6 ةماد 1ماهيت حقوقي بند 
جه به اينكه در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، هدف از تفكيك بين محاكمه و صدور با توسوم، 

حتي اگر  لذا است،آن  ةهاي غيرعلني و تأكيد بر علني بودن نتيج حكم، به حداقل رساندن دادرسي
دادرسي محروم شوند،  ةنظم عمومي از حضور در تمام يا بخشي از جلس ةعموم مردم به واسط

صورت شفاهي و چه  هاي قانوني، چه به هاي اساسي، شواهد و استدلال مل يافتهتصميم دادگاه شا
   6.ها قرار گيرد صورت كتبي صادر شده باشد، بايد علني باشد و در دسترس عموم و رسانه به

بديهي است محاكم ملي در هر كشور بايد پاسدار نظم عمومي جامعه باشند، اما چهارم اينكه 
اي بر عهده داشته باشد. بنابراين اگر   اروپايي حقوق بشر چنين وظيفه رسد دادگاه نظر نمي به

 اه ملاحظات نظم عمومي، بدون حضور مردم و رسانه دليلاي در يك دادگاه ملي به  محاكمه
اروپايي  در دادگاه خواهانالزامي وجود ندارد كه رسيدگي به شكايت مربوطه توسط  ،برگزار شود

  عمومي، به شكل غيرعلني برگزار گردد. رعايت نظم  منظورنيز به 
رغم اينكه دادگاه اروپايي حقوق بشر ارزيابي اولية مفهوم و  در پايان بايد اذعان داشت، علي

ها واگذار  داند و اختيار تعريف آن را به دولت قلمرو نظم عمومي را بر عهدة مقامات ملي مي

                                                                 
1. Necessity 
2. Case of Campbell and Fell v. The United Kingdom, op.cit., Paras.86-92. 
3. Case of Hayrapetyan v. Armenia (No.69931/10), 2021, Para.11.    
4. Proportionality  
5. Case of Kennedy v. The United Kingdom (No.26839/05), 2010, Paras.184-191. 
6. Case of Campbell and Fell v. The United Kingdom, op.cit., Paras.90. 
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ارزيابي نهايي در  در هر صورت، عتقد است كهو م داند مينامحدود نرا چنين اختياري كند، اما  مي
منظور نظم عمومي، ضروري است يا خير، تحت هر  مورد اينكه آيا اعمال اين محدوديت به

  1شرايطي منوط به بررسي توسط دادگاه اروپايي براي انطباق با الزامات كنوانسيون است.

  2ملي  امنيت. 3.2
، به قضات محاكم ملي اين جواز را داده است، 6ة ماد 1كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در بند 

 شود شده مي بندي هايي كه برگزاري علني آن سبب افشاي اطلاعات محرمانه و طبقه در محاكمه
   برگزار نمايند. ها جلسات دادگاه را بدون حضور مردم و رسانه ،آورد و به امنيت ملي آسيب وارد مي

به صرف اينكه اطلاعات  محاكم مليست كه آيا شود اين ا سؤالي كه در اينجا مطرح مي
 رويةرا غيرعلني برگزار كنند؟  دادرسيتوانند جلسات  ، مياستمحرمانه  دادرسي،مطروحه در 

دلايل تصميم براي موجه بودن  در خصوص دادگاه اروپايي در چنين مواردي، تجزيه و تحليل
دادگاه در اين  3.هاي يك پرونده است تبا توجه به واقعيآن غيرعلني و ارزيابي ة برگزاري جلس

بدون  ،در يك پرونده شده بندي طبقه اظهارنظر نمود كه صرف وجود اطلاعات »بلاشف« قضية
دلالت بر لزوم بسته شدن دادگاه  تواند نمي خود به امنيت ملي، به خوديط هاي مربو وجود نگراني
اين  استدلال قضات استراسبورگ بخش ينتر در اين پرونده، متقاعدكننده. شته باشدبراي عموم دا

برقراري عدالت و همچنين ها بسيار مهم است،  هرچند حفظ اسرار ملي براي دولتكه  است
ها علني بودن دادرسي  ترين آن اجراي دادرسي منصفانه با تمام مصاديق آن كه يكي از ضروري

ستراسبورگ به اتفاق آرا به قضات ا. با توجه به اين ملاحظات، دارداست، اهميت بسيار بيشتري 
 6 ةماد 1، نقض بند خواهان ةكه به دليل عدم رسيدگي علني به پروند رسيدندنتيجه  اين

، در شكايتي بلاشفچنين حكمي حدود دوازده سال بعد از قضية  4.كنوانسيون صورت گرفته است
كه  5ي صادر گرديدكه عليه مقامات كشور آذربايجان مطرح شده بود، مجدداً توسط دادگاه اروپاي
   اين امر، نشان از روية با ثبات اين دادگاه در مواجهه با موضوعات مشابه دارد.

                                                                 
1. Case of Colon v. The Netherlands (No.49458/06), 2012, Paras.86-87. 
2. National Security 
3. Case of Yam v. The United Kingdom (No.31295/11), 2020, Para.55. 
4. Case of Belashev v. Russia (No.28617/03), 2008, Paras.83-88. 
5. Case of Dadashbeyli v. Azerbaijan (No.11297/09), 2020, Paras.28-30. 
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 اعمالبراي  اروپايي، محاكم ملي را ملزم نموده است كه همچون نظم عمومي، دادگاه
اصل و » ضرورت«بايد عنصر دادرسي علني به واسطة حمايت از امنيت ملي نيز هاي  محدوديت

همواره در تشخيص  رغم اينكه اين مرجع در اين خصوص، علي 1.دنرا در نظر بگير» تناسب«
ة جامع ضرورت در ةها را براي تبيين دامن ضرورت، به مقامات داخلي نظر داشته و دست آن عنصر

و اين  است همواره ناظر اين امر بوده اروپايي در نهايت، خود دادگاه، اما باز گذاشته دموكراتيك
تناسب  اصلاگرچه  از طرفي، 2.ل عضو از حدود خود تجاوز نكنندكند كه دو نترل ميمسئله را ك

دادگاه  ةنيامده، ليكن به يكي از موضوعات بسيار مهم در روي صراحت در متن كنوانسيون به
 در كنار» تناسب«اند كه  بر اين گمان 3يتا آنجا كه حتي برخاست؛  اروپايي بدل گشته

از خودسري كه براي جلوگيري  ول كلي كنوانسيون تبديل شده است، به يكي از اص»ضرورت«
شود. بر اين  ، درنظر گرفته ميها گيري براي غيرعلني كردن دادرسي در تصميممحاكم ملي 

                                                                 
، نيتنظم عمومي و اممربوط به هاي  عنصر ضرورت و اصل تناسب در محدوديتدر محاكم ايران، توجه به  .1

اي  كه اغلب از گونه اصطلاح نظم عمومي و امنيتتفسيرپذيري و  نامعقول ةگسترمغفول مانده است. در اين راستا، 
هاي  ساز برداشت رسد، در عمل زمينه نظر مي ها بسيار دشوار به درك مصاديق آن و ابهام مفهومي برخوردارند

وان به يكي از اين ت سياري از محاكمات كيفري را مياي كه ب گونه ؛ بهشده است متفاوت و بعضاً بسيار موسع
ها و امكان  سبب واگذاري تشخيص آن به دادگاه به . اين موضوع در نظام حقوقي ايران،استثنا ملحق نمود مصاديقِ

ها و گسترش قلمرو قانون و تعرّض به مرزهاي آزادي و امنيت افراد، دادرسي علني را  توسل غيرواقعي قضات به آن
گذار با اصلاح قوانين حداقليِ  رسد كه لازم است قانون نظر مي به ،. بنابراينخته استمانعي جدي مواجه سابا 

 ةاز شيو اين موضوعات، يدر احصاو در واقع،  كندطور دقيق تعيين  را به نظم عمومي و امنيتموجود، مصاديق 
عملي مصاديق را  ةون، تاب تفسيرپذيري و توسعت نمايد تا با تأمين شفافيت حداكثري قانتصريح به مصاديق تبعي

خواهد محدوديت اصل علني بودن دادرسي را به واسطة حمايت از نظم  دادگاهي كه مي. از طرفي نيز، كاهش دهد
طور كاملاً روشن و شفاف دلايل موجه خود را بيان كند، و به اين  عمال نمايد، بايد در هر مورد بهإ و امنيت عمومي

 و امنيت حمايت از نظم عمومي منظور بهدادرسي  ةغيرعلني جلسكه برگزاري است نشان داده شود  ترتيب لازم
ها از حضور در جلسة دادرسي وجود ندارد كه بتوان از  غير از محروميت مردم و رسانه كاملاً ضروري است و راهي به
ردن قسمتي از روند رسيدگي، به اهداف در صورتي كه بتوان با غيرعلني كهمچنين  طريق آن، عدالت را اجرا نمود.

ترتيب، بايد عنصر ضرورت و اصل  . بدينغيرعلني برگزار شود ،مدنظر نائل شد، صرفاً بايد همان قسمت از جلسات
دادرسي مدنظر قرار داد. عمال هرگونه محدوديت در مورد ماهيت علني بودن إ شروع ةنقطو مبنا عنوان  تناسب را به

هاي احتمالي  ها بايد بر دوش دادگاه باشد تا از اين طريق، از سوءاستفاده إعمال اين محدوديت وليت توجيهئمسلذا 
مفهوم نظم عمومي جهت  كاستن از توسعة بي راستايگذار در  است كه قانون ضروريبر اين اساس،  ممانعت شود.

 قابليتغيرعلني بودن دادرسي و   قضات از اين اختيار قانوني، مستدل و مستند بودن قرار ةو سوءاستفاد و امنيت
  گردد.نظارت قضايي بر اين تشخيص دادگاه ميسر  تا از اين طريق، بيني نمايد را پيش قراراعتراض به اين 

2. Case of Buckland v. The United Kingdom (No.40060/08, 2012, Para.63. 
3. Van Dijk, Pieter. and Others. Theory and Practice of European Convention on Human 
Rights, 5nd Ed, Cambridge: Intersentia, 2018, P 179.  
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در برگزاري علني  محدوديت اعمالعنوان دليلي براي  توان به امنيت ملي را نمياساس، 
شهري يا تهديدهاي ضعيف و  رفاً محلي و درونپيشگيري از تهديدهاي ص منظور ها به دادرسي

   ناكارآمد مورد استناد قرار داد.
رعايت و حفاظت از  ةبه واسط دادرسي علنيتوان نتيجه گرفت كه محدوديت  ميدرمجموع 

در صورتي كه هم ضروري باشد و هم متناسب، مورد  دموكراتيك، ةامنيت ملي در يك جامع
، حال مغايرتي با دادرسي منصفانه نخواهد داشت. بااينو  است نظام اروپايي حقوق بشرقبول 

پنهان كردن كامل كليت يك تصميم صدور غيرعلني حكم و  كه است باور اين بر دادگاه اروپايي
 و موجب تواند ضروري تلقي شود ، نميبا دستاويز قرار دادنِ امنيت مليمردم  عمومقضايي از 
   1.خواهد شد كنوانسيون 6 ةماد 1نقض بند 

   2نوجوانان صلحت كودكان وم ياقتضا. 4.2
خاطر يك اشتباه، براي هميشه برچسب مجرم بودن بر پيشاني  وسال نبايد به سن ن كمامجرم

كودكان و ، همواره بايد در مورد محاكم مليفرايند علني بودن دادرسي در . لذا ها زده شود آن
هرچند كه كنوانسيون اروپايي حقوق . گردد شدت تهديدكننده تلقي به ةعنوان يك روي به نوجوانان

در ها درنظر نگرفته است،  بشر، معياري براي تعيين سن كودك و نوجوان و مسئوليت كيفري آن
و  4پكن به مفاد مقررات قضات استراسبورگ 3دعاوي مطروحه در دادگاه اروپايي،يكي از 

 خيلي كه اين سن را اند دآور شدهيا هاي متعاهد دولت استناد كرده و به 5كنوانسيون حقوق كودك
  درنظر نگيرند. پايين

 انگلستان اي به دادگاه اروپايي كه عليه مقامات كميسيون اروپايي حقوق بشر در ارجاع پرونده
 آيين دادرسيساله مطرح شده بود، گزارش نمود كه  به دليل محاكمة علني دو پسربچة يازده

غيرقابل درك و  انگيز هراس ،ساله يازده شخصي انگلستان ممكن است در مواقعي برا كيفري
 اشخاصعلني  ةبه محاكم مربوط اتّخاذ سازوكارهاي، خواهانبا توجه به سن  لذا .نظر برسد به

 دفاع را از امكانوي  كودك در دادگاه ملي، در رسيدگي به اتهامات كيفري عليه اين بزرگسال
                                                                 

1. Case of Raza v. Bulgaria (No.31465/08), 2010, Para.53. 
2. Requirement of the Interest of Juveniles 
3. Case of V v. The United Kingdom (No.24888/94), 1999, Paras.73-74.  
4 . United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice 
(Beijing Rules) (1985).   
5. Convention on the Rights of the Child (1989). 
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 همچنين در 1است. شده كنوانسيون 6 ةدما 1بند  كرده و منجر به نقضمحروم  خود از مؤثر

دادرسي  ةمدعي شد كه با توجه به نحو خواهانالذكر،  فوق قضيةشكايت دومين نوجوان  خصوص
(عدم  3 ةمحاكمه در دادگاه بزرگسالان، وي از حقوق مندرج در ماد ةدادگاه انگلستان و به واسط

برگزاري غيرعلني  ةمنصفانه به واسط ة(محاكم 6 ةماد 1رفتار تحقيرآميز نسبت به متهم) و بند 
كه  استدلال نمودند قضات استراسبورگدر اين خصوص، دادرسي نوجوانان) محروم شده است. 

تشديد  نوجواناضطراب را در  گناه وگرچه ممكن است ماهيت دادرسي علني تا حدودي احساس 
شده  اعمالدر مورد وي  كه در دادگاه ملي يند دادرسياهاي خاص فر ويژگي هرگز، اما كرده باشد

، بر وي باشد ميارتكاب جرم و تحمل مجازات، سزاوار آن  ةواسط است، رنجي فراتر از آنچه كه به
 6 ةماد 1نقض بند  در اين پرونده، ضمن پذيرش دادگاه اروپايي ،. درنتيجهاستشده نتحميل 

 3 ةنقض ماد نوجوان،به واسطة برگزاري علني محاكمة اين  كنوانسيون توسط دادگاه انگلستان
   2د.را رد نمو خواهاندرخواست قسمت از كنوانسيون را احراز نكرد و اين 

 اصل علني بودن دادرسي در دادگاه اعمالمحدوديت كه  توجه به اين نكته ضروري است
 اين قشر از متهماننوجوانان، مانع از پذيرش ساير اصول دادرسي منصفانه در مورد كودكان و 
شود كه هر پيشنهادي مبني بر عدم  متذكر ميدادگاه اروپايي . در اين رابطه، نخواهد بود

، 6 ةهاي دادرسي منصفانه مندرج در ماد معارض با قانون از تضمين نوجوانانمندي  بهره
  3است.پذيرش  غيرقابل

در  جرايم پراهميت توسط افراد نوجواندر پايان بايد خاطرنشان كرد كه افزايش نرخ ارتكاب 
منجر به تغيير نگرش عمومي در  ،تيراندازي در مدارس ةفاجعو مانند تجاوز جنسي  دهة اخير، دو

 شده است. اين قشرنوجوانان و تعديل حق محرمانه بودن دادرسي كيفري عدالت  نظام مورد
دادگاه اروپايي نيز در اين خصوص پذيرفته است كه محاكم ملي در برخي جرايم سنگين و با 

 صورت علني ويژة بزرگسالان و به در دادگاه عاليتوانند نوجوانان را  خاص، ميوجود شرايطي 
   4نمايند.محاكمه 

                                                                 
1. Case of T v. The United Kingdom (No.24724/94), 1998, Paras.95-99. 
2. Case of V v. The United Kingdom, op.cit., Paras.78-80. 
3. Case of Nortier v. The Netherlands (No.13924/88), 1993, Para.38. 
4. Case of V v. The United Kingdom, op.cit., Paras.32. 
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  1طرفين خصوصي . محافظت از حريم زندگي5.2
ساز باشد؛  تواند مسئله خصوصي طرفين، مي حريم زندگياصل دادرسي علني در تقابل با 

ها در دادگاه  بيشتر از طريق حضور رسانه ها ويژه با درنظر گرفتن اينكه برگزاري علني دادرسي به
تواند به حريم  خصوص تصوير اصحاب دعوا، مي انتشار هويت و به ةواسط و به شود محقق مي

رغم اينكه معتقد است اصطلاح  علي حقوق بشر دادگاه اروپايي ها لطمه وارد آورد. خصوصي آن
را در قالب يك تعريف  ان آنتو كه نمي استيك مفهوم بسيار گسترده » حريم زندگي خصوصي«

هاي مختلفي صادر گرديده  در پرونده اًاين دادگاه كه سابق ياما از مجموع آرا 2؛جامع گنجاند
شامل فرد را  يك رواني و جسمي تماميتهاي اين حق،  توان نتيجه گرفت كه جنبه مي 3،است
 هويتفرد،  ماعياجتو  شخصي، خانوادگي زندگي هاي متعددي از ترتيب بخش شود و بدين مي

بر  دهد. حمايت قرار مي افراد را موردآبرو و حيثيت اعتبار و  ،جنسي، اطلاعات، اسامي، عكس
از حضور در  ها همين اساس، چنين موضوعاتي ممكن است اقتضا نمايد كه عموم مردم و رسانه

  جلسات دادرسي محروم شوند. 
خصوص در  دادرسي در برخي مواقع و بهگونه كه قبلاً اشاره گرديد، مفهوم علني بودن  همان

كار گرفته شده است.  به بيان ها و آزادي اطلاعات دادگاه به دسترسي اي، در قالب ادبيات رسانه
حق «عنوان  كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تحت 8 مادةرسد كه بين  نظر مي در ظاهر به رو، ازاين

 5»آزادي بيان«عنوان  تحتكنوانسيون  10 مادة و 4»بر احترام به زندگي خصوصي و خانوادگي
دادگاه اروپايي حقوق بشر در مقام حل اين موضوع در محاكم ملي، آيد.  تقابل و تزاحم پيش مي

 به توجه با و كنوانسيون بنيادين هاي ارزش از حمايت به نياز گرفتن نظر در اعلام نمود كه با
ضروري است كه ، اند يكسان احترام بايستة كنوانسيون 8 و 10 مواد در مندرج حقوق اينكه
بر برقراري توازن بين اين دو حق در محاكم ملي، ماهيت و غرض آن دو نيز با توجه به  علاوه

   6موضوع دعوي و محتويات پرونده، حفظ شود.
                                                                 

1. Protection of the Private Life of the Parties 
2. Case of Evers v. Germany (No.17895/14), 2020, Para.53. 
3. For Example: Case of B v. France (No.13343/87), 1992, Para.63;- Case of Burghartz v. 
Switzerland (No.16213/90), 1994, Para.24;- Case of Laskey and Others v. The United 
Kingdom (Nos.21627/93; 21628/93 and 21974/93), 1997, Para.36;- Case of Bensaid v. The 
United Kingdom (No.44599/98), 2001, Para.47. 
4. Right to Respect For Private and Family Life 
5. Freedom of Expression 
6. Case of Markkinapörssi Oy v. Finland (No.931/13), 2017, Para.123.   
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را  سازوكارياينكه بدون هرگز شود كه اين دادگاه  دادگاه اروپايي مشخص مي يبا بررسي آرا

كند. بر همين اساس،  لني بودن دادرسي را فداي حق حريم خصوصي نمي، اصل عدرنظر بگيرد
خاص مبني بر آسيب احتمالي به حريم زندگي خصوصي طرفين دعوي از  ةادل ةدر صورت ارائ

 آسيب وارد از سوي محاكم ملي مبني بر اينكه طريق برگزاري علني دادرسي، اثبات اين موضوع
در  باشد. است، ضروري مي علني ز محدوديت دادرسيشده به اين حريم بيش از آسيب ناشي ا

ي كه خطر تعد باشدكه اگر در جريان دادرسي آشكار شده پذيرفت دادگاه اروپايي اين خصوص، 
جاي اينكه عموم  تواند دستور دهد به مي ملي وجود دارد، دادگاه افراد زندگي خصوصيحريم به 

طور هدفمند از حضور در كل فرايند دادرسي محروم  شده و به مردم از طريق سازوكارِ از قبل تعيين
  1.دگرد، غيرعلني برگزار اين محدوديت استاي كه شامل  شوند، صرفاً آن جلسه

  2عدالت. منافع 6.2
يعني براي اطمينان از  ،ترين هدف دادگاه بايد در راستاي اصلي علني رغم اينكه دادرسي علي

مانعي  ،دادرسيعلني بودن حاصل شود كه  يقينبايد  گردد، از طرفي نيز اعمالاجراي عدالت 
دادگاه  در اين خصوص، روية 3.نخواهد بود در محاكم دادگستري براي اجراي عدالت كيفري

عنوان يگانه مرجع تفسير حقوق مندرج در كنوانسيون  اين دادگاه به حاكي از آن است كه اروپايي
كنوانسيون را بيشتر در  6مادة  1در بند  مندرج» عدالتمنافع « موضوع اروپايي حقوق بشر،

طور  شايد بتوان دليل اين امر را اين 4.چهارچوب حفظ نظم و امنيت دادگاه بررسي نموده است
در صحن  امنيت، نظم و آداببراي اجراي صحيح عدالت، ضروري است كه توجيه نمود كه 

قضات  حال، . باايندمشاهده شو عيب، كامل و بيعنوان سازوكار يك دادرسي  دادگاه به
، ويژگي جلسات محاكم مليمشكلات مربوط به نظم و امنيت  استراسبورگ با اين استدلال كه

در ابتداي  بايدكنند كه محاكم ملي  است، خاطرنشان ميهاي كيفري  مشترك بسياري از دادرسي
نظم در هاي ممكن را براي تضمين امنيت و ايجاد  گزينه ةهم امر با تكيه بر عنصر ضرورت،

را برقرار نمايند،  ترين روش، نظم و امنيت توانند با ساده دادگاه در نظر بگيرند و در صورتي كه مي

                                                                 
1. Case of Diennet v. France (No.18160/9), 1995, Paras.34-35. 
2. The Interests of Justice 
3. Jaconelli, J. Open Justice: A Critique of the Public Trial, First Ed, New York: Oxford 
University Press, 2002, P 25.  
4. Case of Chaushev and Others v. Russia (Nos.37037/03; 39053/03 and 2469/04), 2016, 
Para.24 
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 1.دادرسي، ترجيح دهند ةتر مانند غيرعلني كردن جلس گيرانه ها را به اقدامات سخت اين روش
ر در دادگاه تذكر به تمام افراد حاض در ابتداي مراسمبايد عنوان مدير جلسه،  بنابراين قاضي به

و  صادر نمايددادرسي  ةاز جلسرا ها  اخراج آن دستوردهد. همچنين اين اختيار را دارد كه بلازم را 
   2كار گيرد. بهنيز  را اقدامات انضباطي تواند ميوي،  هايحتي در صورت عدم اجراي دستور

محدوديت در راستاي  ضرورت اعمالبار اثبات كه  است اين نمود، توجه بدان بايد كه اي نكته
ثابت  ،اي مضيق بايد با يك معيار مشخص و ضابطهمحاكم ملي است كه  ةعدالت، بر عهدمنافع 
توان عدالت را اجرا نمود.  د كه به هيچ طريق ديگري غير از برگزاري غيرعلني دادرسي، نميننماي

 3.في و قابل توجيه باشدتواند كا اساس نمي هاي بي زني گمانهدلايل غيرمنطقي و بنابراين، صرف 
 كه هاي تحت رسيدگي خود اعلام نمود در يكي از جديدترين پرونده اروپايي دادگاه در اين رابطه،

و باند  ح غيرقانونياحتمال كه ممكن است برخي از اعضاي يك گروه مسلّ اين صرف
جلسات محاكمه  تواند محروميت مردم از حضور در تمامي نمي ،، دستگير نشده باشنديافته سازمان

ترين بخش از  در اين پرونده، متقاعدكننده حفظ نظم و امنيت دادگاه توجيه نمايد. ةرا به بهان
يك از اعضاي اين  كدام نيستدقيقاً مشخص  نخست، :استدلال قضات استراسبورگ اين است كه

محسوب  زني غيرمنطقي يك گمانهصرفاً  ند، لذا هر اظهارنظري در اين خصوص،گروه هنوز آزاد
عملي و واقعي  ة؛ دوم اينكه حتي با فرض وجود چنين مواردي، دادگاه ملي به هيچ مؤلفشود مي

ويژه  تواند يك خطر واقعي براي افراد حاضر در دادگاه به مي اعضا كه بتواند ثابت نمايد وجود آن
   4.قربانيان و شهود محسوب شود، استناد نكرده است

نين محدوديتي از سوي چدادگاه اروپايي اعمال يجه گرفت كه توان نت بنا بر آنچه آمد، مي
كه از قبل در قوانين  يخاص در شرايط -1داند:  محاكم ملي را صرفاً با وجود دو شرط، معتبر مي

علني بودن دادرسي موجب و به اعتقاد دادگاه ملي،  بيني نشده است آيين دادرسي كيفري پيش
اوضاع در صورت مضيق و  به بايد فقط، كه در حد ضرورت -2؛ شود مختل شدن اجراي عدالت مي

   پذيرد. بسيار خاص صورت و احوال
                                                                 

1. Case of Krestovskiy v. Russia (No.14040/03), 2010, Para.29. 
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 انتخاب دليل ايران به مورد به اشاره عدم رغم كه به است ذكر به در پايان اين پژوهش، لازم

مربوط گيري يك الگوي واحد و جامع  ا عنايت به شكلب قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر، روية
توانند با  مينيز  مقامات قضايي كشورمانگذار و  رسد قانون نظر مي ، بهل آيين دادرسيبه اصو

عنوان يك نهاد  به مورد پذيرش دادگاه اروپايي مشي خطشناسايي اين موازين، از معيارها و 
در رابطه با الزامات و  ،ترين الگو براي محاكم ملي شايسته وحقوق بشر  ةساز در حوز جريان

ترتيب،  اي دادرسي علني در قوانين كيفري و روية قضايي الگوبرداري نمايند تا بدينه محدوديت
عملكرد مربوط به دادرسي علني و شفافيت  هاياصلاح يا تكميل سازوكار راستايدر مهمي گام 

  بردارند. ها دادگاه
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  گيري نتيجه
واحد شناخته عنوان يك استاندارد  به در نظام اروپايي حقوق بشر، علني بودن دادرسي

به نوبة  ها كه هريك از آن گردد اي از اصول مرتبط توصيف مي عنوان مجموعه بلكه به ،شود نمي
 دادرسيدهند. بنابراين،  را شكل مي قانون حاكميت دموكراتيك و اساسي هاي ارزش انواع خود،

د؛ را دنبال كن نظر خودتواند تحقق اهداف مد مي الزامات،تري از  بزرگ ةدر پرتو يك مجموععلني 
الشعاع قرار خواهد  طوري كه ساختار دادرسي علني حتي با نبود يكي از اين الزامات، تحت به

ساز در حوزة حقوق بشر،  عنوان يك نهاد جريان دادگاه اروپايي حقوق بشر به گرفت. در اين راستا،
بين قرار داده  ر ذرهزي سنجي خاصي با دقت و نكته دادرسي علني در محاكم ملي راتمامي الزامات 

 حق اين كنوانسيوني مفهوم و با تعيين معيارها و استانداردهاي ضروري در اين خصوص، به
اصل علني بودن دادرسي در تحقق هرچه بهتر اهداف  منظور به و بدين ترتيب، كرده اضافه

وم عم قابليت حضور هاي بسيار مؤثري برداشته است. بر همين اساس، كشورهاي متعاهد، گام
 ةاطلاعات مربوط به زمان و مكان جلسارائة  آن مانند تمهيد لوازم و دادرسي در جلسات مردم

دادگاه؛ در مند به حضور  و فراهم كردن امكانات لازم و كافي براي افراد علاقهعلني دادرسي 
 يبرا يو ليوك و متهم از دعوتآن مانند  مقتضيات دادرسي و تدارك بودن شفاهي و حضوري
 نيهمچن و اتيدفاع يساز آماده يبرا معقول يزمان فاصلة تيرعا با محاكمه جلسة در حضور
؛ متهم يبرا ها آن شهادت كشاندن چالش به و مقابل طرف شهود از پرسش امكان يبرقرار

الزامات آن مانند جواز عكسبرداري و فيلمبرداري از  تجهيزو  اي جلسات دادرسي پوشش رسانه
 با رعايت و سرانجام علني بودن حكمهاي گروهي؛  جريان آن در رسانه و انتشار رسيدگي جلسات

به  الزامات دادرسي علني،عنوان  كه به اند موضوعاتيتصميمات دادگاه، مستدل و مستند بودن 
اند و نقض هريك از  مورد نظارت و حمايت قرار گرفته اروپايي دادگاه از سوي قبول شكلي قابل

عنوان يكي از مصاديق  ماند و آن را به نگاه تيزبين اين دادگاه دور نميها در محاكم ملي، از  آن
  شمارد. كنوانسيون اروپايي برمي 6مادة  1نقض اصل علني بودن دادرسي مندرج در بند 

دادرسي هاي قانوني  محدوديت بندي شده در باب صورت طرححصري  از سوي ديگر، مصاديق
 (منافع اخلاق، نظم عمومي، امنيت ملي، اقتضاي در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر علني

 وعدالت)  طرفين، منافع خصوصي زندگي حريم از نوجوانان، محافظت مصلحت كودكان و
با استفاده از آراي دادگاه اروپايي، ها)  يتدها (محدوديت بر محدو آن هر يك از تحديدهمچنين 
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حاكميت اصل علني بودن  بينسازگاري  راستايدر  حقوق بشر اروپايي نظام نشانگر تلاش

 قضات استراسبورگبر همين اساس،  .است در محاكم ملي هاي قانوني آن و محدوديت دادرسي
 اعمالشروع  ةنقطو مبنا عنوان  بايد به، »ضرورت«عنصر كه  اند رابطه به اين نتيجه رسيدهاين در 

نظر قرار گيرد. در اين دادرسي در محاكم ملي مدهرگونه محدوديت در مورد ماهيت علني بودن 
رغم اينكه ارزيابي اولية مفهوم و قلمرو مصاديق  علي دادگاه اروپايي حقوق بشرخصوص، 
 عنصرهمواره در تشخيص داند و  هاي دادرسي علني را بر عهدة مقامات داخلي مي محدوديت

. بر داند نمينامحدود ها  آنچنين اختياري را از سوي است، اما  نظر داشته محاكم مليضرورت، به 
هاي دادرسي علني  محدوديتمبناي دلايل و در خصوص اينكه آيا را ارزيابي نهايي  اين اساس،

 ةويژ وظايفاز  ،از حيث انطباق با مقررات كنوانسيون مناسب و مرتبط بوده است در محاكم ملي
  . داند خود مي

كه در -ق بشر درمجموع، با نگاهي به بيش از شصت سال عملكرد دادگاه اروپايي حقو
بايد اذعان نمود كه روية  -مقايسه با كنوانسيون، از وضوح و گسترة بيشتري برخوردار است

هاي دادرسي منصفانه را به  ها و تضمين به مؤلفه اي از مباحث راجع قضايي اين دادگاه، گنجينه
هاي  ر و نظامالمللي حقوق بش روي ما گشوده و به نوبة خود، موازين گرانبهايي را در نظام بين

 تحقق راستاي دادرسي ملي وارد نموده است. در رأس اين مباحث، الزامات و سازوكارهاي ويژه در
دادرسي علني قرار دارد كه در آراي متعدد دادگاه و در پرتو مصاديق ملموس و عيني،  واقعي

مقتدرانه و  با عملكرديتوان اذعان نمود كه دادگاه اروپايي  ترتيب مي شكافته شده است. بدين
توانسته است  ،كه حتي از عباراتي يكسان و مشابه در آراي خود بهره برده دور از تزلزل اي به رويه
معيارها و استانداردهاي مدنظر كنوانسيون درخصوص اصل علني بودن دادرسي را  بر اينكه علاوه

تنظيم و ، اين اصل را در راستاي حاكميت ي آنها محدوديتبه نحوي قابل قبول اجرايي نمايد و 
المللي  علني در نظام بين دادرسي مفهوم كند، بيشترين كمك را نيز به پيشرفت و توسعة تعديل

روية قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر در اين  كه بر اساسي حال، نقد است. بااين كرده حقوق بشر
 جوامع براي ضروري هاي محدوديت مورد در باشد اين است كه اين دادگاه مي خصوص وارد
 طور به دكترين اين و بوده است متكّي تفسير حاشية دكترين به اي صورت فزاينده دموكراتيك، به
 بشر در حقوق پيرامون ناروا هاي محدوديت اعمال براي مفريّ عنوان اي، به قابل ملاحظه

 كار به، ندا متمايل بشر حقوق در رابطه با فرهنگي گرايي نسبي به سنتّي لحاظ از كه كشورهايي



  رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر...  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

62 

 مفهوم يك تشخيص براي معياري و ملاك دادگاه اروپايي وقتي است شود. بديهي مي گرفته
 آن با گرفتن قرار تعارض در ازجمله مفهوم، آن با مرتبط نتايج و پيامدها تمام تواند ندارد، نمي

 و حقوق عليه شده اعمال تحديدات در اين مرجع كه اين روست از. دهد را تشخيص مفهوم،
صرف ادعاي وجود ضرورت و هدف مشروع براي محدودسازي حق از ، موارد در اغلب، ها آزادي

اين موضوع ممكن است  .كند احراز نمي را كنوانسيون مفاد نقض و پذيرد مي ها را سوي دولت
  رو كند. نمايد و اعمال حق بر دادرسي منصفانه را با چالش روبهتهديد  را قانون حكومت
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  حقوق زيستي و اخلاق زيستيتفكيك 
 پژوهشي)-(مقاله علمي

  راسخ محمد
  **دومانلو فاطمه

  11/07/1402تاريخ پذيرش:     05/10/1401خ دريافت: تاري

  چكيده
كارگيري  بررسي مسائل اخلاقيِ برخاسته از بهبه اي است كه  رشته اخلاق زيستي رويكردي ميان

حال، در ادبيات اين  . بااينپردازد مي هاي زيستي در زندگي انسان و غيرانسان علوم و فناوري
خوريم.  برميفراوان ويژه حقوق و عدالت،  ز جنسي ديگر، بههايي ا ها و استدلال رشته به تحليل

گيرند، از نگاهي متفاوت به  هنجاري جاي مي معارفحقوق و اخلاق گرچه هر دو در دستة 
امر «و » امر اخلاقي«تمايز  توجه به بي ها اغلب پردازند. متخصصان اين حوزه مسائل مي

توان نشان داد چگونه  انند. با تحليل دقيق مير از مفاهيمي مانند حقِ اخلاقي سخن مي ،»حقوقي
هاي مفهومي به نتايج نادرست و تناقض در مباحث بايدانگار مربوط به علوم و  اين خلط
انجامند. تتبع در حقوق و اخلاق زيستي و تحديد دقيق قلمروي هر يك  هاي زيستي مي فناوري

هاي مفهومي  ز وقوع اين خلطتواند ا هاي تمايزبخش حقوق و اخلاق مي با تكيه بر ويژگي
، »قلمرو«، »هدف«پيشگيري كند. در اين پژوهش برآنيم با طرح و تحليل محورهاي چهارگانة 

هاي اخلاق و  هايي از مسائل اخلاق زيستي، تفاوت ، با ارائة مثال»ضمانت اجرا«و » توليد قاعده«
هنجارهاي  يعنيها، جارهن از اجمال به دستة سومي حقوق را به بحث بگذاريم. پس از آن به

حق و عدالت، اشاره خواهيم كرد كه همانند حقوق، ناموجه پا به قلمرو اخلاق  متعلق به حوزة
گذاري و قضا، به نقض  ويژه در مقام قانون اعتنايي به تمايز اخلاق و حقوق، به اند. بي زيستي نهاده

جاي آنكه  ترتيب، به . بدينانجامد طرفي و سوگيريِ قانون به جانب يك ديدگاه اخلاقي مي بي
هاي متنوع اخلاقي فراهم آورد، عرصه را بر  زيستي ديدگاه ري را براي همتسياست بس

ها مجال  كند. نظامي كه در آن برخي اخلاق اخلاقي متفاوت با اخلاق حاكم تنگ مي هاي ديدگاه
  دور است. يابند قطعاً از عدالت به ابراز وجود نمي

   :دواژگانيكل
  .ستي، امر اخلاقي، امر حقوقي، حق، عدالتاخلاق زي

                                                                 
 استاد  نا،يس ابن -يجهاددانشگاه يعلوم پزشك نينو يها يپژوهشكدة فناور ،يستيز يزفناورير قاتيمركز تحق

  مسئول)  سندةي. (نورانيتهران، ا ،يبهشت ديفلسفه و حقوق، دانشكدة حقوق، دانشگاه شه
m-rasekh@sbu.ac.ir 

 علوم نينو يها يفناور پژوهشكدة ،يستيز يزفناورير قاتي، مركز تحقي ارشد فلسفهكارشناس آموخته دانش **
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   مقدمه
آدمي به معناي دقيق كلمه، كه از جمله درآميخته با اختيار است، معروض داوري » عمل«

اند و به همين سبب قلمروهاي  هاي عمل انسان بسيار گوناگون ارزشي است. افزون بر اين، حوزه
يكي از آن قلمروهاست كه » اخلاق زيستي«ند. ا ها شكل گرفته متنوع بايدانگار پيرامون آن حوزه
هاي زيستي در زندگي انسان و غيرانسان  كارگيري علوم و فناوري به مسائل اخلاقيِ برخاسته از به

در دامنة  ،پردازد. هرآنچه به زيست طبعيت و جانداران از آغاز تا پايان حياتشان مربوط باشد مي
هاي جديد اين  م و دانش و در پي آن ظهور فناوريگنجد. پيشرفت دائميِ عل اخلاق زيستي مي

كارهايي دادن كند. اكنون، به مدد علم و فناوري، بشر به انجام  تر مي دامنه را وسيع و وسيع
ديد. پس موضوعاتي از باروري،  تواناست كه شايد در قرون گذشته حتي به خواب هم نمي

ها،  جنين، روابط جنسي، دستكاري ژن پيشگيري از بارداري، اهداي گامت، لقاح مصنوعي، سقط
هاي گياهي و جانوري در حال انقراض و  سازي، پژوهش بر حيوانات، گونه افزايي، شبيه توان

مرگي (مرگ آسان)، در قلمروي  تغييرات جوي گرفته تا پيوند عضو، مرگ مغزي، خودكشي و به
رار است در اين رشته كه از نام اين رشته پيداست، ق گيرند. چنان اخلاق زيستي جاي مي

گفته از منظر اخلاق بررسي و درست و غلط آنها مستدلاً نمايانده شود. اما،  موضوعات پيش
ولي درواقع، از  ،اند خوريم كه زيرعنوان اخلاق زيستي به ميان آورده شده بسا به مواردي برمي چه

  منظري ديگر به آنها روي شده است.
ممنوع و مانند آنها در -باطل، مجاز- ثواب، حق-گناهبد، -نادرست، خوب-هاي درست دوگانه

روند و همه نيز به بايدها و نبايدها اشاره دارند؛ همگي از جنس  گفتار روزمره فراوان به كار مي
خواهند  به ديگرسخن، آنها نمي». توصيف«و » است«هستند، نه از جنس » تجويز«و » بايد«

د واقعيت را به چه شكلي بايد درآورد؛ چگونه بايد خواهند بگوين ميبلكه بگويند واقعيت چيست، 
سان، بايد و نبايدها همه از هر جنسي باشند به حوزة هنجارها تعلق  بدين 1انديشيد يا چه بايد كرد.

هاي يادشده هر كدام بيانگر قسمي خاص از آن  توان گفت هنجار مقسم است و دوگانه دارند و مي
  مقسم.

                                                                 
 .20، ص 1393، ترجمة جواد حيدري، تهران: نگاه معاصر، شناسي اخلاقنيگل، تامس،  :براي نمونه، نك .1
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اما از نظرگاهي متفاوت. مقصود آن است كه  ،ق زيستي استموضوع بحث اين جستار اخلا

نشان داده شود چگونه بايدها يا هنجارهايي از جنس يا از قسمي ديگر وارد محدودة اخلاق 
اند. بايد توجه داشت كه خلط هنجارها به دو  جاي هنجارهاي اخلاقي نشسته زيستي شده و به
از منظرهاي هنجاري مختلف را  د سقط جنين،، مانناز مسائلرخي نخست، ب :دهد صورت رخ مي

متعلق كه به نحو اولي دوم، مفهوم يا نهادي  توان بررسي كرد. مي(مثلاً حقوق و اخلاق هر دو) 
از قلمرو بايدانگار ديگر  است، مانند مالكيت (متعلق به حقوق)، به يك قلمرو هنجاري

  آورد. سردرمي
توجهي به تمايز انواع هنجارها رخ  به سبب بي اين قبيل خلط منظرها و درهم آميختن اقسام

ها  شود، استدلال دهند. براي فهم آنكه در هر قسم يا دستگاه بايدانگار از چه مسائلي بحث مي مي
شوند، بايد وجوه مميز انواع بايدها يا هنجارها را  ند و كدامين مفاهيم به كار گرفته ميا از چه نوع

  آمد، تمركز اين مقاله بر اخلاق زيستي است.تر  كه پيش شناخت. باري، چنان
مطالعة ادبيات اخلاق زيستي نشانگر آن است كه اين حوزة بايدانگار بيش از هر حوزة ديگر با 

شود: آيا اخلاق زيستي و  گر مي رو، پرسشي مهم جلوه بايدهاي حوزة حقوق درآميخته است. ازاين
لق دارند، يا آنكه از يكديگر متمايزند؟ براي اند، به قلمرويي واحد تع حقوق زيستي از يك نوع

هاي تمايزبخش اخلاق و حقوق را جست  يافتن پاسخي موجه به اين پرسش بايد نخست ويژگي
هاي تمايز، بتوان اين دو شاخه (اخلاق زيستي، حقوق زيستي)  تا در صورت دست يافتن به ملاك

ر و موجه از هم جدا كرد. بر اين اساس، از آن دو عنوان كلي (اخلاق و حقوق) را به روشي معنادا
هايي از حوزة  در مباحث بعدي خواهيم كوشيد تمايز حقوق و اخلاق را با كمك مثال

بهداشت «و » هاي زيستي حق«پزشكي توضيح دهيم. در انتها با تحليل دو موضوع  زيست
  نوع سومي را در مقايسه و براي تكميل بحث معرفي خواهيم كرد.» عمومي

  يز حقوق و اخلاق تما. 1
به »  ضمانت اجرا«و » توليد قاعده«، »قلمرو«، »هدف«شايد بتوان با تمركز بر چهار محور 

هاي  برخي وجوه مميز ميان اخلاق و حقوق دست يافت. به ديگر سخن، حقوق و اخلاق هدف
وند، نحوة ش گيرند، احكام آنها بر قلمروهاي زماني و مكاني متفاوتي اعمال مي متفاوتي را پي مي

توليد قواعد يا مرجع تصويب قوانين در آنها متفاوت است و تضمين اجراي احكام در هر يك از 
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اند و، از  گفته به استقرا گرد آمده هاي پيش اي خاص است. شايان ذكر است كه ويژگي آنها به گونه
ت. در ادامه اي كه قابل كاهش و افزايش اس دهند، سياهه اي باز را تشكيل مي اين رو، سياهه

  پزشكي توضيح خواهيم داد. هايي از پهنة زيست محورهاي يادشده را با آوردن مثال

  هدف. 1.1
ها يكي از امكاناتي  ها و ناهنجاري غربالگري جنين در دورة بارداري براي تشخيص بيماري

هاي زيستي فراهم آمده است. تشخيص ناهنجاري گزينة سقط يا در  است كه به مدد فناوري
هاي غربالگري،  نهد. پيش از ابداع تكنيك روي والدين و پزشك مي اردي معدود، درمان را پيشِمو

مرد يا به  يا مي ،شد و اگر ناهنجاري او قابل درمان نبود نوزاد سالم يا معلول و بيمار متولد مي
ي اليم داد و در هر دو حالت رنج و عذاب زندگي با بيماري يا معلوليت تا پايان عمرش ادامه مي

كوشند با  آورد. اكنون پژوهشگران و پزشكان مي براي خود، والدينش و ديگران به بار مي
ها مانعِ تولد نوزادان بيمار، ناقص يا معلول شوند. نوزاد بيمار يا  تشخيص زودهنگامِ اين ناهنجاري

اري هم هاي بسي كند، هزينه معلول، فارغ از رنجي كه بر دوش والدين و اطرافيانش تحميل مي
هاي فراهم كردن تسهيلات  هاي درمان گرفته تا مثلاً هزينه آورد؛ از هزينه براي جامعه به بار مي

  1مناسب زندگي شهري براي افراد معلول.
توان اتخاذ كرد. گاه حفظ بقاي جامعه و تامين نظم و امنيت  به اين موضوع دو رويكرد مي

در نظر گرفته شود، گاه تعالي و كمال انسان و جمعي و سامان بخشيدن به امور اجتماعي بايد 
شوند. دو عنوان كليِ يادشده در واقع نمايانگر دو نوع  پروردن فضايل در او مطمح نظر واقع مي

حال مسئلة غربالگري را  2گزيند. ند؛ اولي را نظام حقوقي و دومي را نظام اخلاقي برميا هدف
شورها غربالگري دورة بارداري تحت پوشش بيمه يا توان از اين منظر كاويد. در بسياري از ك مي

                                                                 
1 . Stabile, M., Allin, S. “The Economic Costs of Childhood Disability”, The Future of 
Children 22, 2012:pp 65–96. 

كانت، ؛ 183، ص 1391، ترجمة حميد عضدانلو، تهران: نشر ني، ومتاي دربارة حكرسالهلاك، جان، . 2
- 42 ص، ص1399بيدي، تهران: نقش و نگار، چاپ ششم،  منوچهر صانعي درهترجمة  ،فلسفة فضيلتايمانوئل، 

 شار،نتسهامي اشركت تهران: ، مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايرانكاتوزيان، ناصر،  ؛40
  . 58، ص 1374
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كند، درنهايت  هايي را بر دولت تحميل مي اين سياست گرچه هزينه 1شود. رايگان انجام مي گاه به

هاي نگهداري از افراد معلول و بيمار به نفع جامعه خواهد بود. بنابراين  با پيشگيري از هزينه
مين رفاه بيشتر به وضع اين قانون اقدام كرده أاعي و تگذار با هدف بهبودي سامان اجتم قانون
دهد و باور دارد  اما اخلاق نگاه ديگري به اين مسئله دارد. مادري كه تن به غربالگري نمي 2است.

بايد فرزند خود را بدون قيد و شرط دوست بدارد و با روي گشاده او را بپذيرد، فضيلت مهرباني و 
خواهد فرزندي بيمار و معلول به دنيا بياورد،  مادري هم كه نمي 3.پرورد فداكاري را در خود مي

بدين ترتيب،  4دوستي است. چون تاب ديدنِ درد و رنج فرزند را ندارد، متصف به فضيلت نوع
دستور  5هاي اخلاقي پروردن صفات و ملكات نيكوي اخلاقي در آدمي است. هدف امر و نهي
 6به مقصود دست نيافته و ناكام مانده است. ،د آدمي نپرورداي نيكو را در وجو اخلاقي اگر ملكه

شوند تا راستگو بودن را تمرين كنند. دستور به راستگويي در  ها به راستگويي مكلف مي انسان
غايت خود بايد انساني آراسته به صفت راستگويي تربيت كند. هدف نظام حقوقي گاه تضمين 

                                                                 
ماهة دوم در كشورهاي سوئيس، انگلستان، آلمان، هلند، نروژ و ايتاليا  براي نمونه سونوگرافي غربالگري سه 1.
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. مادران اساساً با دارابودن اين آزادي است كه امكان گيري براي مادران است تصميم» آزادي«
اگر چه لزوماً همواره اين انتخاب را در  ؛آورند هاي مختلف اخلاقي را به دست مي انتخاب گزينه

سان، قانون در بسياري موارد در پي آن است كه بدون وارد  جهتي اخلاقي به كار نگيرند. بدين
در مقابل، هدف قواعد  1خاب اخلاقي والدين را تضمين كند.هاي اخلاقي، آزادي انت شدن به بحث

حصول فضايل مختلف و مانند  3،سعادتمندي 2نمايند؛ اي ماهوي رخ مي اخلاقي همواره در گستره
چه آنكه مادر با استفاده از آزادي  4 ند.ا هايي كاملاً متمايز با اهداف قواعد حقوقي آنها هدف

اش،  تواند براساس اصول و احكام اخلاقي كرده است ميانتخاب كه قانون براي او تضمين 
  درخصوص بارداري خود تصميم بگيرد.

  قلمرو. 2.1
امروزه به مدد فناوري زيستي اين امكان براي افراد مهيا شده است كه جنس فرزند خود را 

ا انتخاب كنند. پيش از ابداع تكنيك ، در بسياري از 5PGDهايي مانند غربالگري اسپرم ي
دانستند، سقط جنين يا كشتن نوزاد دختر  هايي كه جنس مذكر را بر جنس مونث برتر مي گفرهن

بسا هنوز هم در گوشه و كنار جهان رايج باشد. ناگفته پيداست سقط جنين يا  و چه 6،رايج بود
اما آيا انتخاب يا تعيين  7امري اخلاقاً ناروا و نابخشودني است. ،نوزادكشي صرفاً به بهانة جنسيت

آنكه مستلزم از بين بردنِ جنيني باشد، اخلاقاً قابل سرزنش است؟  خود، بي جنس جنين، به خوديِ
شود، اختلال در نسبت جنسي  تبعيض جنسي، كالاانگاري و نقض كرامت انساني كه متولد مي

ند كه معمولاً در ا جمعيت و تخصيص منابع محدود به امري كه وجه درماني ندارد، از جمله دلايلي
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گذار كه دغدغة  اما در سوي ديگر ماجرا، قانون 1شوند. خالفت با تعيين جنس جنين طرح ميم

ممكن است از منظري ديگر به موضوع  ،تامين نظم و امنيت و برقراري عدالت اجتماعي را دارد
هاي حقوقي تعيين جنس جنين جز به دلايل پزشكي  بنگرد. گرچه در بسياري از نظام

به جنس مانند هموفيلي) يا در مواردي خاص ممنوع است، در برخي كشورها هاي وابسته  (بيماري
در  2گذار را از وضع چنين ممنوعيتي باز داشته است. قانون، توجه به مصلحت عمومي

هايي كه داشتن فرزند پسر ماية مباهات و داشتن دختر ماية شرمساري است، ممنوعيت  فرهنگ
اد را به سوي نوزادكشي يا سقط غيرقانوني جنين سوق هاي تعيين جنس، افر استفاده از تكنيك

دهد و اين امر فارغ از قبح اخلاقيِ آن، سلامت زنان را، كه ناچارند تن به سقط جنين ناايمن و  مي
گيري حقوق در برابر موضوعي واحد  پيداست كه موضع 3كند. جد تهديد مي غيربهداشتي بدهند، به

ا از زماني به زمان ديگر تغيير كند. تعيين جنس در برخي ممكن است از مكاني به مكان ديگر ي
 ،بسا در كشورهايي كه قانوني بوده است و چه 5و در برخي ديگر غيرقانوني است 4كشورها قانوني

با رفع موانع يا تحولات فرهنگي غيرقانوني اعلام شود. بنابراين، قلمرو حقوق محدود به مكاني 
گيري قانون تا نسخ عملي يا  بازة زماني مشخص (از شكلمشخص (واحد سياسيِ دولت ملي) و 

بماسبق  الاصول معطوف به آينده است و در اصطلاح حقوقي، عطف قانون علي 6رسمي آن) است.

                                                                 
1. Dahl, E. “The 10 most common objections to sex selection and why they are far from being 
conclusive: a Western perspective”, Ethics, Law and Moral Philosophy of Reproductive 
Biomedicine 2 (1), 2007, p 159. 

  انتخاب جنسيت در كشور آذربايجان ممنوع نيست. .2
 World Bank Group, Azerbaijan Systematic country diagnostic, Washington, D.C. (2015), 
p. 94, Available at: http://hdl.handle.net/10986/23105 (Last visited on 8/21/2022). 
3 . OHCHR, UNFPA, UNICEF, UN Women and WHO, Preventing gender-biased sex 
selection: an interagency statement, (2012), available at 
https://www.who.int/publications/i/item/9789241501460 (Last visited on  8/16/2022). 

  تعيين جنسيت در قبرس شمالي قانوني است. نك: .4
 KNEWS, The English Edition of Kathimerini Cyprus, Sex selection in Cyprus raises 
ethical issues, (October 2018), Available at https://knews.kathimerini.com.cy/en/news/sex-
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https://exclusiveivfcyprus.com/ivf-treatments/pgd-for-gender-selection/ (Last visited on 8/17/2022). 
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  :براي انتخاب جنسيت جنين را منع نكرده است. نك

Bayefsky, M. “Who should regulate preimplantation genetic diagnosis in the United States?”, 
AMA Journal of Ethics 20 (12), 2018, pp1160-7. 
6. See: MacCormick, N. “Comment”, In Gavison, R. (ed.), Issues in Contemporary Legal 
Philosophy: The Influence of H. L. A. Hart, Oxford: Clarendon Press, 1987, p 108; 

  .1400گنج دانش، چاپ اول،  :دار، تهران محمدحسن خويشتن ة، ترجمقانون و اخلاقهرستر، دتلف، 
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اند تعلق  شود. به ديگر بيان، قانون قاعدتاً به اعمالي كه پيش از وضع شدنش انجام شده نمي
در مقابل، احكام اخلاقي اصولاً به زمان و مكان  1.ييگيرد، مگر در مواردي كاملاً استثنا نمي

اعمال آدمي همواره معروض داوري اخلاقي قرار  2شوند. اخلاق گريزناپذير است. محدود نمي
، است و هيچ قيد ديگري هم و مختار روي كه انسان موجودي عاقل گيرند، فقط و فقط ازآن مي

قي كه خودآيينانه انجام شده باشد و فرد دربارة آن داوري اخلا 3در ميان نيست. جز عقل و اختيار،
  جا معتبر است. درستي آن به اقناع رسيده باشد، اصولاً هميشه و همه

  توليد قاعده.1.3
شود.  تشكيل خانواده و فرزندآوري معمولاً جزء روند عادي و طبيعي زندگي آدميان تلقي مي

معمولاً به انتخاب و  ،زند به دنيا بياورنداين موضوع كه افراد با چه كسي ازدواج كنند يا چند فر
تصميم شخصي آنان وابسته است. اما گاه ملاحظاتي، از انواع مختلف، آزاديِ انتخاب و 

كنند. براي نمونه، در كشور چين ملاحظات جمعيتي دولت  گيريِ افراد را از آنان سلب مي تصميم
كنند. يا از سوي  هر خانواده را محدود مياند كه تعداد فرزندان  را ناگزير از وضع قوانيني كرده
و  4شناسند جنس را به رسميت نمي هاي حقوقي ازدواج دو فرد هم ديگر، اغلب قريب به اتفاق نظام

هاي حقوقي ازدواج آنان قانوني تلقي شود، اجازة فرزندآوري، با  حتي اگر در شماري اندك از نظام
همچنين، تشكيل  5شود. ي گامت، به آنان داده نميباروري، مانند اهدا هاي كمك استفاده از روش

                                                                 
، 2جلد  مصلحت، و حق، در: راسخ، محمد، هاي ذاتي و عرضي قانون ويژگيك: راسخ، محمد، ن .1

 .104-75، صص 1393ني، چاپ دوم،  تهران: نشر
2. Williams, B. Ethics and the Limits of Philosophy, London: Routledge, 2006, p 176. 
3 . Gert, B., Gert, J. The Definition of Morality, The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), Available at 
https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/morality-definition/ (Last visited on 
12/19/2022). 

سياسي اين گونه اختلافات،  نظر اخلاقي و پيامدهاي حساس اجتماعي است كه، به دليل اختلاف گفتني 4.
 كشور دنيا غيرقانوني اعلام شده است: 69گرايي در  جنس هم

 BBC, Homosexuality: The countries where it is illegal to be gay, 12 May 2021, 
Available at: https://www.bbc.com/news/world-43822234 (Last visited on 8/28/2022). 

  جنس قانوني مجاز است: براي نمونه در سوئيس تنها اهداي اسپرم آن هم به زوجين غيرهم 5
 The Federal Assembly of the Swiss Confederation, Federal Act on Medically Assisted 
Reproduction, 18 Dec. 1998, Status as of 1 July 2022, Art. 3. 

  شود: گرايانه در سوئيس به رسميت شناخته مي جنس حال روابط هم بااين
 The Federal Assembly of the Swiss Confederation, Federal Act on the Registered 
Partnership between Same-Sex Couples, 18 June 2004, Status as of 1 July 2022. 



  تفكيك اخلاق زيستي و حقوق زيستي  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 
ند كه هر فرد در طول زندگي خود با آن ا هاي اخلاقي ترين چالش خانواده و فرزندآوري از پيچيده

آيا بايد ازدواج كرد و تعهد دائميِ وفاداري داشت؟ آيا هر فرد بايد با يك نفر ازدواج  1شود. رو مي هروب
جنس انحرافي اخلاقي است و  ابل دفاع است؟ آيا گرايش به يك همكند يا چندهمسري اخلاقاً ق

ناپذير و اخلاقاً جايز است؟ آيا  بايد در مقابل وسوسة آن مقاومت كرد يا امري طبيعي، اجتناب
فرزندآوري اساساً يا در هر شرايطي پسنديده و اخلاقاً لازم است؟ آيا يك كودك به يك زن در مقام 

اي  مين شود، يا خانوادهأاش ت پدر نياز دارد، تا سلامت و بهداشت رواني مادر و يك مرد در مقام
تواند پاسخگوي نيازهاي كودك  متشكل از دو زن يا دو مرد هم به همان اندازة خانوادة سنتي مي

هايي هستند كه هر فرد بسته به باورها و اصول  همة اين موارد، و بسياري ديگر، پرسش 2باشد؟
زند. تشخيص و انتخاب درست  نشيند و دست به انتخاب مي آنها به داوري مي اخلاقي خود دربارة

است كه فرد بايد با انديشه و استدلال و » خودآيين«و » اقناعي«، »شخصي«اخلاقي امري 
هاي  چالش چنين نيست كه در برابر 3هاي مختلف دربارة آن به نتيجه برسد. سنجيدن ديدگاه

شمول و از پيش موجود، كه به تصويب مرجعي مشروع  د قانوني جهانفرسا باي اخلاقي دشوار و جان
اخلاقي و گذاري ِ قاعدهمرجع  4و مقتدر رسيده باشد، به كمك آدمي بيايد و تكليف او را روشن كند.

پس داوري ماهوي در باب  5گيري و داوري خود فرد و در واقع دستگاه معرفتي اوست. تصميم
  د وابسته به تشخيص و تصميم اقناعي خود آنان است.چگونگيِ زندگي خانوادگي افرا

 6افتد؛ آيد توليد قاعده به روشي ديگر اتفاق مي باري، آنجا كه پاي قانون و حقوق به ميان مي
به همين دليل، بسا كه  7شود. توليد مي» دگرآيينانه«و » آمرانه«، »غيرشخصي«قاعده به روشي 
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7. MacCormick, N. “The Concept of Law and 'The Concept of Law'”, Oxford Journal of 
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تعارض پيدا كند. در حقوق، قوانين را نه افراد بلكه مرجعي  داوري اخلاقيِ فرد با تكليف حقوقي او
اينكه مرجع صالح و  1كند. صلاح، به پشتوانة اقتدار سياسي، وضع و تصويب مي مشروع و ذي
اما  2كند، هاي حقوقي مختلف پاسخي متفاوت دريافت مي گذاري كيست، در نظريه مشروع قانون

د چنين مرجعي در حوزة حقوق و نبود آن در سپهر اصل وجو ،كيد ماستأآنچه در اينجا محل ت
  3اخلاق است.

اشاره به همين  4كنند، از آن ياد مي» قاعدة شناسايي«آنچه برخي فلاسفة حقوق با عنوان 
هاي پيشاحقوقي حيات اجتماعي عدم قطعيت  تفاوت ميان حقوق و اخلاق است. ويژگي انواع نظم

اعد يا قلمرو دقيق برخي از آنها ترديدي پيش آيد، اگر در تشخيص آن قو«است. بدان معنا كه 
اي براي رفع اين ترديد وجود ندارد، نه با ارجاع به متني معتبر و نه به مقامي رسمي كه  رويه

رو كه حقوق، براي برآوردن هدف خود (از جمله) در  ازآن 5».اظهار او در اين خصوص معتبر باشد
يندهايي است كه ايت نسبي است، نيازمند قواعد و فرتنظيم و ابقاي نظم عمومي، نيازمند قطع

روشني مشخص نمايند و تكليف مخاطبان خود را تعيين  توليد قاعده و معنا و تفسير آن را به
 عقلاخلاقي را قواعد و اصول گمان متفاوت است.  وضعيت در خصوص اخلاق بي 6كنند.
هر انسان، از آنجا كه موجودي  7هاست. كند كه سرماية مشترك همة انسان مي وضع ياديخودبن

  8گذارد. عاقل است، بر اين گونه قواعد و اصول صحه مي
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با فرد  توانند مثلاً بنابراين، در برخي موارد، تكليف قانونيِ افراد را، دربارة اينكه آيا مي

گذاري در يك نظام سياسي  جنس خود ازدواج كنند يا پنج فرزند داشته باشند، مرجع قانون هم
كند. نظام حقوقي انگلستان، براي نمونه، ازدواج مرد با مرد و زن با زن را به رسميت  ن ميتعيي
باروري با مداخلة ثالث را  شناسد و حتي به آنان اجازة فرزندآوري با استفاده از خدمات كمك مي
خود جنس  باره بر عهدة خود فرد است؛ اگر ازدواج با هم گيري اخلاقي دراين اما تصميم 1دهد. مي

و فرزندآوري با استفاده از گامت شخصي ديگر را خلاف اخلاق بيابد، در نتيجه، از امكاني كه 
  كند. صلاح در اختيار او نهاده استفاده نمي قانون مصوب مرجع ذي

كورميك با ادبيات  توان به تعبير پروفسور مك تفاوت اخلاق و حقوق در توليد قاعده را مي
اخلاق  6هم توضيح داد. 5»نهادي«در مقابل  4»شخصي« و 3»آيينيدگر«در مقابل  2»خودآييني«

خودآيين و شخصي است، اما حقوق دگرآيين و نهادي. خودآييني ترجمة ارادة آزاد است. 
شخص صاحب اختيار كه  7گذاري. خودآييني يعني براي خود قاعده وضع كردن: خودقاعده

دارد، با بررسي وجوه مختلف موضوع و رو  گيري و عمل پيشِ هاي مختلفي براي تصميم گزينه
اي  شوند، دست به انتخاب گزينه هاي اخلاقي كه له يا عليه هر انتخاب طرح مي توزين استدلال

سان، عمل او خودآيين  بدين 8افتد. زند كه با اصول اخلاقيِ او و درك او از خير و شر موافق مي مي
ت گرفته است و او خود به تصميم ئني او نشخواهد بود، چراكه از درك و استدلال و اقناع عقلا

نهايي براي خود رسيده است؛ تصميمي كه ديگري براي او نگرفته و به او ديكته نكرده است. او 
به همين دليل است  9تواند از آن دفاع استدلالي و اقناعي كند. خود براي خود تصميم گرفته و مي

  گيرند.  هاي متفاوتي مي تصميمبينيم افراد مختلف  هاي مشابه مي كه در موقعيت
اما، برخلاف امر اخلاقي، امر حقوقي دگرآيين است. هنجار حقوقي داوري را به اشخاص 

كند. بنابراين در هر موقعيتي  سپارد، بلكه قاطعانه و مقتدرانه تكليف اشخاص را مشخص مي نمي

                                                                 
1. UK Parliament, Human Fertilisation and Embryology Act, 2008, C. 22, §§ 43, 44. 
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7. See: Kant, op. cit. 
8 . See: Shadnam, M. "Choosing whom to be: Theorizing the scene of moral 
reflexivity." Journal of Business Research 110, 2020, pp 12-23. 
9. Schneider, op. cit.  
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ن عمل كنند و اما و اگري ند مطابق دستور قانو كه قانوني دربارة آن وضع شده است، افراد مكلف
بلكه ملزم به  ،گيرد از سوي آنان پذيرفته نيست. پس در اين مقام فرد براي خود تصميم نمي

پيروي از قانون است و قانون، فارغ از باورها و عقايد افراد، به يكسان براي همه تصميم 
هايي در كارند تا سيسات و نهادأداوري نهايي همواره از آن هنجار حقوقي است و ت 1گيرد. مي

چنين تصميمي بگيرند و نيز براي اين تصميم تضمين بيروني (يعني قدرت سياسي) وجود دارد؛ 
كنند، دربارة نقض يا عدم  نهادهايي كه مختصات هنجار حقوقي را مشخص كرده، آن را اجرا مي

نهادهايي كه  2؛كنند روشني تبيين و تفسير مي كنند يا منظور از آن را به گيري مي نقض آن تصميم
در حيطة اخلاق محلي از اعراب ندارند. پس به بياني ساده اخلاق براي خود تصميم گرفتن و 

  3دهد. حقوق براي ديگران تصميم گرفتن است؛ اولي را فرد و دومي را نهاد انجام مي

  ضمانت اجرا. 4.1
نين به سه به جرم ويرايش ژنِ سه ج4دانشمندي چيني به نام هي جيانكوي 2019در سال 

هايي را كه با لقاح  ژنوم جنين 9،5سال حبس محكوم شد. هي با استفاده از روش كريسپركس 
رحميِ گامت (سلول جنسي) يك زوج تشكيل شده بودند، ويرايش كرده بود. هدف هي   خارج

را هدف قرار داد كه پروتئيني  CCR5ژني به نام  وي بود. او آي اچايجاد مصونيت در برابر ويروس 
وي براي  آي هاي سفيد و در عملكرد سيستم ايمني نقش دارد. ويروس اچ است روي سطح گلبول

سبب مسدود شدن اين مسير و  CCR5كند. جهش  ورود به سلول از همين راه استفاده مي
   6شود. وي مي آي مقاومت انسان در برابر اچ
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افزايي  ان دربارة اينكه ايجاد مصونيت در برابر بيماري مصداق درمان است يا تواندانشمند

گفته  داوري اخلاقي درمورد عمل هي بسته به اينكه چه پاسخي به پرسش پيش 1توافق ندارند.
اند. اما  افزايي مطرح شده متفاوت خواهد بود. نقدهاي اخلاقي جدي و شديدي دربارة توان ،بدهيم

درماني بر روي  توان به دو گونه تقسيم كرد: ژن درماني را مي افزايي كه بگذريم، ژن ناز بحث توا
بندي  اهميت اخلاقيِ اين تقسيم 3،4هاي زايا. درماني بر روي سلول و ژن 2هاي بدني/پيكري سلول

تغييرات حاصل از درمان تنها به همان فردي كه هاي پيكري،  درماني سلول در آن است كه در ژن
هاي زايا، اين تغييرات، چون در  درماني سلول اما در ژنشود،  درمان قرار گرفته محدود ميتحت 

هاي زايا با  درماني سلول شود. ناگفته پيداست ژن هاي بعد منتقل مي اند، به نسل گامت انجام شده
روست، هرچند ايمني و كارايي هيچ يك از اين دو  هتري روب تر و سخت هاي اخلاقي جدي چالش

  5اند. وش هنوز به طور كامل مشخص نشدهر
منفعت شخصي دست به اين كار زده در خبرهاي مربوط آمده است كه هي براي قدرت و 

من «ضبط كرده بود، گفت:  2018در ويدئويي، كه آسوشيتدپرس در نوامبر است، اما خود او 
ها به اين فناوري نياز دارند  ولي باور دارم كه خانواده ،برانگيز خواهد بود م كه كارم جنجالمفه مي

ناگفته پيداست كه نيت واقعي هي از  6».خاطر آنها انتقادها را به جان بخرم خواهم به و من مي
هايي كه هي از  نامه انجام اين عمل احتمالاً هرگز بر ما آشكار نخواهد شد. با نگاهي به رضايت

چندان اخلاقي نبوده است. با توجه به  شود كه نيت او والدين نوزادان گرفته، اين باور تقويت مي
طبيعي است كه والدين در پي راهي براي پيشگيري از  HIVابتلاي پدرِ اين نوزادان به ويروس 

نمود.  يافتني مي ظاهر در پروژة هي دست مطلوبي كه به انتقال اين ويروس به فرزندانشان باشند؛
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3. Germ cells 

شود و در روش دوم  كبد يا عضلات انجام مي هاي هاي پيكري مانند سلول ها در سلول در روش اول تغيير ژن .4
 ، مهشيدحسامي تكلوخسروي داراني، كيانوش، سعيد نك:  پذيرد. درماني بر روي اسپرم و تخمك صورت مي ژن
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5 . Chadwick, R. “The Perfect Baby: Introduction”, In Chadwick, R. (ed.), Ethics, 
Reproduction and Genetic Control, London: Routledge, 1992, pp 103 & 117. 
6. YouTube, About Lulu and Nana: Twin Girls Born Healthy After Gene Surgery As 
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برد. نخست، پيشگيري از انتقال  ير سوال ميكم دو مسئله اعتبار رضايت اين والدين را ز اما دست
و نيازي به ويرايش ژن،  2قابل حصول است 1شوي اسپرمو به جنين با روش شست HIVويروس 

هزار دلار  كه ايمني آن هنوز ثابت نشده، نيست. دوم، والدين با شركت در پژوهش هي چهل
تواند بر  ست و ميا 3»ترغيب بيش از حد«كنند؛ مبلغي چشمگير كه مصداق  دريافت مي

بسا هي،  همه، چه بااين 4ثير بگذارد.أفايده ت-صحيح هزينهگيري منطقي افراد و برآورد  تصميم
اش توجيهات اخلاقي فراهم آورده باشد.  آنكه خود آگاه باشد، براي دستيابي به منافع شخصي بي
و قواعد اخلاقي  توان دريافت آن است كه عمل به باورها هرروي، آنچه از اين داستان مي به

رغم  آدمي هنگامي عمل به اخلاق را به 5پشتوانه و ضمانتي جز وجدان خود شخص ندارد.
دهد كه از عمق جان به  گزيند و آن را بر منافع و اميال ديگرش ترجيح مي هاي آن برمي دشواري

(ضعف  7اآكراسيپروتاگوراس، تا جايي كه سقراط در محاورة  6درستي عمل خود باور داشته باشد.
اگر كسي  8».رود كس از روي اراده به سوي بدي نمي هيچ«كند و معتقد است  اراده) را انكار مي

  9دهد. واقعاً نسبت به درستيِ عملي علم داشته باشد، آن عمل را انجام مي
اطمينان از اجراي كامل قانون با وضع جريمه يا مجازات براي متخلف اما، در نظام حقوقي، 

تكاليف اخلاقي وابسته به وجدان فرد است، ضمانت دادن كه انجام  درحالي 10د.شو تضمين مي
قانون  11اجراي قانون برخوردي قهري (با اتكا به قدرت سياسي) و جريمه يا مجازات است.
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تواند صرفاً به وجدان اتكا كند؛ چراكه نه تنها تاريخ به تجربه نشان داده است هرجا ترس از  نمي

بلكه اساساً  1چربد، شد، به احتمال زياد منافع شخصي بر مصالح اجتماعي ميمجازات در كار نبا
اين تفاوت در  2ايجاد و حفظ نظم عمومي و مصالح حيات جمعيِ بالنده ناممكن خواهد بود.

سان، قانون متكي به اقتدار  ضمانت اجرا لازمة حيثيت قاطع حقوق و قواعد حقوقي است. بدين
  3كند. هاي هنجاري متمايز مي وق را از ساير نظامسياسي است و اين ويژگي حق

به همين  6است، 5و حقوق آمرانه 4گويد اخلاق اقناعي كورميك نيز، آنجا كه مي پروفسور مك
گيري قرار گرفته، بايد همة عوامل تاثيرگذار را  تفاوت اشاره دارد. فردي كه در وضعيت تصميم

هاي موافقان و مخالفان و تامل  ن استدلالدقت بسنجد و با بررسي دلايل مختلف و شنيد به
برسد. تنها چنين تصميمي را  ،كند دربارة آنها، به اقناع دروني دربارة درستي تصميمي كه اخذ مي

توان اخلاقي خواند. عملي كه به توصيه يا اجبار اين و آن و بدون انديشه و اقناع انجام شود،  مي
گويي واقعي يا و ن، داوري اخلاقي در قالب گفتواجد وصف اخلاقي نخواهد بود. به ديگر سخ

گويي كه همة فاعلان اخلاقي، به يكسان، در آن حق و گيرد، گفت خيالي با ديگران شكل مي
اي است كه با  گو براي هر شخص گزارهو نتيجة نهايي اين گفت 7.مشاركت و اظهارنظر دارند

شد. هر انساني، به مثابه موجودي هاي مختلف، دربارة درستي آن قانع شده با شنيدن استدلال
هاي اخلاقي بنشيند و آنچه در اين مقام، به اقناع درون،  عاقل، بايد به سنجش و توزين تحليل

رو، بسا كه افراد درگير در يك ماجرا نتوانند به  يابد، جامة عمل بپوشاند. ازاين درست و اخلاقي مي
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5. Authoritative 
6. MacCormick, op. cit., 1994.  
7. MacCormick, N. “Institutional Normative Order: A Conception of Law”, Cornell Law 
Review 82, 1997, p 1064. 
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فق به اقناع يكديگر نشوند و در نتيجه، اجماعي دربارة تصميم درست اخلاقي دست يابند و مو
  1هريك به نفع يك داوري خاص استدلال و بر آن اساس عمل كند.

هنجار حقوقي به پشتوانة قدرت سياسي، احكامي  2اما حقوق بر اقتدار حكومت تكيه دارد.
از وفصل قطعي تعارضات برآمده  به بيان ديگر، حقوق در پي حل 3كند. آور صادر مي قاطع و الزام

مباحثات ماهوي هنجاري است و در اين مسير، تصور آنكه حكم نهاييِ نظام حقوقي مخالف 
وجه دور از ذهن نخواهد بود. قانون درگيرِ مديريت  هيچ به ،هاي اخلاقي باشد برخي داوري

هاي روزمره و ابقاي حيات جمعي آدميان (در قالب كوشش براي تأمين و حفظ منافع فردي  چالش
تواند معطل اجماع اخلاقي  يجاد توازن ميان آنها) در يك جامعة سياسي است و نميو جمعي و ا

اين سخن بدان معناست كه هنجار حقوقي ممكن است مطابق يا مخالف هنجار اخلاقي  4بماند.
دهد. افزون بر  ناگزير به برخي قواعد غيراخلاقي تن مي حقوق براي تمشيت امور گاه به 5باشد.

و قهرآميز يا اقتداري بودن احكام نظام حقوقي، ضرورتاً نوعي از وحدت  7بودن ينهاي 6آن، قطعيت،
كند؛ چه آنكه در غير اين صورت همواره امر داير ميان چند پاسخ ممكن  و انحصار را ايجاب مي
هاي چندگانه  هنگامي كه با پاسخ همچنينآور روابط و پديدارها ناممكن.  خواهد بود و تنظيم الزام

انتظار پيروي هم نابخردانه است. بر اين اساس، ضمانت اجراي قانون اقتداري و  ،باشيمرو  هروب
  بودن احكام آن است. نهايي

متنوع و متكثر » هاي اخلاقي نظام«يا » ها اخلاق«توان از  رو، در ميان جمعيتي واحد مي ازاين
اين از معناست. اما  سخن گفت، ولي صحبت از اخلاق رسمي يا اخلاق معتبر در ميان آنان خالي

توان به رسميت شناخت. در هر قلمرو  گوني و تكثر را براي نظام حقوقي در جامعة واحد نمي گونه
   8تواند معتبر باشد. سرزميني با نظام سياسي مشخص بيش از يك نظام حقوقي نمي
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Clarendon Press, 1994. 
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5. MacCormick, op. cit., 1994. 
6. decisiveness 
7. conclusive 

، فصلنامة نگاهي انتقادي به تكثرگرايي حقوقيمحمدي، سارا  و ات كميتكيبيمهناز نك: راسخ، محمد،  .8
  .85-63صص ، 83شماره ، 21، دورة 1397آبان تحقيقات حقوقي، 
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بر يكديگر ثير متقابل آنها را أرود كسي بتواند ت ند، گمان نميا اخلاق و حقوق هرچند متباين

يكي از مكاتب اصليِ نظري در ويژه ساية اخلاق بر حقوق چنان سنگين است كه  انكار كند؛ به
پا  2اساساً در مخالفت با اين ديدگاه بنيادين حقوق طبيعي 1گرايي حقوقي، باب حقوق، يعني اثبات

چه در نظام مانند آن -دانست و مثلاً قانون ضداخلاقي را كه اخلاق را مبناي قانون مي 3گرفت
قانون به حساب  -كرد پوستان را از مشاركت در انتخابات منع مي آپارتايد آفريقاي جنوبي، سياه

نسبتاً  ،اندازد آورد. گرچه امروزه اين گزاره كه ضداخلاقي بودنِ يك قانون آن را از اعتبار نمي نمي
آساني يافت.  قوق را بهثير ژرف اخلاق بر حأتوان نمودهاي ت پذيرش عام يافته است، همچنان مي

غالباً صورت قانون به خود  ،رسد حكم اخلاقيِ مسائلي كه جامعه دربارة آنها به نوعي اجماع مي
گيرد. مثلاً دليل ممنوعيت قانوني سقط جنين در بسياري از جوامع آن است كه اخلاق  مي

ن ممكن است آنچه يافته است. اما با گذر زما سقط جنين را ناپسند و خلاف اخلاق مي 4متعارف
در همان مسئلة  5ديگر اعتبار عام نداشته باشد. ،زماني از مسلمات اخلاق متعارف جامعه بوده است

تبع مردم عادي ممنوعيت  سقط جنين كه مثال آورديم، اكنون، بسياري از انديشمندان و به
منع سقط جنين هنوز حال قانون  كنند، بااين برند و با آن مخالفت مي ال ميؤاخلاقيِ آن را زير س

دهد، بلكه  ثير اخلاق بر حقوق را نشان ميأتنها ت اين مثال نه 6در كشورهاي بسياري معتبر است.
تواند به سرزمين حقوق سفر  كند. گرچه يك هنجار اخلاقي مي تفاوت آنها را نيز برجسته مي

   تواند حفظ كند. ماهيت اخلاقيِ خود را نمي 7كند،
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2. Natural law 
3. Hart, H. L. A., “Positivism and the Separation of Law and Morals”, Harvard Law Review 
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neutral”, Oxford Journal of Legal Studies 26(4), 2006, pp 683-704. 
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5. Warnock, M. Dishonest to God, London: Continuum, 2010, pp 90-91. 

ها معتقدند سقط جنين  اكثريت لهستاني ،كه طبق آمارها براي نمونه، سقط جنين در لهستان ممنوع است، درحالي .6
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Majority of Poles support Notes from Poland, 21; –: 90778 (4), 1997 Science Quarterly

abortion protests and popularity of ruling party has dropped, polls show, (2020), 
Available at: https://notesfrompoland.com/2020/11/01/majority-of-poles-support-abortion-

protests-and-popularity-of-ruling-party-has-dropped-polls-show/ (Last visited on 8/28/2022). 
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دهد و به هنجاري  لاقي با ورود به قلمروي حقوق تغيير ماهيت ميبه ديگر سخن، هنجار اخ
بودن،  يا نهايي 1دگرآييني، اقتدارگرايي و قطعيتهاي خاصِ آن، مثلاً  حقوقي با همة ويژگي

اي خاص، در يك جامعة واحد،  شود. حال آنكه، دربارة مسئله توضيح داديم، تبديل ميكه  چنان
 2وانند هنجارهاي متفاوت و متعارضي را در خود جاي دهند،ت هاي اخلاقيِ مختلف مي دستگاه

اي واحد (مگر قوانيني كه مكمل يكديگرند)، در يك نظام حقوقي،  وجود چند قانون دربارة مسئله
  3معني است. ناممكن و بي

هاي متفاوت،  اي خاص بنابر تحليل در حوزة اخلاق زيستي ممكن است دربارة مسئله
تواند دربارة  آور در سرزمين مي ح شود، ولي تنها يك قانون يا مقررة الزامهاي مختلفي مطر ديدگاه

آن مسئله وجود داشته باشد، كه احتمالاً جانب يكي از مواضع ماهويِ نظري در باب موضوع را 
توان به قانون جواز اهداي عضو يا اهداي جنين اشاره كرد. در  اتخاذ كرده است. براي نمونه مي

نها امكان وجود يك نوع قانون و مقرره در اين باب وجود دارد، ولي در همين هر واحد سياسي ت
  واحد امكان وجود انواع احكام اخلاقي در آن خصوص هست.

ويژه  پزشكي، به كه آمد، هدف اين پژوهش تحذير از خلط انواع هنجار در قلمرو زيست چنان
اين مطلب توضيح دو نمونة متدوالِ ميان احكام و قواعد اخلاقي و حقوقي، است. براي درك بهتر 

  رسد. گشا به نظر مي هاي زيستي و سلامت عمومي، بسيار راه ها، يعني موضوع حق اين گونه خلط

  نوع سوم. 2
ساز بحث از نوع  كه در زير خواهند آمد، درواقع زمينه گفته، چنان هاي متداول پيش نمونه

ي تفصيلي در آن باب ارائه كرد. مهم آن است سومي از بايدها هستند كه در مجالي ديگر بايد بحث
  كمك خواهند كرد.» بايد«هاي مختلف  كه ذكر اين موارد به توجه ظريف به قسم

  حق. 1.2
طور كلي  هايي مانند حق بر آزادي بيان و حق بر تعيين سرنوشت يا به مفهوم حق در تركيب

رسد، تا آنجا كه شايد باور به اين  يدر حقوق بشر و حقوق شهروندي بسيار آشنا و بديهي به نظر م

                                                                 
1. decisiveness 
2. Schneider, op. cit. 

  .نيشيپ، نگاهي انتقادي به تكثرگرايي حقوقي، و ديگران نك: راسخ .3
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رغم  دشوار بنمايد. به ديگر سخن، به ،هاي يادشده مفهومي مدرن است ادعا كه حق در تركيب

توان تا سدة دوازدهم ميلادي پي گرفت، عمدتاً در  گيري اين مفهوم را مي هاي شكل آنكه ريشه
ناي جديد در مقابل تكليف قرار حق در اين مع 1سدة بيستم معناي دقيق كنوني را يافته است.

و  2رفت. با اين وصف، حق داشتن گيرد، حال آنكه پيش از آن حق در مقابل باطل به كار مي مي
معادل معناي قديمي  5و حق عيني 4معادل معناي جديد حق، در مقابل حق بودن 3حق شخصي
زيرا با  ؛است توجه به اين تفكيك براي درك نسبت ميان حق و اخلاق ضروري 6آن، هستند.

گيرند، حق در معناي مدرن (حق  اينكه هر دو مفهوم حق در قلمرو بايدانگار و هنجاري جاي مي
چراكه مفهومي  ؛گنجد داشتن) برخلاف حق در معناي قديم (بر حق بودن) در دايرة اخلاق نمي

ريفي از اما براي توضيح بيشتر نسبت حق و اخلاق سزاوار است نخست تع 7طرف. است اخلاقاً بي
حق پيش نهاده و سپس نسبتش با اخلاق سنجيده شود. از اين پس، مراد از واژة حق، حق در 

  معناي مدرن كلمه (حق داشتن) خواهد بود، مگر آنكه تصريح شود معناي ديگري منظور است.
يعني ادعايي كه قدرت سياسي، فارغ از  8است.» شده و حاكم ادعاي تضمين«مقصود از حق 

كند. يكي از اقتضائات روابط انساني تعارض منافع و ادعاهاست و  ز آن حمايت ميمحتوايش، ا
بدين ترتيب، عدالت  9ها ابداع شده است. حق يكي از ابزارهايي است كه براي رفع اين تعارض

                                                                 
محمد راسخ، در: راسخ،  ة، ترجم»): درآمدي تاريخي1مفهوم حق («ي، راي نمونه، نك: گلدينگ، مارتين پب .1

، تهران، نشر ني، 1 ، جلدحق و مصلحت: مقالاتي در فلسفة حقوق، فلسفة حق و فلسفة ارزشمحمد، 
  ؛195- 179 ص، ويراست دوم، چاپ اول، ص1397

Edmundson, W.A. An Introduction to Rights, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 
pp 3-14. 
2. Having right 
3. Subjective right 
4. Being right 
5. Objective right 

حق و مصلحت: مقالاتي در ، در: راسخ، محمد، »در عصر قديم و جديد» تكليف«و » حق««راسخ، محمد،  .6
 .1393نشر ني، چاپ دوم،  :، تهران2، جلد زشفلسفة حقوق، فلسفة حق و فلسفة ار

حق و مصلحت: مقالاتي در فلسفة حقوق، فلسفة حق ، در: راسخ، محمد، »نظرية حق«راسخ، محمد،  .7
  .241- 289ص ص، 1393 ،نشر ني، چاپ دوم :، تهران2، جلد و فلسفة ارزش

  ؛244همان، ص  .8
James, S. “Rights as Enforceable Claims.” Proceedings of the Aristotelian Society 103, 2003, pp 
133–47. 
9. Fletcher, G.P. "Law and morality: a Kantian perspective", Columbia Law Review 87(3), 
1987, p 546. 
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تر خاتمه نيابد، قدرت  ها همواره به نفع طرف قوي كرده است كه براي آنكه اين تعارض اقتضا مي
تر برخيزد؛  ها، با ابزار حق، به پشتيباني از طرف ضعيف ظ برابري و كرامت انسانسياسي براي حف

بدان معنا كه صاحب حق، فارغ از محتواي ادعاي درونِ ظرف حق، بتواند ادعاي خود را اعمال 
ثير محتواي حق بر تفوق آن بر ادعاهاي رقيب، بدان معناست كه أكند. گزارة اخير، يعني عدم ت

است و البته  2گريز يا غيراخلاقي يعني حق اخلاق 1طرف است. خلاق بيحق نسبت به ا
است. نظامي كه حق افراد بر حريم شخصي را به  3ستيز يا ضداخلاقي غير از اخلاق غيراخلاقي
كند، حتي اگر عملي خلاف اخلاق در  شناسد، دخالت در خلوت اشخاص را ممنوع مي رسميت مي

اما  4اعتنا و لااقتضاست. ف اخلاق، نسبت به خوب و بد بيآن خلوت انجام شود. پس حق برخلا
ماند. با  سوي خوبي است و هرگز در برابر بدي ساكت نمي گيري اخلاق به كه گفتيم جهت چنان

توان از مفهوم حق  هاي اخلاقي نمي ها و استدلال شود كه چرا در تحليل اين توضيح روشن مي
اخلاقي تن  اخلاق به آن معناست كه اخلاق به بي ياري گرفت. به رسميت شناختنِ حق از سوي

  5در دهد و اين به زبان منطق يعني تناقض.

  سلامت عمومي. 2.2
هاي اخلاق زيستي را  كوشيم استناد به مبحث سلامت عمومي در استدلال به روال پيشين مي

عمومي ترين مباحثي كه در سلامت  ترين و جدي يكي از مهمنيز با طرح مثال توضيح دهيم. 
و  6توانند مسري باشند هاي عفوني مي هاي عفوني است. بيماري بحث بيماري ،شود مطرح مي

كند. فرد مبتلا به بيماري عفوني،  همين ويژگي اهميت آنها را در سلامت عمومي دوچندان مي
ترتيب تهديدي براي  تواند يك يا چند نفر ديگر را آلوده كند و بدين بسته به نوع بيماري، مي

) را در نظر بگيريد كه چند سال 19-لامت همة افراد جامعه به شمار آيد. ويروس كرونا (كوويدس

                                                                 
1. See: Waldron, J. "A right to do wrong”, Ethics [Special Issue on Rights] 92(1), 1981, pp 
21-39. 
2. amoral or non-moral 
3. immoral 
4. Weinrib, op. cit., p 502. 

 .نيشيپ ،امر اخلاقي و حق محمد و ديگران، راسخ، 5.
6. See: The Difference between 'Contagious' and 'Infectious', The Britannica Dictionary, 
Available at: https://www.britannica.com/dictionary/eb/qa/The-Difference-between-
Contagious-and-Infectious (Last visited on 9/4/2022). 
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از آنجا كه روش انتقال اين ويروس بسيار  1است زندگي عادي را در همة دنيا مختل كرده است.

كه شواهد  تواند چند فرد ديگر را آلوده كند. از سوي ديگر، چنان آسان است، يك فرد آلوده مي
كنند كه اگر  هاي ويژة پزشكي نياز پيدا مي درصد از مبتلايان به مراقبت 15حدود  ،دهند شان مين
هاي  ها اتخاذ سياست همين ويژگي 2مرگ آنان بسيار محتمل خواهد بود. نشوندموقع رسيدگي  به

به  توان ها مي اين سياست ةبخشند. از جمل اي را براي مقابله با شيوع بيشتر آن ضرورت مي ويژه
گيري و آزمايش اجباري، درمان يا واكسيناسيون اجباري،  نظارت، الزام استفاده از ماسك، نمونه

وآمد و  ربط، جداسازي فردي، قرنطينة نواحي درگير يا محدوديت رفت گزارش به مراجع ذي
هاي فردي شهروندان را  صورت اجرا، حقوق و آزادياما همة اين موارد، در  3مسافرت اشاره كرد.

ها را با توسل به مفهوم مصلحت  در چنين مواردي اين محدوديت ،حال كنند. بااين نقض مي
 ؛مين حداقل بهداشت عمومي يكي از مصاديق مصلحت عمومي استأكنند. ت توجيه مي 4عمومي

  5افتد. كيان زندگي جمعي به خطر مي ،چراكه بدون حداقلي از بهداشت
حال آنكه،  6خورد. اي اخلاق زيستي به چشم ميه در غالبِ كتاب» سلامت عمومي«سرفصل 

هاي عفوني  براساس توضيحي كه دربارة اخلاق ارائه داديم، مسائلي از قبيلِ آنچه دربارة بيماري
گنجند. طرح مسائل سلامت عمومي زيرعنوان اخلاق  اشاره كرديم، در قالب اخلاق زيستي نمي

افزايد. مصلحت  ه به پيچيدگي مسائل ميزيستي نمونة همان آشفتگي مفهومي و تحليلي است ك
چراكه  ؛طرف است اخلاقاً بي -مين حداقل بهداشت عمومي از مصاديق آن استأكه ت -عمومي

اي از افراد را به  تواند هيچ گروه يا دسته مين منافع و مصالح همة جامعه است و نميأغايت آن ت

                                                                 
1 . See: Coronavirus, Wikipedia, The Free Encyclopedia, Available at: 
https://en.wikipedia.org/w/index.php? title= Coronavirus&oldid=1105090163 (Last visited on 
10/4/2022). 
2. Auld, S.C., Caridi-Scheible, M., Blum, J.M., et al. "ICU and ventilator mortality among 
critically ill adults with coronavirus disease 2019", Critical care medicine 20, 2020: 1-6. 
3. Selgelid, M.J. “Ethics and Infectious Disease”, Bioethics 19(3), 2005, pp 272–89. 
4. Public Interest 

 ،1390 اسفند تحقيقات حقوقي،، فصلنامة مفهوم مصلحت عمومييتكي، مبيات ك مهناز و راسخ، محمد .5
 ؛93-119 ، صص56، شمارة 14دورة 

Chia, T., O. I. Oyeniran. "Human health versus human rights: an emerging ethical dilemma 
arising from coronavirus disease pandemic", Ethics, Medicine, and Public Health 14, 2020: 1-
2; Benditt, T.M., “The Public Interest”, Philosophy and Public Affairs 2(3), 1973, pp 291-
311. 
6. See: Singer, P. A. (ed.), The Cambridge Textbook of Bioethics, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008; Steinbock, B. (ed.), The Oxford Handbook of Bioethics, New York: 
Oxford University Press, 2007. 
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ري هنجاري (بايدانگار) است، اما به مصلحت عمومي ام« 1دليل باورهاي اخلاقيشان كنار بگذارد.
قلمرو امر درست (حق)، قلمرو  2».قلمرو امر درست (حق) تعلق دارد، نه به قلمرو امر خوب (خير)

عدالت و اخلاق، هرچند هر دو در اقليم  3عدالت و قلمرو امر خوب (خير)، قلمرو اخلاق است.
عمومي جز به دست حكومت و با  مين مصلحتأند. تا بايدها خانه دارند، از دو جنس متفاوت
شود. بنابراين مفاهيم و اصولي مانند لزوم تأمين و حفظ  استفاده از قدرت سياسي ممكن نمي

گنجند و با استفاده از قدرت سياسي الزام و  بهداشت عمومي را كه اساساً زيرعنوان قواعد آمره مي
چراكه الزام و  4؛ق كلمه به ميان آوردتوان زير عناوين اخلاقي به معناي دقي شوند، نمي اعمال مي

  جبر اساساً با چيستي و گوهر اخلاق در تضاد است.

   

                                                                 
 ، فصلنامة تحقيقات حقوقي،مباني و نظام حقوق سلامت عمومي در وضعيت اضطرارراسخ، محمد،  .1

  .73. ص 79- 57 ، صص95، شمارة 24، دورة 1400آبان 
 . نيشيپ ،مفهوم مصلحت عموميراسخ، محمد و مهناز بيات كميتكي،  .2
مقالاتي در فلسفة حقوق،  :حق و مصلحت، در: راسخ، محمد، »آزادي چون ارزش«راسخ، محمد،  3.

  .291- 269 صص ، ويراست دوم، چاپ اول،1398نشر ني،  :، تهران1، جلد فلسفة ارزش فلسفة حق و
4. Soloviev V. S. Politics, Law, and Morality: Essays by V.S. Soloviev, edited and Translated 
by Vladimir Wozniuk, Yale: Yale University Press, 2000, pp 141-143. 



  تفكيك اخلاق زيستي و حقوق زيستي  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 
  گيري نتيجه

و  -بيني و توجه به پيامدهايي كه عدم تفكيك تحليليِ اخلاق زيستي و حقوق زيستي پيش
 و خلط آنها احتمالاً در پي خواهند آورد، ضرورت و اهميت دغدغة -طور عام اخلاق و حقوق به

كارگيري علوم و فنون زيستي در  هاي اخلاقيِ برآمده از به كند. چالش اين پژوهش را آشكار مي
همة مظاهر حيات در اين دنيا امروزه بيش از هر زمان ديگري گريبانِ آدميان را گرفته و آنان را 

هاي  هايي دشوار و پيچيده سردر گم رها كرده است. نگاهي به شمار قابل توجه پرونده با پرسش
 1هاي سراسر دنيا هاي زيستي جديد ارتباط دارند، در دادگاه قضايي كه به نحوي با علوم و فناوري

نماياند. فارغ از  و چگونگي رسيدگي به آنها لزوم تفكيك اخلاق و حقوق را بهتر به ما مي
نون قا فناوري به دليل خلأ نظرهاي اخلاقي، بسياري از دعواهاي حقوقي در حوزة زيست اختلاف
توجه به  اي كه بي كننده خواهد بود و قاضي دهند. در نبود قانون راي قاضي بسيار تعيين رخ مي

ي دخالت دهد و أبسا ديدگاه اخلاقي خود را در صدور ر كند، چه تمايز ياد شده حكم صادر مي
ف جاي قانون بنشاند. نتيجة آشكار اين خلط هنجارها تحميل باورهاي اخلاقيِ طر اخلاق را به

  گيري اخلاقي خواهد بود. برنده بر طرف بازنده و نقض آزادي او در تصميم
چراكه بدون  ؛گيرد در ديگر سو، در نبود آزادي هم بنيان اخلاق در معرض تهديد قرار مي

چنين اتفاقي در روند  2آيد. حيات اخلاقي فراهم نمي» امكان«اساساً  تضمين ارادة آزاد افراد
شوند و  هاي نوظهور به مرحلة كاربرد و عمل وارد مي واند رخ دهد. فناوريت گذاري نيز مي قانون

آنكه هنوز قانوني براي روشن كردن تكليف  نمايند، بي تدريج رخ مي نظرها و دعواها به اختلاف
گذاري همين است:  دعوا وجود داشته باشد. اساساً شايد بتوان ادعا كرد كه روند عادي قانون

گيرند و گاه چنان  يابد، آنگاه مسائلي پيرامون آن شكل مي ند و رواج ميك اي ظهور مي پديده
افتد.  شوند كه در برخي موارد ضرورت به دخالت مرجعي مقتدر مي جدي و محل اختلاف مي

ها و تعيين چارچوب براي تعاملات مربوط اقدام به وضع  وفصل اختلاف گذار براي حل سپس قانون
ها روية قضائي در اين زمينه شكل  ساس آراي صادره از سوي دادگاهكند، يا آنكه بر ا قانون مي

طرفي و سوگيريِ قانون به  گيرد. در اين جايگاه هم خلط مقام اخلاق و قانون به نقض بي مي

                                                                 
1. Rich, B.A., “Introduction Bioethics in Court”, Journal of Law, Medicine & Ethics 33(2), 
2005, pp 194-7. 

  .نيشيپ، ن ارزشآزادي چو محمد، راسخ، .2
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انجامد. مثلاً قانوني كه  مي -و غالباً ديدگاه اخلاقيِ مسلط در جامعه -جانب يك ديدگاه اخلاقي
جانب ديدگاه  1»آزادي اراده«دهد، در مقابل ديدگاه اخلاقي  ميحكم به ممنوعيت سقط جنين 

هاي اخلاقي مشهور در باب سقط جنين) را  گاه از ميان ديدگاهد(دو دي 2»تقدس حيات«اخلاقي 
تعلق دارد، نه به » امر خوب«گيري دربارة سقط جنين به قلمرو  كه تصميم درحالي 3گرفته است.

زيستي  جاي آنكه بستري را فراهم كند براي هم سياست بهترتيب،  بدين». امر درست«قلمرو 
را معقول و  -با اخلاق حاكم -هاي متنوع اخلاقي، عرصه را بر آنها كه اخلاقي متفاوت ديدگاه
ها مجال نفس كشيدن و ابراز  كند. نظامي كه در آن برخي اخلاق يابند تنگ مي كننده مي قانع

  .است يابند قطعاً از عدالت به دور وجود نمي
بنابراين، آگاهي از تمايز حقوق و اخلاق و جدي گرفتنِ اين تمايز، افزون بر غنا بخشيدن به 

هاي رقيب اخلاقي در  هاي رقيب اخلاقي در اين حوزه و كوشش براي بر پا بودن نظام ديدگاه
گيري  گذاري، قضاوت و اجرا به شكل ويژه در مقام قانون اي واحد، از حيث حقوقي به جامعه

كند و  رساند، نظام حقوقي را كارآمدتر مي طرفانه ياري مي آورِ بي هاي الزام وانين، مقررات و رويهق
دهد. باري، بحث تفصيلي و فراگير از اجزاي مختلف و مباني  آن را در مسير آرمان عدالت قرار مي

   گذاريم. گفته را به مجالي ديگر وامي پيش» نوع سوم«و لوازمِ 
    

                                                                 
1. Pro choice 
2. Pro life 

جدال حيات: بررسي اجمالي هاي اخلاقي پيرامون آن، نك: راسخ، محمد،  دربارة سقط جنين و ديدگاه .3
 .236-220، صص 1382، فصلنامة باروري و ناباروري، تابستان هاي سقط جنين تئوري
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  1949هاي ژنو  در ماده يك مشترك كنوانسيون» تضمين رعايت«تحليل قلمرو مفهوم 
 پژوهشي)-(مقاله علمي

  سيد حسام الدين لساني

 23/07/1401تاريخ پذيرش:     02/12/1400تاريخ دريافت: 

  چكيده
ند مفاد اين ا دارد كه دول عضو مكلف مقرر مي 1949ي ژنو ها كنوانسيونماده يك مشترك 

ي مزبور را تضمين نمايند. ها كنوانسيوناجراي مفاد  همچنين را رعايت كنند و ها يونكنوانس
هاي  آمد و بدون بحث برانگيز به حساب نمي كه در ابتدا عبارتي بحث» تضمين رعايت«عبارت 

با گذشت زمان تبديل به عبارتي بحث  ،ي ژنو جاي گرفته بودها كنوانسيون ةخاصي در بدن
كه در سال  ها كنوانسيوني صليب سرخ از اين الملل بين ةوي كه در تفسير كميتبه نح ؛برانگيز شد

ي غير درگير در يك نبرد مسلحانه ها دولتبه تعهد ساير » تضمين رعايت«از  ، ومنتشر 2016
شده است.  ي ژنو توسط طرفين درگيري تعبيرها كنوانسيونبه اقدام براي تضمين رعايت مفاد 

مزبور اجراي  ةمذكور در ماد» تضمين رعايت«ها منظور از عبارت  هاين در حالي است كه ده
ي ژنو توسط هر دولت متعاهد در سرزمين و مناطق تحت كنترل آن دولت ها كنوانسيونمفاد 

مشترك است و در  يكماده  ريموجود در تفس دگاهيهر دو د ليمقاله به دنبال تحل نيا بوده است.
مشترك  يكماده در » تضمين رعايت«مفهوم قلمرو  ايهد آسؤال پاسخ د نيآن است كه به ا يپ

 كي نيژنو را مكلف به الزام طرف يها كنوانسيونعضو  يها دولتاست كه  يقلمرو پهناور
است كه فقط  يقلمرو محدود ايكند  ها مي ن كنوانسيونيقواعد ا تيمسلحانه به رعا يريدرگ

در سرزمين خود و نسبت به تمام مناطق و  ورمزب يها كنوانسيون تيرعا عضو را مكلف به يها دولت
در اين مقاله نگارنده به دنبال آن است كه با  .رود يو فراتر از آن نم كند افراد تحت كنترل خود مي

دانان  حقوق هاي هبا استفاده از نوشتاي و بررسي اسناد حقوقي و آراي قضايي و  روش كتابخانه
اين » تضمين رعايت«هاي ژنو در  عضو كنوانسيون هاي ي اثبات كند كه تعهد دولتالملل بين

هاي مزبور در سرزمين خود و نسبت به تمام مناطق و افراد  ها محدود به رعايت كنوانسيون كنوانسيون
  هاي مزبور تعهدي براي انجام اقدامي فراتر از اين ندارند. تحت كنترل خود است و دولت

  : واژگان كليد
ي، تضمين رعايت، الملل بين ةدوستانحقوق بشر ي ژنو،ها كنوانسيونيك مشترك  ةماد

  .هاي الحاقي، مفهوم موسع، مفهوم مضيق پروتكل

                                                                 
 قمس(حضرت معصومه  انشگاه، داريدانش ،(  

h.lesani@hmu.ac.ir  
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 مقدمه

ها و  شود كه در زمان جنگ حقوق مخاصمات مسلحانه به مجموعه قواعدي اطلاق مي
هاي  گردد. اين حقوق مشتمل بر تعهداتي براي طرفين درگيري الاجرا مي نبردهاي مسلحانه لازم

ها و همچنين اسيران جنگي از  لحانه است و سعي در حفاظت از غير نظاميان، بيماران و زخميمس
برده دارد و از طريق  هاي نام طريق الزام طرفين درگيري به اعمال رفتار انساني و حمايت از گروه

اصولي همچون اصل تفكيك ميان نظاميان و غيرنظاميان، اصل تناسب، اصل منع رنج بيهوده و 
 كند ميير اصول موجود در اين حقوق به دنبال رسيدن به اهداف خود است. اين حقوق تلاش سا

ن در عملكرد جنگي و ايجاد محدوديت در استفاده از تسليحات تا با محدود كردن اختيار متخاصما
هاي جنگي، حقوق افراد مورد حمايت را حراست كند. در حقوق مخاصمات مسلحانه جنگ  و شيوه

شود و مباحث مربوط به حقوق توسل به زور و  يك واقعيت عيني در نظر گرفته ميعنوان  به
بلكه اين حقوق،  ؛گيرد مورد توجه قرار نمي ،مجاز به شروع يك جنگ هستند ها دولتمواردي كه 
الاجرا در زمان وقوع يك درگيري است؛ فارغ از آنكه در آن جنگ يك طرف متجاوز و  قواعد لازم

و  ،اع مشروع باشد يا يك طرف به دنبال اشغال نظامي سرزمين طرف مقابلديگري در حال دف
طرف ديگر در حال بيرون راندن اشغالگر از سرزمين خود باشد و يا اهدافي همچون حمايت از 

  جمعيت انساني در معرض خطر در آن كشور را مبناي آغاز جنگ خود عنوان كرده باشد.
هار كنوانسيون است كه به ترتيب درمورد حمايت از مشتمل بر چ 1949ي ژنو ها كنوانسيون

ها و  هاي زميني(كنوانسيون اول)، حمايت از مجروحان و زخمي ها در جنگ مجروحان و زخمي
هاي دريايي(كنوانسيون دوم)، حمايت از اسيران جنگي(كنوانسيون  شكستگان در جنگ كشتي

يك  ةماد است،. آنچه مبناي اين مقاله باشند سوم) و حمايت از غيرنظاميان(كنوانسيون چهارم) مي
هر چهار كنوانسيون يادشده است كه با عبارتي مشترك و كاملاً مشابه در هر چهار كنوانسيون 

ي ها كنوانسيونند كه مفاد ا ي معظم متعاهد مكلفها دولت ،تكرار شده است. مطابق اين ماده
ي عضو ها دولتنمايند. ملزم نمودن حاضر را رعايت كنند و رعايت آن را در تمام شرايط تضمين 

دولت جهان هستند) به رعايت مفاد آن قرارداد، تعهد خاصي براي  195قراردادي (كه بيش از 
است كه جزء اصول كلي حقوقي مورد  1بلكه منبعث از اصل وفاي به عهد ،اعضا آن نيست

                                                                 
1. pacta sunt servanda 
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وانسيون وين كن 26 ةمطابق ماد ،هاي حقوقي جهان است. از سوي ديگر پذيرش تمامي نظام
نيت به انجام برسانند.  متعهدند تعهدات خود را با حسن ها دولتدرخصوص حقوق معاهدات  1969

 1رعايت مذكور در ماده يك مشترك است. نيتعهد به رعايت و تضم ةبنيادين خميرماي ةاين قاعد
عظم ي مزبور توسط دول مها كنوانسيون» تضمين رعايت«موجود در اين ماده يك مشترك  ةنكت

مزبور دو ديدگاه موجود است: ديدگاه نخست حاكي از  ةمتعاهد است. در تفسير اين قسمت از ماد
در سرتاسر سرزمين خود و نسبت  ها كنوانسيوناجراي اين  اند مكلفي عضو ها دولتآن است كه 

طقي ها اختيار يا صلاحيتي دارند و به عبارتي نسبت به تمام منا به تمام مناطقي كه نسبت به آن
تضمين نمايند. اين ديدگاه از حمايت  ،ها حق اعمال صلاحيت قضايي خود را دارند كه در آن

  و خصوصاً دكترين برخوردار است.  الملل بينسال در اسناد حقوق  60تاريخي بيش از 
هستيم و  2000ميلادي و خصوصاً سال  90 ةديدگاه دوم كه شاهد حمايت از آن بعد از ده

حاكي از آن است  ،هم تقويت شده 2016ي صليب سرخ در سال الملل بين ةميتتفسير ك ةبه وسيل
ي ها دولتتوسط  ها كنوانسيوناجراي اين  اند مكلفي ژنو ها كنوانسيونكه دول معظم متعاهد 

ثالث را تضمين نمايند. به عبارتي در صورتي كه دو دولت درگير يك مخاصمه مسلحانه شوند و 
ي عضو ها دولت ةدرگير يك جنگ داخلي گردد، كلي يا يك كشور در سرزمين خود

ي ها كنوانسيوني درگير جنگ را تشويق به رعايت ها دولت اند مكلفي ژنو نه تنها ها كنوانسيون
ي درگير در جنگ را تشويق ها دولتي مذكور توسط ها كنوانسيونژنو نمايند و وظيفه دارند نقض 

كه از هر اقدامي در چارچوب  اند يالملل بينيت مسئول آن ةبلكه داراي تعهد مثبت و در نتيج ،نكنند
ي مزبور ها كنوانسيونبراي وادار كردن طرفين درگيري به اجرا و اعمال  الملل بيناصول حقوق 

ي ژنو ها كنوانسيون، رعايت الملل بيندريغ ننمايند و درواقع در چارچوب اصول و قواعد حقوق 
  2د.كننتوسط طرفين درگيري را تضمين 

برخي نويسندگان ديدگاه مفهوم مضيق  ،شده به زبان انگليسي هاي نوشته مقالات و كتاب در
هرچند تعداد  .اند را مورد توجه قرار داده» تضمين رعايت«و برخي ديدگاه مفهوم موسع از 

                                                                 
ها به رعايت  بنيان اجراي حقوق بشر دوستانه: تعهد دولتباقر زاده، رضوان و امير حسين رنجبريان،  .1

  .190 ، ص46، شماره 1394، فصلنامه پژوهش حقوق عمومي، بهار و تضمين رعايت حقوق بشر دوستانه
2. Dörmann K, L .Lijnzaad, M. Sassòli and P.Spoerri, Commentary On The First Geneva 
Convention : Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field, ICRC,Cambridge University Press, 2016, p 48. 
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بيشتر است.  ،اند ) ديدگاه موسع را مورد توجه قرار داده2000نويسندگاني كه(خصوصاً بعد از سال 
ها از ارزش علمي  ن فارسي در موضوع مورد بحث، نگارنده به چندين مقاله كه برخي از آندر زبا

اما تمامي  ؛به همراه يك كتاب ارزشمند دسترسي پيدا كرد ،و حقوقي بالايي هم برخوردار بودند
هاي فارسي در راستاي تبيين مفهوم موسع از تضمين رعايت مذكور در ماده يك مشترك  نوشته
  ها در كنار ساير منابع استفاده شده است. كه در مقاله از اين نوشتهاند  بوده

در اين مقاله نگارنده به دنبال تحليل هر دو ديدگاه موجود در تفسير ماده يك مشترك است 
و در پي آن است كه به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا قلمرو ماده يك مشترك قلمرو پهناوري است 

ي ژنو را مكلف به الزام طرفين يك درگيري مسلحانه به رعايت ها كنوانسيوني عضو ها دولتكه 
ي عضو را مكلف به ها دولتيا قلمرو محدودي است كه فقط  كند مي ها كنوانسيونقواعد اين 

و فراتر  كند ميي مزبور در سرزمين خود و مناطق و افراد تحت كنترل خود ها كنوانسيونرعايت 
ررسي مفهوم ماده يك مشترك، بررسي اسناد بعدي منعقدشده رود. در اين مقاله با ب از آن نمي

به  الملل بينالاجراي حقوق  ، بررسي قواعد لازمها دولتي ژنو، بررسي رويه ها كنوانسيونپس از 
ي دادگستري و همچنين بررسي تفسيرهاي الملل بينو آراي ديوان  1الشمول خصوص قواعد عام

يك نظر حقوقي قابل دفاع از قلمرو  ةه در بالا و ارائمنتشرشده سعي در پاسخ به سؤال مطرح شد
  مذكور در ماده يك مشترك خواهد شد. » تضمين رعايت«مفهوم 

  مذكور در ماده يك مشترك» تضمين رعايت«. مفهوم 1
هنوز هم كاملاً  ،يك مشترك از بدو وضع اين ماده چندان روشن و واضح نبوده ةمفهوم ماد

هاي بشردوستانه و  ماده تا حدي است كه در كنار كمكاين فاد اهميت م آشكار نيست. هرچند
الملل بشردوستانه برشمرده  اساسي ناظر بر اجراي حقوق بين ةكشي يكي از سه قاعد منع نسل
علاوه بر تعهد به  اي معاهده است كه الملل براي نخستين بار در تاريخ حقوق بين اين 2.شده است

هاي زيادي درمورد هدف پشت وضع اين  بحث 3گيرد. در برمي تضمين اجرا را هم بهتعهد  ،اجرا
 الملل بينماده وجود داشته است. برخي معتقدند كه اين ماده تكرار اصول و قواعد موجود حقوق 

                                                                 
1. Erga Omnes 

  .126. همان، ص 2
الملل بشردوستانه با تأكيد  راهكارها و ضمانت اجراهاي حقوق بينطه، كلايي، سيد موسوي مير .3

  .154، ص 83، مجله حقوقي دادگستري، شماره 1949هاي ژنو  كنوانسيون 1بر ماده مشترك 
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و برخي ديگر معتقدند اين ماده حاوي تعهدات جديدي براي  1است و چيز جديدي ندارد
 ها دولتيك مشترك هيچ چيزي غير از يادآوري  برخي از نويسندگان معتقدند ماده 2ست.ها دولت

ي يك مفهوم اي ژنو ندارد و صرفاً محتوها كنوانسيوننسبت به تعهداتشان مبني بر رعايت 
ي درگير يك ها دولتي ژنو به غير از ها كنوانسيوني عضو ها دولتپيشنهادي كلي براي ساير 

معتقد است كه اين ماده قابليت  ديگري ةنويسند 3مخاصمه است كه اقداماتي را انجام دهند.
ي ژنو در خصوص تضمين ها كنوانسيوني عضو ها دولتي به الملل بينتحميل تعهدات حقوقي 

   4را ندارد. ها دولترعايت اين كنوانسيون توسط ساير 
الاجراست هم نظر واحدي وجود  ها لازم در مورد نوع مخاصماتي كه ماده يك مشترك در آن

المللي  ناظر بر مخاصمات بين فقط توان مفسرين ماده يك مشترك را مي از برخيندارد. به نظر 
مشترك است كه در  3المللي اصولاً ماده  ناظر بر مخاصمات غير بين ةمقرربه نظر آنان دانست و 

اند كه  و برخي هم اين استدلال را مطرح كرده 5پروتكل الحاقي دوم هم بدان اشاره شده است
شود كه اين سند  هاي داخلي نمي يك مشترك به اين دليل شامل جنگتعهد مندرج در ماده 

هاي  اما برخي ديگر معتقدند كه اين ماده هم در درگيري 6منعقد شده است. ها دولتميان 
مشترك قرار  3اي كه در قلمرو ماده  ي البته تا محدودهالملل المللي و هم غيربين بينمسلحانه 

اي كه  هاي مسلحانه كنند درگيري ران اين نظر استدلال ميدا گردد. طرف اعمال مي ،گيرد مي
صورت غيرمستقيم و  هب ،اند ي توصيف شدهالملل بينتوسط پروتكل دوم الحاقي داراي ماهيت غير 

باشد مشمول  ها كنوانسيونمشترك  3منحصراً تشريح ماده  2تا آنجايي كه پروتكل شماره 

                                                                 
1 . Meron, T. “The Geneva Conventions as Customary Law” American Journal of 
International Law, Vol.81 (2), 1987, p.348. 
2 . Sassòli, M. “State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law” 
International Review of the Red Cross, Vol. 84,No. 846,2002, p.421. 
3. Focarelli, C. “Common Article 1 of the 1949 Geneva Conventions: A Soap Bubble?” The 
European Journal of International Law, Vol.21 (1), 2010 ,p.125. 
4. Kalshoven, F. “The Undertaking to Respect and Ensure Respect in All Circumstances: 
From Tiny Seed to Ripening Fruit” Yearbook of International Humanitarian Law, Vol. 2 
1999 ,p.60.  

هاي ژنو و نحوه اعمال آنها در عرصه  مشترك كنوانسيون 1ماده محمد حسين، . مير زاده، سيد 5
  .84، ص 8، شماره 1397، فصلنامه مطالعات حقوق شهروندي، سال دوم، پاييز المللي داخلي و بين

  .132. باقر زاده، رضوان و امير حسين رنجبريان، پيشين، ص 6
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پروتكل دوم الحاقي نيز ذكر  1ماده  1موضوع در بند ند. اين ا يك مشترك ةتعهدات مذكور در ماد
  1شده است.

ي ژنو را به تضمين ها كنوانسيوني عضو ها دولت ةدر خصوص اين مسئله كه اين ماده كلي
هيچ شك و  كند، ميي مزبور در قلمرو تحت صلاحيت قضاييشان الزام ها كنوانسيونرعايت 
 ةي ژنو را به وسيلها كنوانسيونند رعايت مفاد ا مكلف ها دولت ةو درواقع كلي 2اي نيست شبهه

 ها دولتبديهي است  3تضمين نمايند. ،ها قرار دارند افرادي كه تحت اختيار و صلاحيت قضايي آن
 ها دولت ةرو كلي ازاين 4نيت انجام دهند. اجراي قاعده حسن ةبه وسيل داين تعهد خود را باي

بر  ها دولتجمعيتي كه آن  ةي ژنو را به وسيلها كنوانسيونرعايت تعهدات مذكور در  اند مكلف
هايي كه در صورت انجام  تمام افراد و گروه ةكنند و همچنين به وسيل ها اعمال صلاحيت مي آن

تضمين رعايت  5تضمين نمايند. ،ها بايستي پاسخگو باشد ي، آن دولت از جانب آنالملل بينخطايي 
ي متعاهد ها دولتي مختلف افراد از سوي ها گروه ةي ژنو به وسيلها كنوانسيونمفاد 

چراكه چنين قلمرو اجرايي  ؛ي ذكرشده امري عجيب و غريب و استثنايي نيستها كنوانسيون
است. درعمل هيچ دولتي خود را متعهد به تضمين رعايت  الملل بينموضوع قواعد عادي حقوق 

عهد نوعي تعهد به وسيله است نه داند؛ هر چند اين ت نمي ها دولتساير  ةبه وسيل الملل بينحقوق 
الملل امروز به موجب بند يك ماده دو منشور ملل متحد معتقد و  حال حقوق بين درعين 6به نتيجه.

                                                                 
ا بـه رعايـت و كسـب اطمينـان از رعايت هـ تعهـد عـام دولـتباقرپور اردكاني، عبـاس،  .1

الملـل و تطبيقي،  ، سـالنامه ايرانـي حقـوق بـينالملـل بشردوسـتانه توسـط متخاصـمينحقوق بـين
  .310 ، ص2شماره ، 1385

2. Geiss R. “The Obligation to Respect and Ensure Respect for the Conventions”  In Clapham 
A., P. Gaeta and M. Sassòli (Eds.), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary , Oxford 
University Press, 2015, para.6. 
3. Boutruche, T. and M.Sassòli, Expert Opinion on Third States’ Obligations vis-à-vis 
IHL Violations under International Law, with a Special Focus on Common Article 1 to 
the 1949 Geneva Conventions, 2016, p.6 Available at.  
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/legal-opinions/ eo-common-article-1-ihl–boutruche–sassoli– 
8- nov-2016.pdf,Last visit: 25 Nov 2021. 
4. Dörmann, K. and J. Serralvo. “Common Article 1 to the Geneva Conventions and the 
Obligation to Prevent International Humanitarian Law Violations”. International Review of 
the Red Cross, Vol. 96,No. 895/896,2014, p 709. 
5. Robson V. “The Common Approach to Article 1: The Scope of Each State’s Obligation to 
Ensure Respect for the Geneva Conventions”, Journal of Conflict & Security 
Law,Vol.25,No.1, 2020, p 4. 

م و لاماهيت و مبناي تعهد به تضمين رعايت حقوق بشردوستانه از نگاه اس. فضائلي، مصطفي، 6
  .899، ص 3، شماره 1398، پاييز 49، فصلنامه مطالعات حقوق عمومي، دوره المللحقوق بين
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ي هر دولت را نسبت به اعمال الملل بينيت مسئولاست و  ها دولتحامي اصل برابري حاكميت 
ي يك دولت به دليل اعمال لمللا بينيت مسئولي همان دولت مقدم بر احراز الملل بين ةمتخلفان

يت دولتي است كه طرف يك درگيري مسئولاصل بر  ،رو داند. ازاين متخلفانه ساير دول مي
صرفاً در جايي  ها دولت كند. ميي الملل بينمسلحانه است و اقدام به نقض حقوق بشر دوستانه 

شوند كه در هدايت و  ي ميلمللا بينو يا بازيگران  ها دولتي ساير الملل بيناعمال متخلفانه  مسئول
  ها براي ارتكاب آن اعمال متخلفانه نقش داشته باشند.  كنترل آن

مكلف  كند، ميهمچنين زماني كه يك دولت اقدام به اشغال نظامي سرزمين دولتي ديگر 
كه در سرزمين تحت اشغال او را كساني  ةي به وسيلالملل بيناست رعايت حقوق بشردوستانه 

ي دادگستري هم مورد تأييد و الملل بينديوان  ةن نمايد و اين مسئله به وسيلتضمي ،هستند
دليل آنكه ه خود دولت اوگاندا را ب2005ديوان در اين رأي سال  1تصديق قرار گرفته است.

شده از جمهوري دموكراتيك كنگو نتوانسته بود  هاي اشغال عنوان قدرت اشغالگر در سرزمين به
 ناقض تعهدات ،ي را تضمين كندالملل بينحقوق بشر و حقوق بشردوستانه  رعايت قواعد و مقررات

اوگاندا همچنين متعهد بود كه مانع از نقض  ،اساس اين رأيخود در اين زمينه اعلام كرد. بر
  2هاي شورشي شود. حقوق بشردوستانه توسط گروه

و مشخص نيست مفهوم روشني نيست » تضمين رعايت در تمام شرايط«با وجود اين، مفهوم 
 1949ي ژنو ها كنوانسيوني ثالث را درخصوص واكنش به نقض مفاد ها دولتكه آيا اين عبارت 

المللي و  هاي بين و سازمان ها دولتيا خير؟ برخي معتقدند عملكرد بعدي  كند ميمتعهد 
و  3يك مشترك است ةمفهوم ماد ةحاكي از قلمرو گسترد ،اند هايي كه انجام داده گيري موضع

نسبت به نقض مفاد  ها دولتكنند درمورد تعهد  ادعا مي ،برخي پا را از اين هم فراتر گذاشته
و حتي برخي آن را  4ي ديگر اجماع جهاني وجود داردها دولتي يادشده توسط ها كنوانسيون

                                                                 
1. ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v 
Uganda) (Judgment) ICJ Reports 168,2005, para 178. 

  .313. باقر پور اردكاني، عباس، پيشين، ص 2
3. Boutruche, T. and M. Sassòli,op-cit,p.3. 
4. Sassòli, M. “State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law”,op-cit, 
p.421. 
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هاي ژنو با  نگارندگان كنوانسيونو برخي هم معتقدند  1دانند جمعي مي سيستم امنيت دسته ةهست
المللي عينيت  بين ةرا در جامع ها دولتجمعي  ماده يك مشترك مفهوم مسئوليت دسته تدوين
تواند و بايد بكوشد  برخي از نويسندگان هم با اطمينان بالايي معتقدند هر دولتي مي 2ند.ا هبخشيد

ها  به رعايت و احترام به آن ،اش شانه خالي كرده است كه از تعهدات بشردوستانهرا تا دولتي 
آن است كه  ،گويند آنچه آشكار است مي ،اين، برخي اين نظر را تعديل كردهباوجود 3گرداند.باز
   4دهد. يك مشترك هرگز مجوز كاربرد نيروي نظامي عليه ساير كشورها را نمي ةماد

يك مشترك در رأي تاديك  ةبراي يوگسلاوي سابق از ماد المللي بينتعبير ديوان كيفري 
 ةاست. در اين رأي ديوان با اشاره به ماد» تضمين رعايت«مفهوم  حاكي از مفهوم مضيق از

توانند انجام دهند تا قواعد حقوق  متعهدند هر كاري مي ها دولت«كه  كند ميمزبور تصريح 
ها و هم ديگر نهادهاي تحت صلاحيتشان رعايت و  بشردوستانه هم توسط اركان آن الملل بين

ت كه نيروهاي مسلح يك دولت نه تنها در داخل مرزهاي محترم شمرده شود. درنتيجه بديهي اس
 الملل بينجنگند، بايستي به قواعد حقوق  بلكه مادامي كه در خارج از كشور خود مي ،ملي خود

   5»بشر دوستانه ملتزم و متعهد بمانند.
 ديك مشترك به معناي آن است كه اين تعهدات باي ةمذكور در ماد  »در تمام شرايط«عبارت 

زمان صلح و همچنين در زمان مخاصمات مسلحانه و از جمله در زمان مخاصماتي كه يك در 
درخصوص  ها دولتتعهدات  6رعايت شوند. ،دولت عضو خارج از سرزمين خود مشغول آن است

ي ژنو در زمان صلح شامل تهيه و تنظيم قوانين مناسب، ايجاد محاكم قضايي ها كنوانسيون
كه جاي  استنظاميان و موارد ديگري نگ به نظاميان و حتي غيرش حقوق جدار، آموز صلاحيت

بحث آن در اينجا نيست. بعد از پايان يك درگيري و برقراري صلح ميان طرفين نيز رعايت مفاد 
                                                                 

1 . Boisson de Chazournes, L. and L. Condorelli. “Common Article 1 of the Geneva 
Conventions Revisited: Protecting Collective Interests” International Review of the Red 
Cross, Vol.82,No. 837,2000, p.68. 

  .128زاده، رضوان و امير حسين رنجبريان، پيشين، ص باقر. 2
ها به ترغيب يكديگر به  ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه: تعهد دولت. صابري، هنگامه، 3

  مه).(مقد15، ص 1378، مركز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، الملل بشر دوستانهرعايت حقوق بين
4 . Kessler, B. “The Duty to Ensure Respect under Common Article of the Geneva 
Conventions: Its Implications on International and Non-International Armed Conflicts” 
German Yearbook of International Law, Vol. 44, 2001, p.500. 

  .335- 334پيشين، صص باقر پور اردكاني، عباس،  .5
6. Robson,V.,op-cit, p.4. 
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شك » تعهد« ةكنوانسيون سوم ژنو تا زمان آزادي تمامي اسيران جنگي الزامي است. درمورد كلم
آن است  ةكنند بلكه منعكس ،ارشادي نداشته است ةه صرفاً جنباي وجود ندارد كه اين كلم و شبهه

 اند. آور را بر عهده گرفته ي عضو يك تعهد الزامها دولتكه 

  1949ي ژنو ها كنوانسيونبر اساس اسناد بعد از » تضمين رعايت«. مفهوم 2
 1977دو پروتكل الحاقي كه در سال  ةبه وسيل 1949ي ژنو ها كنوانسيوننواقص موجود در 

 ةالحاقي، مفاد ماد 1977تكميل شده است. در پروتكل اول  ،الحاق گرديد ها كنوانسيونبه اين 
ي ژنو عيناً تكرار شده است. اين ديدگاه از سوي برخي مطرح شده ها كنوانسيونيك مشترك 

مشترك  يك ةبا آگاهي كامل از حدود قلمرو تعهد مذكور در ماد 1977در سال  ها دولتاست كه 
 1اند. اقدام به بيان مجدد آن در پروتكل اول الحاقي نموده» تضمين رعايت« خصوصدر

در آن  ها دولت ةاين، اسناد موجود در زمان انعقاد پروتكل اول حاكي از اين نيست كه همباوجود
 ،اند. براي مثال اي براي تعهد مذكور در ماده يك مشترك باور داشته زمان به وجود قلمرو گسترده

از  ها دولتاي براي  ي صليب سرخ با ارسال پرسشنامهالملل بين ةكميت 1973ر سال زماني كه د
كه بر » اندمكلف «و   »توانند مي«ي ژنو ها كنوانسيوني عضو ها دولتها سؤال كرد كه آيا  آن

چند به انگلستان پاسخ داد كه هر جمعي نمايند؛ يك مشترك اقدام به نظارت دسته ةحسب ماد
جمعي براي تضمين رعايت  از اقدام دسته ها دولتيك مشترك مانع  ةاداين دولت م ةعقيد

اين مسئله چندان شفاف نيست كه اين ماده تعهدي را براي  ،شود ي ژنو نميها كنوانسيون
جمعي براي رسيدن به هدف مذكور در اين ماده در مقابل اقدامات  جهت اقدام دسته ها دولت
 2ايجاد نمايد. ها ونكنوانسيدولتي ديگر در نقض  ةجانب يك

ي صليب سرخ قبل از الملل بين ةي ژنو توسط كميتها كنوانسيونتفسيرهاي منتشر شده از 
مذكور » تضمين رعايت« ةاي به قلمرو وظيف (زمان انعقاد پروتكل اول الحاقي) اشاره 1977سال 

از كنوانسيون  1952كه در ويرايش فرانسوي تفسير سال  اند. درحالي در ماده يك مشترك ننموده
توضيح داده   »مكلف است«با آوردن عبارت » تضمين رعايت«مبني بر  ها دولت ةاول ژنو، وظيف

                                                                 
1. Sandoz Y, C Swinarski and B Zimmerman (eds), Commentary on the Additional Protocols, 
ICRC ,1987,para 36. 
2. ICRC, Questionnaire concerning measures intended to reinforce the implementation 
of the Geneva Conventions of 12 August 1949 ,1973, pp 24-25, Available at https://ihl-
databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary,Art.1,Last visit:3 Nov 2021. 
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استفاده شده » در صورت امكان« ةجاي آن از كلم شده، در ويرايش انگليسي همين تفسير، به
 جاي تعهد حقوقي است. اين تفسير چنين نگاهي حاكي از اختيار و الزام اخلاقي به 1است.

تضمين رعايت مذكور در ماده يك مشترك هدفش تأكيد و تقويت  ةكه وظيف كند ميخاطرنشان 
براي اجراي  ها دولتي ژنو است و مشتمل بر درخواست از ها كنوانسيوناوليه رعايت  ةوظيف
را مكلف به نظارت بر  ها دولتمزبور هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ است و  ةوظيف

و شامل تعهدي براي 2 كند ميي ژنو ها كنوانسيونخود براي اجراي مفاد ين مسئولمقامات و 

يك مشترك در  ة. اشاره به ماديستن ها دولتتوسط ساير  ها كنوانسيوناين » تضمين رعايت«
 3ها دارد. در مقابل الزام آن» ها دولتاختيار «تفسيرهاي سه كنوانسيون ديگر ژنو هم حكايت از 

  استفاده نشده است.» بايد« ةرها نيز از كلمكدام از اين تفسي در هيچ
 ها دولتصليب سرخ صرفاً به دو سند در خصوص آگاهي  المللي بين ةدر تفسيرهاي اخير كميت

هاي الحاقي اول و سوم  و هنگام انعقاد پروتكل 1977يك مشترك در سال  ةماد ةاز قلمرو گسترد
با مضمون ماده يك مشترك  ها دولتتعهد  اي به (در پروتكل دوم الحاقي اشاره اشاره شده است.

صادره توسط كنفرانس حقوق بشر  ةنشده است.) نخست اينكه در تفسيرهاي اخير به قطعنام
در  4تهران اشاره شده كه در آن به بحث رابطه ميان صلح و تحقق حقوق بشر پرداخته شده است.

گاهي  1949ي ژنو ها نسيونكنواي عضو ها دولتكه » شود خاطر نشان مي«اين قطعنامه  ةمقدم
قواعد بشردوستانه » تضمين رعايت«هايي براي  يت خود بر برداشتن قدممسئولاوقات از اجراي 

حتي اگر خودشان مستقيماً در آن مخاصمه  ؛زنند باز مي توسط ساير كشورها در تمام شرايط سر
مانور زيادي » رعايت تضمين« ةداران تفسير گسترده از كلم هرچند كه طرف 5درگير نشده باشند.

. يستقطعنامه حاكي از تعهد ن ةاين جمله در مقدم ،دهند الاشاره مي روي اين جمله قطعنامه فوق
يك مشترك  ةالاجرا نيست و تفسير ماد اين قطعنامه يك سند حقوقي لازم ،از سوي ديگر
 ةوهفت كشوري است كه قطعنام بلكه صرفاً انعكاس موضع سياسي شصت ،شود محسوب نمي

                                                                 
1. Pictet J (ed), Commentary on the Geneva Conventions of August 12 1949, Volume I, 
ICRC,1952, p.26. 
2 .Ibid. 
3. Pictet J (ed), Commentary on the Geneva Conventions of August 12 1949, Volume 2,ICRC, 
1960, p.25 and Pictet J (ed), Commentary on the Geneva Conventions of August 12 1949, 
Volume 4, ICRC,1958, p 16. 
4. Geiss, R.,op-cit, para.18. 
5. International Conference on Human Rights, Teheran, Res. XXIII, 1968, Preamble. 
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اند. دوم آنكه تفسيرهاي اخير به  مزبور را در چارچوب كنفرانس حقوق بشر تهران تصويب نموده
اي  اند كه بر مبناي گزارش كميته ويژه استناد كرده 1971مجمع عمومي به سال  2851 ةقطعنام

هاي  ها درخصوص رعايت حقوق بشر در سرزمين مورد اعمال اسرائيليتنظيم شده بود كه در
اين قطعنامه به اين مسئله اشاره شده است كه  ةدر مقدم 1فلسطين تحقيق كرده بود.اشغالي 
اي  در اين مقدمه اشاره 2را تضمين نمايند. المللي بين ةدوستاناند رعايت حقوق بشر مكلف ها دولت

ي عضو ها دولتاين قطعنامه هم از  9نشده است. در پاراگراف  ها دولتبه قلمرو اين تعهد 
كه حداكثر تلاش خود را براي تضمين اينكه اسرائيل تعهداتش را به موجب   »شود يدرخواست م«

اي به اين مسئله شود كه  انجام دهند؛ بدون اينكه اشاره كند، ميي ژنو رعايت و اجرا ها كنوانسيون
  هاست. در راستاي تعهدات حقوقي آن ها دولتانجام چنين اقدامي از سوي 

عدم اشاره به يك سند آشكار  ،1977انعقاد پروتكل اول الحاقي در خلال كنفرانس مربوط به 
مذكور در ماده يك مشترك موجب » تضمين رعايت« ةوظيف ةحقوقي در حمايت از قلمرو گسترد

 ةها نگران بودند تكرار عبارت مذكور در ماد چراكه آن ؛شد ها دولتايجاد تنش ميان نمايندگان 
 الملل بيندر حقوق » تضمين رعايت«مفهوم  ةجب توسعيك مشترك، در پروتكل اول الحاقي مو

اين مفهوم نه به  ةتوسع ةاما جو حاكم بر اجلاس حاكي از آن بود كه چنين تكراري به منزل .شود
مهم آن است  ةنكت 3.يستي صليب سرخ نالملل بين ةكميت ةو نه به وسيل ها دولتنمايندگان  ةوسيل

ي الملل بين ةشده از پروتكل اول توسط كميت يس ارائهنو حتي در پيش» تضمين رعايت« ةكه كلم
اي كه در خلال اجلاس توسط چند  صليب سرخ هم وجود نداشت و اين موضوع طي اصلاحيه

در همين اجلاس  4نويس و سپس مذاكرات گرديد. وارد پيش ،نويس زده شد كشور به اين پيش
صحبت » تضمين رعايت« ةوظيف درمورد ماهيت تكرار ها دولتهم فقط دو نفر از نمايندگان 

نيجريه بود كه با اشاره به ماده يك مشترك اظهار داشت در سال  ةها نمايند اند. يكي از آن كرده
جديدي باز شد  ةعمل متقابل هم ندارد) زمين ة(كه جنبها دولت ةجانب تعهد يك ةبا طرح ايد 1949

                                                                 
1. Dörmann K., L .Lijnzaad., M.Sassòli and P.Spoerri,op-cit, p 49. 
2. UN General Assembly, Res. 2851 (XXVI), Report of the Special Committee to Investigate 
Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Population of the Occupied Territories, 20 
December 1971,Preamble. 
3. Sandoz Y,  C.Swinarski  and B. Zimmerman,op-cit, p.36. 
4 . The Official Records of the Conference on the Reaffirmation and Development of 
International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts, Geneva 1974-1977, para.32. 
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انگلستان بود  ةديگري نمايند 1الشمول بودن اين تعهد است. كه شايد منظور وي خصوصيت عام
كه بر اهميت اين وظيفه بدون اشاره به جزئيات تأكيد كرد و درنهايت هم به اين نتيجه رسيد كه 

در » تضمين رعايت«بحث ديگري درمورد مفهوم عبارت  2مفهوم اين تعهد مورد بحث نيست.
  اين اجلاس مطرح نگرديد.

ي ژنو به سال ها كنوانسيونالحاقي به  تعهد به رعايت و تضمين رعايت در پروتكل سوم
براي يك مدت زمان كوتاه و صرفاً در  1990 ةدر ده 3هم مورد اشاره قرار گرفته است. 2005

ي ژنو براي ها كنوانسيونچارچوب جنگ فلسطين و اسرائيل اشاره به اين تكليف دول متعاهد 
صادره توسط مجمع  ةن قطعنامتوسط اسرائيل، در قالب چندي ها كنوانسيوناين » تضمين رعايت«

صادره توسط مجمع عمومي  ةجز قطعنام اما به 4عمومي و شوراي امنيت خود را نشان داده است.
(سال تصويب  2005تا سال  5،در تأييد نظر مشورتي ديوار حائل كه توسط ديوان صادر شده

نه در هشت ديگري به اين ماده نشده است؛ به نحوي كه  ةپروتكل سوم الحاقي) هيچ اشار
و نه در هيچ  6اختصاصي مجمع عمومي صادر شده ةالعاد ديگري كه در نشست فوق ةقطعنام
هاي مرتبط با آن  كننده در كنفرانس ي ژنو مشاركتها كنوانسيونصادره توسط دول عضو  ةاعلامي

 نشده است. » تضمين رعايت«اي به تعهد دول عضو در خصوص  اشاره 7مخاصمه

حقوق كودك هم مورد توجه  1989كنوانسيون  38در بند يك ماده  »تتضمين رعاي«مفهوم 
ي عضو مكلف به رعايت و تضمين رعايت ها دولت« :در اين بند آمده است .قرار گرفته است

هستند كه به  در موارديالاجرا در مخاصمات مسلحانه  المللي لازم قواعد حقوق بشردوستانه بين
  8.»نحوي به كودكان ارتباط پيدا كند

                                                                 
1. Ibid,para.35. 
2. Ibid,para.36. 
3. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the 
adoption of an additional distinctive emblem (adopted 8 December 2005, entered into force 
14 January 2007) 2404 UNTS 43425,Art1(1). 
4. UNSC Res 681 (20 December 1990); and UNGA Res ES-10/2 (25 April 1997), ES-10/ 3 
(15 July 1997), ES-10/4 (13 November 1997), ES-10/5 (17 March 1998) and ES-10/6 (9 
February 1999). 
15 July 1999, 5 December 2001 and 17 December 2004. 
5. UNGA Res ES-10/15 (20 July 2004). 
6. UNGA Res ES-10/7 to 10/14,2000-2003. 
7. 15 July 1999, 5 December 2001 and 17 December 2004. 
8. Convention on the Rights of the Child,20 November 1989. 
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 ،از كنوانسيون مزبور آمده است 2005در سال  كه از اين بند در تفسير منتشر شده شرحيدر 
احتمال اول آن است  .است شدهدر اين بند مطرح  »تضمين رعايت«چند احتمال درمورد مفهوم 

هاي مسلح غير دولتي از  اجراي مفاد مزبور توسط گروه ،در اين بند »تضمين رعايت«كه منظور از 
  پيوستن به كنوانسيون حقوقي هايي كه امكان گروه ؛هاي پارتيزاني است ل شورشيان يا گروهقبي

به ايجاد  ها دولتدرخصوص تعهد  ،تفسير دومي كه از اين مفهوم آمده است 1.اند را نداشتهمزبور 
در زمان صلح براي اجراي قواعد حقوق  گذاري مناسب قانونهاي لازم حقوقي و  زمينه

گذاري مناسب را در  هاي قانون زمينه دباي ها دولتبه عبارتي  .المللي است بين ةبشردوستان
دسته از قواعد حقوق بشردوستانه كه مرتبط با كودكان  كشورهاي خود براي جلوگيري از نقض آن

 كارگيري كودكان زير پانزده سال هترين مسئله در اين خصوص عدم ب فراهم نمايند و مهم ،است
مطرح شده  »تضمين رعايت«احتمال ديگري كه در اين تفسير از مفهوم  2.است در مخاصمات

از جمله درخصوص حقوق بشردوستانه در سراسر كشور خود و  ها دولتمفاد تعهدات  ياجرا ،است
المللي مرتبط با  بين ةبراي مجازات خاطيان حقوق بشردوستان صالحايجاد محاكم قضايي  از طريق

است كه ايجاد  آمده ،ارائه شده »تضمين رعايت« سيري كه از مفهومتف در آخرين 3.كودكان است
المللي  بين ةدر خصوص عملكرد يك دولت در نقض حقوق بشردوستان ها دولتتعهد براي ساير 
هيچ اجماعي در مورد آن است و  آميز بسيار مناقشه در خلال يك درگيري، مرتبط با كودكان

عنوان تفسيركننده رسمي مفاد كنوانسيون حقوق كودك حقوق كودك كه به  ةكميت 4.وجود ندارد
نيز معتقد است منظور از تضمين رعايت صرفاً يك مفهوم مالي است و آن  ،شود محسوب مي

براي  ها دولترساني مالي به ساير  براي كمك در صورت امكان ها دولت ةهم اقدامعبارت است از 
در خصوص  يون حقوق كودككنوانس 38اجراي مفاد ماده  برايهاي مناسب  ايجاد زمينه

  5.ممنوعيت استفاده از كودكان زير پانزده سال در مخاصمات
تفسير كنوانسيون حقوق  تصريحرغم آنكه مطابق  رسد آن است علي رو آنچه به نظر مي ايناز
 اقتباسهاي ژنو  كنوانسيون دقيقاً از ماده يك مشترك كنوانسيون 38اين بند از ماده  ،كودك

                                                                 
1. Ang, Fiona, A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: 
Article 38 Children in Armed Conflicts, Martinus Nijhoff Publishers, 2005,para.53. 
2. Ibid,para.54. 
3. Ibid,para.55. 
4. Ibid,para.56. 
5. Ibid. 
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مفاد حقوق  »تضمين رعايت«به  ها دولتاي بر تعهد ساير  اين تفسير اشاره يهيچ جا در، شده
  نشده است.مخاصمه يك ي درگير در ها دولتبشر دوستانه توسط 

  ها دولتبا توجه به عملكرد   »تضمين رعايت«. بررسي مفهوم 3
در حقوق  عرفي ةدر يك مورد خاص بتواند موجب ايجاد قاعد ها دولتبراي آنكه عملكرد 

لازم است آن عملكرد به نحو كافي گسترده و شفاف باشد و تناقضي در آن وجود  ،الملل شود بين
نداشته باشد. نامتناقض بودن به معناي گسترده بودن و به مفهوم واقعي يكنواخت بودن يك 

در اجراي  ها دولتيك مشترك توجه خاصي به عملكرد  ةدر تفسيرهاي اخير از ماد 1عمل است.
در  ها دولتاند براي اثبات عملكرد  در مقابل، اين تفسيرها ترجيح داده 2اين ماده نشده است.

حتي  ها دولت ةو تسري آن به تعهد كلي» تضمين رعايت«خصوص تفسير گسترده از مفهوم 
شده  مجموعه قواعد عرفي تهيه 144 ةمسلحانه، به قاعد ةي غير درگير در يك مخاصمها دولت

در اين قاعده آمده است كه  3استناد نمايند. 2005صليب سرخ در سال  المللي نبي ةتوسط كميت
هاي درگير در مخاصمات مسلحانه را تشويق  نبايد نقض حقوق بشردوستانه توسط طرف ها دولت

در توضيح  4كنند و بايد از نفوذ خود براي پايان دادن به نقض حقوق بشردوستانه استفاده نمايند.
زيمباوه -صليب سرخ از طرفين جنگ رودزيا المللي بين ةهاي مكرر كميت رخواستاين قاعده، به د

ها خواسته  اشاره شده كه از آن 1984و  1983هاي  و جنگ ايران و عراق در سال 1979به سال 
ي ژنو وجود نداشتند و فقط در پروتكل اول الحاقي ها كنوانسيونكه در را شده رعايت قواعدي 

هاي  شده عضو پروتكليادهاي  كه هيچ كدام از طرفين جنگ نمايند؛ درحاليتضمين  ،موجود بودند
به درخواست يادشده به عنوان دليلي بر  ها دولتاند. در اين قاعده به عدم اعتراض  الحاقي نبوده

   5استناد شده است.» تضمين رعايت«عرفي بودن مفهوم موسع از 

                                                                 
1. ICJ, North Sea Continental Shelf (Judgment) ICJ Reports,1969,para.74.  
2. Finucane B. “Partners and Legal Pitfalls” International Legal Studies, Vol.92 ,2016, p. 412. 
3. Geiss, R.,op-cit, para.18. 

، ترجمه دفتر امور بين حقوق بين لملل بشر دوستانه عرفيهنكرتز، ژان ماري و دوسوالدبك لوئيس،  .4
، تهران: مجمع علمي و فرهنگي 1و كميته بين المللي صليب سرخ، جلد  الملل قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

 .720مجد، ص 
  .722. همان، ص 5
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دو دولت كانادا و انگلستان استناد شده  مجموعه قواعد عرفي به لوايح 144در توضيح قاعده 
ي مزبور در برخي ها كنوانسيوني ژنو را دعوت به رعايت ها كنوانسيوناست كه ساير دول عضو 

اين در حالي است كه احراز عرفي بودن يك قاعده با مستند قرار دادن  1اند. شرايط خاص نموده
ي كانادا و ها دولتصادره توسط  عمل و نگرش چند دولت محدود صحيح نيست و حتي در لوايح

ي ژنو نشده ها كنوانسيون» تضمين رعايت«براي  ها دولتاي به تعهد حقوقي  انگلستان هم اشاره
دولت دانمارك اشاره شده است كه به موجب آن  ةهمچنين در توضيح اين قاعده به لايح 2است.
هاي  كنوانسيون» ن رعايتتضمي«ي ژنو مكلف به ها كنوانسيوني عضو متعاهد در ها دولت ةكلي

شود كه چگونه يك دولت(منظور دولت دانمارك  و اين لايحه موجب طرح اين سؤال مي 3ندمزبور
ها تعهد حقوقي ايجاد نمايد؟  بدون رضايت آن ها دولتاست) اين حق را دارد كه براي ساير 

شناسايي قواعد المللي صليب سرخ در مورد  حقيقت آن است كه متدولوژي اين تحقيق كميتة بين
ها و عنصر معنوي  عرفي حقوق بشردوستانه و به عنوان مستندي براي احراز وجود عملكرد دولت

   4المللي قرار گرفته است. دانان بين عرف مورد انتقادهايي از جمله توسط دولت آمريكا و برخي حقوق
هاي  قطعنامه توان به برخي از مي  »تضمين رعايت«براي برداشت مفهوم گسترده از عبارت 

را در ارتباط  ها دولتو عملكرد  5صادره توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد هم استناد كرد
ها اين نتيجه  اما با بررسي اين قطعنامه .دانست ها دولتهايي موجب احراز رويه  با چنين قطعنامه

عرفي  ةيك قاعدتشكيل  ةكه لازمرا توانند عنصر معنوي  ها نمي شود كه اين قطعنامه حاصل مي
واقعيت محض «نشان كرده است كه المللي دادگستري هم خاطر بيناحراز نمايند. ديوان  ،است

مجمع عمومي  ةمبني بر شناسايي برخي قواعد مذكور در يك قطعنام ها دولتآن است كه اظهار 
دارند و  عرفي الملل بينحقوق  ةبراي ديوان كافي نيست كه به اين نتيجه برسد كه اين قواعد جنب

  6»باشند. الاجرا مي لازم ها دولتبراي آن 
                                                                 

  .723همان، ص  .1
2. Henckaerts J. and L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol.2, 
ICRC, Cambridge University Press, 2005, p.3301. 
3. Ibid, p.3302. 
4. JB Bellinger III and WJ Haynes II, “A US Government Response to the ICRC study 
Customary International Humanitarian Law” International Review of the Red Cross, Vol.89, 
2007, p. 443. 
5. UNSC Res 2286 (3 May 2016) preambular para 4 and UNGA Res ES-10/20 (13 June 
2018) para 1. 
6. ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United 
States) (Judgment) ICJ Reports 14,1986, para.184. 
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اين  ها دولتكه باور  كند مياين مسئله را شفاف  ها دولتدر مقابل، اظهارات اخير نمايندگان 
شخصه متعهد به رعايت و تضمين رعايت حقوق بشردوستانه در تمام شرايط  است كه هر دولت به

ي ژنو تعهدي براي تضمين رعايت ها كنوانسيون ي عضوها دولتاست و اين بدين معني است كه 
مربوط  ها دولتدر مخاصماتي كه به آن  ها دولتساير  ةي ژنو به وسيلها كنوانسيونمفاد 
  ندارند. ،شود نمي
ت نمايندگي آمريكا در سازمان ملل در مقابل شوراي ئمشاور ارشد هي 2019اكتبر  24در  

دارد كه تضمين كند نيروها و افراد تحت فرمانش يت مسئولدولت تركيه « :امنيت اظهار داشت
يك  ةو در اينجا تفسير مضيق خود را از ماد» منطبق با حقوق مخاصمات مسلحانه عمل نمايند

 ةالملل در دادستاني كل استراليا نيز قلمرو گسترد رئيس دفتر حقوق بين 1مشترك ارائه نمود.
ي ژنو ها كنوانسيون» تضمين رعايت«به  اه دولتشده در تفسيرهاي اخير در خصوص تعهد  مطرح

وزارت امور خارجه كانادا  2را به باد انتقاد گرفته و با آن مخالفت كرده است. ها دولتتوسط ساير 
عرفي  ةيك مشترك و نه هيچ قاعد ةنيز در يك دعواي داخلي استدلال كرده است كه نه ماد

ي ژنو ها كنوانسيونكه رعايت مفاد  كند ميي ژنو را مكلف نها كنوانسيوني عضو ها دولتديگري 
دانمارك هم هيچ  2016در دستورالعمل نظامي سال  3را تضمين نمايند. ها دولتتوسط ساير 

   4يك مشترك وجود ندارد. ةماد ةاي در حمايت از قلمرو گسترد جمله
و ي ژنها كنوانسيون» تضمين رعايت«تر تعهد به  حتي كساني كه در حمايت از قلمرو گسترده

هاي  ي مزبور در واكنشها كنوانسيوناند كه دول متعاهد  هم خاطرنشان نموده ،اند استدلال كرده
   5از حق انتخاب بالايي برخوردارند. ها دولتي ژنو توسط ساير ها كنوانسيونخود در مقابل نقض 

  

                                                                 
1 . Massingham E. and A. McConnachie, “Common Article 1: An Introduction” In 
Massingham E. and A. McConnachie (Eds) ,Ensuring Respect for International 
Humanitarian Law, Routledge Research in the Law of Armed Conflict, Routledge 
Publication,2021, p.1. 
2 . Reid J. Ensuring respect: the role of State practice in interpreting the Geneva 
Conventions, the International Law Association (Australian Branch),2016,p.1, available at. 
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the- geneva-conventions-john-reid/Last visit: 20 Dec 2021. 
3. Robson V.,op-cit, p.9. 
4. Ibid. 
5. Geiss, R.,op-cit, para.40. 
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  »تضمين رعايت«الشمول بودن تعهد به  . بررسي خصوصيت عام4
 المللي بين ةشود كه يك دولت در مقابل كل جامع تعهداتي تعبير ميالشمول به  از تعهدات عام

در دعواي اتيوپي و ليبريا عليه آفريقاي  1966الشمول اگرچه در سال  عامتعهدات مفهوم دارد. 
ديوان بنا به مصالحي ، پيدا كرد ي دادگستريالملل بين جنوبي محملي براي شناسايي توسط ديوان

المللي به رسميت شناختن آن را تا  بين ةرك ضرورت آن از سوي جامعو از جمله عدم توانايي د
لذا اين اصطلاح براي نخستين بار  1در قضيه بارسلونا تراكشن به تعويق انداخت.1970سال 

 ةها در پروند خواهان 2بارسلونا تراكشن ابداع گرديد. ةي دادگستري در قضيالملل بينتوسط ديوان 
اي  هستههاي  بر اين اعتقاد بودند كه آزمايش، ات مزبور استناد كردهآزمايشات اتمي نيز به تعهد

اي مصون بوده و از آزادي در  هسته هاي را كه بايد از آثار آزمايش ها دولتفرانسه، حقوق مشترك 
 ةالشمول منافع جامع نيوزيلند، تعهدات عام ة. به عقيدكند مينقض  ،مند باشند درياهاي آزاد بهره

مردم و حفظ محيط زيست جهاني تأمين  ةدر حمايت از امنيت، بهداشت و حيات هم ي راالملل بين
 ةالشمول را تعهد هر دولت نسبت به هر عضو ديگر جامع . اين كشور تعهدات عامكند مي
ي دادگستري در نظر مشورتي ديوار حايل هم تعهد مذكور در الملل بينديوان  3داند. ي ميالملل بين
را يك تعهد با طبيعت » تضمين رعايت«ي ژنو در خصوص ها سيونكنوانيك مشترك  ةماد
گونه  يك مشترك اين ةديوان در اين پرونده به اين نتيجه رسيد كه از ماد 4الشمول دانست. عام

ي ژنو خواه يك طرف مخاصمه باشد يا خير، ها كنوانسيونشود كه هر دولت عضو  برداشت مي
شوند و تمامي دول  ي مزبور رعايت ميها وانسيونكنمتعهد به آن است كه تضمين كند مفاد 

ي ژنو در عين حالي كه متعهد به رعايت مفاد منشور ملل متحد و حقوق ها كنوانسيونعضو 
ي (مذكور در الملل بينه ةهمچنين متعهدند كه رعايت قواعد حقوق بشردوستان ،هستند الملل بين

 ،الملل گزارشگر كميسيون حقوق بين 5ي ژنو) را توسط اسرائيل تضمين نمايند.ها كنوانسيون

                                                                 
  .158 ص ،پيشينطه،  ديس ،ييكلا ريم يموسو. 1
 ،يالملل نيو ب ياسيدفتر مطالعات س ،يالملل نيب يقواعد آمره و نظم حقوق ن،يحس ،يطرازكوه يفيشر. 2

  .196، ص.1375 مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، :تهران
  .204همان، ص  .3

4. ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory (Advisory Opinion) ICJ Reports 136, 2004, para.157. 
5. Ibid, para.158-159. 
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الشمول  ها را مصداقي از تعهدات عام ماده يك مشترك كنوانسيونهم  1،مارتين كاسكنمي
شك و  ،الشمول دارند عام ةقاعد ةمورد اينكه برخي از قواعد حقوق بشردوستانه جنبدر 2داند. مي

الملل  تعهدات حقوق بين معيارها وبرخي الشمول بودن  با فرض عام اي وجود ندارد. شبهه
 ،در تضمين اينكه هر دولت ديگري حقوق بشردوستانه را رعايت كند ها دولت ةهم ،بشردوستانه

الملل در طرح  اين تفسير با نظر كميسيون حقوق بين .شوند حق و داراي تكليف تلقي مي ذي
شده  كه تعهد نقضگويد در صورتي  آنجا كه مي ؛نيز انطباق دارد ها دولتالمللي  مسئوليت بين

و  ،تواند مدعي ديده نيز مي هر دولتي غير از دولت زيان ،المللي باشد بين ةمتعلق به كل جامع
 3تضمين عدم تكرار و جبران را خواستار شود. ،توقف نقض

يك مشترك در نظر مشورتي ديوار  ةالشمول ماد با وجود اين، استناد ديوان به خصوصيت عام
ي ثالث در يك درگيري الزام حقوقي پيدا كنند كه در مقابل ها دولت گردد كه حائل موجب نمي

اي  هسته هاي آزمايش ةاساس رأي ديوان در قضيبري ژنو اقدام نمايند. ها كنوانسيوندولت ناقض 
اساسي و  ةاي است كه براي رعايت شخصيت انساني جنب الشمول قاعده عام ةيك قاعد 1996
 ها، دولتتمامي  ةبه وسيل دملاحظات اساسي انسانيت باشد و باي اي داشته باشد و مشتمل بر پايه

 ،تصويب كرده باشند يا خير، مشتمل بر چنين قواعدي هستندرا كه هايي كه معاهداتي  چه آن
 4عرفي هستند. الملل بيناصول غيرقابل تخطي حقوق  ةدهند زيرا اين قواعد تشكيل ؛رعايت شود

هستند و برخلاف قواعد  ها دولتقرار داده شده براي تمام  الشمول تعهدات درواقع تعهدات عام
بدون توجه به رفتار  دباشند و باي عمل متقابل نمي ة، قابل نقض به وسيلالملل بينعادي حقوق 

داشتن برخي قواعد حقوق بشردوستانه دليلي بر الشمول  عاماجرا گردند. خصوصيت  ها دولتديگر 
  ي ثالث در يك درگيري الزام حقوقي ايجاد نمايد. ها دولتاين نيست كه ماده يك مشترك براي 

ي دادگستري، ماده يك مشترك از الملل بينهرچند براساس نظر ديوان  ،از سوي ديگر
گذارده شده  ها دولتتمام  ةاي كه بر عهد ميان وظيفه ،برخوردار استالشمول  عام خصوصيتي

تفاوت هست و درواقع تفاوت اين دو  ،بگيرداي كه يك دولت خود آن را بر عهده  باشد تا وظيفه

                                                                 
1. Martti Koskenniemi 

  .140پيشين، ص  ان،يرنجبر نيحس ريباقر زاده، رضوان و ام. 2
  .901-900طفي، پيشين، صص . فضائلي، مص3

4. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons (Advisory Opinion) ICJ Reports 
226,1996, para.79. 
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عمل متقابل از يك دولت ساقط  ةتفاوت ميان تكليف و حق است. تكليف ممكن است به واسط
يك تعهد نيست كه هر الشمول  عامشدني نيست. اين ناشي از خصوصيت  اما حق ساقط ،شود

توسط دولت متعاهد گرفته  دولت عضوي مكلف به ممانعت و يا پايان دادن به يك نقض صورت
. بلكه صرفاً بدين معناست كه هر دولت عضوي حق دارد كه است ،ديگري كه همان تعهد را دارد

هرچند  ؛گرفته به آن دولت قابل انتساب است يت دولتي شود كه نقض صورتمسئولخواهان 
 حتي اگر خصوصيت 1يت دولت ناقض، خود آسيبي در اين ميان نديده باشد.مسئولدولت مدعي 

را مجوز تحميل  المللي بين ةموجب حقوق بشردوستانه ب ها دولتبرخي تعهدات الشمول  عام
باز هم  ،توسط طرفين درگيري بدانيم الشمول عامها نسبت به نقض تعهدات  تعهداتي بر آن

ديوان در كه  . چنانيستتوجيه ن يك مشترك قابل ةبودن مادالشمول  عامگيري ديوان از  نتيجه
توسط اسرائيل با استنباط از  الشمول عامضمن اشاره به نقض تعهدات  ،ديوار حايل نظر مشورتي

اعم از اينكه طرف مخاصمه باشند يا  ،دول عضو كنوانسيون ةكه هماست يك اعلام داشته  ةماد
هاي مخاصمه به رعايت شرايط و الزامات مقرر در كنوانسيون  طرف قيتشومتعهد به  ،نه

يت مسئولطرح  48به موجب ماده  ها دولتست كه تعهد ا ن. اين درحاليو نه فراتر از آ 2هستند
دولت ناقض اين  قيتشوها فراتر از  آن الشمول عامدر اجراي تعهدات  20013 ها دولت الملل بين

  تعهدات است.
مشترك  يك ةتعهد مذكور در ماد الشمول عامجداي از آنكه استناد ديوان به خصوصيت 

رسد، در رأي ديوار حائل هيچ دليلي براي  صحيح به نظر نمي» تضمين رعايت«خصوص در
 4كه قاضي كوجيمان ارائه نشده است؛ چنان ها دولتي اين تعهد الشمول عامحمايت از خصوصيت 

گويد كه بر اساس چه  ديوان نمي«كه است خود خاطرنشان ساخته  ةجداگان ةهم در نظري
ي ثالث و نه طرف درگيري ها دولتاتي را بر چارچوبي به اين نتيجه رسيده كه اين ماده تعهد

 ؛گيري از سوي قاضي يادشده هم مشكل است مخالفت كردن با اين نتيجه 5.»كند ميتحميل 
                                                                 

، ترجمه عليرضا ابراهيم الملل متن و شرح مواد كميسيون حقوق بينمسئوليت بين المللي دولت،  .1
 . 284 ، ص1388 گل، تهران: انتشارات شهر دانش،

  .901. فضائلي، مصطفي، پيشين، ص 2
  .281- 280ص ، صپيشينالملل،  وليت بين المللي دولت، متن و شرح مواد كميسيون حقوق بينئمس. 3

4. Judge Kooijmans 
5. Separate Opinion of Judge Kooijmans, Legal Consequences of the Construction of a Wall 
in the Occupied Palestinian Territory, ICJ Reports 219,2004, para.47. 
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 ،دهد مورد دلايل خود ارائه نميچون ديوان هيچ استدلالي در: «گويد خصوص در آنجايي كه مي به
يك مشترك  ةماد خصوصينز نيز در قاضي هيگ 1»گيري نيستم. من قادر به حمايت از اين نتيجه

يك مشترك كه ظاهراً از سوي ديوان  ةماد« نويسد: خود در رأي ديوار حائل مي ةدر نظر جداگان
اي  مقرره به سادگيِ ،اين تعهدات ديده شده است الشمول عامبه عنوان منبعي براي تلقي خصلت 

ده است. آخرين سوابق شمول نيز درج ش است كه در بسياري از معاهدات چندجانبه جهان
كه تفسير  كند ميهيچ توضيح سودمندي در اين زمينه ارائه ن 1949كنفرانس ديپلماتيك ژنو 

گذاري  قانون ةتوان به عنوان تعهدي فراتر از حوز را مي» تضمين رعايت«شده از عبارت  مطرح
   2»هاي ملي در داخل سرزمين يك دولت در نظر گرفت. داخلي و ساير حوزه

ي ژنو ها كنوانسيوندرصد مفاد  90توجه به اين نكته لازم است كه بيش از  ،ديگر از سوي
شوند و لذا تسري الزام حقوقي كه براي  قواعد عادي حقوق بشردوستانه محسوب مي 1949
دانستن ماده الشمول  عامبه قواعد عادي(از طريق  ،وجود داردالشمول  عاممورد قواعد ها در دولت

 دقت حقوقي بيشتري صورت گيرد. با ديك مشترك) باي

 ها كنوانسيوناساس كارهاي مقدماتي انعقاد بر »تضمين رعايت«. مفهوم 5

يكي از ابزارهاي مهم براي تفسير معاهدات و دريافت مفهوم عبارات هر معاهده مراجعه به 
هاي  كارهاي مقدماتي مربوط به انعقاد آن معاهده و بررسي مذاكرات دول عضو در كنفرانس

مذكور در ماده يك » تضمين رعايت«درخصوص دريافت مفهوم  3متن معاهده است. ةكنند تهيه
تواند راهگشا باشد. سوابق  ي ژنو ميها كنوانسيونمشترك نيز مراجعه به كارهاي مقدماتي انعقاد 

قابل » تضمين رعايت«به  ها دولتي ژنو حاكي از آن است كه قلمرو تعهد ها كنوانسيونموجود از 
ي مزبور توسط طرفين يك ها كنوانسيونبه انجام اقدام توسط دول ثالث در مقابل نقض  بسط

 ةدر نشست كميتكه ه در تفسيرهاي اخير هم منعكس شده است  . چنانكيستدرگيري مسلحانه ن
نمايندگان  ،ي ژنو شدها كنوانسيونكه منجر به تصويب  1949مشترك در خلال كنفرانس ژنو 

  مخالفت كرده» تضمين رعايت«قلمرو تعهد به  ةيكا صراحتاً با امكان توسعي نروژ و آمرها دولت
                                                                 

1. Ibid, para.50. 
2. Separate Opinion of Judge Higgins, Op.cit, para.39. 

  .337ص ، پيشينباقرپور اردكاني، عبـاس،  به نقل از:

3. Vienna Convention Of the Law of Treaties,1969, Art.32. 
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يك مشترك حاكي  ةمذكور در ماد  »تضمين رعايت«اند كه مفهوم  جاي آن خاطرنشان نموده و به
خودشان  ةفقط توسط افراد و مردمان مربوط ها كنوانسيوني عضو به رعايت مفاد ها دولتاز تعهد 

 ةفرانسه در همان اجلاس خاطرنشان نمود كه اين مفهوم به رابط ةنمايند ،است. علاوه بر اين
صليب سرخ است كه  المللي بين ةكميت ةفقط نمايند 1شود. يك دولت با مردمان خودش مربوط مي

 ةبا وجود اين، نمايند 2تر اين عبارت صحبت كرد. در اجلاس مزبور در خصوص قلمرو گسترده
 82يك مشترك در راستاي ماده  ةطرنشان كرده است كه مادمزبور نيز در سخنراني خود خا

اين  5.است 19294ن و بيماران اكنوانسيون مجروح 25و ماده  19293كنوانسيون اسيران جنگي 
ها صرفاً به رعايت  دهد كه در آن در حالي است كه بررسي هر دو سند اخيرالذكر نشان مي

كدام تعهدي را بر  ي شرايط اشاره شده و هيچي مزبور توسط دول متعاهد در تمامها كنوانسيون
هم چيزي   »در تمام شرايط«نمايند. از عبارت  تحميل نمي» تضمين رعايت«دول عضو مبني بر 

ي ژنو ها كنوانسيوني يادشده هم در زمان صلح(ها كنوانسيونجز لزوم اجراي تعهدات مذكور در  به
از قبيل آموزش مفاد  ،اند ر گرفتهتعهداتي را براي اعضاي خود در زمان صلح هم در نظ

به نظاميان و حتي غيرنظاميان و وضع قوانين مناسب براي اجراي بهتر مفاد اين  ها كنوانسيون
  توان برداشت كرد.  ) و هم در زمان جنگ نميها كنوانسيون

 1949ي ژنو ها كنوانسيونبراي انعقاد  1948رجوع به صورت مشروح كنفرانس استكهلم 
در » تضمين رعايت«ي صليب سرخ از آوردن عبارت الملل بين ةكميت ةين دارد كه انگيزحكايت از ا
بوده  ها كنوانسيوني ژنو شمول مخاصمات داخلي در چارچوب اين ها كنوانسيوننويس  متن پيش

را در مناقشات  ها كنوانسيونو قصد داشته كه اين تعهد را براي دول عضو ايجاد نمايد كه رعايت 
مزبور به  ةكميت ةاي كه به وسيل نويس اوليه در پيش 6سرزمين خود تضمين نمايند.قومي داخل 

نسبت به «را  ها كنوانسيوناجراي اين  دنيز آمده است كه دول عضو باي ،كنفرانس ارائه شده بود
   7تضمين نمايند.» مردمان خودشان

                                                                 
1. Dörmann K., L .Lijnzaad., M.Sassòli and P.Spoerri, op-cit, p.48. 
2. Ibid. 
3. Geneva Convention of 27 July 1929 relative to the treatment of prisoners of war. 
4. Geneva Convention on the Wounded and Sick (1929). 
5. Final Record of The Diplomatic Conference of Geneva of 1949 Vol. 2 Section B,p.26, 
Available at: https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Dipl-Conf-1949-Final_Vol-2-B.pdf. 
6. Kalshoven, F.,op-cit, pp.13-15. 
7. Ibid. 
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اند كه در هر  ه شدههاي الحاقي به نحوي نگاشت ي ژنو و پروتكلها كنوانسيون ،از سوي ديگر
در مفاد بعدي يا در  ،گيرد ي عضو در نظر ميها دولتاي كه تكليف يا حق خاصي را براي  ماده

كنوانسيون سوم  12 ةآن ماد ة. نمونكند مياعمال آن تكليف يا حق را تشريح  ةهمان ماده نحو
حدود حقوق و آمده و سپس در مفاد بعدي به تشريح  1»قدرت حمايتگر«است كه در آن اصطلاح 

عملكرد  ةپروتكل اول الحاقي است كه نحو 89ديگر اين موارد ماده  ةپردازد. نمون تكاليف آن مي
ي ژنو و اين پروتكل را مشخص كرده است و آن ها كنوانسيوندر مواجهه با نقض جدي  ها دولت

قصد داشتند  ي ژنوها كنوانسيوناگر  2جمعي با سازمان ملل متحد است. همكاري انفرادي يا دسته
و  ها دولت ةي ژنو به وسيلها كنوانسيونيك تعهد جديد و اساسي مانع نقض  ةكه به وسيل

يي شوند كه ارتباطي ها دولتبازيگران غيردولتي درگير در يك درگيري مسلحانه توسط دولت يا 
ي ها دولتقصد داشتند اين تعهد را براي  ها كنوانسيونبا آن مخاصمه ندارند و يا اگر اين 

ي ها كنوانسيونغيردرگير در يك جنگ ايجاد نمايند كه به هر اقدامي براي پايان دادن به نقض 
ي ژنو و در ها كنوانسيونيقيناً چنين تعهدي را در متن  ،مزبور توسط طرفين درگيري متوسل شوند

كردند يا حداقل در صورت مشروح مذاكرات روي آن بحث  مفاد ديگري به صراحت تشريح مي
حاكي از مخالفت  ،كه قبلاً گفته شد چنان ،صورت مشروح مذاكرات ،ودند. در مقابلنم مي

تضمين «قلمرو  ةصليب سرخ مبني بر توسع المللي بين ةي زيادي با پيشنهاد كميتها دولت
گونه  يك مشترك را بدون هيچ ةبندي ماد گونه جمله هاي بعدي هم اين و كميته است» رعايت

  ودند.بحث يا توضيحي تصويب نم
خود در رأي ديوار  ةپرفسور كالسوون كه نظر وي مورد استناد قاضي كوجيمان در نظر جداگان

من در سوابق كنفرانس ديپلماتيك چيزي نيافتم كه دلالت بر «نويسد:  مي ،حائل قرار گرفته است

                                                                 
المللي گفته  عموماً به دولت و يا سازماني بين ،است 1949هاي ژنو  قدرت حمايتگر كه از ابداعات كنوانسيون .1

آن حفظ منافع  ةشود و وظيف شود كه نقشي در درگيري ميان طرفين ندارد و توسط هر طرف درگيري تعيين مي مي
قدرت حمايتگر پرداخته و در  حكنوانسيون چهارم به تعريف و تشري 9هر طرف درگيري نزد طرف مقابل است. ماده 

كه در چارچوب مرزهاي آن توسط را ري هاي امنيتي كشو مربوط به ضرورت ملاحظاتانتها از او خواسته است كه 
شدگان غيرنظامي،  مد نظر قرار دهد. كنترل امدادرساني به اسيران جنگي و بازداشت ،كند نمايندگانش فعاليت مي

از جمله وظايف  ،هاي قضايي مرتبط با غيرنظاميان برخورد با اسيران جنگي و نظارت بر رسيدگي ةنظارت بر نحو
توان در نظارت بر اجراي قواعد حقوق  قدرت حمايتگر را مي ةطور كلي وظيف ه. بديگر قدرت حمايتگر است

  .كرد خلاصهمخاصمات مسلحانه توسط هر طرف درگيري 
  .67 ص ،پيشين صابري، هنگامه، .2
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هاي نمايندگي بر اين نكته باشد كه عبارت كسب اطمينان از  تهيئكمترين آگاهي از طرف 
عنوان تعهدي غير از كسب اطمينان از رعايت كنوانسيون توسط  يت(تضمين رعايت) را بهرعا

   1»شرايط فهميده باشد. ةمردم كشورش در هم
   

                                                                 
1. Kalshoven, F., op-cit, p.28 .  

   .338 ص ،پيشينبه نقل از: باقر پور اردكاني، عباس، 
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  گيري نتيجه
يقيناً يك ابزار مهم براي تفسير اين  1949ي ژنو ها كنوانسيونتفسيرهاي امروزي از 

هاي  د. هم تفسيرها و هم پايگاه دادهي هستنالملل بينكارشناسان حقوقي  ةمعاهدات به وسيل
هاي  اي به مشاوران در وزارتخانه اندازه ، كمك بيها دولتي صليب سرخ از عملكرد الملل بين ةكميت

 ها كنوانسيوني ژنو براي تشخيص قواعد عرفي شده اين ها كنوانسيوندفاع و خارجه دول متعاهد 
هاي  نه تمام جنبه ،الملل هستند از حقوق بيناين، اين تفسيرها فقط يك جنبه باوجودنمايند.  مي

مغاير با تعهداتي كه دول عضو در زمان  ها دولتتوانند تعهدي جديد را براي  آن و درنتيجه نمي
  ايجاد نمايند. ،اند مدنظر داشته ها كنوانسيونانعقاد اين 
دارد  يك مشترك وظيفه ةي عضو به موجب مادها دولتهركدام از  ،گفتيم تر پيشكه  چنان
ها اعمال حاكميت  نيروهاي مسلح خود، مردماني كه بر آن ةي ژنو به وسيلها كنوانسيونرعايت 

ها قابل انتساب به آن دولت  ي آنالملل بين ةكه اعمال متخلفانرا هايي  و آن افراد و گروه كند مي
ساير  ةبه وسيل ها كنوانسيونتضمين نمايد. هر دولت همچنين مكلف است كه نقض اين  ،است
ي ژنو تشويق و ها كنوانسيوننيت در اجراي  و بازيگران غير دولتي را در قالب حسن ها دولت

 ةدر قبال اعمال متخلفان ها دولتيت مسئولحمايت ننمايد. به موجب قواعد عرفي مربوط به 
اند. هاي ژنو كمك و ياري نرس ها را در نقض كنوانسيون المللي، هر دولتي وظيفه دارد ساير دولت بين

هاي حقوقي مهمي براي رعايت حقوق  المللي مشوق درمجموع قواعد مربوط به مسئوليت بين
  كنند. المللي هستند و الزامات سياسي و اخلاقي را براي اجراي اين قواعد تقويت مي بشردوستانة بين

ص خصوهاي ژنو در كنوانسيوناما ايجاد مكانيزمي در  ،رغم آنكه شايد ساده به نظر برسد علي
مفاد » تضمين رعايت« منظور بهي ثالث يك درگيري مسلحانه ها دولتايجاد تعهد براي 

 مكن استم») تضمين رعايت«ي مزبور(در صورت وجود باور به مفهوم موسع از ها كنوانسيون
كه بر را توان تعهد و باري  عواقب و نتايج غيرعملي به دنبال داشته باشد. نخست اينكه چگونه مي

از  ها دولتاجرا كرد؟ با توجه به وجود احتمال برداشت متفاوت  ،ي ثالث قرار داردها دولت ةعهد
، اقدام يك يا چند دولت براي المللي بين ةواكنش در مقابل نقض قواعد حقوق بشردوستان ةنحو

ي درگير در يك مخاصمه، ها دولتي ژنو توسط ها كنوانسيونممانعت يا پايان دادن به نقض 
ي مهمي شود. در خود تفسيرهاي جديد از الملل بينهاي سياسي و  به بروز تنشمنجر  مكن استم

يك تعهد » تضمين رعايت«در خصوص  ها دولتي مزبور هم آمده است كه تعهد ها كنوانسيون



  در...» تضمين رعايت«تحليل قلمرو مفهوم   104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

123  

شود و نه در  ي ژنو حمايت ميها كنوانسيونمتن  ةاگرچه چنين تعهدي نه به وسيل .به وسيله است
ست و صرفاً تلاشي از سوي تفسيرها براي گسترش دامنه و قلمرو ها كنوانسيونراستاي اجراي 

 ةيت بالقومسئولاما چنين تفسير موسعي بدين معنا خواهد بود كه  .است» تضمين رعايت«تعهد 
  ي افزايش خواهد يافت. الملل بين ةهر دولت به تناسب ميزان نفوذ و تأثيرش در جامع

 :رسد اين نوشتار لازم به نظر ميگيري  توجه به چند نكته در پايان نتيجه

در  »تضمين رعايت«تفسير موسع از مفهوم  حمايت ازمستند بيشتر نويسندگان در  :نخست
آن تفسير سال  ةترين نمون شده از اين ماده است كه مهم تفسيرهاي ارائه ،يك مشترك ةماد

شده از  تفسير ارائه ،گيري هم بيان شد نتيجه يكه در ابتدا توجه داشته باشيم چنان .است 2016
اين تفسيرها  در مقابلِ .تواند تعهد حقوقي جديدي براي متعاهدين ايجاد نمايد معاهدات نمي

اين  38شده از كنوانسيون حقوق كودك در خصوص بند يك ماده  توان به تفسير ارائه مي
 مفهومهرگز مشترك دارد و در آن تفسير  يك  ةدقيقاً شبيه ماد يكنوانسيون اشاره كرد كه مفاد

  .است ارائه نشده »تضمين رعايت«موسعي از 
دادگستري در نظر مشورتي ديوار حائل ماده يك مشترك را واجد  المللي بينديوان  :دوم

به  ها دولتاما همين نظر مشورتي صحبت از تعهد ساير  كند؛ ميمعرفي  الشمول عامخصيصه 
. كند ميدوستانه به اجراي اين قواعد دولت ناقضِ آن هم اصول و قواعد مهم حقوق بشر قيتشو

 ،كنند بيشتر نويسندگاني كه از مفهوم موسع تعهد به تضمين رعايت حمايت مي ،ستا اين درحالي
گيرند و  ها و مقالات خود راهكارهاي اجراي اين تعهد را بسيار فراتر از تشويق در نظر مي در كتاب
  يوان باشد.تواند تفسيري فراتر از نظر متعاهدين و د اين مي

بلكه صرفاً برخي  ،نيستند الشمول عامي ژنو داراي خصوصيت ها كنوانسيونتمامي مفاد  :سوم
ها چنين خصوصيتي دارند. اين نظر  ونياز قواعد و اصول حقوق بشردوستانه مذكور در اين كنوانس

 2004و ديوار حائل  1996اي  هاي هسته منطبق با نظرات مشورتي ديوان در موضوعات سلاح
مخصوص  2001 ها دولتي الملل بينيت مسئولكه طبق طرح  ها دولتاست. لذا تحميل تعهدي بر 

 ،به برخورد با نقض و واكنش در مقابل ناقض) ها دولتوضع شده است (تعهد  الشمول عامقواعد 
 طلبد. تري مي نسبت به قواعد عادي، مستندات قوي
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ي به الملل بينيت مسئولقراردادي يا عرفي  نقض يك تعهد اعم از الملل بيندر حقوق  :چهارم
مذكور در ماده يك مشترك را به مفهومي موسع در » تضمين رعايت«رو اگر  آورد. ازاين دنبال مي

ي ژنو توسط دولتي ديگر، در ها كنوانسيونعدم برخورد يك دولت ثالث با نقض مفاد  ،نظر بگيريم
كننده از برخورد شود. چنين تعبيري  لت خودداريي دوالملل بينيت مسئولتواند منجر به  تئوري مي

 بار حقوقي سنگيني ايجاد خواهد كرد.

 ،»تضمين رعايت«كننده از مفهوم موسع  حمايت طبق بسياري از نوشتارهاي حقوقي :پنجم
يك  ةبه موجب مادژنو ( يها كنوانسيون نقض مفادها در مقابل  و واكنش آن ها دولتعملكرد 
اما توجه به اين نكته  .باشد اصول منشور ملل متحدالملل و  ا حقوق بينمنطبق ب دباي )مشترك

ها وجود  واكنش به نقض اين كنوانسيون ةمشخصي در خصوص نحو ةهيچ رويكه لازم است 
المللي به  بين ةتواند آثار مخربي را براي جامع رويه در اين خصوص مي ندارد و عدم وجود وحدت

  .دنبال داشته باشد
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  چكيده
 مقرر را تجارت آزادسازي اصل قتصادي،ا رشد هدف به رسيدن براي جهاني تجارت سازمان
 كلان احتياطي مقررات تنظيم به اقدام مالي، ثبات به رسيدن هدف با كشورها. است نموده
 چارچوبي از بايد بانكي، خدمات قراردادن شمول تحت براي جهاني تجارت سازمان. نمايند مي

 اقتصادي ثبات به كند، مي يتتبع تجارت آزادسازي كلي اصل از كه حال درعين كه باشد برخوردار
 تجارت سازمان مقررات آيا كه است اين حاضر پژوهش اصلي سؤال. نكند وارد لطمه كشورها
 از و كند مقرر اقتصادي رشد هدف با را بانكي خدمات آزادسازي طرف ازيك تواند مي جهاني
 روش با پژوهش ناي در بداند؟ مجاز را مالي ثبات حفظ براي احتياطي مقررات تنظيم ديگر طرف

 اساس بر. است شده اي كتابخانه صورت به اطلاعات گردآوري به اقدام تحليلي، -توصيفي
 آزادسازي بين تعادل ايجاد است براي نموده تلاش جهاني تجارت سازمان تحقيق، هاي يافته

 مصالحه مالي ثبات و اقتصادي رشد اهداف بين احتياطي، مقررات تنظيم و بانكي خدمات تجارت
 اصل، عنوان به را بانكي خدمات تجارت آزادسازي مناقشه، ها سال از بعد ترتيب، اين به. كند برقرار

 . است پذيرفته استثنا عنوان به را احتياطي مقررات تنظيم و
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  مقدمه
آزادسازي  1ترين اهداف و اصول سازمان تجارت جهاني است. دسازي تجارت از مهمآزا

شود. آزادسازي تجاري به معناي  كالا، خدمات و مالكيت فكري انجام مي ةتجارت در سه حوز
تجارت خدمات مالي يكي از . هاي مقداري و غيرمقداري است حذف يا كاهش محدوديت

تجارت جهاني است و كشورهايي كه عضو اين سازمان هاي تحت شمول مقررات سازمان  حوزه
زدايي در مورد موانع تجارت خدمات  اند يا قصد عضويت در آن را دارند، مكلف به مقررات شده
هاي خدمات مالي است كه مشمول آزادسازي قرار  ترين بخش . خدمات بانكي يكي از مهماند مالي
بانكداري اقدام نمايند.  ةزدايي در حوز قرراترود نسبت به م گيرد و از كشورها انتظار مي مي

برسد كه در  2»رشد اقتصادي«سازمان تجارت جهاني قصد دارد با آزادسازي تجارت، به هدف 
است تا از اين طريق كشورها  شده اشاره مؤسس اين سازمان نيز به اين هدف  ةنام موافقت ةمقدم

مقابل،  ةاما در نقط 3مردم را افزايش دهند. ةو درآمد سران كنندزايي  بتوانند اقدام به اشتغال
اقدام به  5،»بحران مالي«و درنهايت جلوگيري از وقوع  4»ثبات مالي«كشورها با هدف حفظ 

هاي  بانكي يكي از شاخه ةنمايند. نظام مالي و در رأس آن، حوز مي 6»تنظيم مقررات احتياطي«
گرانه و نظارتي مواجه  راكم مقررات مداخلهاقتصادي است كه تقريباً در تمام كشورهاي جهان با ت

  اقتصادي، جلوگيري از شكست بازار است.  ةمداخله قانوني در حوز ةاست. فلسف
 شد، تجاري هاي آزادسازي و محدودكننده مقررات حذف سبب كه شدن جهاني يندافر شروع با

 از دسته آن به احتياطي، مقررات. كرد پيدا مضاعفي اهميت احتياطي مقررات تنظيم موضوع
 مقررات. هستند مالي نظام و ها بانك صحيح عملكرد تضمين درصدد كه شود مي گفته مقرراتي

                                                                 
1 . The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), available at: 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm, accessed on: 2022, May 29, Premise. 
2. Economic Growth  
3 . Marrakesh Declaration of 15 April 1994, available at: 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/marrakesh_decl_e.htm, accessed on 2022, May 29. 

 و منابع جذب توانايي مالي نظام آن در كه گردد مي اطلاق وضعيتي به ، Financial Stability)يا( ليما ثبات .4
  .هستند دفع قابل مالي هاي شوك و دهند انجام را ريسك مديريت و ارزيابي توانند مي ها بانك دارد، ها دارايي

به سرعت شروع به  ها ييدر آن ارزش دارا كه گردد ياطلاق م يتي)، به وضعFinancial Crisis يا( يمال بحران .5
 هاي سپرده كردن خارج براي ها بانك سمت به مردم هجوم با معمولاً وضعيت اين بانكداري حوزةكنند؛ در  كاهش 

 .افتد مي اتفاق خود
6. Prudential Regulation  



  چارچوب حقوقي سازمان تجارت جهاني در ايجاد تعادل...  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

131  

 رويكرد اساس بر احتياطي مقررات تنظيم در. شوند مي تنظيم كلان و خُرد رويكرد دو با احتياطي
 كلان، طياحتيا رويكرد در و است بانك هر مطلوب عملكرد تضمين دنبال به گذار قانون خُرد،
 مخاطره به را مالي نظام ثبات كه است سيستماتيك هاي ريسك كنترل دنبال به گذار قانون
 خوبي به كردند، مي مذاكره اروگوئه دور در كه جهاني تجارت سازمان عضو كشورهاي 1.اندازد مي
 اين ،بودند مواجه آن با كشورها كه بزرگي چالش 2.بودند آگاه احتياطي مقررات تنظيم اهميت بر
 آزادسازي برخلاف اقدام، اين اما است؛ لازم مالي ثبات حفظ براي احتياطي مقررات تنظيم كه بود

كه سازمان تجارت جهاني قصد  بنابراين، درصورتي. است اقتصادي رشد به رسيدن مانع و ،تجاري
ديگر ترازو،  ةايجاد رشد اقتصادي را داشته باشد، بايد آزادسازي خدمات مالي را انجام دهد. در كف

سازمان تجارت جهاني قصد ايجاد ثبات مالي را داشته باشد، بايد تنظيم مقررات  كه يدرصورت
احتياطي را تجويز نمايد. به سبب تعارض ظاهري بين اهداف رشد اقتصادي و ثبات مالي، سازمان 

احتياطي  تجارت جهاني نيز در ايجاد تعادل بين آزادسازي خدمات مالي و تجويز تنظيم مقررات
شدن اقتصاد و  يند جهانيابه كشورها، با چالشي بزرگ مواجه بوده است. از زمان شروع فر

كه  نحوي گير اقتصاد جهان شده است. به هاي بانكي گريبان آزادسازي خدمات مالي، بحران
  3.دانند هاي مالي مي آزادسازي خدمات مالي را متهم رديف اول تكرار بحران

هاي رسيدن به رشد اقتصادي از  ها در ثبات مالي و شاخص بانك خصوص نقشمطالعه در
 تعهدات مذاكره انجام از بعد كه اين به توجه با همچنين،. پژوهش حاضر خارج است ةحوصل
. گيرد مي قرار بحث مورد آور الزام تعهدات ةحيط در حاضر ةمقال شود، مي ايجاد كشور براي آور الزام

زادسازي خدمات بانكي در سازمان تجارت جهاني براي رسيدن به توجه به تعارض بين آاما با 
ها براي حفظ ثبات مالي از طرف  طرف و مقررات محدودكننده اختيارات بانك رشد اقتصادي ازيك

ديگر، ضروري است بررسي شود كه اساساً مقررات سازمان تجارت جهاني چه حدومرزي براي 
بنابراين سؤال اصلي پژوهش حاضر اين ئل شده است. بانكي قا ةگذار ملي در حوز قانون ةمداخل

طرف آزادسازي خدمات بانكي را با  تواند ازيك است كه آيا مقررات سازمان تجارت جهاني مي

                                                                 
1. Alexander, K, Principles of Banking Regulation, Cambridge: Cambridge University Press, 
2019. pp 396-399. 
2. Anwesen, John, "The Prudential Carve-out Clause: is risk the new corrupt moral?", Pen 
State Journal of Law & International Affairs, Volume 4, NO 2, 2016, p 780. 
3. Jain, Hansa, Trade Liberalization, Economic Growth and Environmental Externalities, 
Singapore, Palgrave Macmillan, 2017, p 2. 
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هدف رشد اقتصادي مقرر كند و از طرف ديگر تنظيم مقررات احتياطي براي حفظ ثبات مالي را 
بررسي نمود كه آزادسازي خدمات بانكي چطور پاسخ به سؤال فوق، ابتدا بايد  مجاز بداند؟ براي

گيرند و سپس تعهدات كشورهاي عضو در آزادسازي  سازمان تجارت جهاني قرار مي ةدر حيط
كه  ي است به دو سؤال فرعي نيز پاسخ دهيم؛ اول اينضرورخدمات بانكي بررسي شود. لذا 

ونه بوده است و در حال گيري و تحول مقررات بانكي در سازمان تجارت جهاني چگ شكل ةسابق
كه سازمان تجارت جهاني چه تعهداتي را براي كشورها در تنظيم  حاضر چه مفادي دارد؟ دوم اين

منظور بررسي سؤالات در بخش اول پژوهش به بررسي سابقه و  كند؟ به مقررات بانكي ايجاد مي
ستخراج تعهدات مفاد مقررات بانكي در سازمان تجارت جهاني و در بخش دوم به مطالعه و ا

  پردازيم. عمومي و تعهدات ويژه در سازمان تجارت جهاني مي

  جهاني تجارت سازمان در بانكي خدمات آزادسازي. 1
رفاه و ثروت بيشتر بهينه از منابع اقتصادي،   بهره وري  تجارت بيشتر بين كشورها، ةنتيج

اند، اما همواره ترس از به  شتهز ابتدا تمايل به آزادسازي هر چه بيشتر تجارت دااكشورها . است
خصوص خدمات، خيلي زود آشكار شد در 1خطر افتادن منافع ملي مانعي در اين مسير بوده است.

آزادسازي تجارت خدمات براي كشورها از حساسيت  2كه رويكرد سنتي گات جوابگو نخواهد بود.
اطره اندازد و از طرف ديگر، بعد تواند منافع ملي را به مخ راحتي مي زيرا به ؛بيشتري برخوردار است
سادگي  ها ممكن است به كند كه كنترل آن هايي را براي كشورها ايجاد مي از آزادسازي، ريسك

هاي مضاعفي برخوردار است؛ زيرا باز  پذير نباشد. خدمات بانكي در اين ميان، از حساسيت امكان
تواند نظام بانكي و  حتي ميرا كردن درهاي كشور به روي خدمات بانكي كشورهاي ديگر، به

كه مقررات بانكي مشمول   به همين سبب، اين 3تأثير قرار دهد. هاي پولي كشور را تحت سياست
هاي مهم كشورها بوده است. در اين  هاي تجاري باشد يا خير، همواره از دغدغه آزادسازي

                                                                 
 سازمان در تجاري آزادسازي اصل اجرايزاده و محمدتقي رضايي،  باقري، محمود، عليرضا حجت .1

  .15-18، صص 27، شماره 1388، سال يازدهم، هافرصت و هاچالش: تجارت جهاني
ترجمه محمد حبيبي مجنده، تهران: انتشارات جنگل،  ،اقتصادي المللبين حقوقلونفلد اف.، آندرياس،  2.

  .123، ص 1390
 سازمان به الحاق مسير در ايران بانكي بخش هايچالش و مالي آزادسازيسپهوند، مهرداد،  .3

  .80ص  ،125شماره ، 1388، سال هفتم، اقتصاد هايتازه، جهاني تجارت
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ي كه تاكنون شمول مقررات بانكي در سازمان تجارت جهاني و تغييرات ةخصوص بررسي سابق
خوبي نشانگر رويدادهاي مهم و آثار اين نوع آزادسازي باشد. از طرف  تواند به داشته است، مي

ها در يك كشور ديگر بسيار مهم بوده و به همين سبب،  حضور و فعاليت بانك ةديگر، نحو
ا تحت اند كه اين موضوع ر كشورها مفاد مقررات سازمان تجارت جهاني را به نحوي طراحي نموده

كنترل قرار دهد. در قسمت ذيل ابتدا در مورد سابقة آزادسازي خدمات بانكي در سازمان تجارت 
  شود. جهاني و سپس دربارة چارچوب كلي تعهدات كشورها در سازمان تجارت جهاني بحث مي

  جهاني تجارت سازمان در بانكي خدمات آزادسازي ةسابق .1.1
 ةنام موافقت«يا  1»مؤسس سازمان تجارت جهاني ةنام موافقت«در قالب  1994در سال 

 ةنام مراكش شامل تعدادي موافقت ةنام سازمان تجارت جهاني خلق شد. موافقت 2»مراكش
هاي مختلف اين  شود و نيز ابزارهاي حقوقي مرتبطي را كه در ضميمه تجاري چندجانبه مي

كه  وقتي 3.استآور  ا الزامگيرد و نسبت به تمام اعض در برمي ،توان يافت نامه مي موافقت
تصويب شد، اصول آزادسازي تجاري گات به آزادسازي تجارت  1995گتس در سال  ةنام موافقت

استوار بر اين پايه  »5برتون وودز«اصول مبنايي گات اصلي و  4فرامرزي خدمات توسعه يافت.
حقق است. از زمان المللي فقط در چارچوب ثبات مالي قابل ت بود كه آزادسازي تجاري بين شده

زدايي  ، آزادسازي و مقررات1970فروپاشي نظام مالي نرخ تبديل ارز ثابت برتون وودز در دهه 
تجارت فرامرزي در خدمات مالي و انتقال سرمايه شده، اما  ةسابق بازارهاي مالي منجر به رشد بي

لي و بانكي همراه شده هاي ما توجه بحران اين امر با نوسان افزايشي ارز خارجي و افزايش قابل
است. در حال حاضر، مذاكرات دور دوحه در خصوص سازمان تجارت جهاني در جريان است. 

                                                                 
1. Agreement Establishing the World Trade Organization 
2. Marrakesh Agreement 

و تجارت  يتجارت خدمات سازمان تجارت جهان يعموم نامهموافقتگالاچر، اسكات،  .3
المللي، سال بيست و پنجم،  بين يحقوق ترجمه مسعود كمالي اردكاني، مجله ،حقوقي خدمات المللي بين

  .302، ص 39، شماره 1384
4. VanGrasstek, C, The History and Future of the World Trade Organization, Geneva: WTO 
Publication, 2013, p 326. 

كشورها  يانم يدوم و با هدف كنترل روابط پول ي)، بعد از جنگ جهانBretton Woods يابرتون وودز ( نظام .5
از طلا  يكه خود تابع يكاخود را به دلار امر ينرخ مبادله واحد پول يدنظام، هر كشور با ينشده بود. مطابق ا يجادا

  شد. يدچار فروپاش يكا،دولت امر جانبة يكبا خروج  1971نظام در سال  ينبود، گره زده و آن را ثابت نگاه دارد. ا
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اي جديد و  آغاز شد و مذاكرات تجاري چندجانبه 2001از ماه نوامبر سال  1»دور دوحه«مذاكرات 
  2.قرارداداي را هدف  بلندپروازانه

توجه در مذاكرات  هاي قابل وجب پيشرفت، م47 معرفي تجارت خدمات در دستور كار گات
اي نسبتاً دشوار براي  سرعت آشكار شد كه بخش خدمات مالي حوزه دور اروگوئه گرديد. به

هاي متفاوتي از مفهوم آشتي بين تجارت آزاد خدمات مالي و اهداف  زيرا برداشت ؛مذاكرات بود
هاي مالي ناشي از فروپاشي نظام  گذاري كشورها وجود داشت. به سبب افزايش تعداد بحران قانون

اي مهم  مالي به مسئله ةگذاري در حوز ، قانون1970نرخ تبديل ارز ثابت برتون وودز در دهه 
هاي  هاي بانكي بيشتري اتفاق افتاد و بحران بدهي ، بحران1980 ةتبديل شده بود. در اوايل ده

شكننده بودن نظام مالي دولتي دامن كشورهاي امريكاي لاتين را گرفت و همين عوامل، 
المللي را نمايان نمود. فقدان مقررات نظام برتون وودز براي تنظيم ارزش واحدهاي پولي و  بين

المللي را در معرض ريسك  هاي مربوط به انتقال سرمايه فرامرزي سيستم مالي بين كنترل
  3نمود. دار مي كه ثبات مالي را خدشه قراردادسيستماتيكي 
زمينه را براي مذاكرات  1990و  1980  هاي ارزي و بانكي در دهه داد بحرانتع ةرشد فزايند

 و ، هشتاد1993در جريان بود. تا سال  1993و  1986هاي  دور اروگوئه فراهم نمود كه بين سال
بود و تعهدات  شده حاصلتوجهي  دو كشور در اين مذاكرات شركت كرده بودند و نتايج قابل

 موافقتنامه گتس را در چارچوب خدمات مالي ةزي تجارت فرامرزي در حوزمتفاوتي را براي آزادسا
خصوص دولت عضو سازمان تجارت جهاني در 95، تعداد 1995در جولاي سال  4پذيرفته بودند.

اجرايي شد. مطابق اين  1996موقتي توافق كردند كه در يك سپتامبر سال  ةنام موافقت
تعهدات مربوط به دسترسي به بازار و رفتار ملي را كشور امضاكننده  95موقت،  ةنام موافقت

اساس شرط ا باز كنند و با اعضاي متعاهد براي خود ر پذيرفتند تا بازارهاي بانكي، بورسي و بيمه
صورت موقت اجرايي  نامه به شده بود كه اين موافقت طور مقرر الوداد رفتار كنند. اين دول كامله

                                                                 
 كه است جهاني تجارت سازمان اعضاي مذاكرات از دور آخرين)،  The Doha Roundيا( دوحه دور مذاكرات .1

 قطر دوحه در 2001 سال از مذاكرات اين. است كشورها ميان جهاني تجارت نظام در عمده ييراتتغ ايجاد درصدد
  .دارد ادامه تاكنون و است شده آغاز

2. Raghavan, Chakravarthi, "Financial Services, the WTO and Initiatives for Global Financial 
Reform", International Governmental Group of Twenty-Four, 2011, p 35. 
3. Alexander, Op.cit, pp 405-406. 
4.Wendy Dobson & Pierre Jacquet, Financial Services Liberalization in the WTO, 1998, pp 
69-72. 
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دولت امضاكننده، اقدام  95، هر يك از 1997دسامبر سال  12كه تا تاريخ  خواهد شد و درصورتي
صورت ماهوي اقدام به كاهش تعهدات خود نكنند، اين  به پس گرفتن امضاي خود نكنند يا به

  دائمي تبديل خواهد شد. ةنام موقت به موافقت ةنام موافقت
 12اي در  نامه دوباره از سر گرفته شد و منجر به تصويب موافقت 1997مذاكرات در آوريل 

 ةنام عنوان پروتكل پنجم موافقت جديد خدمات مالي به ةنام دسامبر همان سال شد. اين موافقت
دولت عضو سازمان تجارت جهاني، جدول تعهدات خود را در  70گتس شناخته شد كه در آن 

تعهداتي عضو ديگر بر سر همان  32كه  نمودند، درحالي تيتقومورد دسترسي به بازار و رفتار ملي 
پذيرفته بودند.  1995موقت در سال  ةنام باقي ماندند كه در مذاكرات دور اروگوئه در قالب موافقت

مورد دسترسي به بازار بور جايگزين جدول تعهدات سابق دربراي بيشتر كشورها، پروتكل پنجم مز
موقت  ةنام الوداد شد كه تحت موافقت هاي شرط دول كامله و رفتار ملي و نيز فهرست معافيت

توافق قرارگرفته بود و امتيازات اعطاشده در برخي موارد اصلاح و در برخي موارد  مورد 1995
زيرا در قالب الزامات دائمي، تعهدات مربوط به  ؛تقويت شد. پروتكل پنجم ازنظر حقوقي مهم بود
  الوداد را ايجاد نمود. رفتار ملي، دسترسي به بازار و شرط دول كامله

شود. اين  شناخته مي 1997خدمات مالي  ةنام عنوان موافقت نجم گتس بهپروتكل پ
هاي  شمول وسيعي نسبت به بيشتر بخش ةزيرا دامن ؛شد نامه دستاوردي مهم تلقي مي موافقت

هاي عضو سازمان تجارت جهاني به اين  خدمات مالي داشت و نيز تعداد زيادي از دولت
خدمات مالي گتس در يكم مارس سال  ةگتس و ضميمنامه ملحق شدند. پروتكل پنجم  موافقت
 1999سومين اجلاس كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در اواخر سال  1اجرايي شد. 1999

هايي زدند تا تعهدات خود را  در سياتل تشكيل شد، اعضاي سازمان تجارت جهاني دست به تلاش
اند، افزايش  داتي كه در پروتكل پنجم پذيرفتهدر مورد دسترسي به بازار و رفتار ملي، فراتر از تعه

 2000بست مواجه شد. پيرو اجلاس سياتل، مذاكرات گتس در سال  ها با بن دهند، اما اين تلاش
شوراي تجارت «تحت سرپرستي دستور كار مذاكرات دور دوحه از سر گرفته شد. در همين راستا، 

وسيعي از  ةمحول نمود تا محدود 3»يتجارت خدمات مال ةكميت«مأموريتي را به  2،»خدمات

                                                                 
1. Gortsos, Christos, Fundamentals of Public International Financial Law, International 
Banking Law within the system of Public International Financial Law, Nomos, 2012, p 140. 
2. Council for Trade in Services 
3. Committee on Trade in Financial Services 



  چارچوب حقوقي سازمان تجارت جهاني در ايجاد تعادل...  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

136 

دهد، با اين ديد كه تعهدات  مسائلي را بررسي كند كه تجارت خدمات مالي را تحت تأثير قرار مي
شده است، براي آزادسازي تجارت خدمات مالي  بيشتري، فراتر از تعهداتي در پروتكل پنجم ايجاد

دا كرد و برخلاف اختيارات وسيع ايجاد كند. اين مذاكرات تحت نظارت دور دوحه ادامه پي
كننده اين  هاي مذاكره تعداد زيادي از دولت نظرهاي احتياطي،  گذاري براي اعمال كنترل قانون

الوداد و شرط رفتار ملي  بود كه به بازارهاي دولت متعاهد ديگر از طريق شرط دول كامله
 دسترسي پيدا كنند.

  جهاني تجارت سازمان در ازيآزادس براي كشورها تعهدات كلي چارچوب .2.1
 يا كاهش بر متمركز عمدتاً گتس ةنام موافقت در مالي خدمات تجارت آزادسازي مذاكرات

 را بانك ةشعب تأسيس ةاجاز ميزبان دولت است ممكن نمونه، براي. بود آميز تبعيض موانع حذف
 بازار به دسترسي و ليم رفتار اصول از آميز تبعيض موانع رفع براي. نكند اعطا ديگر دولت يك به

 آميز غيرتبعيض موانع حذف يا كاهش طريق از مالي خدمات تجارت آزادسازي اما. شود مي استفاده
 بين ميزبان دولت مقررات موانع، از دسته اين در. دارد قرار گتس ةنام موافقت كار دستور در نيز

 فعاليت از خاصي نوع مونه،ن براي. شود نمي قائل تفاوتي خارجي و داخلي خدمات كنندگان عرضه
 صورت به را داخلي مقررات كه رود مي انتظار كشورها از. شود مي ممنوع كلي طور به بانكي

 ةويژ تعهدات و عمومي تعهدات تفكيكاگرچه  1.نمايند اعمال طرفانه بي و هدفمند منطقي،
 و عمومي اتتعهد نهايت در زيرا نيست؛ پذير امكان سادگي به جهاني تجارت سازمان اعضاي
 تعهدات كه اين به نظر لكن. گردد مي منتشر كشور هر براي واحدي جدول قالب در ويژه تعهدات
 مطرح تفكيك به گتس سوم بخش در ويژه تعهدات و گتس نامه موافقت دوم بخش در عمومي

 سازمان در بانكي ويژه تعهدات سپس و بانكي عمومي تعهدات ابتدا ذيل قسمت در اند، شده
  .گيرد مي قرار بحث مورد جهاني تجارت

  تعهدات عمومي بانكي در سازمان تجارت جهاني .3.1
مورد بيشتر كند كه در را مقرر مي» دات عمومياصول و تعه«گتس  ةنام بخش دوم موافقت

گردد. دو اصل مهم بخش دوم گتس شرط  هاي متعاهد اعمال مي خدمات و نسبت به تمام دولت

                                                                 
1 . Key, Sydney, J., Trade Liberalization and Prudential Regulation: The International 
Framework for Financia Services, International Affars 75, 1999, p 67. 
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الوداد بوده و  گتس در مورد اصل دول كامله ةنام موافقت 2ماده  1يت است.الوداد و شفاف دول كامله
نامه، هر دولت  با عنايت به اقدامات تحت شمول اين موافقت«كند كه در موارد مرتبط،  مقرر مي

كنندگان خدمات هر دولت متعاهد  متعاهد بايد فوراً و بدون هيچ قيدي با خدمات و عرضه
كنندگان خدمات دولت  از رفتار اتخاذشده در مقابل خدمات و عرضه اي رفتار كند كه گونه به

شده است كه رفتار   الوداد به اين منظور تعبيه اصل دول كامله 2».تر نباشد متعاهد ديگر نامطلوب
كنندگان خدمات از كشورهاي مختلف را حذف كند. به اصل  آميز بين خدمات و عرضه تبعيض
 3اي هاي اقتصادي منطقه نامه اند از موافقت واردشده است كه عبارتالوداد استثناهاي مهمي  كامله

ها به سازمان تجارت  ها از زمان الحاق دولت و استثناهاي فهرست شده توسط اعضا كه اعمال آن
  4جهاني حداكثر به مدت ده سال مجاز است.

  الوداد دول كامله .1.3.1
طور كه در  همان ؛گتس دارد ةنام الوداد نقش محوري در موافقت شرط رفتار دول كامله

الوداد دولت عضو  خدمات بانكي، شرط دول كامله ةگات نيز چنين است. در حوز ةنام موافقت
تر از  خارجي يك كشور، رفتاري نامطلوب  كند كه با بانك سازمان تجارت جهاني را ملزم مي

كشورها قصد محدود كردن كه  هاي خارجي دارد، نداشته باشد. درصورتي رفتاري كه با ساير بانك
آميز انجام  تبعيضغيرصورت  بهرا هاي خارجي را داشته باشند، عموماً اين كار  يا استثنا كردن بانك

عنوان  اقتصادي اتحاديه اروپا، به ةنام اي، مانند موافقت هاي اقتصادي منطقه نامه دهند. موافقت مي
  5.شود استثنايي بر اين تعهد عمومي تلقي مي

  فافيتش. 2.3.1
درواقع، مانع اصلي مبادرت به تجارت  6گتس، شفافيت است. ةنام دومين اصل بنيادين موافقت

در يك كشور خارجي معمولاً مربوط به فقدان اطلاعات در خصوص قوانين و مقررات آن كشور 

                                                                 
تهران: انتشارات شركت چاپ و نشر  ،تجارت جهاني سازمانهاي بازرگاني، مؤسسه مطالعات و پژوهش .1

  .416-417 ص، ص1389بازرگاني، 
2. Article II:1. 
3. Article V 
4. Article II:2 
5. Cranston, Ross, Principles of Banking Law, Second Edition, Oxford University Press, 
2007, p 435. 
6. Article III, IIIbis. 
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اي است، زيرا بسياري از  تجارت خدمات داراي اهميت ويژه ةاين مشكل در حوز 1است.
قوانين و  ةند. اطلاعات كافي دربارا جارت خارجي مرتبط، در قالب مقررات داخليهاي ت محدوديت

 ةنام هاي تجاري ضروري است. در همين راستا، موافقت نامه مقررات مرتبط براي انعقاد موافقت
اعضا را  3، اقدام به تأسيس اصل شفافيت نموده است. ماده 6و  3خود و در مواد  ةگتس در مقدم

نامه گتس يا تمام اقدامات مؤثر بر آن فوراً  تمام اقدامات مربوط به اعمال موافقتكند  مكلف مي
 2منتشر شود.

قوانين يك دولت بايد شفاف باشند و استانداردهاي واضحي را مقرر نمايند تا تجار خارجي 
كشور ميزبان بايد تأمين  ةطور دقيق متوجه شوند كه چه شرايطي براي فعاليت تجاري در حوز به
كند مراجع  هاي عضو را ملزم مي دولت 3منظور افزايش پايبندي به تعهد شفافيت، ماده  به 3ردد.گ

استعلامي را تأسيس كنند تا در صورت تقاضاي ساير اعضاي سازمان تجارت جهاني، نسبت به 
بط گويي به سؤالات مرت منظور پاسخ انتشار آن اقدام نمايند. كشورها بايد اين مراجع استعلام را به

تعدادي از كشورها پيشنهاد  4كنندگان خدمات در ساير كشور تأُسيس نمايند. با تجارت عرضه
به اين طريق كه براي مثال، مقامات ملي  ؛اند كه نقش اين مراكز استعلام را افزايش دهند نموده

كه به مراكز  5»نفع اشخاص ذي«كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني بايد به سؤالات تمام 
گتس، هيچ  ةنام موافقت 3 طوركلي، مطابق مقررات ماده شود، پاسخ دهند. به لام واصل مياستع

  استثنا يا معافيتي براي اعضاي سازمان تجارت جهاني در اعمال تعهد شفافيت وجود ندارد.

  بانكي در سازمان تجارت جهاني ةتعهدات ويژ .4.1
مورد حاوي قواعد و مقرراتي در ،17 و 16تر مواد  طور دقيق گتس و به ةنام بخش سوم موافقت

الوداد و شفافيت، اصول رفتار  رفتار ملي و دسترسي به بازار است. برخلاف تعهدات كلي دول كامله
ها مورد مذاكره قرار  شوند كه بايد بين دولت ملي و دسترسي به بازار تعهدات ويژه محسوب مي

                                                                 
  .120، ص 1394، تهران: انتشارات ميزان، تجارت جهاني سازمان حقوقي نظامرضايي، محمدتقي،  .1

2. Article III (1) GATS. 
3. Article III:1. 

، 1384، آن به ايران الحاق آثار و جهاني جارتت سازمان در بيمه خدمات اصولصادقي، محسن،  .4
  .248ص ، 8شماره 

5. Interested persons 
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 كه شود، مگر اين ص يك كشور اعمال نميتعهد رفتار ملي يا دسترسي به بازار در خصو 1بگيرند.
طور صريح به چنين  خصوص بخش يا زيربخشي از صنعت خدمات مالي خود بهآن كشور در

شود و به اين  شناخته مي 3»روش فهرست مثبت«اين روش با عنوان  2تعهدي رضايت داده باشد.
يك كشور اعمال مفهوم است كه تعهدات دسترسي به بازار و رفتار ملي در صورتي نسبت به 

شود كه آن كشور صراحتاً براي بخش يا زيربخش مشخصي و نيز روش عرضه خدمات  مي
گردد كه آن كشور محدوديتي نسبت  اي را بر عهده بگيرد و تا حدي اعمال مي معيني، تعهد ويژه

هر نوع تجارتي آزاد است، مگر  4»روش فهرست منفي«به آن وارد ننموده باشد. در مقابل، 
دهد كه براي خودش  ي كه در جدول مربوطه استثنا شده باشد. اين روش به كشور اجازه ميموارد

به اين شرط كه  ؛هاي اعمال اصول دسترسي به بازار و رفتار ملي را تهيه كند جدول محدوديت
گتس از  ةنام موافقت 5ها را درج نموده باشد. خود آن محدوديت ةآن كشور در جدول تعهدات ويژ

پذيرتر و با اختيار بيشتري را براي كشورها  و شرايط انعطاف كردهمثبت استفاده  روش فهرست
زيرا  ؛توسعه به همراه دارد فراهم نموده است. اين روش، منفعت خاصي را براي كشورهاي درحال

ها را بايد در فهرست  اين كشورها تخصص لازم را ندارند تا تشخيص دهند كدام محدوديت
  6منفي درج كنند. موجود در روش فهرست

  رفتار ملي .1.4.1
با «كند كه  مورد اصل رفتار ملي است و دولت عضو را ملزم ميدر گتس ةنام موافقت 17 ةماد

تر ازآنچه با خدمات و  كنندگان خدمات يك دولت ديگر، رفتاري نامطلوب خدمات و عرضه
دمات بانكي، اصل رفتار خ ةدر حوز 7».نمايد، نداشته باشد كنندگان خدمات مشابه خود مي عرضه

گونه رفتار  هاي خارجي همان كند با بانك هاي عضو سازمان تجارت جهاني را ملزم مي ملي دولت

                                                                 
 نامهموافقت تحت تجارت سازمان اعضاي خاص تعهداتنيا،  توسلي دينا زاده منقوطاي، احد و قلي .1

  .52ص ، 4شماره ، 1399، دوره اول، قوانين ايران با آن تعارضات و خدمات تجارت عمومي
2. Herdegen, M, Principles of International Economic Law, Oxford: Oxford University Press, 
2016, p 266. 
3. Positive-list approach 
4. Negative-list approach 

  نامه تجارت آزاد امريكاي شمالي (نفتا) از روش فهرست منفي استفاده نموده است.  براي مثال، موافقت .5
6. VanGrasstek, C, The History and Future of the World Trade Organization, Geneva: WTO 
Publication, 2013, p 326. 
7. Art. XVII:1. 
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ع تعهد مذاكره شده است كه فقط اين تعهد، يك نو 1كنند. هاي داخلي رفتار مي كنند كه با بانك
آن تعهد گردد كه  خدمات اعمال مي ةهاي عرض ها و روش دسته از بخش خصوص آندر

كند كه آن دولت  گرفته شده و تا حدي جريان پيدا مي طور صريح برعهده شده به مذاكره
رفتار «كند كه  گتس مقرر مي ةنام محدوديتي را جدول خود وضع ننموده باشد. موافقت

براي  5گيرد. يك رفتار را در برمي 4»دوفاكتو«معناي  و هم 3»دوژوره«معناي  هم 2،»تر نامطلوب
كنندگان خدمات خارجي  كه يك دولت عضو ممكن است با خدمات و عرضه رغم اين ليمثال، ع

كه اين  طور رسمي يكسان باشد، اما درصورتي رفتاري برابر دوژوه داشته باشد، يعني آن رفتار به
خدمت داخلي گردد، آن رفتار اصل  ةكنند رفتار يكسان منجر به تغيير شرايط رقابتي به نفع عرضه

  6را نقض نموده است.رفتار ملي 
، ندمند ها از فرصت برابر براي رقابت بهره اصل رفتار ملي درصدد تضمين اين است كه خارجي

علاوه بر اين، رفتار رسماً  7كه اعضا تعهدي مبني بر تضمين موفقيت در بازار ندارند. درحالي
لي باشد و اين تواند مطابق اصل رفتار م كنندگان خدمات خارجي، گاهي مي متفاوت با عرضه

هاي خارجي براي  مورد توانايي شركتگذار كشور ميزبان نگراني مهمي در درجايي است كه قانون
گذاري اضافي  گذار كشور ميزبان داشته باشد. بنابراين، اقدامات قانون تأمين رضايت اهداف قانون

هداف ها ممكن است به اين دليل ضرورت داشته باشد كه تضمين كند ا نسبت به خارجي
گذار كشور ميزبان ممكن است درصدد  شده است. در بخش بانكداري، قانون گذاري تأمين قانون

هاي كشور ميزبان مقرر  تري را در مقايسه با بانك گيرانه گذاري سخت اين باشد كه الزامات سرمايه
در  هاي خارجي را ملزم كند كه نسبت به تأسيس شعبه اقدام نمايند، حضور فيزيكي كند، بانك

عنوان يكي از شرايط دسترسي به سيستم پرداخت كشور ميزبان تلقي  قلمرو كشور ميزبان را به
   كنندگان كشور ميزبان بفروشند. ها را ملزم كند كه خدمات مالي به مصرف كند يا آن

                                                                 
1. Cranston, op. cit., p 436. 
2. treatment no less favourable 
3. de jure 
4. de facto 
5 . Chaisse J. et al., Handbook of International Investment law and Policy, Singapore, 
Springer, 2021, p 256. 
6 . Marchetti, Juan, "What Should Financial Regulators Know About the GATS?", 
unpublished paper for the World Trade Organization, 2003. 
7. Arup, Christopher, The World Trade Organization Agreements (Cambridge: Cambridge 
University Press), 1999. 
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گردد، با اختلاف  قواعد و مقرراتي كه نسبت به اصول رفتار ملي و دسترسي به بازار اعمال مي
ين قواعدي هستند كه نوع خاصي از آزادسازي را مورد تعهداتي كه هر كشور بر عهده تر مهم
خصوص گذاري در اهيمي را در مورد قانوندهند. اين مقررات مف گيرد، تحت تأثير قرار مي مي

هاي  كنند و ممكن است تعهدات دولت انتقال سرمايه به خارج از مرزها براي هر عضو وضع مي
للي پول را تحت تأثير قرار دهد. اگرچه روش فهرست مثبت به كشورها الم عضو صندوق بين

كه تمام  اساس صلاحديد خود اقدام نمايند، به سبب اينعهدات بردهد كه در آزادسازي ت اجازه مي
طور مشخص بخش خاصي را براي رفتار ملي يا  هاي خدماتي را تا زماني كه يك كشور به بخش

اين  1كند، موردانتقاد قرارگرفته است. ستور كار آزادسازي خارج ميدسترسي بازار اعلام كند از د
ند و ا گرايي فشارهاي حمايت ها تحت ديدگاه براي تقويت استدلال خود معتقد است كه دولت

هاي خدماتي خاصي را براي  تمايلي نخواهند داشت كه بدون تعهد قانوني و سازماني بخش
اند، روش فهرست منفي را  ديدگاه فوق را اتخاذ نموده هايي كه آزادسازي مشخص كنند. اكثر آن

دهند كه مطابق آن، فرض بر اين است كه اعضاي سازمان تجارت جهاني رفتار ملي و  ترجيح مي
جز  هاي خدماتي اعمال خواهند كرد، به صورت كامل نسبت به تمام بخش دسترسي به بازار را به

هايي را در جدول تعهدات خود فهرست  منوعيتها يا م طور صريح محدوديت در مواردي كه به
طور  شود و به گتس مي ةنام نموده باشند. اين روش موجب سرعت گرفتن دستور كار موافقت

دهد. از طرف  گذار داخلي را براي مديريت بازارهاي مالي داخلي كاهش مي بالقوه توانايي قانون
بازارهاي سرمايه گردد، به اين تر شدن  ديگر، روش فهرست منفي ممكن است منجر به عميق

دهندگان خارجي بيشتري به بازارهاي  كنندگان خدمات مالي و وام دهد عرضه طريق كه اجازه مي
نيافته و  تواند منجر به انتقال فناوري و مهارت به اقتصادهاي توسعه داخلي وارد شوند. اين امر مي

دهد.  الاً ثبات مالي را گسترش ميتزريق سرمايه گردد كه موجب افزايش نقدينگي شده و احتم
ها همچنان اختيار اعمال محدوديت  گذاران داخلي، در صورت بحران مالي يا ساير بحران قانون

صورت مستقل و  هايي كه به مرزي سرمايه را دارند. علاوه بر اين، دولت نسبت به انتقال برون
نمايند، بايد به  مي اقدام رهاي خودگتس به بازنمودن بازا ةنام خارج از چارچوب مذاكرات موافقت

   نامه گتس برخوردار شوند. اي در موافقت هاي مستقل از اعتبار ويژه سبب اين تلاش

                                                                 
1. Dobson, op. cit. 
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  دسترسي به بازار .2.4.1
آور بودن  گتس مقررشده، به ماهيت الزام ةنام موافقت 16 ةاصل دسترسي به بازار كه در ماد

كند و اين موضوع را روشن  ا تأكيد مجدد ميدسترسي به بازار در جدول اعض ةتعهدات ويژ
كنندگان  ند و بايد نسبت به خدمات و عرضها اعضا معيار رفتاري حداقلي ةسازد كه تعهدات ويژ مي

كند  اعضا را ملزم مي 16بند يك ماده  1خدمات تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني اعمال شوند.
اساس عبارات، بر آنچه تر از تاري نامطلوبرف«كنندگان خدمات اعضاي ديگر  با خدمات و عرضه

در همين  2».شده در جدول تعهدات خود نداشته باشد شده و مشخص ها و شرايط توافق محدوديت
كند كه اختيار مقامات يك  گتس اين موضوع را روشن مي 16 ةماد 8نوشت شماره  زمينه، پي

تواند محدود گردد  تا حدي مي دولت عضو براي محدود كردن انتقال سرمايه به خارج از كشور،
گرفته است يا   برعهده مرزي (شيوه اول) خدمات برون ةكه آن دولت عضو تعهدي را براي عرض

تا حدي كه يك دولت عضو تعهد به صدور مجوز عرضه خدمات از طريق حضور تجاري فرامرزي 
كند كه يك دولت  اول بيان مي ةمقررشده براي شيو ةگرفته باشد. قاعد را برعهده (شيوه سوم)
هايي را نسبت به انتقال سرمايه به داخل يا خارج از مرزهاي خود اعمال  تواند كنترل عضو نمي

 ةدر مقابل، در مورد شيو 3كند، در وضعيتي كه اين انتقال سرمايه جزء اساسي عرضه خدمات باشد.
به قلمرو خود را حضور تجاري (شيوه سوم)، يك دولت عضو متعهد است كه مجوز انتقال سرمايه 

كه آن سرمايه مربوط به تأسيس حضور تجاري در قلمرو كشور ميزبان باشد،  صادر كند، درصورتي
گرفته است. از نوع  اما صرفاً تا حدي كه آن كشور در جدول تعهدات خود حضور تجاري را برعهده

ه، صرفاً در مورد توان استنباط كرد كه تعهد به محدود نكردن انتقال سرماي بيان اين قاعده مي
كه  اول مبني بر اين ةورود سرمايه براي تأسيس حضور تجاري است. الزام مقررشده در شيو

كند، براي تشخيص  باشد، يك نوع معيار ضروري ارائه مي 4»بخش اساسي خدمت«سرمايه 
 ةخدمت بوده است. در مقابل، الزام مقررشده در شيو ةكه سرمايه واقعاً بخش اساسي عرض اين
  انتقال سرمايه«كه  مبني بر اين ،كند تر را براي كشور ميزبان ايجاد مي وم تعهدي سنگينس

                                                                 
1. Zleptnig, Stefan, The GATS and internet-based services: between market access and 
domestic regulation, Cambridge Review of International Affairs, 2007, p 143. 
2. Article XVI:1. 
3. Article XVI:1 note 8. 
4. an essential part of the service 
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خدمت براي تأسيس حضور تجاري را محدود نكند. براي مثال دولت متعاهد  ةبه عرض 1»مربوط
  محدود كند. ،بانك است ةكه مربوط به تأسيس شعبرا اي  نبايد ورود سرمايه
كند و  كه دسترسي به بازار را محدود مياست را مشخص نموده  ، شش اقدام16بند دوم ماده 

ها را نسبت به بخشي اعمال كند كه مشمول  تواند اين محدوديت هيچ دولت متعاهدي نمي
كه آن اقدام محدودكننده به نوع ديگري در جدول تعهدات  گردد، مگر اين تعهدات ويژه مي

مقداري نسبت به دسترسي به بازار را شامل  هاي چهار اقدام اول، محدوديت 2شده باشد. مشخص
گردد، يا تعداد  كنندگان خدمات در يك بخش خاص محدود مي شوند؛ براي مثال تعداد عرضه مي

. محدوديت پنجم شوداشخاصي كه در يك بخش خاص امكان استخدام دارند، محدود 
از نهاد قانوني  گذاري مشترك يا نوع خاصي شود كه تأسيس سرمايه هايي را شامل مي كنترل

خدمات  ةتواند نسبت به عرض خدمات از طريق آن مي ةكنند كند كه عرضه محدود يا الزام مي
 ةمورد مشاركت سرمايكنند كه در هايي را منع مي دوديتكه اقدام ششم مح اقدام نمايد، درحالي

شخصيت  ها، ميزان سرمايه و نوع هايي از قبيل تعداد بانك خارجي است. بنابراين محدوديت
  3فوق شوند. ةتوانند مشمول مقرر حقوقي بانك مي

  جهاني تجارت سازمان در كلان احتياطي مقررات تنظيم. 2
طور كه بحث شد، كشورها با هدف رسيدن به رشد اقتصادي بيشتر دست به  همان
هاي تجاري زدند. تجارت خدمات بانكي به سبب حساسيت بيشتري كه براي كشورها  آزادسازي
هاي تجاري سازمان تجارت جهاني شد. آزادسازي  ا اختلاف بيشتري وارد حوزة آزادسازيداشت ب

تجاري در حوزة خدمات بانكي مستلزم حذف موانع تجاري است و براي اين كار بايد بسياري از 
 1970مقررات محدودكنندة تجارت خدمات بانكي حذف شوند. اما تجربه نشان داد كه از دهة 

نامة گتس كه آگاه بودند  كنندگان موافقت گير كشورها شد. تدوين مالي دامن هاي ميلادي بحران
ها  سنگين شدن كفة آزادسازي تجاري به قيمت تهديد ثبات مالي كشورها و كاهش امنيت بانك

و مشتريان تمام خواهد شد، سعي كردند با اعطاي اختيار به كشورها براي تنظيم مقررات 

                                                                 
1. Related transfers of capital 

 در بانكي خدمات آزادسازي و ربا بدون بانكداريمرتضي پورميرغفاري،  صادقي نشاط، امير و .2
  .672، ص 4، شماره 1396، 47، فصلنامه مطالعات خصوصي، دوره جهاني تجارت سازمان

3. Cranston, op. cit., p 435. 
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رشد اقتصادي و ثبات مالي ايجاد كنند. در قسمت ذيل، ابتدا درمورد  احتياطي، تعادل لازم را بين
شود و سپس درمورد راهكار ايجاد  مفهوم مقررات احتياطي در سازمان تجارت جهاني بحث مي

  گردد. تعادل بين آزادسازي و تنظيم مقررات احتياطي در سازمان تجارت جهاني مطالعه مي

  جهاني تجارت انسازم در احتياطي مقررات مفهوم .1.2
هاي كشورهاي ديگر، پيامدهاي بسياري بر كشور ميزبان  آزادسازي خدمات مالي و ورود بانك

(الف)  2در بند براي رفع اين نگراني،  تواند ثبات مالي را با بحران مواجه كند. راحتي مي دارد و به
كشورهاي عضو ضميمه خدمات مالي گتس، استثناي مهمي ايجادشده است. مطابق اين مقرره، 

هدف  1.اند، معاف شوند گرفته منظور اقدامات احتياطي از اجراي تعهداتي كه برعهده توانند به مي
 2كلي از تنظيم مقررات احتياطي اين است كه امنيت و عملكرد مطلوب نظام مالي حفظ شود.

بانكي بر  شود؛ در تنظيم مقررات تنظيم مقررات احتياطي با دو رويكرد خُرد و كلان انجام مي
كه در تنظيم مقررات  اساس سياست احتياطي خُرد، هدف حفظ امنيت هر بانك است، درحالي

تنظيم مقررات  3بانكي بر اساس سياست احتياطي كلان، هدف حفظ ثبات كل نظام مالي است.
اند  ها برعهده گرفته شود كه درك صحيحي از ميزان ريسكي كه بانك احتياطي نه تنها سبب مي

ريسكي كه در كل نظام مالي انباشته شده است، مشخص باشد؛ بلكه مقررات احتياطي و نيز 
مند شوند.  ها به شكل بهتري از مزايايي آزادسازي تجارت خدمات بانكي بهره شود دولت سبب مي

شوند و در فقدان ثبات مالي، رسيدن  زيرا بازارهاي رقابتي اصولاً در يك بستر باثبات محقق مي
  پذير نخواهد شد. تجاري امكان به آزادسازي
 مقررات تنظيم اهميت بر اروگوئه دور مذاكرات در جهاني تجارت سازمان اعضاي اگرچه
 نظر اختلاف كشورها ميان چيست احتياطي مقررات مفهوم كهاين درمورد بودند، واقف احتياطي
 مفهوم از دقيقي ريفتع بايد كه بودند باور اين بر يافته توسعه كشورهاي 4.داشت وجود فراواني

                                                                 
1. GATS Annex on Financial Services, para. 2 (a).  
2. Eatwell, J. & Taylor, L., Global Finance at Risk: The Case for International Regulation, 
2000. 
3. Dill, Alexander, Bank Regulation, Risk Management, and Compliance: Theory, Practice, 
and Key Problem Areas, Informa Law from Routledge, New York, 2020. 

براي نمونه نظر نمايندة كشور كلمبيا اين بود كه منظور از تنظيم مقررات احتياطي تنظيم مقرراتي است كه ثبات  .4
مقررات احتياطي و يكپارچگي نظام مالي را تضمين كند. در نقطة مقابل، مالزي معتقد بود كه بايد تفسير مضيقي از 

ها در تنظيم مقررات احتياطي تا جاي ممكن محدود شود. كشورهاي امريكا و  انجام شود و صرفاً اختيارات دولت
 ها واگذار شده است. كشورهاي عضو ژاپن نيز معتقد بودند كه تبيين مفهوم مقررات احتياطي به صلاحديد دولت
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 ميان در شفافيت افزايش سبب اقدام اين زيرا ؛شود جدر گتس ةنام موافقت در احتياطي مقررات
 به معتقد اين كشورها ترتيب، اين به. شود مي بانكي خدمات كنندگان مصرف و كنندگان عرضه

 توسعه درحال كشورهاي مقابل، ةنقط در. هستند احتياطي مقررات مفهوم از مضيقي تعريف ةارائ
 در ها دولت دست و ديآ عمل به كلان احتياطي مقررات مفهوم از موسعي تفسير بايد كه معتقدند
 بانكي و مالي خدمات كه است اين گروه اين استدلال 1.شود گذاشته باز مقررات اين تنظيم

 به را كشورها مالي ثبات تواند مي بانكي هاي ريسك انباشت و دارد متمايز و متفاوت وضعيتي
 تفسير، اين مطابق كه است شده پذيرفته اخير گروه استدلال نيز درنهايت 2.اندازد مخاطره
 نامة موافقت تحت خود شدة مذاكره تعهدات از احتياطي مقررات تنظيم ةبهان به مجازند ها دولت

: گتس مقرر مي دارد كه مالي خدمات ضميمة) الف( 2 بند. نمايند عدول خدمات تجارت عمومي
 گذاران، هيسرما از تيحما درصدد كه ياطياحت ريتداب از دسته آن اتخاذ از توان ينم را ها دولت«
 دنبال به كهنيا اي است ها آن به يمال خدمات ةارائ به متعهد بانك كه ياشخاص ريسا اي نفعان يذ

 اصول با اقدامات نيا كه يطيشرا در. نمود منع است، يمال ثبات و يكپارچگي نيتضم
 به دينبا ياطياحت ريتداب نيا اتخاذ باشد، نداشته مطابقت خدمات تجارت يعموم ةنام فقتموا
  3.»باشد نامه موافقت نيا تحت ها دولت تعهدات كردن اثر يب يبرا يابزار

منظور حمايت از  دسته از اقداماتي است كه به مطابق مقررة فوق، تدابير احتياطي آن
ها،  اشخاصي است كه بانك متعهد به ارائة خدمات مالي به آن نفعان يا ساير گذاران، ذي سرمايه

يا درصدد تضمين يكپارچگي و ثبات مالي است. هيچ راهنمايي ديگري درخصوص نوع اين 
نفعان وجود ندارد. همچنين مشخص نشده است  گذاران و ذي الزاماتي كه براي حمايت از سرمايه

شود. تنها محدوديت ايجادشده اين است كه تنظيم  براي حفظ ثبات مالي چه اقداماتي بايد انجام
ها تحت  شده دولت اثر كردن تعهدات عمومي و ويژة پذيرفته مقررات احتياطي نبايد به قصد بي

نامة عمومي تجارت خدمات باشد. البته درعمل، جواز تنظيم مقررات بانكي به دستاويزي  موافقت
راي نمونه، كشور چين با اين بهانه كه اقدام به براي گريز از آزادسازي تجاري بدل شده است. ب

                                                                                                                                                       
رات احتياطي بايد تا جايي اعمال شود كه موجب تقض تعهداتي نشود اتحادية اروپا نيز بر اين باور بودند كه مقر

 كه هر كشور در مقابل ساير كشورها بر عهده گرفته است.
1 . Kireyev, Alexei, Liberalization of Trade in Financial Services and Financial Sector 
Stability, IMF Working Paper, WP/02/138, 2002, pp 15-16. 
2. Dobson, op. cit. 
3. GATS Annex on Financial Services, para. 2 (a). 
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نمايد، اقدام به نقض تعهدات خود در زمينة دسترسي به بازار يا رفتار  تنظيم مقررات احتياطي مي
كه اقدام يك دولت مشمول استثناي احتياطي  نظر بر سر اين درنهايت، اختلاف 1ملي نموده است.

مرجع حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني  گردد، توسط است يا مانع تجارت محسوب مي
وفصل اختلافات مشكل ابهام مفهوم  كه انتظار داشته باشيم نظام حل البته اين 2تعيين خواهد شد.

تنظيم مقررات احتياطي را حل كند، انتظار نابجايي است؛ زيرا در زمان تدوين ضميمة پنجم 
  3شته است.اي به همراه ندا نظرها مطرح شده و نتيجه اختلاف

  جهاني تجارت سازمان در احتياطي مقررات تنظيم و آزادسازي بين تعادل ايجاد راهكار .2.2
 ةحال كه اقدام به آزادسازي خدمات مالي در حيط اند درعين كنندگان گتس تلاش كرده تدوين

را  گذار دولت ميزبان نمايند، از اين طريق استثناي فوق، دست قانون سازمان تجارت جهاني مي
ها  ترتيب، دولت اين منظور حفظ ثبات مالي باز بگذارند. به براي تنظيم مقررات احتياطي به

توانند تعهدات خود را اجرا  كه تشخيص دهند انجام اقدامات احتياطي لازم است، مي درصورتي
ار اي براي فر ها باشد. البته اين موضوع نبايد به وسيله نكنند، حتي اگر مخالف تعهدات خاص آن

(الف) ضميمة  2استثناي مندرج در صدر بند  4نامه تبديل شود. از تعهدات و الزامات موافقت
دهد و سبب دشوار شدن تجارت  ها اختيار تنظيم مقررات احتياطي مي خدمات مالي گتس به دولت

خدمات مالي است. پرواضح است كه تنظيم مقررات احتياطي از اين قابليت برخوردار است كه در 
به  5كنندة آزادسازي تجارت خدمات بانكي بدل شود. ت استفادة نامناسب به عامل مختلصور

ها در تنظيم مقررات احتياطي، مقررة فوق در ادامه شرطي را  منظور محدود كردن اختيارات دولت
اثر كردن تعهدات  كند كه مطابق آن تنظيم مقررات احتياطي نبايد به ابزاري براي بي اضافه مي
كند، بلكه بر  شده را كم نمي تنها ابهام چارچوب تعريف نه شده تبديل شود. وجود اين شرط پذيرفته

   6افزايد. ابهام آن نيز مي
                                                                 

1. US-China Trade Relations Growing Steadily, Some Stumbling Blocks Remain’, Issue 12, 
28 June 2002. 
2. Sydney, J., Op. Cit, p 68. 
3. M Yokoi-Arai, GATS Prudential Carve Out in Financial Services and its Relation with 
Prudential Regulation, 57 International & Comparative Law Quarterly 623, 2008, p 640. 

 بازار به دسترسيميترا نصيري،  فرزاد مرادپور و اردكاني،كمالي ميرهادي سيدي، مسعود زارع، محمدحسين،. 4
  .246، ص 1388نشر بازرگاني،  ، تهران: شركت چاپ وناتمام ايوظيفه جهاني

5 . Kireyev, Alexei, Liberalization of Trade in Financial Services and Financial Sector 
Stability, IMF Working Paper, WP/02/138, 2002, p 15. 
6. Kalypso Nicolaidis and Joel Trachtman,"Policed Regulation to Managed Recognition" in 
P. Sauve & R.M. Stern, eds., GATS 2000, Washington DC: Brookings Institute, 2000. P 255. 
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ها براي تنظيم مقررات بانكي نسبتاً  مرز بين آزادسازي تجارت خدمات بانكي و اختيار دولت
تي كه توسط يك مبهم است. معياري وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان تشخيص داد مقررا

در راستاي حمايت از امنيت مشتريان بانك و حفظ ثبات مالي است.  ،كشور تنظيم شده است
كننده  المللي تدوين نهادهاي بين«برخي كشورها معتقدند بايد الزامات بانكي منتشرشده توسط 

 جهان، در مهم رويدادهاي و مالي هاي بحران از پس 2را معيار تشخيص قرار داد. 1»استاندارد
 هدف را احتياطي مقررات تنظيم كه اند شده تأسيس جهان سطح در متعددي المللي بين نهادهاي

 بانكداري بر نظارت كميته« از ندا عبارت ها آن ترين مهم تأسيس، تاريخ ترتيب به. دانند مي خود
 5،»بيمه نناظرا المللي بين انجمن« 4،»بهادار اوراق هاي كميسيون المللي بين سازمان« 3،»بازل

 صندوق« 7،»سپرده گران بيمه المللي بين انجمن« 6،»بازار هاي زيرساخت و ها پرداخت كميته«
 2008 سال جهاني مالي بحران وقوع از پس و نهايت در 9».جهاني بانك« و 8»پول المللي بين
 حتياطيا رويكرد به بانكي مقررات تدوين رويكرد تغيير هدف با اساساً 10»مالي ثبات هيئت« نيز،

 نموده تنظيم كشور يك كه مقرراتي كه اين تشخيص براي ترتيب، اين به .شد تأسيس كلان
 شده تدوين الزامات با را مقررات اين بايد تجارت، مانع يا شود مي محسوب احتياطي تدابير است،
شده  همين امر سبب .نمود مقايسه بانكداري استانداردهاي ةكنند تدوين المللي بين نهادهاي توسط

و نگران اين نباشند كه  كنندخاطر عمل  است كه كشورها در تنظيم مقررات احتياطي با آسودگي
در راستاي  ها توانند توجيه كنند كه اقدام آن زيرا به سادگي مي ؛متهم به ايجاد مانع تجارت شوند

   11المللي و به قصد حفظ امنيت و ثبات مالي بوده است. تبعيت از الزامات بين

                                                                 
1. International Standard-setting Bodies 
2 . World Trade Organization, WTO Doc.S/CSS/W/71, available at: 
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/S/CSS/W71.pdf&Open=Tr
ue, Last Visit: 12/10/2022; World Trade Organization, WTO Doc.S/CSS/W/27, available at: 
https://docs.wto.org/gtd/Default.aspx?pagename=Services_4&langue=e, Last Visit: 
12/10/2022. 
3. Basel Committee on Banking Supervision (BSBS). 
4. International Organization of Securities Commissions (IOSCO). 
5. International Association of Insurance Supervisors (IAIS). 
6. Committee on Payments and Market Infrastructures.   
7. International Association of Deposit Insurers. 
8. International Monetary Fund (IMF). 
9. World Bank (WB). 
10. Financial Stability Board (FSB) 
11. Key, Op. Cit, pp 68-70. 
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خدمات مالي گتس سازوكاري براي ايجاد تعادل بين آزادسازي تجارت  ةد سوم ضميمدر بن
بيني شده است. مطابق اين مقرره، اعضاي سازمان  خدمات بانكي و تنظيم مقررات احتياطي پيش

اند كه در زمان تنظيم مقررات احتياطي كه به منظور حمايت از امنيت  تجارت جهاني تشويق شده
 1»شناسايي«و نسبت به  ،ات مالي انجام شده است، با ساير اعضا مذاكرهمشتريان و حفظ ثب

شده اقدام نمايند. هدف از طراحي سازوكار شناسايي، اين است كه  متقابل استانداردهاي تدوين
اند،  راحتي نتوانند از تعهدات عمومي و تعهدات ويژه كه در مقابل ساير اعضا پذيرفته اعضا به

اعمال مقررات احتياطي  ة(الف) ضميمه خدمات مالي، هر كشور نحو 3س بند عدول نمايند. بر اسا
دهد. اين اقدام از طريق مذاكره يا توافق با  كشور ديگر را مورد شناسايي قرار مي ةشد تدوين

شود و نيز ممكن است به صورت خودمختار توسط دولت عضو انجام  كشورهاي مرتبط انجام مي
(ب) تأكيد شده است كه بايد ساير كشورها نيز امكان مذاكره و الحاق  3در ادامه و در بند  2شود.

   3د.نفوق را داشته باشند و نظارت كافي را بر مقررات احتياطي اعمال نماي ةنام به توافق
   

                                                                 
1. Recognition 
2. GATS Annex on Financial Services, para. 3 (a).  
3. GATS Annex on Financial Services, para. 3 (b). 
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  گيري نتيجه
المللي گرفتند.  ميلادي، كشورها تصميم به ترسيم ساختار اقتصادي بين 1940 ةاز اواسط ده
يند آزادسازي تجارت ا، فر1947ت اگ ةنام المللي هرگز خلق نشد، اما موافقت بينسازمان تجارت 

كه  ميلادي سازمان تجارت جهاني تأسيس شد. اين 1995كالا را شروع نمود و در سال 
از همان ابتدا با ترديدهاي مهمي  ،هاي تجاري شامل تجارت خدمات نيز بشود يا خير آزادسازي

بانكي از  ةساسيت بيشتري روي آن داشتند. در تجارت خدمات، حوزهمراه بود؛ زيرا كشورها ح
توانست نظام  راحتي مي هاي خارجي به كشور ميزبان به اهميت بيشتري برخوردار بود و ورود بانك

  مالي كشور ميزبان را با مشكل مواجه كند. 
دي، ترازو براي ايجاد رشد اقتصا ةچالش كشورها بر سر اين موضوع بود كه در يك كف

بانكي حذف  ةآزادسازي خدمات بانكي لازم است و براي اين كار بايد مقررات متعددي در حوز
ديگر ترازو براي ايجاد ثبات مالي، كشورها نياز به تنظيم مقررات احتياطي دارند.  ةشوند. در كف

خوبي بر اين موضوع آگاه بودند كه خدمات  كنندگان مقررات سازمان تجارت جهاني به تدوين
ها  مقايسه با تجارت كالا يا تجارت ساير خدمات نيست. به همين سبب، بعد از سال بانكي قابل

اي بين اهداف رشد اقتصادي و ثبات  مناقشه بر سر اين موضوع، درنهايت ترجيح دادند مصالحه
حال كه  خدمات مالي گتس، درعين ة(الف) ضميم 2مالي انجام دهند. درنهايت مطابق بند 

گيرند، خروج از اين اصل را با  عنوان يك اصل در نظر مي جارت خدمات بانكي را بهآزادسازي ت
محض عضويت در  ترتيب، كشورها به اين دانند. به استثناي تنظيم مقررات احتياطي مجاز مي

الوداد و اصل شفافيت را  سازمان تجارت جهاني، بايد تعهدات عمومي، شامل اصل دول كامله
ها را ندارند. در خصوص تعهدات خاص، شامل  ن مذاكره يا ايجاد استثنا در آنرعايت نمايند و امكا

 ؛گيرند اصل رفتار ملي و اصل دسترسي به بازار، اعضا بعد از مذاكره، اين تعهدات را بر عهده مي
توانند از  (الف) ضميمه خدمات مالي گتس مي 2اما با تنظيم مقررات احتياطي مذكور در بند 

  ات خود را در برابر كشور ديگر معاف كنند.اجراي اين تعهد
منعطفي را  تجارت خدمات (گتس)، چارچوب ةنام هاي اين پژوهش، موافقت بر اساس يافته

حال، حق  مورد آزادسازي تجارت خدمات ارائه نموده است؛ درعينبراي مذاكرات اعضا در
اقدام به تنظيم مقررات گذاري كشورها را نيز به رسميت شناخته است تا اعضا بتوانند  قانون

 نتيجه اين به توان ميترتيب،  اين احتياطي براي محدود نمودن تجارت خدمات فرامرزي نمايند. به
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 بر بانكي خدمات تجارت آزادسازي به مكلف جهاني، تجارت سازمان عضو كشورهاي كه رسيد
 حفظ نيز و شتريانم امنيت از حمايت منظور به اما هستند؛ ويژه تعهدات و عمومي تعهدات اساس
 اقدامي، چه كه اين تشخيص براي. نمايند احتياطي مقررات تنظيم به اقدام توانند مي مالي ثبات

 ةكنند تدوين المللي بين نهادهاي توسط مقررشده الزامات توان مي است، احتياطي استثناي مشمول
    .داد قرار ملاك را بانكي استانداردهاي
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شهروندي در ايران پس از انقلاب: قانون يا فرهنگ كليد  شناسايي حقوقي
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  چكيده 
قالة توان از منظرهاي متفاوت بررسي كرد. م وضعيت شهروندي در ايران پس از انقلاب را مي

و با مبنا قراردادن اصول شهروندي مدرن، وضعيت  سياسي-كند از منظر حقوقي حاضر تلاش مي
شهروندي در جمهوري اسلامي ايران را مورد واكاوي قرار دهد. بدين منظور، تأكيد اصلي خود را 

ة كند كه آيا كليد مفقود بر روي قانون اساسي و خلأهاي آن قرار داده و اين پرسش را مطرح مي
دهد  هاي مقالة حاضر نشان مي شهروندي در ايران پس از انقلاب قانون اساسي است؟ يافته

قانون اساسي ج.ا.ا تا حدودي حاوي اصول شهروندي مدرن است؛ هرچند مشكلات بنيادين هم 
در آن وجود دارد كه از آن جمله عدم شفافيت و عدم شموليت است. اما مشكل اصلي را بايد در 

جستجو نمود. بدين معنا كه عدم شناسايي  -ثابه قواعد هنجاربخش زندگي روزمرهبه م -فرهنگ
شدن شهروندي در جامعة  تفاوت و خشونت نسبت به غير، يكي از معضلات اساسي در راه نهادينه

ايراني است. نتيجه اين كه براي ارتقاي شهروندي در جامعة ايران بيش از هر چيز بايد بر روي 
ع خشونت در فرهنگ عمومي جامعة ايران متمركز شد. آنچه در تحليل تولد پذيرش ديگري و رف

يابد، تبارِ تاريخي آن در بستر روابط اقتصادي،  شهروندي در ايران در مقايسه با غرب اهميت مي
  .حقوقي و فرهنگي طبقات اجتماعي است
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  مقدمه 
اجتماعي است كه عناصر آشكار و پنهاني دارد. آشكارترين  -اي داراي نظم سياسي هر جامعه
اجتماعي در عصر مدرن، قانون اساسي است. قانون اساسي  -سياسي بخش به نظم عنصر تعين

رسمي  ةل شبكحا كند و درعين هاي قانوني تعريف مي گري سوژه رسمي براي كنش يچهارچوب
د. به تعبير ماين اجتماعي مشخص مي -تمركز قدرت را در يك نظم سياسي توزيع قدرت يا احياناً

سازد. اما اين نظم  اجتماعي را مشخص مي -قانون اساسي ساختار قانوني نظم سياسي ،ديگر
ترين آن فرهنگ عمومي است. فرهنگ  اجتماعي عناصر پنهاني نيز دارد كه مهم -سياسي
سازد. البته قوانين اساسي خود  هاي سوژه در زندگي روزمره را مي ها و كنشگري ي، ذهنيتعموم

گذارند. در كل، تركيب  ثير ميأحال بر آن ت شوند و درعين در بستر فرهنگ عمومي تدوين مي
اجتماعي را شكل  -سخت نظم سياسي ةقانون اساسي و فرهنگ عمومي، هست ةتنيد درهم
اي كه  سوژه ؛سازد به مثابه شهروند ميرا ها  هت جايگاه و هويت سوژسخ ةدهند. اين هست مي
   1كند. خود با ديگري را تنظيم مي ةرابط

ايران، قانون اساسي و متناسب با آن ساختار سياسي ايران تغيير  اسلامي با پيروزي انقلاب
يران پس از ترين ميثاق عمومي ملت ا مهمبايد يافت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را 

يا اين ميثاق حاوي آدهد؟  رخداد انقلاب دانست. اين ميثاق چه تعريفي از شهروند ايراني ارائه مي
هايي در اين ميثاق وجود دارد؟ و آيا گناه عدم اصول شهروندي مدرن است يا خير؟ چه خلأ

ت يا خير؟ شدن شهروندي در ايران پس از انقلاب را بايد به گردن قانون اساسي انداخ نهادينه
حاضر ابتدا چهارچوب نظري براي فهم شهروندي مدرن  ةمقال ،ها ين پرسشه ابراي پاسخ ب

كند و سپس بر اساس همان چهارچوب، وضعيت شهروندي در قانون اساسي جمهوري  فراهم مي
   2كند. سياسي بررسي مي -اسلامي ايران را از منظر حقوقي

و  يفلسف ،يفرهنگ ،يشناخت جامعه ،يحقوقاز جمله  ،متفاوتمحققان با رويكردهاي  
را بررسي  يرويكردهاي ،پس از انقلاب رانيا ةدر جامع يشهروند تيوضع يقيطور تلف نيهم

                                                                 
1. Schwarzmantel, J, Citizenship and Identity: Toward a New Republic, London: Routledge, 2003.  

 اندرو، هيوود، :ر.ك ،طه دولت و مردمبهاي بنيادگرايي ديني در تعيين را براي مطالعه در خصوص مولفه. 2
 رفيعي محمد ترجمه ،ديني بنيادگرايي تا ليبراليسم از:  سياسي هاي ولوژيئ ايده بر درآمدي
  .1387خارجه،  امور وزارت المللي بين و سياسي مطالعات دفتر: تهران ، مهرآبادي
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 1،طاهري پژوهشگراني از جملهخورد.  اند كه در اين ميان رويكرد حقوقي بيشتر به چشم مي كرده
 6،اني و همكارانمسلي 5،انور غفاري 4همكاران،افشار احمدي و ، 3فقيهي و همكاران 2،مصلح
منظر حقوقي قانون اساسي  از 9خاني و همكاران و صادق 8پور آزاد حسن 7،يميو ابراه ديجاو

دهند.  ايران پس از انقلاب قرار مي ةجمهوري اسلامي ايران را مبناي تحليل شهروندي در جامع
به نظر  اند و مركز شدهايران مت ةهاي صوري شهروندي در جامع بر جنبه ايشان تحقيقات ةعمد
ايران  ةهاي پربلماتيك شهروندي در جامع ييدگرايانه ريشهأبا نگاهي خوشبينانه و عموماً ت رسد مي

در  يحقوق شهروند يو تحول مفهوم يانقلاب اسلام« ةدر مقال ،اند. براي مثال را ناديده گرفته
در  يحقوق شهروند يهاو روند يتحول مفهوم بر يانقلاب اسلام شده است، كيدأت 10»رانيا

 يسالار مردم ي،اسلام يجمهور ياسيس ستميمذهب در ستعميق با زيرا  ؛مثبت داشته ريثأتايران 
 زمينهنيز در اين  اي و ماهوي رشته ديگري با رويكرد ميان. البته كارهاي كرده است نهيرا نهاد

                                                                 
نقد و بررسي جايگاه حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران با نگاهي به . طاهري، محسن، 1

  ، قابل دسترس در:1395ن حقوق شهروندي، ، همايش ملي تبييمنشور حقوق شهروندي
https://sid.ir/paper/893226/fa 

هاي  ، همايش ملي پژوهشالمللي در قوانين ايران و قوانين بين حقوق شهروندي. مصلح، محمد، 2
  ، قابل دسترس در:1396مديريت و علوم انساني در ايران، 

http://sid.ir/paper/89605/fa 
بررسي حقوق شهروندي و عناصر آن در نظام ي فقيهي و سيد حسين ابراهيميان، . حكيم، سيد مجتبي، عل3

  .21- 1، صص 52، شماره 1401نامه آذر  ، ويژه13المللي، دوره  هاي سياسي و بين مجله پژوهش، حقوقي ايران
حقوق فردي شهروندي در نظام جمهوري اسلامي ايران با رويكرد فقهي افشار احمدي، ايرج، . 4

  .1397نامه اخلاق زيستي، دانشگاه شهيد بهشتي،  فصل امام خميني (ره)،
پايان نامه كارشناسي ارشد، ، »فرانسه تطبيقي جايگاه حقوق شهروندي در ايران و مطالعه«عطيه، غفاري انور، . 5

  .1390دانشگاه علامه طباطبايي، 
و ميزان آگاهي شهروندان  حقوق شهروندي، رضا حاجي كرم رعيتمحمد و حسن ،عليدادي سليماني. 6

، 31، شماره 1399، اقتصاد و مديريت شهري، سال هشتم، تابستان شهر تهران) از آن (موردمطالعه: كلان
  . 90 -79صص 

در قانون اساسي جمهوري اسلامي » تكاليف شهروندي«، . جاويد، محمد جواد و محمود ابراهيمي7
  . 46 -25، صص 4، شماره 1392هريور ، فصلنامه دانش حقوق عمومي، دوره دوم، شايران

  .1394انتشارات اراده،  ،هاي حقوق شهروندي در ايران مولفه، رضا عبادي جامخانهپور آزاد، پيمان و  . حسن8
بررسي واكاوي حقوق شهروندي در قانون ، ايرج رنجبرو  محمدجواد جعفري ،نوراالله، صادق خاني. 9

  .3، شماره 1399ه سوم، شناسي سياسي ايران، دور ، ماهنامه جامعهاساسي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران
، جستارهاي سياسي رانيدر ا يحقوق شهروند يو تحول مفهوم يانقلاب اسلامفقيه حبيبي، علي،  .10

  .185-163، صص 29، شماره پياپي 3، شماره 1397معاصر، دوره نهم، مهر 
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زنان  يحقوق شهروند يها منشور حقوق بشر و چالش« ةدر مقال ،صورت گرفته است. براي مثال
حقوق به  شده است،و اعلام زده مبحث حقوق شهروندي با مسئلة فرهنگ پيوند  1»رانيدر ا
فرهنگ  تغيير ،شدن اين شهروندي نهادينه برايو  ستينزنان  يشهروند ةكنند نيتضم ييتنها

ب توان تداوم همين منطق دانست. با اين تفاوت كه چهارچو حاضر را مي ةمقال است.ضروري 
  شود. كند و به زنان محدود نمي شهروندي مدرن است و كليت شهروندي را بررسي مي ،نظري آن

وضعيت شهروندي در ايران پس از  مطالعات با رويكرد اجتماعي و سياسي معمولاً ،در مقابل
 ة، در مقالاند. براي مثال انقلاب را در بستر اجتماعي، سياسي و فرهنگي آن بررسي كرده

با بهره از روش پيمايشي وضعيت  2»آن يدهايها و تهد فرصت ران؛يدر ا يشهروند يشناس گونه«
در شهر  دهد نشان مي نويسنده .شده استمدني، سياسي و اجتماعي شهروندي تهراني بررسي 

بر  كيد شده است.أهاي حقوقي آن ت شهروندي بيش از جنبه ةمداران هاي تكليف تهران بر جنبه
 40( عيدرصد)، مط 20( فعال انشهروند توان به دان تهراني را ميشهرون ،اساس اين تحقيق

در كند  بيني مي تقسيم كرد. اين مقاله پيشدرصد)  10تفاوت ( يدرصد) و ب 30( يدرصد)، آرمان
) و يمدن يروند(شه ي)، اعتراضياجتماع ي(شهروند ياحساس تياز وضع يكيالكتيبا د تهران
حقوق  يها بر چالش يليتحل« ةدر مقاليم بود. همچنين خواه) روبرو ياسيس ي(شهروند يآرمان

 تيوضعشناختي  از منظر جامعه 3»)ني: شهر قزويمورد ة(مطالع رانيا يدر شهرها يشهروند
افراد  يو اجتماع ياقتصاد گاهيپا داده شده استو نشان  ،يبررس نيدر شهر قزو يحقوق شهروند

انضباط و  يشهر ب« ةدر مقال ،نيعلاوه بر ا ارد.د ميرابطة مستق ياز حقوق شهروندآنان  يبا آگاه
سازوكار  داده شده كه نشان يشناخت از منظر جامعه 4»رانيدر ا يظهور شهروند يها تيمحدود

                                                                 
حقوق  يها منشور حقوق بشر و چالش . لطفي، توكل، حجت االله ابراهيميان و مقصود رنجبر،1

  .117 -105، صص 1، شماره 1399نشريه اخلاق زيستي، دوره دهم،  ،رانيزنان در ا يوندشهر
فصلنامه علوم ، آن يدهايها و تهد فرصت ران؛يدر ا يشهروند يشناس گونهغياثوند، احمد، . 2

  .151 -119، صص 68، شماره 1394، خرداد 22اجتماعي، دوره 
در  يحقوق شهروند يها بر چالش يليتحلاطمه طرلان، اله، محمد غلامي، علي صادقي و ف نظري، ولي. 3

، 1400،  فروردين53هاي جغرافياي انساني، دوره  ، پژوهش)ني: شهر قزويمورد ة(مطالع رانيا يشهرها
  .241 -227، صص 1شماره 

مجله  ،رانيدر ا يظهور شهروند يها تيانضباط و محدود يشهر بيي، رضامحمد و  ي، عباسكاظم. 4
  .30 -16، صص 2، شماره 1388اعي ايران، دوره سوم، تير مطالعات اجتم
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و  يهنجار يچون احساس ب يصيخصا يريگ منجر به شكل رانيا ةدر جامع يو كنترل ينظارت
  در شهروندان شده است. ياعتمـاد يبـ

با بهره از منظر  1»رانيا ةدر جامع يفرهنگ شهروند بيفراترك ةطالعم« ةدر مقال همچنين
ي، اجتماعي، فرهنگ ك،يدموكراتبدون نگرش  داده شده است كه نشانسياسي  -فرهنگي

و  ملي هويت« ةدر مقال شود. ه نمينيدايران نها ةاي شهروندي در جامع سياسي، اخلاقي و توسعه
با بهره از همان منظر نيز  2»لتدو- ملت چندسويهو  هسويدو نگفتما: انيردر ا يندوشهر قحقو

 ،يرانيمتكثر ا تيهو يها هيبدون در نظر گرفتن لا تبيين شده است كهسياسي  -فرهنگي
  .  رديگ يشكل نم رانيدر ا يشمول مل و همه قيعم يشهروند

 يسياس -يشناخت جامعه منظر از 3»واقعيت اجتماعي شهروندي در ايران« ةدر مقالهمچنين 
گفتمان  داده شده كهو نشان  ،پس از انقلاب بررسي رانيدر ا يشهروند يريگ شكل نديفرا
 يريگ شكل نيتوسعه و همچن يها برنامه يها يريگ جهت ،يموضوعه و قانون اساس نيقوان

البته  است.بوده مدرن در ايران پس از انقلاب به سوي شهروندي  ياجتماع -ياسيس يتقاضاها
  كيد دارد. أهاي صوري شهروندي بيش از عمق شهروندي ت جنبه اين مقاله نيز بر

 - منظر فلسفي از 4»ياسيمعاصر از منظر فلسفه س رانيدر ا يشهروند ةديا شيزا« ةدر مقال
در ايران معاصر، ضعف  يشهروند ةديا يناكاميكي از دلايل اصلي  كند سياسي استدلال مي

در قالب  ييروسو سميكاليو راد» حق«صاحب فرد  ةديا رتوريك روشنفكران ايراني در ترويج
  ي آنان بوده است. رمدنيغ ييگرا يانقلاب

                                                                 
 ةدر جامع يفرهنگ شهروند بيفراترك ةمطالعزاده، مهران، محسن نيازي و سميه ميري،  سهراب. 1
  .52 -25، صص 1، شماره 1400شناسي اقتصادي و توسعه، سال دهم، بهار و تابستان  ، جامعهرانيا
و  سويهدو نگفتما: انيردر ا يندوشهر قحقوو  ملي هويت، صلا ينوراحد و  ، سيد حسينزاده فيس. 2

  .169 -143، صص 11، شماره 1390، نشريه مطالعات سياسي، دوره سوم، لتدو- ملت چندسويه
 شناسي ، جامعهواقعيت اجتماعي شهروندي در ايرانتوسلي، غلام عباس و سيد محمود نجاتي حسيني، . 3

  .2، شماره 1393ايران، 
، نشريه ياسيمعاصر از منظر فلسفه س رانيدر ا يشهروند ةديا شيزاجاني، شروين، مقيمي زن .4

  .76 -51، صص 82، شماره 1397، تابستان 21علوم سياسي، دوره 
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 ةمقال ،اند. بر همين مبنا داشته يكمتربيشتر اين آثار به مباني نظري شهروندي توجه  ،در كل
كوشد در ابتدا مبناي نظري مشخص براي تحليل شهروندي فراهم آورد. ضمن اينكه  حاضر مي

 فرهنگي را به كار برد. -سياسي -تلفيقي حقوقيكوشد رويكرد  مي

  مبناي نظري: شهروندي چيست؟. 1
كيت  1داند. مدني مي ةتي اچ مارشال شهروندي را عضويت كامل همگاني در يك جامع

از نظر او شهروندي يك موقعيت عضويت است كه شامل  :كند تر مي فالكس اين تعريف را دقيق
دات است و بر برابري، عدالت و استقلال دلالت دارد (فالكس، اي از حقوق، وظايف و تعه مجموعه

ها و نمادهاي مشترك عضويت و  استيونسون هم شهروندي را شامل حقوق، مسئوليت 2).24: 1381
توان چهار  هاي فوق، مي بر اساس تعريف 3سازد. داند كه جامعة مدني را مي مشاركت عمومي مي

  ها، و مشاركت. ت، حقوق، وظايف و مسئوليتعضوي ركن را براي شهروندي ذكر نمود:
است.  4مدني ةها به يك جامع عضويت: عضويت ناظر بر پذيرش و تعلق افراد و گروه -1

 ةاست. بدين معنا كه چه كساني در جامع 6طردو  5شموليتعضويت،  ةله دربارئترين مس مهم
طرد و شموليت با  ئلهمسهمچنين  7شوند. شوند و چه كساني پذيرفته نمي مدني پذيرفته مي

زيرا عدم پذيرش يا عدم  ؛درهم آميخه شده است ،ها به ويژه سركوب تفاوت ،سركوب مسئله
 مسئلة ،هرحال به 8اي سركوب ساختاري است. شناسايي تفاوت در يك جامعه خود گونه

در يونان  ،شموليت همواره در تاريخ شهروندي مطرح بوده است. براي مثال ةعضويت و دامن
شدند و زنان، كودكان، طبقات  ممتاز شهروند محسوب مي ةمردان بالغ طبق فقطتان باس

                                                                 
1 . Marshall, T.H , “Afterthought on Value of Problems of Walfare-Capitalism”, in 
Citizenship: Critical Concepts (Ed. Bryan S. Turner and Peter Hamiltion), Volume 2, London 
and New York : Routledge  1994, P 17. 

 .24، ص 1381ترجمه محمد تقي دلفروز، چاپ اول، كوير،  شهروندي،. فالكس، كيث، 2
 ، ترجمه افشين خاكباز، تهران: تيسا،شهروندي فرهنگي: مسائل جهان شهري. استيونسون، نيك،  3

  .307، ص 1392
4. Politia 
5. Inclusion 
6. Exclusion 

  .26، ص 1388، ترجمه ژيلا ابراهيمي، تهران: آگه، شهروندي و دولت رفاهرايلي، دنيس، . 7
8. Young, I. M , Inclusion and Democracy, Cambridge: Polity Press, 2002, p 189. 
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شهروندي مدرن با  1دند.آم نمي به شماراقتصادي پايين (فقرا)، بيگانگان و ... شهروندان 
هنوز موفق نشده است عضويت كامل را در عمل اما  ،شمول ظهور نموده ادعاي عضويت همه

  2.دي، فرهنگي، جنسي و .... به ارمغان بياوردهاي قومي، نژا براي اقليت
شوند. حقوق  سياسي صاحب حقوقي مي ةحقوق: شهروندان با عضويت در يك جامع -2

ي أتنها در آغاز قرن بيستم بود كه حق ر ،در حال تغيير بوده است. براي مثال شهروندي دائماً
حقوق زنان، كودكان،  رو، در شهروندي مدرن از از همين 3زنان به رسميت شناخته شد.

ها، نژادها و فرهنگي خاص سخن گفته  ها، قوميت نشين پناهان، حاشيه بيماران، بيكاران، بي
 :حقوق مدني )الف :گيرد. از جمله حقوق شهروندي خود ابعاد متفاوتي را در برمي 4شود. مي

ان، هاي شخصي و مصونيت از تعرض غير (بعد فردي و اجتماعي)، آزادي بي شامل آزادي
آزادي انديشه و عقيده (بعد فرهنگي)، حق مالكيت، حق انعقاد قرارداد معتبر (بعد اقتصادي)، 

همچون حبس، تبعيد و كار اجباري،  ،حمايت از شخص در برابر اقدامات غيرقانوني دولت
برابري در قبال قانون، عدم تبعيض براساس جنس، نژاد، زبان، عقيده و موقعيت طبقاتي (بعد 

ي و تصدي مسئوليت در سطوح مختلف حكومتي، أشامل حق ر :حقوق سياسي )ب 5قضايي)؛
 ج) 6حق مشاركت در امور سياسي، آزادي گردهمايي و تشكل انجمن و آزادي اطلاعات؛

هاي آموزشي، اقتصادي، اجتماعي و  شامل حق كار كردن، برابري در فرصت :حقوق اجتماعي
مندي از مزاياي رفاهي و خدمات اجتماعي همانند  غيره، برخورداري از خدمات بهداشتي، بهره

بيكاري و ازكارافتادگي و برخورداري از آموزش متناسب و همچنين  ةاز جمله بيم ،انواع بيمه
 ةمشاركت فعالان ةنيتواند زم يم يحقوق اجتماع ،ديگو يم يليگونه كه را همان 7امنيت.

                                                                 
1. OByrne, D, The Dimensions of Global Citizenship: Political Identity Beyond the Nation-
State, London: Frank Cass, 2003, p 6. 

 :ر.كهاي اقليت  هاي اقليت در عضويت افراد درونِ گروه براي مطالعه در خصوص اثر حقوقي شناسايي گروه .2
هاي اقليت از منظر آيليت  هاي درون گروه شناسايي حقوقي اقليت ،پي امير نيكصالحي، هادي و 

  .81شماره  ،21دوره ، 1397 ارديبهشت ،فصلنامه تحقيقات حقوقي ر،شاشا
Bosniak, L, The Citizen and the Alien: Dilemmas of Contemporary Membershi , Princeton: 
Princeton University Press, 2008, p 18. 

، ترجمه ست تعلقشهروندي و مهاجرت: جهاني شدن و سياكاستلز، استفن و آليستر ديويدسون،  .3
  .251، ص 1382فرامرز تقي لو، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي، 

4. Ibid, p7. 
5. Marshall, T.H , Op,cit, p 8. 
6. Ibid. 
7. Ibid, p 9. 
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شامل  :حقوق فرهنگي د) 1؛ديماو ... را فراهم ن ياجتماع ،ياسيس ةشهروندان در عرص
ها  ها، زبان هاي فرهنگي، قومي، نژادي، زباني و ...؛ حفظ هويت كامل گروه 2د)ييأشناسايي (ت
هاي متفاوت؛ حق ابراز  هاي خاص زندگي گروه يري شيوهگهاي متمايز؛ امكان پي و فرهنگ

رهنگي در هاي ف گروه ةعمومي؛ مشاركت فعال هم ةهاي فرهنگي متفاوت در عرص هويت
هاي فرهنگي خاص به فرهنگ و زبان اكثريت و نهايتاً امكان  سياست؛ امكان دسترسي گروه
حقوق زيست  ه) 3هاي فرهنگي متفاوت. المللي ميان گروه ارتباطات بين فرهنگي و بين

بوم مشترك تمامي موجودات و پايداري  محيطي: شامل احترام به طبيعت به عنوان زيست
 ةهاي جنسي و امكان ابراز آن در عرص گرايش ةي: شامل شناسايي همحقوق جنس و) 4.آن

طرد، سركوب،  مسئلةها (از نسل اول تا نسل سوم) به  فمنيست ،بر همين اساس 5عمومي.
هاي زنانه اعتراض دارند و  عمومي و ناچيزشمردن ارزش ةخصوصي و حوز ةتقسيم حوز

  6سي هستند.خواهان مشاركت كامل زنان در زندگي اجتماعي و سيا
مدني: شهروندان در ازاي حقوقي كه دريافت  -هاي اخلاقي مدني و مسئوليت -وظايف قانوني -3

مدني بر عهده بگيرند. به  ةهاي اخلاقي در قبال جامع وظايف قانوني و مسئوليتبايد  ،كنند مي
 يدبامتناسب با آن  ،شود اي كه حقوقي براي شهروندان لحاظ مي در هر حوزه ،بيان ساده

هاي مدني  شكار است كه وظايف و مسئوليتآ 7هايي نيز وجود داشته باشد. وظايف و مسئوليت

                                                                 
  .96. رايلي، دنيس، پيشين، ص 1
شناسايي  تبارشناسيِ«. براي مطالعه در خصوص مباني نظري مفهوم شناسايي حقوقي، ر.ك: صالحي، هادي، 2

  .1397، رساله دكتري، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي، »ها حقوقي اقليت
  .263. كاستلز، استفن و آليستر ديويدسون، پيشين، ص 3
 يبلكه برا ،رفع گردد ينسل فعل يازهاياست كه نه تنها ن يا به گونه يعياستفاده از منابع طب يداريمنظور از پا. 4
   .فاده باشدقابل است زين ندگانيآ

Dobson, D , "Political theory and the environment: the grey and the green (and the in-
between)", in Political Theory in Transition, (Ed. Noel O'sullivan), London and new york: 
Routledge, 2000, p 2. 
5. Young, I. M, Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship, 
in Citizenship: Critical Concepts (Ed. Bryan S. Turner and Peter Hamiltion), Volume two, 
London and New York: Routledge, 1989, p 393. 

آراني، چاپ اول، پژوهشكده  االله طالبي پور بناب و روح ترجمه عسگر قهرمان بازدارندگي،فريدمن، لارنس،  .6
  ؛72- 43 ، صص1386مطالعات راهبردي، 

Pateman, C, “Feminism and Democracy”, in Citizenship: Critical Concepts (Ed. Bryan S. 
Turner and Peter Hamiltion), Volume two, London and New York: Routledge, 1994, p 375. 
7. Delanty, G, Citizenship in a Global Age: Society, Culture, Politics , Buckingham: Open 
University Press, 2000, pp 9-10. 
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به روابط ميان  بايدبلكه  ؛مدني (يا دولت) ناظر باشد ةشهروندان و جامع ةبر رابط نبايد صرفاً
  1؛هم تسري بيابد ،عمومي و چه خصوصي ةچه در عرص ،شهروندان

شهروند كسي  ،به بيان ساده 2.است رعيتو  شهروندمرز  ةكنند مشاركت: مشاركت تعيين -4
زادانه مشاركت آخويش فعالانه و  ةطور مستقيم يا غيرمستقيم در امور جامع است كه به

كامل يك دولت يا قدرت برتر قرار  ةكه رعيت كسي است كه تحت سيطر در حالي .كند مي
ميت مشاركت چنان است كه اه 3كند. بر اساس خواست ارباب خود عمل مي دارد و صرفاً

شهروندي را بر مبناي آن  ،چه كلاسيك و چه مدرن ،پردازان شهروندي بسياري از نظريه
شهروند كسي است كه در امور شهر (از طريق  ،از نظر ارسطو ،كنند. براي مثال تعريف مي

ندي جوهر شهروكه برايان ترنر به قول يا  4؛نمايد عضويت در انجمن نمايندگي) مشاركت مي
   5داند. را مشاركت مي

پس، شهروندي يك مجموعه است و قابل تقليل به يك بعد، مثلاً حقوق نيست. بدين معنا 
ها و نهايتاً  مدني بر مبناي عضويت كامل، حقوق، وظايف و مسئوليت اي زيست شهروندي شيوه

ين مقاله شهروندي هاي متعلق به يك جامعه است. بر همين مبنا، در ا مشاركت تمامي افراد و گروه
  شود. در جامعة ايران پس از انقلاب در دو سطح قانوني اساسي و فرهنگ عمومي تحليل مي

  حقوق شهروندي در قانون اساسي ج.ا.ا .2
. حقوق همگاني به دتوان به حقوق همگاني و خاص تقسيم نمو حقوق شهروندي را مي
گيرد و حقوق خاص به   جامعه تعلق ميهاي عضو يك  افراد و گروه ةحقوقي اشاره دارد كه به هم

ديدگان و ...)  ها، آسيب زنان، اقليت حقوقي اشاره دارد كه ناظر بر وضعيت گروهي خاص (مثلاً
  شود. مي

                                                                 
  .170-161فالكس، كيث، پيشين، ص  .1
 . براي مطالعه در خصوص مباني نظري شهروندي و تأثير آن: در تشكيل تاريخي دولت مدرن در غرب، ر.ك:2

  .1388ترجمه حميد عضدانلو، تهران: نشرني، چاپ دوم،  ،اي درباره حكومت رسالهلاك، جان، 
3. Op,cit, p 9. 

چاپ دوم، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات ترجمه سيد ابوالقاسم پورحسيني،  اخلاق نيكوماخس،ارسطو،  .4
  .131، ص 1381دانشگاه تهران، 

5. Turner, B.S, Contemporary Problems in Theory of Citizenship, in Citizenship and Social 
Theory (Ed. Turner, Bryan . S), London: Sage, 1993, p 199. 
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اگرچه قانون اساسي در اصول مختلفي به صورت كلي به شناسايي حقوقي عام شهرروندي 
  هنجارهاي خاص استخراج و تحليل نمود.پردازد، سياست حقوقيِ قانون اساسي را بايد از تحليل  مي

شود. چه  كيد ميأعلاوه بر حقوق همگاني بر حقوق خاص فرهنگي نيز ت ،در شهروندي مدرن
بلكه امكان  ،كند عدالتي ساختاري را تا حدودي جبران مي اينكه حقوق خاص فرهنگي نه تنها بي

شاركت در ساخت فرهنگي، م عمومي و نهايتاً ةاستفاده از آزادي و دسترسي برابر به عرص
اصل دوازدهم قانون اساسي ج.ا.ا. را  ،بر همين اساس 1آورد. اجتماعي و سياسي را نيز فراهم مي

ضمن اينكه  ،حقوق خاص فرهنگي دانست. در اين اصل ةتوان يكي از نخستين اصول دربار مي
شود، ديگر  معرفي مي» دين رسمي ايران«به عنوان » عشري مذهب جعفري اثني«و » اسلام«

 ،حال شود و درعين شناسايي مي» حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي«شامل  ،مذاهب اسلامي
در « :كند گردد. همچنين اين اصل تصريح مي به اين مذاهب نيز اعطا مي» آزادي انجام مراسم«

وق توانند به شرط حفظ حق اي كه پيروان اين مذاهب اكثريت داشته باشند، آنان مي هر منطقه
اين موضوع بدين معناست كه ». ساير مذاهب، مقررات محلي را بر طبق مذهب خود وضع كنند

در قانون اساسي ج.ا.ا خودآييني مذهبي براي برخي از مذاهب و آن هم به صورت محلي، به 
كند در ج.ا.ا اسلام و  وري ميآرسميت شناخته شده است. موضوع مهم اين است كه اين اصل ياد

ساير امور است و همچنين اعلام  ةكنند عشري ساخت زيريني است كه تعيين اثنيمذهب جعفري 
 ،. همچنين در اصل سيزدهماست »غيرقابل تغيير و خدشه«اين ساخت زيرين كه كند  مي

محلي به آنان  ةشوند، اما حق ادار شناسايي مي» زرتشتي، كليمي و مسيحي«هاي ديني  اقليت
هاي ديني در ج.ا.ا است.  محدوديت حقوق اقليت ةدهند نشان شود. در واقع اين اصل اعطا نمي

سازند. از  هاي مذهبي و ديني رسمي در ج.ا.ا را مشخص مي اقليت ةاين دو اصل داير ،هرحال به
 ةاز داير ،اند هاي مذهبي و ديني كه شناسايي نشده آيد كه ساير گروه اين دو اصل چنين برمي

   2اند. شهروندي ايران خارج

                                                                 
1. Young, I. M, 2002, p 189; Parekh, Bhikhu, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity 
and Political Theory, Basingstoke: Macmillan, 2000, pp: 199-203; Kymlicka, W, 
Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, New York: Oxford University 
Press, 1995, pp 34-48. 

، تعالي حقوق، سال المللي ها از منظر قانون اساسي و موازين بين حقوق اقليتآريامنش، بشير، . 2
 .81ص  ،13، شماره 1390چهارم، مهر، آبان، آذر و دي 



  شناسايي حقوقي شهروندي در ايران پس از انقلاب...  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

165  

دولت جمهوري  1،ممتحنه است ةهشتم سور ةبر اين، اصل چهاردهم كه مستند به آيعلاوه 
كند تا نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه، قسط و  اسلامي ايران و مسلمانان را موظف مي

عدل اسلامي رفتار نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. البته اين حقوق شامل حال كساني 
بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند. اين اصل متضمن چند  گردد كه مي
يكي اينكه فرهنگ اكثريت مسلمان به صورت  :حقوق خاص فرهنگي است ةاساسي دربار ةنكت

هاي  عام و البته اكثريت شيعه به صورت خاص، مبناي اعطاي حقوق فرهنگي به ساير اقليت
دوم اينكه خواهان رفتار نيكو و عادلانه با غيرمسلمانان است. از  گيرد؛ مذهبي و ديني قرار مي

شده قابل استنباط  هاي ديني شناسايي اي تساهل و احترام نسبت به اقليت گونه ،از آن ،رو اين
براي آنان به رسميت  -متمايز از ساير حقوق ديني –است؛ سوم اينكه حقوق انساني اساسي

گيرد؛ چهارم اينكه علاوه بر شرط عدم  بودن تعلق مي انسان ةشناسد كه به انسان به واسط مي
نمايد كه  ضديت با اسلام، شرط ديگري تحت عنوان عدم توطئه و اقدام بر عليه ج.ا.ا طرح مي

امنيتي ديگري براي هويت شهروندي در قانون اساسي ج.ا.ا.  -خود ساخت زيرين سياسي
نمايد و  م بر ساير اديان را مسلم فرض ميگردد. بدين معنا اين اصل برتري اسلا محسوب مي

هاي ديني  براي ساير اقليت حقوقي را اي مشخص، از سر خيرخواهي و در محدوده صرفاً
  شناسد.  شده به رسميت مي شناسايي

بدين معنا كه حق  ؛كند را شناسايي مي ديگري ،اي نحيف شايد بتوان گفت اين اصول به گونه
 ةاجاز ،از منظر لطف شناسد و صرفاً را براي آنان به رسميت نمي برابر با اكثريت مسلمان شيعه

با  رفتار متساهلانه صرفاً ،شود. همچنين بر اساس اين اصول فعاليت محدود به ديگري داده مي
نه سايرين. پس از اين اصول شناسايي  ،گيرد شده صورت مي هاي مذهبي و ديني شناسايي گروه

هاي ديني و  ها با اكثريت يا مشاركت برابر گروه بر اقليتها، كسب موقعيت برا عميق تفاوت
  آيد.  مذهبي در ساخت سياسي، فرهنگي و اجتماعي ج.ا.ا به دست نمي

همچنين اصل پانزدهم قانون اساسي ج.ا.ا ابعاد ديگري از حقوق خاص فرهنگي را نشان 
هاي  استفاده از زبان«ن نمايد و امكا كيد ميأهاي قومي ت  دهد. اين اصل بر حفظ زبان اقليت مي

هاي گروهي و تدريس ادبيات قومي و محلي در مدارس در  محلي و قومي در مطبوعات و رسانه
                                                                 

كردن و رعايت عدالت نسبت به كساني كه در راه دين با شما پيكار نكردند و از خانه و  ما را از نيكيخدا ش. 1
 .پيشگان را دوست دارد چرا كه خداوند عدالت ؛كند نهي نمي ،ديارتان بيرون نراندند
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دهد كه تا  ها اين امكان را مي شناسد. اين اصل به اقليت را به رسميت مي» كنار زبان فارسي
فراموش نشود  عمومي محلي حفظ نمايند. ةحدودي بتوانند هويت قومي و محلي خود را در عرص

هاي قومي  اقليت ،بر اساس اين اصل 1ترين عناصر حفظ هويت قومي است. كه زبان يكي از مهم
هاي تلويزيوني با زبان بومي و قومي  شبكه وها  سيس نمايند يا روزنامهأتوانند مدارس دوزبانه ت مي

رو،  از اين 2ن وجود دارد.گونه كه در شهروندي چندفرهنگي متأخر اين امكا خود به راه بيندازند؛ همان
شناسد، بلكه بر اساس سياست  هاي قومي و زباني را به رسميت مي اين اصل نه تنها تفاوت

   3نمايد. هاي قومي و زباني به عرصة عمومي را فراهم مي شناسايي گسترده امكان دسترسي گروه
گ، نژاد، زبان و حقوق مساوي مردم ايران فارغ از هر گونه قوميت، رن«اصل نوزدهم نيز بر 

كند. در واقع اين اصل حقوق مدني همگاني و حقوق فرهنگي خاص را  كيد ميأت» مانند اينها
كيد دارد و هم اينكه أايرانيان ت ةزيرا هم بر برابري حقوقي هم ؛مان در درون خود مستتر داردأتو

دهد.  اكثريت قرار مي هاي فرهنگي و اجتماعي را در موقعيت برابر با تيلاقحداقل از منظر قانوني 
نه  ،اجتماعي ةهاي فرهنگي را حداقل در حوز توان احترام برابر به گروه همچنين از اين اصل مي

     4سياسي، استنباط كرد كه خود با سياست شناسايي نحيف همخواني دارد. ضرورتاً
رهنگي و هاي ف به عنوان يكي از گروه -بر حقوق زنانيكم قانون اساسي ج.ا.ا.  و اصل بيست

مساعد رشد شخصيت زن و  ةزمين -1 :دولت بايد«، اين اصلبر اساس دلالت دارد.  -اجتماعي
ويژه در دوران بارداري حمايت كند  به ،از مادران -2احياي حقوق مادي و معنوي او را فراهم كند؛ 

دگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده دا -3و امكان حضانت فرزند را براي آنان مهيا سازد؛ 
در  -5سيس نمايد؛ أترا سرپرست  خاص بيوگان، زنان سالخورده و بي ةبيم -4ايجاد نمايد؛ 

نگر ااين اصل نماي». صورت نبود ولي شرعي، قيمومت فرزندان را به مادران شايسته اعطا كند
و توانمندي زنان و موقعيت خانوادگي  يتوجه قانون اساسي به حقوق خاص زنان است و بر ارتقا

                                                                 
لعات ملي، به اهتمام علي گودرزي، تهران: مطا ،گفتارهاي درباره زبان و هويتهرميداس باوند، داوود،  .1

  .27، ص 1384
2. Young, I. M, Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship, 
1989, p 404. 
3. Gagnon , A and Iacovino, R. Interculturalism: Expanding The Boundaries of Citizenship, 
in Democracy, Nationalism and Multiculturalism (Ed. Ramon Maiz and Ferran Requuejo), 
London and New York: Frank Cass, 2005. 
4. Patten, A, Equality of Recognition and the Liberal Theory of Citizenship, in The Demands 
of Citizenship (Ed. C. McKinnon and I. Hampsher-Monk), London and New York: 
Continuun, 2000, p 193. 
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 –رسد از اين اصل معافيت زنان از برخي قوانين عمومي كند. به نظر مي اجتماعي آنان دلالت مي

گونه  همان ؛توان استنباط نمود و حتي تبعيض مثبت به نفع زنان را مي -گذارد ر ميأثيكه بر آنان ت
  1كه در سياست شناسايي نحيف وجود دارد. 

هاي ديني  شده براي اقليت يندگي تضميننما ،چهارم قانون اساسي و همچنين اصل شصت
شناسد. اين  هاي آشوري، كلداني و شمال و جنوب) را به رسميت مي (زرتشتيان، يهوديان و ارمني

آشكار است كه  هرچند كاملاً 2نمايد. طرح مي يانگهاي خاص است كه  اصل شبيه نمايندگي
ز جمله اهل سنت، زنان، معلولين ا ،هاي فرهنگي و اجتماعي تعميم نمايندگي خاص به ساير گروه

رسد اين اصل لااقل موانع قانوني براي اين تعميم  ، به نظر ميشود ميو ... از اين اصل استنباط ن
شده به  اعطاي نمايندگي تضمين ،گويد مي گاليوتي گونه كه همان ،برد. در كل را از بين مي

بتوانند نه تنها سرنوشت خويش را  آورد تا آنها هاي خاص، شرايطي فراهم مي ها و گروه اقليت
رسد اصل  به نظر مي ،حال درعين 3تر نيز تعلق بيشتر بيابند. بزرگ ةبلكه به جامع ،تعيين نمايند

بدين معنا كه هم  ؛پلي ميان سياست شناسايي نحيف و گسترده است به منزلة نمايندگي خاص
  آورد. عمومي را فراهم مي ةعرص ها و هم امكان دسترسي آنان به رفع تبعيض عليه اقليت ةزمين

قانون اساسي ج.ا.ا. به حقوق فرهنگي خاص به صورت محدود و  ،توان گفت در مجموع مي
هاي ديني، مذهبي، قومي،  از جمله اقليت -شده هاي فرهنگي و اجتماعي شناسايي البته براي گروه

هاي  ين بايد گفت گروهتوجه داشته است. همچن -پذير هاي اجتماعي آسيب زباني، زنان و گروه
صوفيان، درويشان، بهائيان،  ،شده در قانون اساسي ج.ا.ا محدود است؛ براي مثال شناسايي

از شناسايي  يشده تا حدود هاي به رسميت شناخته گيرد. همچنين گروه ها و ... را دربرنمي سيك
ها  برخي از اين گروه ،حال همانند حقوق قانوني، خودآييني محلي و ... برخوردارند؛ درعين ،نحيف

عمومي، از  ةها همانند دسترسي به عرص هاي ديني و زباني در برخي بخش از جمله گروه
هاي  برند، اما شايد تعميق و گسترش اين شناسايي بتواند تعلق گروه شناسايي گسترده سود مي

به  ،يدگو گونه كه پارخ مي تر را بيشتر نمايد و همان بزرگ ةفرهنگي و اجتماعي به جامع
   4تر كمك كند. بزرگ ةشدن فرهنگي و اجتماعي و سياسي جامع تر غني

                                                                 
1. Young, I. M, Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship, 
1989, p 386. 
2. Ibid, p 393. 
3. Galeotti, A. E, Neutrality and Recognition, in Pluralism and Liberal (Ed. Richard Bellamy 
and Martin Hollis), Cambridge: Cambridge University Press, 1999, pp 44-45.  
4. Parekh, Bhikhu, p 205. 
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  . تبارِ شهروندي در ايران و غرب3
و  داتيمستلزم تمه رانيا ةكامل در جامع يفرهنگ يكه تحقق شهروندنيآخر ا ةنكت

 يدر فرهنگ عموم يشهروند قيآنها تعم نيتر از مهم يكياست كه  نياديبن يها شرط شيپ
با حقوق و  ياجتماع ييها هنجارها و ارزش ن،ييآداب، رسوم، آ كه زماني ساده، تا انيب است. به

. بدون رديگ يشكل نم داريو پا ريفراگ يهرگز شهروند ،ابدين تيسنخ يفرهنگ يشهروند فيوظا
. البته به افتيتحقق نخواهد  يفرهنگ يكامل باشند، شهروند نيهر قدر هم قوان ،فرهنگ رييتغ

بلكه كنش  ،خيتار يبه دست نامرئ ينه اجبار از بالا و نه واگذار زيفرهنگ ن رييراه تغ رسد ينظر م
 يشهروند ،ديگو يگونه كه ترنر م است. همان يعموم ة) در عرصسي(پراكسداريپا ياجتماع
 ياسيس ةدر درون جامع يو فرهنگ ياقتصاد ،ياسيس ،ييقضا ،يحقوق ،يمدن سيپراكس يا گونه
 ةو گسترش آن در درون جامع يحقوق شهروند يها جنبش يريگ ون شكلرو بد نيازا 1.است

بلكه  ،ج.ا.ا. رفع نخواهد شد يدر قانون اساس يفرهنگ يشهروند ينه تنها موانع قانون ،يرانيا
  ماند.باستفاده لاتواند ب يم زين موجود يها تيظرف نيهم

اي  بقهادي در آنها داراي سحقوق شهرون ةلئاگر به تاريخ جوامع غربي به مثابه جوامعي كه مس
يابيم كه ابزارِ تحميلِ حقوق سياسي و فردي و مدني اتباع اين جوامع  درمي ،است بنگريم  طولاني
ها و پادشاهان اروپايي به پول  نياز دولت مالكيت خصوصي و متقابلاً ةلئها، هميشه با مس به دولت

در تاريخ حقوق  ،بوده است. براي مثالو جلب رضايت اتباع براي اخذ ماليات از ايشان، آميخته 
هاي فردي افراد در  اساسي انگلستان، منشور كبير يا مگنا كارتا كه مشتمل بر بسياري از مصونيت

دار به پادشاه وقت انگلستان  ها يا اشراف زمين از سوي بارون ، اساساًاستقبال پادشاه و دولت 
و براي صيانت  ندبه مثابه ابزار توليد بود تحميل شده است. يعني از سوي كساني كه مالك زمين
 2ةي خود در مقابل اقدامات خودسرانياز حقِ مالكيت و ديگر حقوق مدني و اقتصادي و قضا

 كردند.  پادشاه، به تصويب متني حقوقي مانند منشور كبير احساس نياز مي

ر تاريخي اين تاريخي، هرچند مسي ةبه عبارت ديگر، سلاطين انگلستان به عنوان يك نمون
سازي ثروت و  العنان آغاز نمودند، تمايل عقلاني ايشان به بيشينه كشور را در قامت حكاّمي مطلق

اتباعشان  ةهاي گاه و بيگاه با جامع آوري بيشترين ميزان ماليات ممكن ايشان را به مصالحه جمع
                                                                 

1. Turner, B.S, Contemporary Problems in Theory of Citizenship, in Citizenship and Social 
Theory (Ed. Turner, Bryan . S), London: Sage, 1993, pp 2-3. 
2. Arbitrary  
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تشكيل گاه و بيگاه انگلستان با  ةجامع در طول قرون متمادي، ،وادار كرده است. بدين ترتيب
هايي كه نمايندگي شهروندان را بر عهده داشته و مستظهر به اين نمايندگي، با كسب  پارلمان

اي را به پادشاه و دولت  هاي مالياتي مدآامتيازاتي از پادشاه، از سوي جامعه و موكلين خويش، در
اسي و مدني متناسب كردند، شاهد تكاملِ يك بستر حقوق اساسي و نيز يك فرهنگ سي اعطا مي

   1با اين بستر حقوقي بوده است.
اين وابستگيِ تحديد قدرت دولت در مقابل بسط و گسترشِ قدرت جامعه و حقوقِ شهروندان 

تا بدانجا كه برخي از  ،اي است هاي مشهود و قانع كننده حتي در خود تمدن غرب نيز داراي نشانه
ارِ مطلق دولت و پادشاهي در فرانسه در مقابل تاريخ يابي پايداري بيشتر اقتد نويسندگان در علت

 ةكهنِ محدوديت قدرت دولت در انگلستان، به تفاوت در ساختارهاي اقتصادي، مالكيت و در نتيج
 نيمثال، سلاط يبرااند.  هاي مالياتي متفاوت در دو اقليم سياسي مذكور تمركز كرده اين دو، نظام
و  كردند يمد وضع مآموجد در خدادادي و طبيعيِ ادن و منابعِها را بر مع اتيمال فرانسه عموماً

داشتند.  ازياز اصناف و طبقات مختلف ن يكمتر ةبه كسب اجاز براي گرفتن ماليات، بيترت نيبد
 نيو وضع چن شد يمختلف وضع م يها بر كسب و كارها و تجارت اتيدر مقابل، در انگلستان مال

 نيدر پارلمان بوده و به هم ها گروهاصناف و  نيا ندگانينما ياز سو دييأت ازمندين ييها اتيمال
 يو دموكراس تيدر انگلستان به مرور به تكامل عنصر مشروط يستان اتيتكامل سنت مال ليدل

  2است. دهيانجام ديقرون جد يو ابتدا يدر قرون وسط يپارلمان
حقوق مالكيت  هاي اقتصادي و نيز توان مدعي شد كه نظام فارغ از جزئيات فوق، مي

اند تا فرهنگي از تعاونِ مدني و  خصوصي در طول تاريخِ جوامع غربي دست به دست هم داده
را  »خود«اتحاد سياسي در تقابل با حكومت و صيانت از حقوق صنف، طبقه، شهر، گروه و اجتماعِ 
نصري است خلق كنند. اين پيوستگيِ خالقانه ميان اقتصاد و فرهنگ در ايجاد حقوق شهروندي ع

القلم معتقد است  محمود سريع ،اند. براي مثال كيد داشتهأكه برخي از نويسندگان ايراني نيز بدان ت
كه دموكراسي غربي قائم به دو عنصر سكولاريته و ليبراليسم است و ليبراليسم به طور خاص 

هاي  اماست كه انسان غربي براي خود قائل بوده و فرهنگ و نظ  حقوق فردينوعي قائم بر 

                                                                 
1. KISER and BARZEL, “The Origins of Democracy in England.”, Rationality and Society 3, 
no. 4 (October 1, 1991): 396–422. https://doi.org/10.1177/1043463191003004002. pp 397-408. 
2 . Bates and Donald Lien, “A Note on Taxation, Development, and Representative 
Government.”, Politics & Society 14, no. 1 (1985): 53–70, pp 2-12. 
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كند كه همين  كيد ميأاند. او ت حقوقي و سياسيِ غربي نيز اين حق را براي او به رسميت شناخته
اي  سياسي خود را دارد، به مرور به زمينه ةكيد بر اينكه فرد، حق داشتن هويت و عقيدأاعتقاد و ت
دست به ، مدني، بر اساس عقايد سياسيِ شخصي كه دارند ةد تا افراد در بطن جامعوبدل ش

ها نيز بدون اينكه براي اين آزادي عقيده و تشكل  و دولت بزنند سيس احزاب سياسيتشكيل و تأ
محتوايي قائل شوند، تشكيل اين احزاب و حق آنها براي مشاركت در   محدوديتهيچ سياسي، 

   1ند.بشناسثيرگذاري بر روند حكمراني را به رسميت أانتخابات و ت
 ةالقلم، نگاهي فرهنگي به مقول يگري است كه مشابه با سريعد ةنويسند ،رجايي  فرهنگ

كند كه تجدد يا مدرنيته، محصول رشد سوژگي يا فاعليت فردي انسان  كيد ميأو ت ردتجدد دا
يابد.  نمود مي »آزادي معقول«و  »فرديت مسئول«فاعليتي كه در دو عنصر اساسي يعني  ؛است

وعي خود موجد روابط متقابل شهروندان با يكديگر و نيز كيد دارد كه اين دو عنصر به نأرجايي ت
 دولت و شهروندان با هم در جوامع مدرن است. او در توضيح سوژگي انسان مدرن و خصوصاً

در دنياي پيشامدرن، محتوا و   كند كه انسان كيد ميأمدرن، ت ةمسئوليت فرديِ شهروند در جامع
براي مثال،  .تقابل با دنياي اطراف خويش داشتي براي تشخيص حقوق و تكاليف ميمعيار ايستا

دانست، ديگر به چرايي آن فكر  كه عملي را بر اساس شريعت حرام نمي انسان مسلمان در صورتي
شمرد. اين در حالي است كه انسان مدرن و واجد  د و آن عمل را براي خود مجاز ميرك مين

ه كشف نيك و بد و حسن و قبح رفتاري و در سوژگي، در هر بزنگاه تعاملي با پويايي بيشتر قادر ب
   2واقع رعايت حقوق و تكاليف متقابل خود و ديگران است.

طور خاص در  ايران، يعني به ةاست كه در بزنگاه انقلاب مشروط  فرهنگ رجايي مدعي
ايران كه شامل اعيان، علما و بازاريان  ةانتهاي قرن نوزدهم، علاوه بر نخبگان سنتي جامع

ايران واجد  ةهايي پيوستند كه در جامع گروه ةد، ارباب صنايع و صاحبان حرفَ نيز به جرگشدن مي
اي  نويسنده اشاره ،حال ند. بااينشد حاملان انقلاب مشروطه محسوب ميو در نتيجه از  بودند نفوذ

ها چه  هايي شده و اين گروه مصداقي به اينكه اين صاحبان صنايع و اصناف شامل چه گروه
گويد و در اثبات وجود و  اند، چيزي نمي رهايي در اعمال قدرت و نفوذ به دربار و دولت داشتهابزا

                                                                 
و مطالعات  يعلم يها تهران: مركز پژوهش ،رانيا يافتگيتوسعه  ندهيو آ تيعقلان ،محمود ،القلم عيسر .1

  . 373-367صص  ،1384 ،چاپ چهارم، انهيخاورم كياستراتژ
  .173-168، صص 1392 ،چاپ ششمي، ان: نشر نتهر ،امروز انيرانيا تيهو مشكل ،فرهنگ يي،رجا .2
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كند كه بر اساس آن،  به خود متن قانون اساسي مشروطه اشاره مي ها صرفاً ثيرگذاري اين گروهأت
فلاحين و اصناف مختلف نيز به عنوان  ،ملاكين ،علاوه بر شاهزادگان، علما و اعيان، تجار

   1حق نام برده شده است. هاي ذي روهگ
به عبارت ديگر، اين واقعيت تاريخي كه برخلاف تجربة جوامع غربي، ايران فاقد يك ساختار با 

كند كه  ثبات تحديد قدرت دولت در نظام حقوق اساسي خود است، به تنهايي بر اين دلالت مي
ادي دولت بر بخش خصوصي و جامعة جامعة ايران برخلاف جوامع غربي، فاقد اتكاي مالي و اقتص

اند، دست به تضييع و تحديد حقوق  ها هر زمان كه مايل بوده مدني بوده است و در نتيجه دولت
اند. عنصري كه مجدداً در اثر خود رجائي در قالب فاز توسعة آمرانه و مدرنيسم پهلوي  شهروندان زده
بدون توجه به خواست و ارادة اصناف و  كند و دولت به صورت راهبر يگانة جامعه، خودنمايي مي

  2هاي مختلف به جامعه ديكته كرده است. نهادهاي مدني، دستوركار جامعه را در بزنگاه

ها و  اهميت اصناف و اتحادهاي مدني با دستوركارهاي اقتصادي در تحديد قدرت دولت
متوجه باشيم شود كه  خصوص زماني بيشتر آشكار مي به ،تحميل حقوق شهروندي به ايشان

و الگوهاي رفتاري شهروندان در جامعه به صورت تاريخي، قائم   بخش بزرگي از فرهنگ و رويه
، حداقل تاريخ اروپا و به طور زمينهبر جايگاه صنفي و طبقاتي ايشان شكل گرفته است. در اين 

صادي و ند كه مستظهر به قدرت و نفوذ اقتا هدهد كه اين اصناف بود خاص انگلستان نشان مي
نشيني واداشته و منويات معطوف به  مالي خويش از ديرباز اصحاب قدرت را به تمكين و عقب

اند. در اين  منافع گروهي و صنفي خويش را به بخشي هميشگي از فرهنگ سياسي بدل كرده
 ،شهرت دارند 4هاي رسمي كه به شركت 3بد نيست بدانيم كه اصناف فعال در شهر لندن خصوص
دار بودند و نفوذ و  يليام فاتح، در عمل مديريت و حكمراني بر شهر لندن را خود عهدهاز زمان و

چنان براي پادشاهان آن سامان حياتي  ،قدرت ايشان كه قائم بر توانايي توليد ثروت ايشان بوده
   5بوده كه امتيازات اعضاي ايشان هرگز از سوي سلاطين مورد تعدي و نقض قرار نگرفته است.

                                                                 
  .212و  211. همان، صص 1
  .230 -215. همان، صص 2

3. The city of London 
4. livery companies 
5. Carlson, “The Golden Age of the English Guilds.”, In Workers, Collectivism and the Law, 
42–58. Edward Elgar Publishing, 2018. 
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اين جنگ قدرت دائمي بين اصناف و در واقع شهرنشينان و صاحبان كسب و كار با البته 
محدود و منحصر به انگلستان نيست و در اروپاي  ،صاحبان سنتي قدرت در اروپاي قرون وسطي

هايي كه از اتحاد  ها يا اتحاديه اي نيز در قالب شهرهاي آزاد امپراتوري مقدس روم و نيز ليگ قاره
و به عنوان يك موجوديت و شخصيت حقوقي مستقل در است ه هم تشكيل شده اين شهرها ب

نيز نمودها و مصاديق بسيار دارد. به عبارت ديگر،  ،زدند الملل دست به بازيگري مي بين ةعرص
در املاك روستايي مشغول به كار بودند، فاقد حقوق  1رفسرعاياي اشراف كه در قالب رعيت 

 حال، از همان دوران قرون وسطي، شهرنشينان كه عمدتاً اينشدند. با شهروندي محسوب مي
عضويت در يك صنف شهري واجد نوعي  علتو هر يك به  ندداراي كسب و كارِ شهري بود

اقتصادي، واجد  -همين جايگاه مدني ةواسط هاي حمايتي بودند، به اعي و شبكهاجتم ةسرماي
كه در رهبري و مديريت شهرها داشتند جايگاهي  سببحقوق شهروندي بودند. اصناف شهري به 

بسياري در   زني كه در توليد ثروت و تجارت كسب كرده بودند، به مرور قدرت چانه موقعيتيو نيز 
هاي قرون وسطي يافته و بدين ترتيب هر روز حقوق و امتيازات  تقابل با سلاطين و دولت

   2اند. بيشتري براي اعضاي خويش از ايشان مطالبه كرده
ها را  مرور حقوقِ انسان بارت ديگر، آنچه كه در طول تاريخِ جوامع غربي از ديرباز و بهبه ع

تدريج ايشان را از رعيت به شهروند ارتقا داده، تحولات اقتصادي است.  بهاهميت بخشيده و 
هاي  عرصه ةكيد دارد كه در همأخواند و ت مي 3را تحول بزرگ تحولاتي كه كارل پولاني آن

   4و سياسي جوامع غربي، مدرنيته و تجدد را به ارمغان آورده است.زيست مدني 
مدرن از اوايل قرن بيستم و به موازات انكشاف امواج   اين واقعيت كه دولت، ايران بارةدراما 

مدهاي نفتي بدل آتجدد در ايران، در ساختار اقتصاد سياسي به يك دولت رانتير و متكي به در
اجتماعيِ شهروندان و اصناف و در كل  ةزني و سرماي دار بر قدرت چانهثيري مهلك و پايأشده، ت
شكلي و رسمي كه در  ،عناصر صوري ةمدني گذاشته است. به عبارت ديگر، فارغ از هم ةجامع

در ايران  »دولت«د، اين واقعيت كه كن ميكيد أييد و تأحقوق شهروندان تبر  ،متون قانوني كشور
                                                                 

1. Serf dom 
2. Zanden and Prak, “Towards an Economic Interpretation of Citizenship.”, : The Dutch 
Republic between Medieval Communes and Modern Nation-States.” European Review of 
Economic History 10, no. 2 (August 2006): 111–45.  
https://doi.org/10.1017/S1361491606001651, pp 113-142. 
3. great transformation 
4. Polanyi, The Great Transformation 
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اين  ،دهد تا هر زمان كه مايل بود ل است، به او اين اجازه را مياز حيث مالي از جامعه مستق
  المصالحه قرار دهد.  حقوقِ شهروندي را وجه

 ةشناسي جامعه ايران در قالبِ يك جامع پور در سنخ اي است كه حميدرضا جلائي لهئاين مس
نهادها و  ةانداز ثايران از حي ةكند كه جامع كيد ميأكيد دارد. او تأبر آن تبه طور خاص  1كژمدرن
دچار نوعي بدريختي  ،نهاد و مردم يمدن يها و نهادها با سازمان سهيدر مقا يدولت يها يسازمان
افراد در  يتا دو نفر كارمند دولت هستند و باق كي فقط. در جوامع مدرن از هر ده نفر، است

 يا ده نهاد مدندر پنج ت هر شهروند در جوامع مدرن معمولاً ني. همچناند فعال يبخش خصوص
و افراد  استتن در استخدام دولت  كياز هر دو نفر  رانيدر ااما دارد.  تيمستقل از دولت عضو

 يها در گروه تيبه عضو شانياجتماع ستيو ز رندندا تيعضو يمدن يدر نهادها معمولاً زين
 ،ر جوامع مدرناكث لافبرخ رانيا ةكلام، جامع كي. در شود يمحدود م يو خانوادگ يرفاقت داريناپا
دولت،  كريپ جامعه در مقابل بخش غول يو خصوص يمدن يمحور است و نهادها دولت ةجامع كي

 2.شود يكوچك از جامعه محسوب م يبخش

پور با رويكردي توصيفي، عناصر ديگري را نيز در توصيف ماهيت كژمدرن بودن  جلائي
به عنصر رانتير بودن  عليل آنها، مستقيماًكند كه هرچند خود او در تبيين و ت ايران ذكر مي ةجامع

توان ردپايي از استقلال  اين موارد مي ةحال در هم اي ندارد، بااين ساختار اقتصاد سياسي اشاره
ايران از  ةكيد دارد كه جامعأمالي و اقتصادي دولت از جامعه را مشاهده كرد. براي مثال، او ت

قرن است كه آغاز  كياز  شيب رانيدر ا ينوساز روند نكهيا بانوعي فقر مدني در رنج است و 
حقوق  تيبر رعا يمبتن يندارد. روابط مدن يمدن تياما روابط افراد با هم هنوز وجه و ماه، شده
و در  گريكدي قبالمتقابل افراد در  يريپذ تيبر مسئول يو متك ،توسط شهروندان و دولت يانسان

 ؛ندارد يمدن كرديرو گريكديبه روابط شهروندان با  زيدولت ن يحت ان،يم نيقبال دولت است. در ا
ي و افراد مدن تيآموزش و ترب هدف دولت مشخصاً ،يدر نظام آموزش ،مثال يمعنا كه برا نيبه ا

و بيشتر توانِ نظام آموزشي در راستاي  يستن آگاه نسبت به حقوق و تكاليف متقابل يكديگر
نه دولت و نه  ني. همچنشود حاكم صرف ميسازي گفتمان و ايدئولوژي  بازتوليد و دروني
 يادهانه نيب زيافراد و ن نيروابط ب ليدل نيو به هم يستندگرا ن چندان قانون رانيشهروندان در ا

                                                                 
1. Malformed Modern Society  

  .217، ص 1392 ،تهران: نشر علم ،: جامعه كژمدرنرانيا يجامعه شناس ،درضايحم ،پور يجلائ .2
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از  يكي. كند يم ليم يقانونريو غ يرسمريغ يها تيبه سمت وضع شهيو شهروندان هم يدولت
افراد جامعه  ياعتماد يب زيد جامعه و نافرا نيب عيمتقابل و شا ياعتماد يب ت،يوضع نيا جينتا

   است. يو دولت يرسم ينسبت به نهادها
 ،و در كل رود يم ليسرعت تحل به رانيدر ا ياجتماع  ةيقبل، سرما يضعف درون ةجيدر نت

به وجود  زياز هرچ شيپ ياجتماع ةيدچار فقر است. سرما ياجتماع ةيسرما ثياز ح رانيا ةجامع
 ينهادها است. مشخصاً يشهروندان و دولت متك نيشهروندان با هم و ب نيب زيآمروابط اعتماد

دو نهاد  ،نيب نيدارند. در ا يو آموختن آن به افراد جامعه نقش اساس هيسرما نيا جاديدر ا يتيترب
 ،رياخ يها در سال اما .عرصه بر عهده دارند نيرا در ا ينقش اصل رانيخانواده و مذهب در ا

عرصه  نيدر ا شيكردن فرزندان خوريپذ در جامعه يچندان تيموفق عمدتاً يرانيا يها خانواده
 يها دار است، از بحران افراد را عهده يآموزش اخلاق ةفيكه وظ زي. نهاد مذهب ندان نداشته
در  زيآموزش و پرورش ن يدستگاه عموم زيها و ن در رنج است. رسانه يتيريو مد يتيهو ،يمعرفت

 نِيساختن انسان طراز نو يباشند، در پ يشهروند مدن تيترب يدر پ هنكياز ا شيامروز ب رانيا
   1.تندحافظ نظام هس

هاي ايران در طول دو قرن  بندي كليّ و نهايي بايد متذكر شد كه هرچند دولت در يك جمع
جمله تقنينِ  ازحقوق اساسي و  ةاخير در راستاي مدرنيزاسيون كشور و ترجمان آن در عرص

اند، نگاه به تاريخ تكاملِ روابط بين  دهوشيبسيار ك ،حقوق شهروندي باشنداصولي كه متضمن 
مدني و دولت و نيز روابط شهروندان با يكديگر در جوامع مدرن غربي حاكي از يك روند  ةجامع

وجود  باتكامل تاريخي است كه شايد نزديك به ده قرن به طول انجاميده است. در نتيجه، 
سياسي و  -وندي در نظام حقوقي ايران، ساختارهاي بنيادينِ اقتصاديقوانينِ متضمنِ حقوق شهر
اي كه متضمن چنين حقوقي باشد، در ايران همچنان از  شده دروني در نتيجه فرهنگ عميقاً

  هاي بسيار در رنج است.  نقصان
   

                                                                 
  .233 -230همان، صص  .1
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  گيري نتيجه
يكي از  گيرد. را دربرميمنطق توزيع قدرت در جمهوري اسلامي ايران اختيارات و وظايفي 

نقش مردان در قدرت واقعي و  ،ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران ةترين موارد دربار مهم
يكباره  ،انتخاباتجمله از  نياز،هستند يا صرفاً در مواقع  وندآيا مردم هميشه شهر .عملي است
ظام آيا ن ؟آيا مشاركت مردم مبتني بر حق است يا تكليف يا مسئوليت مدني ؟دنشو شهروند مي

آيا مشاركت مردم در قدرت بدون نظام  ؟كند يا از منابع الهي مشروعيت خود را از مردم اخذ مي
توان شهروندي  احتمالاً بدون نظام حزبي نمي ؟يا خير گيرد ك به خود مييكراتووجه دمحزبي 

هاي صاحبان قدرت  نظام حزبي امكان دسترسي به قدرت و پاسخگويي و مسئوليت .كامل داشت
  .دهد فزايش ميرا ا

اخلاق اجتماعي شناسايي و  ،دوستي مدني ،هويت جمعي ،در سنت جمهورگراي مدني جامعه
در واقع شهروندي بدون دوستي  .شود از عناصر بنيادين شهروندي محسوب مي ،پذيرش غير

مشكلات فرهنگي كه هويت اجتماعي جامعه  .مدني و بدون پذيرش ديگري غيرممكن است
و نفرت و كلامي  فيزيكيخشونت  .زند حتماً به شهروندي نيز صدمه مي ،كند يايران را تضعيف م

قيد فرهنگ پدرسالارانه و غيره از ديگري، عدم پذيرش  ،حذف ديگري ،ديگري نسبت به
  .شود ايران محسوب مي ةمسائل فرهنگي جامع و مشكلات ترين مهم

كنترل خشونت از  لح راه .كنترل خشونت بدون كنترل خشونت شهروندي غيرممكن است
اما پيش از تساهل و  ؛نسبت به ديگري تساهل به خرج داد بايدابتدا  .گذرد تساهل و مدارا مي

هاي اساسي  فرض شناسايي عميق ديگري يكي از پيش .ديگري را به رسميت شناخت بايدمدارا 
ابله مق ،گرايي چندفرهنگ ،براي اين منظور آموزش و پرورش .شود كنترل خشونت محسوب مي

 ةحمايت قانوني از ديگري و امكان حضور ديگران متفاوت در عرص ،با فرهنگ پدرسالاري
در همواره  است. توازن قوا حل دوم راه .شود از جمله راهكارهاي عملي محسوب مي ،عمومي
حال  زني با وگو و چانه امكان گفت پيشينمدني  ةجامع ه است.ضعيف بودتوازن قوا مدني  ةجامع

سوم حل  راه .شناسد توافق توازن قوا را به رسميت مي 58قانون اساسي سال  .آورد ميرا فراهم 
بدون كنشگري امكان شهروندي وجود  ؟نقش سوژه در تاريخ و كنشگري چيست است. تاريخي
 -امكان نهادينگي حقوقينيز در عمل  شهرونديبايد شهروند كنشگر تربيت نمود تا  .ندارد

بدون شهروندان توانمند اساساً  است. توانمندسازي شهروندان رم،حل چها سياسي بيابد. راه
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پس نقش روشنفكران ضرورت  .فروپاشيده ممكن نيست ةشهروندي با جامع .شهروندي معنا ندارد
تزريق دوستي مدني و  ،بلكه حفظ همبستگي اجتماعي ،بخشي به جامعه يا حتي نقد قدرت آگاهي

  .آورد همكاري باقي را فراهم مي ةدسازي زمينتوانمن و ممانعت از فروپاشي اجتماعي
بايد تغيير  .هاي ايجاد شهروندي قوي است فرهنگي و فعاليت مدني يكي از راه كنشگري

كنشگري تأكيد بر از اقدامات انقلابي و  پرهيز .درون جامعه اتفاق بيفتد وتدريجي از پايين 
در واقع بار اصلي شهروندي  .ان استاير ةتاريخي از مسائل مهم براي پيشبرد شهروندي در جامع

و محلي كه شهروندي در آن شكل  ،قانون ،بر دوش مردم جامعه و فرهنگ است و دولت
يا  شهروندي يحل ارتقا راه اينكه حرف آخر به ما هو دولت. نه دولت ،جامعه استهمگي  ،گيرد مي

بلكه تغيير  ،م سياسي نيستايجاد شهروندي قوي در ايران ضرورت تغيير قانون اساسي يا تغيير نظا
  .ودو نهادينه ش است كه بايد ترين عامل در ايجاد شهروندي بدون شك مهم ،فرهنگ اجتماعي

شموليت، يعني پذيرش  -1شايد بتوان چهار ستون اصلي براي شهروندي مدرن برشمرد: 
سازي  همفرا ،از سوي ديگر افراد متعلق به يك جامعه و برابري قانوني آنان از يك سو و ةهم

شهروندي  اينابت -2هاي فردي و گروهي شكوفا شود؛  هاي برابر براي همگان تا ظرفيت فرصت
معنا كه دسترسي همگان به امنيت، بدين  ؛مين اجتماعي و احترام (شناسايي) فرهنگيأبر ت

ها از سوي ديگر سنگ زيرين  موزش، احترام، رفاه، سلامت از يك سو و پذيرش برابري فرهنگآ
 ةالتزام دروني به جامع اي مسئوليت مدني؛ بدين معنا كه شهروندي گونه -3دي است؛ شهرون

پيوستگي  هم بلكه سبب انسجام و به ،بخشد ها هويت مي مدني است كه نه تنها به افراد و گروه
شهروندان، شهروندي  ةبدون كنش فعالانه و آزادان ؛زادانهآمشاركت فعالانه و  -4شود؛  آنان مي
  خواهد داشت.  معنايي ن
 يساخت فرهنگ يج.ا.ا برا يحل خاص قانون اساس راه .ميبازگرد نيآغاز يها به پرسش حال
است؟ به نظر  ييها تيچه ظرف يحل دارا راه نيو ا ست؟يچ يرانيا ةمتنوع جامع يو اجتماع

 ةيمتمركز در لا يفرهنگ يها استياز س يبيج.ا.ا بر ترك يحل خاص قانون اساس رسد راه يم
  بالاتر بنا شده است.  ةيو گسترده در لا فينح يياساشن استيو س نيريز
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   مطالعه تطبيقي اصل صلاحيت واقعي در حقوق جزاي ايران و انگلستان
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  پژوهشي)-(مقاله علمي

   پور بهرام ملك
   تبار فيروزجائي حسن حاجي
  پور نبي محمد

  08/12/1401 تاريخ پذيرش:    07/09/1401تاريخ دريافت: 

  چكيده
گردد  اعمال مي هاي صلاحيت فراسرزميني، هنگامي نبهعنوان يكي از ج اصل صلاحيت واقعي به

با استفاده اين نوشتار  دركه جرم ارتكابي در خارج از كشور، عليه منافع اساسي و حياتي آن باشد. 
بررسي و تطبيق پيرامون اصل صلاحيت واقعي در اي و با  تحليلي و كتابخانه –از روش توصيفي

است كه  چنين نتايج حاصل شده  المللي، ي به اسناد بينحقوق جزاي ايران و انگلستان با نگاه
الملل  از لحاظ جرائم موضوع اصل صلاحيت واقعي هرچند مصاديق مورد پذيرش حقوق بين اولاً،

اند، لكن در تطبيق حقوق جزاي دو  در حقوق جزاي هر دو كشور ايران و انگلستان توسعه يافته
اند.  ها با هم متفاوت يكسان بوده، از لحاظ مجازاتكشور عموماً از لحاظ نوع و ماهيت جرائم 

ار گذ ثانياً، در حقوق جزاي انگلستان شرط محاكمة غيابي در اعمال اين اصل مورد پذيرش قانون
نوعي  شدن متهم به كشور به شدن يا اعاده نبوده، ولي در حقوق جزاي ايران با حذف شرط يافت

المللي در تطابق بيشتري قرار دارد. ثالثاً، در  ازين بيناست كه با مو محاكمة غيابي پذيرفته شده 
حقوق جزاي انگلستان در راستاي ملاحظات حقوق بشري، شرط منع محاكمة مجدد صرفاً 

هاي قبلي پذيرفته شده  درمورد برخي جرائم تروريستي قابل اعمال نيست، ولي احتساب مجازات
هاي  د پذيرفته نشده، ولي احتساب مجازاتاست؛ ليكن در حقوق جزاي ايران، منع محاكمة مجد 

  گذار است.  هاي تعزيري مورد پذيرش قانون قبلي نيز صرفاً در مجازات
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 ا...آملي شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آيت مدانشجوي دكتري حقوق كيفري و جر   

 bahram.malekpour2@gmail.com  
 شهر (نويسنده مسئول) واحد قائم ،دانشگاه آزاد اسلامي ،علوم انسانيانشكده د ،دانشيار   

hajitabar@yahoo.com  
 شمال انشكده علوم انساني، دانشگاهدانشكده حقوق، د ،استاديار    

nabipour_m@yahoo.fr  



  بيقي اصل صلاحيت واقعي در حقوق ...مطالعه تط  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

184 

  مقدمه
نايي حق اند كه كشورها در موارد خاص و در چند حالت استث دانان پذيرفته امروزه اغلب حقوق

اعمال قوانين كيفري خود را براي خارج از قلمرو حاكميت دارند. به اين معني كه در صورت 
هاي خود را واجد صلاحيت رسيدگي  ارتكاب جرم در خارج از قلمرو حاكميت خود، قوانين و دادگاه

اساسي و  دانند. يكي از اين موارد وقتي است كه جرم ارتكابي در خارج از قلمرو، منافع به آن مي
شود،  دهد؛ به صلاحيتي كه در چنين حالتي ايجاد مي ها را در معرض خطر قرار حياتي آن

بنابراين اصل صلاحيت واقعي درمورد  1گويند. صلاحيت واقعي يا صلاحيت حمايتي و حفاظتي مي
اشخاصي است كه خارج از كشور با ارتكاب جرائم در به مخاطره انداختن امنيت كشور متضرر از 

شوند. درواقع اصل  رم، نقش دارند و موجب اعمال صدماتي بر نظم عمومي آن كشور ميج
تواند صلاحيت قانوني خود را  صلاحيت حمايتي بر اين نظريه استوار است كه يك كشور مي

توانند بر  ها مي بر اين اساس، دولت 2گسترش دهد تا جرائم عليه حاكميت خود را نيز شامل شود.
كند، اعمال  شان را تهديد مي ها، منافع حياتي و امنيتي و اقتصادي رج از قلمرو آنرفتاري كه در خا
  صلاحيت نمايند. 

هاي مختلف تاريخي، مقررات  در حقوق جزاي ايران، در بحث اصل صلاحيت واقعي، در دوره
آيين  قانون 200اي در باب جرائم عليه منافع ملي، اعم از سياسي و امنيتي، از جمله مادة  پراكنده

  31و مادة  1304قانون مجازات عمومي مصوب  62و  61، مواد 1290دادرسي كيفري مصوب 
مرور توسعه يافته  و برخي قوانين ديگر وجود داشته كه به 1328قانون هواپيمايي كشوري مصوب 

گذار قرار  مورد توجه قانون 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  5و آخرين تغييرات آن در مادة 
  است.  ته گرف

در حقوق جزاي انگلستان، درخصوص اعمال اين اصل برخلاف حقوق جزاي ايران، قانون 
طور  خاصي كه مشمول جرائم اين اصل باشد وجود ندارد، بلكه مصاديق جرائم اين اصل به

                                                                 
تحول اصل صلاحيت واقعي در لايحه جديد مجازات اسلامي با نگاهي بافراني، حسن،  پور .1

 .73ص، 58، شماره 1391هاي حقوق قضايي،  ديدگاه پژوهشي –، فصلنامه علميتطبيقي
2 . Moore, John Bassett, Digest International Law, Volume 2, Harvard Research in 
International Law, 1906, p 374. 
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و قانون جعل  18481عنوان مثال، قانون خيانت مصوب  گردد. به پراكنده در قوانين مختلف مشاهده مي
  اند.  و برخي قوانين ديگر از قبيل قوانين مبارزه با تروريسم از اين جمله 19812سكه مصوب   بو قل

است كه وضعيت حقوق جزاي ايران  هاي اساسي پيرامون موضوع نوشتار اين بنابراين پرسش
از حيث مصاديق و شرايط حاكم بر اصل صلاحيت واقعي در مقايسه با حقوق جزاي انگلستان و 

المللي چگونه است؟ آيا رسيدگي غيابي نسبت به جرائم موضوع اين اصل در قوانين  اسناد بين
  است؟   جزايي ايران و انگلستان پذيرفته شده

يك از مقالات و  است، اما در هيچ رغم اينكه تحقيقاتي در زمينة اين اصل صورت گرفته  علي
صراحت  ران و انگلستان بهويژه به تطبيق اصل مزبور در نظام حقوقي اي تحقيقات پيشين به

يك از تحقيقات قبلي، موضوع از منظر حقوق جزاي  است؛ به عبارت ديگر، در هيچ پرداخته نشده 
رو، پرداختن به موضوع در اين نوشتار ضرورت دارد.  است. از اين انگلستان بررسي نشده 

اند تا ابتدا به  اي برآن تحليلي و كتابخانه -نگارندگان در اين نوشتار با استفاده از روش توصيفي
مباني و جايگاه قانوني، سپس به شرايط حاكم بر اصل صلاحيت واقعي در حقوق جزاي ايران و 

 المللي پرداخته شود.  انگلستان با نگاهي به اسناد بين

  . مباني اعمال اصل صلاحيت واقعي 1
و حاكميت در دانان براي توسعة صلاحيت تقنيني و قضايي كشور به خارج از قلمر حقوق

اند كه  است، توجيهاتي را ذكر نموده  مواقعي كه منافع حياتي و اساسي مملكت دچار لطمه گرديده
اعمال حق دفاع مشروع، اقتدار دولت، اجراي عدالت، تأمين منافع دولت اند از:  ها عبارت اهم آن

  مجازات ماندن مجرمين. متضرر و ضرورت جلوگيري از بي
  ، اعمال اين اصل را براي دولتي كه در معرض تهديد و خطر واقع شدهدانان برخي از حقوق

يديم كشورها گونه كه د كنند. همان باشد، به مثابه حق طبيعي و از مصاديق دفاع مشروع تلقي مي
عمدتاً جرائمي را مشمول توسعة صلاحيت تقنيني و قضايي خويش، به اعتبار اين اصل قرار 

ها  خاطر همين لطمه، دولت آورند. به منيت و مصالح دولت وارد ميدهند كه لطمة شديدي به ا مي
نمايند؛ زيرا اعمال ارتكابي  بدون توجه به تابعيت مجرم يا محل وقوع جرم اعمال صلاحيت مي

                                                                 
1. Treason Act, 1848. 
2. Forgery and Counterfeiting Act, 1981. 
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العمل  رو عكس دهد. از اين قدرت اعتبار و امنيت يك كشور را در معرض خطر و تزلزل قرار مي
لذا به استناد اين مبنا  1گردد. ارد نوعي دفاع مشروع محسوب ميگونه مو ها در اين جزايي دولت

  توان صلاحيت رسيدگي به جرم را اعمال نمود.  مي
نظرية اقتدار دولت، يكي ديگر از مباني اصل صلاحيت واقعي است كه به استناد آن دولت با 

اي از  موعهالمللي در قلمروي خود به مج تكيه بر قدرت عالي و شخصيت حقوقي داخلي و بين
  كند.  افراد حكمراني مي

است؛    ها در جوامع بشري بوده ترين اصول حاكم بر مجازات اجراي عدالت نيز يكي از قديمي
كرد و   الملل كمك خواهد بنابراين، اعمال اصل صلاحيت واقعي به تحقق عدالت در عرصة بين

ها سنتي پايدار از يك سده  شد، زيرا در عرصة روابط ميان دولت موجب اجراي عدالت خواهد 
لذا ضروري است كه  2كند. كاران سياسي را هم منع مي زهاست كه استرداد ب  پيش، شكل گرفته

ها با مجرميني كه با اقدامات مجرمانه عليه منافع حياتي، امنيتي و اقتصادي كشور ديگري  دولت
نه مجرمين و اجراي عدالت گو مجازات ماندن اين  نمايند و به منظور جلوگيري از بي اقدام مي

نسبت به مجازات آنان بدون درنظر گرفتن تابعيت مجرم و محل وقوع جرم اقدام نمايند. 
ها به منظور تأمين، حفظ و ايجاد نظم سياسي، اجتماعي و اقتصادي، اقدام به  همچنين دولت

مي لطمه وارد گذاري و اتخاذ تدابيري براي مجازات اشخاصي كه به اين نظم و منافع عمو قانون
كنند. لذا عدم اعمال صلاحيت جزايي دولت متضرر از جرم و واگذاري مسئله به  سازند، مي مي

اش مورد تهاجم واقع  يرا منافع اساسي و حياتيرسد؛ ز دولت محل وقوع جرم، نادرست به نظر مي
حيت ها از جمله صلا شود و بر همين اساس صلاحيت تقنيني و قضايي وي بر ساير صلاحيت مي

  سرزميني دولت محل وقوع جرم در اولويت قرار دارد. 
مجازات ماندن مجرمين يكي ديگر از مباني ضروري در اعمال  جلوگيري از بينهايتاً 

گاهاً بعضي ممالك، نسبت به جعل پول و اسناد دولتي اصل صلاحيت واقعي است. زيرا 
ا اين اعمال را جرم كنند، ي گيري نمي و اخلال در امنيت كشور ديگر چندان سخت

                                                                 
، ترجمه: علي آزمايش، جزوه درسي كارشناسي ارشد، گذاري جزايي حقوق جنايي و قانون. دنديو دووابر، 1

 .95، ص 1368دانشگاه تربيت مدرس، 
چاپ پنجاه و چهارم، ويراست چهارم، تهران: نشر ميزان، ، 1جلد ، حقوق جزاي عمومي. اردبيلي، محمدعلي، 2

  .217، ص 1397
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ها از اين جرائم خسارتي  شوند؛ زيرا آن يدانند و يا مجازات خفيفي براي آن قائل م نمي
شود و نظم عمومي آن مختل  بينند، لذا دولتي كه از اين نوع جرائم متضرر مي نمي
  گردد، صالح به تعقيب است.  مي

  و انگلستان. جايگاه قانوني اصل صلاحيت واقعي در حقوق جزاي ايران 2
به منظور آشنايي بيشتر با اساس اجراي اصل صلاحيت واقعي در حقوق جزاي دو كشور ايران 

عنوان منابع اصلي و جايگاه قانوني اين  و انگلستان، قوانين و مقررات مربوطه در اين زمينه به
 گردد. اصل ارائه مي

  . در حقوق ايران1.2
قوانين مختلف تكوين يافته و درنهايت قانون  اصل صلاحيت واقعي در نظام كيفري ايران در

عنوان يكي از منابع اصلي اعمال اين اصل پذيرفته شده است. در  به 1392مجازات اسلامي مصوب 
اينجا ابتدا به قوانين و مقررات مربوط به اين اصل كه قبل از تصويب قانون مذكور مطرح بوده و 

قانون  5پردازيم و سپس به اعمال اين اصل در مادة  ياند، م برخي از آنها درحال حاضر نيز اجرايي
  شود. مذكور و تطبيق آن با قوانين جزايي مختلف و پراكنده انگلستان در اين خصوص پرداخته مي

اولين قانون مدون درخصوص اعمال اصل صلاحيت واقعي، قانون راجع به ورود و اقامت  
اين قانون به جعل  15ماده  4و  2، 1اي است كه در بنده 1310اتباع خارجه در ايران مصوب 

دارد:  اين ماده مقرر مي 6اسناد هويتي مانند گذرنامه، جواز اقامتي و امثالهم اشاره دارد و در بند 
توان  هركس براي استفاده از حقوقي كه به موجب اين قانون و يا نظامات مربوطه به آن مي«... 

اين ماده بشود پس از  4و  2، 1مذكوره در فقرات تحصيل نمود در خارجه مرتكب يكي از اعمال 
در صورتي كه در خارجه به  –آمدن به ايران تعقيب و مجازات خواهد شد مگر در موراد ذيل: الف 

قانون هواپيمايي  31و سپس در مادة ...»  موجب حكم قطعي محكوم و مجازات شده باشد. 
كه در داخل هواپيماي خارجي حين   جنحه و جناياتيه ب«مقرر گرديد:  1328كشوري مصوب 

 –ف، الپرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي از شرايط ذيل محاكم ايران رسيدگي خواهند كرد
قانون مجازات  3همچنين، بند (ج) مادة ». ...مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشدجرم 

اي كه در  راني يا بيگانههر اي«دانست:  درخصوص اعمال اين اصل مقرر مي 1352عمومي مصوب 
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شود  خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير شود، طبق قانون ايران مجازات مي
هاي ايران  آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتي كه در دادگاه و هرگاه نسبت به

و امنيت داخلي و  اقدام عليه حكومت مشروطه سلطنتي -1 :گردد احتساب خواهد شد تعيين مي
جعل فرمان يا دستخط و يا مهر و يا امضاء  -2خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور ايران. 

وزير يا هر يك از رؤساي  جعل نوشته رسمي نخست -3 .رئيس مملكت يا استفاده از آنها
رايج   جعل اسكناس -4 .مجلسين سنا و شوراي ملي و يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها

هاي صادرشده از  ها يا چك هاي قبول شده از طرف بانك ايران يا اسناد بانكي ايران مانند برات
ها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و يا  بانك ها و يا اسناد تعهدآور  طرف بانك

 4و مادة » .سازي و هرگونه تقلب درمورد مسكوكات رايج داخله شده ازطرف دولت يا شبيه تضمين
قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توكيو راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در 

كنندة هواپيما نباشد،  دولت متعاهدي كه دولت تثبيت«دارد:  نيز مقرر مي 1355مصوب  هواپيما
ما در امر تواند به منظور اعمال صلاحيت جزايي خود در مورد جرم ارتكابي در داخل هواپي نمي

؛ همچنين ...»جرم، امنيت آن دولت را به مخاطره اندازد  -پرواز مداخله نمايد مگر در موارد، ... ج
نيز با كمي تغييرات شكلي در نوع  1361قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب  3ة بند (ب) ماد

مصوب  قانون مجازات عمومي 3حكومت و رؤساي مملكت، مشابه همان مفاد بند (ج) مادة 
نيز جايگزين مقررة قبلي شده بود.  1370قانون مجازات اسلامي مصوب  5بوده، و مادة  1352

در خصوص اعمال اين اصل مقرر نمود:  نيز 1388اي مصوب  قانون جرائم رايانه 28سپس مادة 
ر هاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زي شده در ديگر قوانين، دادگاه بيني علاوه بر موارد پيش«

اي و  هاي رايانه جرم توسط تبعة ايران و غير آن در خارج از ايران عليه سامانه -را دارند: ... پ
هاي  گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه

اي داراي دامنه دهد يا عليه تارنماه اي كه خدمات عمومي ارائه مي رسمي دولت يا نهاد يا مؤسسه
كه همة قوانين فوق به اعمال » مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد...

  اصل صلاحيت واقعي اشاره داشتند.
هر شخص ايراني يا «دارد:  مقرر مي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  5مادة نهايتاً 

از جرائم زير و يا جرائم مقرر در قوانين  غيرايراني در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي
شود و هرگاه رسيدگي  خاص گردد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات مي
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باشد، دادگاه   به اين جرائم در خارج از ايران به صدور حكم محكوميت و اجرا آن منتهي شده
اقدام  -كند. الف شده را محاسبه مي هاي تعزيري، ميزان محكوميت اجرا ايران در تعيين مجازات

 -عليه نظام، امنيت داخلي يا خارجي، تماميت ارضي و يا استقلال جمهوري اسلامي ايران. ب
جعل مهر، امضاء،  –آن، پ  جعل مهر، امضاء، حكم، فرمان يا دستخط مقام رهبري يا استفاده از

ئيس و نمايندگان مجلس جمهور، رئيس قوه قضائيه، ر خط رسمي رئيس حكم، فرمان يا دست
شوراي اسلامي، رئيس مجلس خبرگان، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، اعضاي 

جمهور يا  شوراي نگهبان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزرا يا معاونان رئيس
ساير مراجع  هاي صادره از اين مراجع يا جعل آراء مراجع قضايي يا اجرائيه -ها، ت استفاده از آن

آور بانكي و همچنين جعل  جعل اسكناس رايج يا اسناد تعهد –ها. ث قانوني و يا استفاده از آن
وراق مشاركت صادر شده يا تضمين شده از طرف دولت يا تهيه يا ترويج سكه اسناد خزانه و ا

  »قلب در مورد مسكوكات رايج داخل.
جرائم موضوع اصل صلاحيت واقعي در  گذار ضمن پرداختن به مصاديق دراين ماده، قانون

رش هاي ايران را بدون پذي خصوص اقدام عليه امنيت، جعل اسناد، اسكناس و قلب سكه، دادگاه
، صالح به رسيدگي و محاكمة غيابي مرتكبين اين »يافت يا اعاده شدن مرتكب به ايران«شرط 

، منع محاكمة 5موضوع مادة داند. با توجه به اينكه در اين قانون درخصوص جرائم  جرائم مي
هاي كشورهاي  شده بر متهم در دادگاه هاي اعمال مجدد پذيرفته نشده، ولي احتساب مجازات

گذار با توجه به جرائم  است، بنابراين قانون  هاي تعزيري پذيرفته شده خارجي در قلمرو مجازات
و امنيت كشور، به اعمال موضوع مادة فوق و بندهاي مربوطه در راستاي حمايت از منافع اساسي 

  اصل صلاحيت واقعي تصريح نموده است.
 1كه جرائم اشخاص مورد اشاره در اين ماده قانون مذكور، در صورتي 6همچنين، مطابق مادة 

  باشد، مطابق اين اصل با آنان رفتار خواهد شد. 5از جرائم مذكور در مادة 
   

                                                                 
از: مستخدمين دولت اعم از ايراني يا اند  عبارت 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  6. اشخاص موضوع ماده 1

غيرايراني كه در رابطه با شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت ايران هستند، مأمورين سياسي و كنسولي و 
  ديگر وابستگان دولت ايران كه از مصونيت سياسي برخوردارند.  



  مطالعه تطبيقي اصل صلاحيت واقعي در حقوق ...  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

190 

  . در حقوق انگلستان2.2
شد، در حقوق جزاي انگلستان مصاديق جرائم و شرايط اعمال اصل  گونه كه قبلاً اشاره همان

آمده  1392صلاحيت واقعي برخلاف حقوق جزاي ايران (كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 
است) در قوانين و مقررات مختلف و پراكنده آمده است. در ذيل به برخي منابع و مستندات 

ها با قانون مجازات اسلامي  لستان و مطابقت آنقانوني پيرامون اين اصل در حقوق جزاي انگ
  پرداخته شده است: 1392مصوب 

  18481. قانون خيانت مصوب 1.2.2
است، به اصل  اين قانون كه به منظور امنيت بهتر دولت بريتانيا تصويب شده  12در فصل 

كب موجب آن مرت اين قانون، درخصوص جرائمي كه به 3صلاحيت واقعي تصريح دارد. مادة 
اگر شخصي، در داخل بريتانيا يا در خارج «دارد كه:  شود، اعلام مي محكوم به تبعيد يا حبس مي

كردن، قصد سلب يا خلع يد يا محروم كردن  نيت و طراحي كشيدن، سوء  از آن، از طريق نقشه
باشد، يا براي تحميل جنگ عليه  ملكه انگلستان را از نام و تاج سلطنتي بريتانيا داشته 

حضرت، يا در هر بخشي از بريتانيا، به  حضرت، در هر يك از قلمروها و كشورهاي ديگر اعلي لياع
هايش و يا با اعمال هرگونه محدوديت به  منظور وادار كردن او با زور به تغيير تدابير يا توصيه

ك هر اعتنايي به هر دو مجلس يا هر يك از مجلسين اقدام نمايد، يا با تحري منظور ارعاب يا بي
حضرت يا كشورهايي  اي با زور براي حمله به انگلستان يا هر يك از قلمروهاي ديگر اعلي بيگانه

ها و  ها، تصورات، طراحي حضرت هستند، اقدام نمايد و اين قبيل نقشه كه تحت قلمرو اعلي
نمايد، اي بيان يا با هر عمل آشكاري اعلام  مقاصد يا هر يك از آنها را با انتشار هرگونه نوشته
» شد. بود و براي مدتي تبعيد يا حبس خواهد  مرتكب جرم شده و محكوم به مجازات آن خواهد 

است. به نظر  كه در اين ماده به مصاديق اصل صلاحيت واقعي در بحث امنيت پرداخته شده 
رسد در حقوق انگلستان يكي از مصاديق بارز اصل صلاحيت واقعي توجه به بحث براندازي و  مي
است.  باشد كه در قوانين ديگر كشورها جايگاه ديگري در قانون براي آن تعريف شده  نت ميخيا

قانون مجازات اسلامي  5در مطابقت اين قانون با حقوق جزاي ايران نيز در بند (الف) ماده 
به بحث اقدام عليه نظام و اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي تأكيد دارد كه به  1392مصوب 

                                                                 
1. Treason Felony Act 1848. 
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جرائم اين بند در فصل اول كتاب پنجم تعزيرات درخصوص جرائم ضد امنيت داخلي و مصاديق 
  خارجي كشور مطابق قانون مذكور پرداخته شده است. 

هاي مربوط به خيانت به موجب اين قانون  اين قانون درخصوص كيفرخواست 7در مادة  
  قانون، حقايقي ادعا شده اگر در كيفرخواست براي هر جرمي به موجب اين«است:   اعلام داشته

شود و اگر در محاكمة هر  باشد كه از نظر قانون خيانت باشد، چنين كيفرخواستي باطل تلقي نمي
باشد، موضوعاتي مطرح شود كه به  شخصي كه به موجب اين قانون به چنين جرائمي متهم شده 

هر فردي كه براي  منزلة خيانت وي باشد، حق تبرئه شدن از اين جرم را نخواهد داشت. لكن
  باشد، پس از آن به دليل همان جرم تحت پيگرد قانوني قرار نخواهد چنين جرائمي محاكمه شده 

اين  9است. مطابق مادة  گذار بوده  در اين ماده منع محاكمة مجدد مورد پذيرش قانون» گرفت.
اي كه اگر فردي براي  گونه قانون، جرائم موضوع اين قانون در اسكاتلند قابل وثيقه نيستند، به

، در اسكاتلند محاكمه شود، حق اصرار بر آزادي با  جرمي كه به موجب اين قانون مرتكب شده
العموم يا با حكم دادگاه عالي يا دادگاه ناحيه  داشت، مگر با موافقت مدعي  وثيقه را نخواهد

ادي كه در اسكاتلند افر«است. طبق اين قانون:   دادگستري، به ترتيبي كه در قانون مشخص شده
بنابراين  1»اند، مستحق وثيقه نخواهند بود مگر در موارد خاص. متهم به جعل و خيانت شده

درخصوص اعمال اين اصل در بحث خيانت در انگلستان، هر فردي كه مديون وفاداري به وليعهد 
نتيجتاً  2باشد، مرتكب خيانت است.  باشد، اگر توسط وي در هر جا كه جرم خيانت انجام شده

و آن را اقدام عليه امنيت كشور   كشور انگلستان در بحث خيانت با شدت عمل بالايي برخورد
قانون   7باشد و به استناد مادة  است كه از مصاديق اعمال اصل صلاحيت واقعي مي تلقي كرده 

وجه  گردد، به هيچ گونه اعمال مجرمانه صادر فوق هرگونه كيفرخواستي را كه براي اين
داند. در تحليل  اين قانون، وثيقه در اين خصوص را جايز نمي 9گذشت ندانسته، و طبق مادة  قابل

بودن جرم و برخورد با جرائم شديد در حقوق انگلستان مورد  توان گفت كه مهم اين ماده مي
اند، د گونه جرائم را غيرقابل گذشت و غيرقابل اخذ تأمين كيفري مي گذار اين تأكيد بوده كه قانون

گذار است كه در حقوق جزاي ايران  ولي با وجوداين، قاعدة منع محاكمة مجدد مورد توجه قانون

                                                                 
1. Treason Felony Act 1848, Chapter 12, at: legislation.gov.uk. (Accessed 5 February 2020).  
2 . https://www.open.edu/openlearn/society-politics-law/exploring-the-boundaries-nternational- 
law/content-section-4.2. (Accessed 20 may 2021). 
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هاي تعزيري، محاسبة ميزان محكوميت اجرا  قانون مجازات اسلامي صرفاً در تعيين مجازات 5در مادة 
  ار نيست. گذ گذار بوده است و منع محاكمه مجدد مورد پذيرش قانون شدة قبلي مورد توجه قانون

   1978. قانون مبارزه با تروريسم مصوب 2.2.2
به جرائم گوناگوني اشاره دارد. برخي از جرائمي كه  1978،1قانون مبارزه با تروريسم مصوب 

باشند، با ذكر قوانين  كنند و تحت اعمال اصل صلاحيت واقعي مي به امنيت كشور صدمه وارد مي
است. از   پيگرد قانوني مجرمين مرتكب به آن قيد شده مرتبط با آن به منظور اعمال صلاحيت و

توان به  اندازد، مي جمله جرائم مندرج در اين قانون كه امنيت و آسايش عمومي را به خطر مي
جرائمي از قبيل، ايجاد انفجار و توطئه براي ايجاد انفجار كه تحت مقررات قانون مواد منفجره 

اعمال صلاحيت  1983اي  تحت مقررات قانون مواد هستهاي كه  كارگيري مواد هسته و به 1883
  گردند، اشاره كرد. مي

نه تنها برخي از جرائم شديد را بدون در نظر گرفتن  1978قانون مبارزه با تروريسم مصوب 
هايي  ها و توطئه داند، بلكه صريحاً اين صلاحيت را به تلاش محل وقوع جرم قابل محاكمه مي

عنوان مثال دزدي دريايي يا دزدي  دهد. به افتد نيز گسترش مي فاق ميكه در خارج از كشور ات
هاي انگلستان  محاكمه توسط دادگاه اند كه در هر كجا ارتكاب يابند قابل هوايي از جمله جرائمي

شود انگلستان در بحث جرائم تروريستي كه از جرائم بسيار  گونه كه مشاهده مي هستند. همان
طوري كه همانند حقوق جزاي  است؛ به  ه اين جرائم برخورد شديد نمودهمهم است، با مرتكبين ب

ستان نيز با جرائم موضوع قانون مذكور، ايران كه قاعدة منع محاكمة مجدد را نپذيرفته، در انگل
داند و  كند و خود را صالح به رسيدگي به مرتكبين اين جرائم مي با شدت بيشتري برخورد مي

  را در اين جرائم نمي پذيرد. قاعدة منع محاكمة مجدد

  1981 . قانون جعل و قلب سكه مصوب3.2.2
منع شده و در  1292قانوني در سال   سازي در مقررة قبل از تصويب اين قانون عمل سكه

قلب مهر مقام سلطنتي و سكه را خيانت به پادشاه محسوب نموده   1351قانون خيانت مصوب 
به منظور ايجاد مقررات جديد براي انگلستان،  19812وب بود. سپس قانون جعل و قلب سكه مص

ولز و ايرلند شمالي در رابطه با جعل اسكناس، قلب سكه و جرائم مشابه تصويب شد. به موجب 
                                                                 

1. Suppression of Terrorism Act, 1978. 
2. The Forgery and Counterfeiting (Protected Coins) Order, 1981. 
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اي يا سندي  هرگاه شخصي وسيله«است:   اين قانون درخصوص جرم جعل آمده 45فصل  1مادة 
عنوان نسخة اصلي بپذيرد و  دار كند كه آن را بهساختگي يا بدلي بسازد به قصد اينكه كسي را وا

  » يا اينكه از آن براي انجام يا عدم انجام كاري براي خودش استفاده كند، مجرم است.
سفارشات  -ها، ب حواله -الف«ند از: ا اين قانون اسناد مورد جعل عبارت 5همچنين، در مادة 

 -چك، چ -گواهي سهام، ج -داخلي، ث تمبرهاي درآمد -تمبرهاي پستي بريتانيا، ت -پستي، پ
شده از  هاي صادر گواهي -كارت اعتباري، ذ -چك كارت، د -سفته، خ -هاي مسافرتي، ح چك

و  14و به موجب مواد » دفاتر ثبت و اسناد در خصوص ثبت تولد، فرزند خواندگي، ازدواج و فوت.
هر شخصي كه از  -1« است: اين قانون در خصوص جرائم جعل اسكناس و قلب سكه آمده  15

عنوان اصل استفاده نموده و يا  اسكناس يا سكة رسمي به منظور اينكه، او يا ديگري از آن به
جعل اسكناس و قلب سكه رسمي، بدون مجوز يا عذر قانوني براي  -2عرضه نمايد، مجرم است. 

ديق بارز بنابراين جرم جعل اسناد و قلب سكه يكي ديگر از مصا» باشد. هر شخصي، جرم مي
گردد. در  اصل صلاحيت واقعي عليه امنيت اقتصادي در حقوق جزاي انگلستان محسوب مي

گذار در اين مورد در بند (ث) ماده  توان گفت كه در ايران قانون مقايسه با حقوق جزاي ايران مي
به مصاديق جعل از جمله، جعل اسكناس و اسناد خزانه و  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  5

صورتي كه در قانون مذكور در انگلستان علاوه  اوراق مشاركت و ترويج سكه قلب تأكيد دارد. در
بر جعل اسكناس و چك و اسناد دولتي، بر جعل ثبت تولد، فرزند خواندگي، ازدواج و فوت كه با 

است كه خود نشانگر توجه بيشتر  الملل خصوصي مطابقت دارد، نيز اشاره شده  ديدگاه حقوق بين
  گذار در حقوق انگلستان به موضوع جعل است. قانون

  1982.  قانون هواپيمايي كشوري مصوب 4.2.2
كه نتيجة جرم در هر   صورتي اين قانون، درخصوص قوانين جزايي در هواپيما، در 92در مادة 

كه   اند و حتي درصورتي هاي آن كشور صالح به رسيدگي بخشي از انگلستان واقع شود، دادگاه
تواند به آن جرم رسيدگي كند، بلكه  ة آن در مستعمرات كشور انگلستان باشد، انگلستان نمينتيج

بايستي در حوزة قضايي آن مستعمره انجام شود، مگر در بعضي جرائم كه داراي  رسيدگي مي
تواند به دور از  اندازد، انگلستان مي شدت بيشتري بوده و امنيت كشور انگلستان را به مخاطره مي

وقوع جرم نسبت به آن اقدام نمايد. بنابراين در جرائم شديد مشمول اين قانون كه به  محل
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هاي انگلستان بدون  كند، براساس اعمال اصل صلاحيت واقعي، دادگاه امنيت كشور لطمه وارد مي
 4اند. قانون مذكور در تطابق با بند (ج) ماده  درنظر گرفتن محل وقوع جرم صالح به رسيدگي

كه به  1963المللي راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما مصوب  ن بينكنوانسيو
باشد كه در حقوق جزاي ايران نيز اين كنوانسيون در  كنوانسيون توكيو نيز معروف است، مي

گذار قرار گرفته است. براساس اصل  مورد تأكيد قانون 1355قانون الحاق به آن در سال 
اندازد، به استناد اين  رائمي كه در داخل هواپيما امنيت دولت را به خطر ميصلاحيت واقعي، ج

  قانون، قابل رسيدگي در كشور متضرر است.  

  جرم پول شويي در قوانين انگلستان . 5.2.2
قوانين  شويي از مصاديق جرائم مهم اقتصادي است كه در حقوق جزاي انگلستان در جرم پول

، قانون 19861انون جرائم راجع به قاچاق مواد مخدر مصوب و مقررات مختلف از جمله، ق
و  1993، قانون عدالت كيفري مصوب 1989جلوگيري از تروريسم (مقررات موقت) مصوب 

است. در كشور انگلستان، اولين  به آن پرداخته شده  1994شويي مصوب  مقررات راجع به پول
ائم راجع به قاچاق مواد مخدر مصوب سال شويي، قانون جر قانون در زمينة مبارزه با جرم پول

شويي علاوه بر مباشرين جرم، به معاونين و شركاي جرم  است. در اين قانون، در بحث پول 1986
است. بنابراين جرم   شويي مجرمانه قلمداد شده و عمل آنان در كمك به پول  نيز توجه شده

از جرائم مهمي است كه به اقتصاد  الذكر به آن اشاره شده، يكي شويي كه در قوانين فوق پول
   زند و مصداق بارز اعمال اصل صلاحيت واقعي است. كشور لطمه مي

  . در اسناد بين المللي 3.2
الملل با مطابقت  منابع و مستندات قانوني پيرامون اصل صلاحيت واقعي در حقوق جزاي بين

  اند از:  ها در قوانين ايران و انگلستان به شرح ذيل عبارت آن

  1931الملل مصوب  . قطعنامة مؤسسة حقوق بين1.3.2
 3الملل، در بحث تعارض قوانين جزايي در امور صلاحيتي، در جلسة مورخ  مؤسسة حقوق بين

هر كشوري حق دارد «اين قطعنامه:  4به موجب مادة  2، قطعنامة فوق را مصوب نمود.1931اوت 

                                                                 
1. Drug Trafficking Offences Act 1986. 
2. https://www.idi-iil.org/en/sessions/camberidge-1931/ (Accessed 20 may 2022). 
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اقدام عليه  -مرتكب شوند مجازات نمايد: الف جرائم زير را كه بيگانگان در خارج از سرزمين آن
جعل پول رايج، مهر، اسناد و نشان رسمي آن دولت؛ اين قاعده، حتي اگر  -امنيت آن دولت؛ ب

اعمال مورد نظر به وسيله قانون كيفري دولتي كه جرم در آن واقع شده، قابل مجازات نباشد، 
صاديق جرائم مرتبط با اعمال اصل قطعنامة فوق با در نظر گرفتن م 1.»قابل اعمال است

تأكيد بر اعمال اين اصل داشته كه مورد پذيرش  4صلاحيت واقعي در جرائم مندرج در مادة 
است، ليكن برخي از كشورها جرائم بيشتري را در اعمال اين  كشورها نيز قرار گرفته  بسياري 

قطعنامه در حقوق جزاي ايران،  اند. قوانين منطبق با اين اصل در قوانين كيفري خود پذيرفته
يانت مصوب قانون مجازات اسلامي و در حقوق جزاي انگلستان، قانون خ 5گانة مادة  بندهاي پنج

 است.  1981و قانون جعل و قلب سكه مصوب  1848

 19632. كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما (توكيو) 2.3.2

كنندة هواپيما و هريك از دول متعاهد  سيون درمورد صلاحيت دولت ثبتفصل دوم اين كنوان
كنندة هواپيما نباشد،  دولت متعاهدي كه دولت ثبت«است:   اين كنوانسيون آمده 4است. در مادة 

تواند به منظور اعمال صلاحيت جزايي خود درمورد جرم ارتكابي در داخل هواپيما در امر  نمي
جرم امنيت آن دولت را به مخاطره  –مگر در موارد مشروحة ذيل: ... ج  پرواز آن مداخله نمايد،

اين كنوانسيون در راستاي اعمال اصل صلاحيت واقعي به  4بنابراين در بند (ج) مادة » اندازد.
ها را به خطر  ها صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي در داخل هواپيما كه امنيت آن تمام دولت

است. قوانين منطبق با آن در حقوق جزاي ايران، قانون الحاق دولت ايران به  اندازد، داده شده  مي
و در حقوق جزاي انگلستان، قانون هواپيمايي كشوري مصوب  1355كنوانسيون توكيو مصوب 

  است.  1982

  . شرايط اعمال اصل صلاحيت واقعي در حقوق ايران و انگلستان3
اصل صلاحيت واقعي، به معناي فقدان شروط ها در اعمال بدون قيد و شرط  تمايل كشور

ز قلمرو حاكميت و ايجابي در اعمال اين اصل نيست. به اين معنا كه شرط وقوع جرم در خارج ا
اند كه بدون اين شرايط، اساساً اصل صلاحيت  ارتكاب جرائم معين و مشخص از جمله شروطي

                                                                 
1. Sorensen, Max, Manual of public International Law, Macmillan, New York, 1968, pp 362-363. 
2. The Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 1963. 
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ر متهم در كشور را نيز از واقعي مطرح نخواهد شد كه در اين خصوص برخي از كشورها حضو
دانند. در ذيل به اين شرايط و تطبيق آن در حقوق جزاي ايران و انگلستان  شروط اين اصل مي

 است.  المللي پرداخته شده در پرتو اسناد بين

  . وقوع جرم در خارج از كشور 1.3
از قلمرو  يكي از شرايط اوليه و اساسي براي اعمال اين اصل، وقوع رفتار مجرمانه در خارج

حاكميت دولت است. در حقوق جزاي ايران مصاديق جرائم مشمول اعمال اصل صلاحيت واقعي 
تصريح  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  5شد، در بندهاي مادة   گونه كه قبلاً گفته همان
  پردازد.  به مسائل امنيتي، سياسي و اقتصادي مياست، كه  شده 

م اينكه شديداً به اصل صلاحيت سرزميني پايبند است و با رغ در حقوق جزاي انگلستان علي
خوشي نسبت به صلاحيت اعمال قوانين كيفري در خارج از قلمرو   داشتن ديدگاه سنتي ديد

مملكت را كه در خارج از كشور واقع  حاكميت ندارد، ولي جرائم عليه امنيت انگليس و جعل پول
عنوان مثال، در پروندة  به 1ة داخلي باشد يا تبعة خارجي.؛ خواه مرتكب تبعكند باشد تعقيب مي  شده 

بود و در  جويس عليه يك شهروند آمريكايي كه با وسايل متقلبانه گذرنامة انگليسي دريافت كرده 
كرد، از طرف متهم استدلال شد كه انگلستان  طول جنگ جهاني دوم در راديو آلمان كار مي

  كه به ارتكاب جرم در خارج از خاك انگليس متهم شده صلاحيت رسيدگي به اتهام وي را ندارد
كند  كرد كه: هيچ اصلي احترام متقابلي ايجاب نمي است. دادگاه اين استدلال را به اين دليل رد

است، ناديده بگيرد.  كه يك دولت، جرم خيانتي را كه در خارج از قلمرو خود مرتكب شده 
شوند، چه در  ه همة كساني كه مرتكب آن جرم مياست ك برعكس، توجه به امنيت، مستلزم آن 

  2داخل و چه در خارج از قلمرو باشند، بايد از قوانين آن تبعيت نمايند.

لذا در مقايسه و تطبيق، در حقوق جزاي هر دو كشور ايران و انگلستان، جرائم عليه امنيت و 
ها  گونه جرائم به دادگاه نگذاران بوده و صلاحيت رسيدگي به اي اقتصاد كشور مورد توجه قانون

كنوانسيون  4المللي با بند (ج) مادة  است. مصاديق اين جرائم در تطابق با اسناد بين داده شده 
                                                                 

: انتشارات ، تهران1جلد ترجمه: سيد ضياءالدين نقابت،  ،العات نظري و عملي در حقوق جزامط. گارو، رنه، 1
  .222، ص 1399چاپ اول، مجد، 

2 . Danielle Ireland-Piper LLB/BIR (Bond), LLM (Cantab), Accountability in 
Extraterritoriality: Principles, Means and Ends. A thesis submitted for the degree of Doctor of 
Philosophy at The University of Queensland, 2014, pp 53- 64. 
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طعنامة مؤسسة ق 4در بحث امنيت و همچنين با بندهاي (الف) و (ب) مادة  1963توكيو مصوب 
  تصادي مطابقت دارد. المللي در بحث امنيتي و اق اسناد بين 1931الملل مصوب  حقوق بين

  . حصري بودن جرائم2.3
يكي ديگر از استثنائات اعمال اين اصل، ارتكاب به جرائم معين يعني جرائم عليه امنيت، 
تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور و نيز مواردي چون جعل مهرها و اسكناس رايج و اسناد 

صل در حقوق جزاي خود، مصاديق اعتباري، است. لذا ضروري است كشورها براي اعمال اين ا
زند، برشمارند. بنابراين دامنة تحول اين  جرائمي را كه به منافع حياتي و اساسي آنها صدمه مي
ها امنيت و تماميت ارضي يك كشور را با  نوع صلاحيت محدود به مواردي است كه ارتكاب آن

كشورها خود در تعيين ميزان الملل، همة  نمايد. لذا براساس اصول حقوق بين مخاطره مواجه مي
   1صلاحيت محاكم خويش آزادند.

قانون مجازات اسلامي  5در حقوق جزاي ايران، مصاديق اين جرائم در بند (الف) مادة 
هاي (ب)، (پ) و (ت)  ، جرائم عليه منافع امنيتي و تماميت ارضي كشور و در بند1392مصوب 

  (ث) نيز جرائم عليه منافع اقتصادي كشور آمده است. المللي و بند  جرائم عليه اعتبار و حيثيت بين
  اصل صلاحيت واقعي براي تعقيب جرائم فرامرزي مربوط به جعلدر حقوق جزاي انگلستان، 

ها، جرائم اقتصادي، جعل اسناد رسمي مانند گذرنامه و رواديد و جرائم  حرمت پرچم ارز، هتك
  گردد. امنيتي، خيانت و برخي جرائم تروريستي اعمال مي

المللي، حقوق جزاي هر دو كشور ايران و انگلستان منطبق با  بنابراين در تطابق با اسناد بين
 1931الملل مصوب  قطعنامة مؤسسة حقوق بين 4المللي از جمله مادة  موازين قانوني بين

درخصوص جرائم عليه امنيتي و اقتصادي مانند جعل پول رايج، مهر، اسناد و نشان رسمي، 
شند؛ با اين توضيح كه در حقوق ايران مصاديق بارز موضوعه علاوه بر جعل امضا و فرمان و با مي

قانون مجازات اسلامي به آن اشاره  5حكم و دستخط رهبري و ديگر مقامات كه در بندهاي مادة 
باشد، ولي در حقوق انگلستان به جرائم فرامرزي مشخصي كه در بالا بدان پرداخته  است، مي شده 
  است.   اشاره شده  شد،

                                                                 
ترجمه: علي آزمايش، جزوه درسي كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت  ،الملل حقوق جزاي بين. كلودلومبوا، 1

  .6، ص 1368مدرس، 
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  . حضور متهم در كشور3.3
قوانين برخي از كشورها براي اعمال اصل صلاحيت واقعي شرط حضور مجرم در كشور را 

ر ضروري بداند اند. اگر قانون كشوري اين شرط را براي اعمال اصل مذكو بيني نموده پيش
است، غيرممكن خواهد محاكمة غيابي مجرمي كه به منافع حياتي و اساسي كشور صدمه زده 

پذير  كه حضور مجرم شرط اعمال اين اصل نباشد، محاكمة غيابي نيز امكان  بود. اما درصورتي
  با اين وصف دو رويكرد در قوانين كشورهاي مختلف قابل مشاهده است:  1است.

مطابق رويكرد اول، مجرم بايد در كشوري كه خواهان اعمال اين اصل است، حضور داشته 
راساس رويكرد دوم، لزوم دفاع از حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و تماميت اقتصادي باشد. ب

نحوي مضر به مصالح و نظم عمومي، امنيت داخلي و  كشورها اقتضا دارد، تمام اعمالي كه به
كه امكان دسترسي به متهم وجود داشته باشد يا  گيرند؛ اعم از اين اند تحت تعقيب قرار حكومت

كند، در صورت عدم دسترسي به مرتكب نيز  لتي كه صلاحيت واقعي خود را اعمال ميخير. لذا دو
كه كشورها صرفاً در  با توجه به اين 2تواند متهم را غياباً محاكمه و حكم مقتضي را صادر نمايد. مي

كنند، بنابراين تفسير  نافع اساسي خود مطابق با اين اصل، اعمال صلاحيت ميراستاي حمايت از م
كه با مباني اصل صلاحيت واقعي همسو نيست،  اصل به حضور مجرم در كشور علاوه براين اين

موجب تجري مرتكب و سايرين در ارتكاب جرائم و تضعيف اقتدار و حاكميت دولت در صحنه 
هاي  باشد و مجرمين در دادگاه  كه اگر محاكمة غيابي وجود داشته  شد، درحالي المللي خواهد  بين

كنند، اين محكوميت غيابي براي آنها بار منفي اجتماعي و   محكوميت پيدا كشور متضرر
است كه رسيدگي  داشت. همچنين در برخي از معاهدات، استرداد مشروط شده   المللي خواهد بين

باشد تا كشور بتواند تقاضاي   وميت توسط دادگاه صادر شدهدر دادگاه داخلي انجام و حكم محك
توان  بنابراين مي 3اي بر تقاضاي استرداد است. حكم محكوميت غيابي مقدمهاسترداد نمايد؛ لذا 

  فايده نيست.  گفت محاكمة غيابي بي

                                                                 
نامه كارشناسي ارشد،  ، پايان»ايران بررسي اصل صلاحيت واقعي در حقوق كيفري«پورنوجده، حميده،  . اصل1

  .46، ص 1392تبريز: دانشكده حقوق و علوم اجتماعي، دانشگاه تبريز، 
  .132، ص 1390، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل، الملل حقوق جزاي بين. پوربافراني، حسن، 2
م اجتماعي، دانشگاه تبريز، ، جزوه درسي كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق و علوالملل حقوق بين. فخر، حسين، 3

  .22، ص 1390-1391تحصيلي   سال
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، با نپذيرفتن 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  5گذار در مادة  در حقوق جزاي ايران قانون
  ا فراهم نموده است.براي محاكمة، امكان محاكمه غيابي ر» شدن متهم به ايران يا اعاده  يافت«شرط 

توان گفت كه به پيمان  در حقوق جزاي انگلستان، با پيگيري قوانين مربوط به اين اصل، مي
است، ولي محاكمة غيابي طبق قوانين موجود در اين اصل وجود ندارد.   استرداد بين دول متعهد

شوند،  ر ميكشور انگلستان با پذيرش حضور متهم در كشور، فقط كساني را كه وارد آن كشو
عنوان يك اصل صلاحيت واقعي (حمايتي) در  دهند و اين بحث به تحت پيگرد قانوني قرار مي

ريزي ارتكاب جرم  مقررات انگلستان كاملاً مشهود است. همچنين، همة كساني را كه در برنامه
حث داند و حتي در ب بردند، مجرم مي دخالت داشتند، چه بسا در خارج از انگلستان به سر مي

باشد، به عنوان مجرم  تروريسم اعتقاد براين است كه در هر جاي دنيا اين جرم ارتكاب يافته 
شود؛ ولي همين متهم براي رسيدگي به جرمش يا بايد به صورت ارادي يا غيرارادي  شناخته مي

 عنوان مثال، در دادگاه از طريق استرداد به كشور انگلستان مراجعت كند، تا محاكمه گردد. به
بابر «كه اولين محكوم آن » بابر احمد و ديگران عليه انگلستان«حقوق بشر درخصوص پروندة 

بود، در  تبعه انگلستان بوده و متهم به اقدامات تروريستي در ايالات متحده آمريكا شده » احمد
بايست مطابق مادة  لندن دستگير شد و سفارت آمريكا در لندن طي يادداشتي اعلام نمود كه مي

هاي آمريكا، انگليس و ايرلند شمالي، وي را به دولت آمريكا  پيمان استرداد منعقده بين دولت 4
مسترد نمايند و به دولت انگليس اطمينان داد كه ايالات متحده آمريكا در صورت استرداد بابر 
احمد، مجازات اعدام عليه وي را اجرا نخواهد كرد و مطابق با موازين قانوني و حقوقي و 

شود، در دادگاه فدرال تحت پيگرد قانوني قرار خواهد  هايي كه درمورد هر متهمي ارائه مي ايتحم
گرفت. كيفرخواست عليه وي در دادگاه فدرال آمريكا انجام شد. استدلال دادگاه اين بود كه  

مورد آن تقاضاي استرداد شده، در قلمرو صلاحيت  شود جرمي كه در ضروري است نشان داده 
سپس بابراحمد از انگلستان به ايالات متحده  1است.  ايالات متحده آمريكا انجام شدهواقعي 

استرداد شد. ايالات متحده وي را با اتهام به جرم توطئه و تهية مواد منفجره براي حمايت از 
برد و در نهايت قاضي فدرال آمريكا با  تروريسم محكوم نمود كه در زندان انفرادي به سر مي

ه اينكه بابر احمد ارتباطي با تروريسم نداشته است و هيچ تهديدي براي عموم نيست، به اعتقاد ب

                                                                 
1. The case of Babar Ahmad and Others v. the United Kingdom, (2012), The European Court 
of Human Rights (Fourth Section), Judgment Strasbourg 10 April 2012, pp, 3-9. 
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، از زندان ايالات متحده آمريكا آزاد شد. لذا از 2015حكم وي تخفيف داد و بابر احمد در ژوئيه 
كه وي تبعة انگليس بوده و در  شود كه با توجه به اين پروندة بابراحمد، اين نتيجه حاصل مي

است، ليكن با توجه  بود و دادگاه انگلستان صلاحيت محاكمة وي را داشته  گلستان دستگير شده ان
بود، انگلستان به موجب مقررات  به اينكه جرم وي عليه امنيت ايالات متحده آمريكا ادعا شده 

  مجرمين و احترام به حقوق ساير كشورها نسبت به استرداد وي اقدام نموده است.استرداد 
يجه با توجه به شرط مذكور در حقوق جزاي ايران محاكمه غيابي در جرائم اين اصل درنت

المللي از جمله قطعنامة مؤسسة  گذار است. همچنين، با توجه به اسناد بين مورد پذيرش قانون
درخصوص جرائم عليه امنيت،  1963و كنوانسيون توكيو مصوب  1931الملل مصوب  حقوق بين

اسناد نيز پذيرفته شده است؛ ولي در حقوق جزاي انگلستان تأكيد بيشتر به  محاكمة غيابي در اين
المللي بوده و  حضور متهم و يا استرداد وي دارد كه در بحث استرداد منطبق با موازين بين

درخصوص محاكمة غيابي ساكت است. ليكن حقوق جزاي ايران درخصوص محاكمة غيابي با 
  ري قرار دارد. المللي در تطابق بيشت اسناد بين

  صلاحيت انحصاري دولت متضرر .4.3
توان گفت، فقط دولتي كه جرم عليه منافع حياتي و  در صلاحيت انحصاري دولت متضرر مي

است، صلاحيت رسيدگي به اين جرائم را   اساسي آن انجام گرفته و از بابت آن جرائم متضرر شده
لاحيت قضايي دولت نسبت به جرائم موضوع گذاري و ص دارد؛ زيرا اساساً توسعة صلاحيت قانون

خطرافتادة دولت متضرر، صورت پذيرفته است يا  اصل صلاحيت واقعي به دليل حمايت از منافع به
 1نظر است. خود كشور مورد به عبارت ديگر، در اين قبيل موارد متضرر اصلي از ارتكاب جرم،

  صلاحيت واقعي نيست. درنتيجه اعمال اصل صلاحيت سرزميني مانع از اعمال اصل 
 5گانة مادة  توان گفت كه در حقوق جزاي ايران موضوع بندهاي پنج در تحليل اين بند مي

، شامل اصل صلاحيت واقعي قوانين كيفري ايران است كه 1392قانون مجازات اسلامي مصوب 
   اين قانون است. 5رط اعمال اين اصل، ارتكاب يكي از جرائم انحصاري مذكور در مادة ش

ويژه اعمال صلاحيت كيفري بر  در حقوق جزاي انگلستان، نقطة شروع صلاحيت قضايي و به
المللي تأكيد فراواني  است كه در موازين بين» ها اصل برابري حاكميت دولت«جرائم فرامرزي 

                                                                 
 .125، ص 1385، تهران: انتشارات سمت، چاپ نهم، 1، جلد يحقوق جزاي عموموليدي، محمد صالح،  .1
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است. صلاحيت انحصاري دولت انگلستان در جرائم خيانت، جعل اسناد و قلب سكه و   برآن شده
عنوان  گردد. به است، اعمال مي ابق با قوانين مربوطه كه در منابع به آن اشاره شده تروريسم مط
، در قوانين ملي انگلستان، افرادي كه به دليل قتل و 1991قانون جنايات جنگي  نمونه، مطابق

جرائم مرتبط با نقض قوانين و آداب و رسوم جنگي كه در جنگ جهاني دوم مرتكب شده و 
گيرند.  بريتانيا بوده يا در بريتانيا مقيم باشند، تحت پيگرد قانوني قرار مي اكنون شهروند هم

هاي انگليس صلاحيت رسيدگي به اموري را دارند كه در حقوق  براساس اين قانون، دادگاه
المللي، حقوق جزاي هر دوكشور ايران و  . در تطابق با اسناد بينشوند الملل جرم محسوب مي بين

  المللي مطابقت دارند. صلاحيت انحصاري دولت متضرر با موازين بينانگلستان در بحث 

  . عدم رعايت قاعدة مجرميت متقابل5.3
اي است كه مجرمانه بودن عمل در هر دو كشور محل وقوع  قاعدة مجرميت متقابل، قاعده

 1گردد. باشد كه اين قاعده در اصل صلاحيت واقعي رعايت نمي شور متبوع، مورد تأييد جرم و ك
است كه معمولاً اين قبيل جرائم كه عليه منافع عاليه كشور است، در قوانين  دليل آن هم اين 

تواند تعقيب جزايي خود  است. لذا دولت متضرر نمي جزايي كشورهاي ديگر مجرمانه شناخته نشده 
صل زيرا با توجه به ماهيت ا 2را مشروط به جرم بودن اين اعمال در دولت محل وقوع آن بداند.

نظر وجود  صلاحيت واقعي، در مورد مصاديق جرائم موضوع اين اصل در قوانين كشورها اتفاق
پردازد كه ممكن است عملي جزء  ندارد و هر كشور، خود به تعيين جرائم مشمول اصل مذكور مي

نشود.  مانه تلقي جرائم عليه منافع حياتي در كشوري باشد، اما در كشور محل وقوع جرم، مجر
ها  اين اصلح است كه اين شرط براي حفظ منافع اساسي و حياتي كشورها، توسط دولتبنابر

  رعايت گردد. 
در اعمال اين اصل  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  5در حقوق جزاي ايران در مادة 

شود كه  است. از محتواي ماده فوق چنين استنباط مي جرميت متقابل نشده اي به م هيچ اشاره

                                                                 
محمود ابراهيم،  ؛135، ص 1976دمشق: مطبعه الداودي،  ،المبادي العامه في التشريع الجزايي الفاضل، محمد، .1

  . 202، ص 1959، الطبعه الرابعه، قاهره: دارالفكر العربي، في قانون العقوبات شرح الاحكام العامهاسماعيل، 
2. Frederic Desportes et Francis le Gunch cc, Ie  nouvean droit penal, tom 1, Economica, 
1996, pp 304-306. 
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ايراني براي اعمال اصل صلاحيت واقعي، چنانچه رفتار ارتكابي به موجب بندهاي مادة  گذار قانون
  قانون مذكور جرم باشد، اعتقاد دارد.  5

ات توسط قوانين طرفه بودن مجاز در حقوق جزاي انگلستان نيز همانند حقوق ايران به يك
م مشاهده نمود. قانون مبارزه توان در بحث تروريس را مي  انگلستان تكيه دارد كه مصداق بارز آن

، مفهوم بسيار وسيعي براي تروريسم درنظر گرفته كه محدود و مقيد به 1978با تروريسم مصوب 
شده براي تحت تأثير قراردادن سياست  اقدام عليه كشور انگلستان نيست، بلكه هر اقدام طراحي
المللي نيز  ت. در اسناد بينمجازات اس هر دولتي در هر نقطة دنيا باشد، توسط انگلستان قابل

است و بيشتر بر مجازات مجرمين در ارتكاب به مصاديق جرائم  تأكيدي بر مجرميت متقابل نشده 
كنند،  مورد اعمال اصل صلاحيت واقعي كه به منافع امنيتي و اقتصادي كشورها لطمه وارد مي

بل، هر دو كشور ايران و گيريم در قاعدة مجرميت متقا پرداخته شده است. بنابراين نتيجه مي
اند و ديدگاه آنان بيشتر  انگلستان در مصاديق بعضي جرائم توجه به قاعدة مجرميت متقابل نداشته

طرفه توسط كشور متبوع خودشان است؛ لذا در اعمال اين شرط، حقوق جزاي هر  به مجازات يك
  المللي مطابقت دارند.  دو كشور با اسناد بين

  هاي قبلي منع محاكمة مجدد و احتساب مجازات عدم رعايت قاعدة .6.3
قاعدة منع محاكمة مجدد، جنبة منفي اعتبار امر مختومة كيفري است. اين موضوع به يكي از 

پذيرد، اعمال صلاحيت  كه دولتي اين قاعده را مي هنگامي 1شود. حقوق اساسي متهمان مربوط مي
صل منع تعقيب مجدد در جرائم ايجاب كند؛ زيرا وجود ا محدود ميداخلي خود را تا حدودي 

كند كه از تعقيب كساني كه در خارج از كشور تعقيب و محاكمه شده و حكم قطعي هم دربارة  مي
است يا به علت قانوني قدرت اجرايي را از دست   آنان صادر گرديده و حكم به مرحلة اجرا درآمده

م رعايت قاعدة منع محاكمة مجدد برخي از كشورها براي تعديل در عد 2داده، خودداري شود.
منظور اجراي عدالت نسبت به متهم، در موقع محاكمة متهم و اعمال صلاحيت واقعي، محاكمة  به

هم براي همين اعمال در كشور محل وقوع جرم قبلي او را مورد توجه قرار داده و چنانچه مت
                                                                 

، تهران: انتشارات حقوق جزاي انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعهميرمحمد صادقي، حسين،  1.
  .47، ص 1395جنگل، چاپ دوم، 

 دانش،، تهران: انتشارات گنج 1جلد  كليات حقوق جزا)،دوره حقوق جزاي عمومي (. محسني، مرتضي، 2
  .402، ص 1396چاپ پنجم، 
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او احتساب خواهند كرد. متحمل مجازاتي شده باشد، آن مجازات را در هنگام صدور رأي بابت 
كنندة نفع دولت متضرر است و هم شامل  هاي قبلي كه هم تأمين بنابراين نظرية احتساب مجازات

   1اكمة مجدد ترجيح دارد.نوعي انصاف نسبت به متهم است، نسبت به قاعدة منع مح
جه به گذار با تو ، قانون1392قانون مجازات اسلامي مصوب  5در حقوق جزاي ايران در مادة 

نوعي قاعدة منع محاكمة مجدد را نپذيرفته،  گونه جرائم، به پذيرش قاعدة محاكمة غيابي در اين
  يري پذيرفته است. هاي تعز هاي قبلي را نيز صرفاً در تعيين مجازات ولي احتساب مجازات

، اگر شخصي حتي 2000در حقوق جزاي انگلستان طبق قانون مبارزه با تروريسم مصوب 
خاطر ارتكاب اعمال  بار در خاك بريتانيا قابل پيگرد قانوني باشد و او همچنان بهبراي يك 

لذا اگر  .د بوداست، مجدداً قابل پيگرد قانوني خواه اي كه در خارج از بريتانيا انجام داده  مجرمانه
شخصي كاري را در خارج از انگلستان انجام دهد و اقدام او اگر در بخشي از سرزمين بريتانيا 

بنابراين، عدم رعايت  2انجام شود به منزلة جرم باشد، او در آن بخش از بريتانيا مجرم خواهد بود.
قاعدة منع محاكمة مجدد در اين قانون و صرفاً در جرائم تروريستي در اعمال اصل صلاحيت 

شود كه در حقوق جزاي انگلستان، قاعدة منع  واقعي مورد پذيرش است و اين نتيجه حاصل مي
كمة مجدد صرفاً در برخي جرائم تروريستي پذيرفته نشده است، ولي درخصوص ساير جرائم محا

  گذار است.  مشمول اين اصل، منع محاكمه مجدد مورد پذيرش قانون
   

                                                                 
، مجله قضايي و حقوقي الملل و ايران اصل صلاحيت واقعي در حقوق جزاي بين. پوربافراني، حسن، 1

  .71، ص 42، شماره 1382دادگستري، بهار 
2. Orakhelashvili, Alexander, state Jurisdiction in international Law complexities of a basic 
concept, 2015, p 28. 
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  گيري  نتيجه
الملل، اعمال  با توجه به مباني و اهداف حاكم بر اصل صلاحيت واقعي مطابق با حقوق بين

ع منافع ملي كشورهاست، لذا اهميت جرائم موضوع اين اصل موجب بدون قيد و شرط آن، به نف
قانون  5قيد و شرط آن در قوانين كيفري بسياري از كشورها از جمله ايران (مادة  پذيرش بي

قانون خيانت  9و  7، 3و قوانين متفرقة جزايي) و انگلستان (مواد  1392مجازات اسلامي مصوب 
است. با اين توضيح  و غيره) گرديده  1978دولتي مصوب  قانون مصؤنيت 20، ماده 1848مصوب 

شده در ابتداي اين پژوهش، درخصوص وضعيت حقوق جزاي  نخست مطرح  كه در پاسخ به سوأل
ايران از حيث مصاديق و شرايط حاكم بر اين اصل در مقايسه با حقوق جزاي انگلستان و اسناد 

، از لحاظ نوع و ماهيت در هر دو كشور يكسان توان گفت، جرائم موضوع اين اصل المللي مي بين
 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  5بوده و مصاديق آن در حقوق جزاي ايران در ماده 

انگاري در اين اصل با استناد به قوانين  نگلستان جرماست؛ ولي در حقوق جزاي ا صراحت آمده  به
قانون جعل  15و  14، 5، 1، مواد 1848قانون خيانت مصوب  9و  7، 3مختلفي، از جمله مواد 

و جرائم مندرج در قوانين و مقررات مختلف مبارزه با تروريسم از  1981سكه مصوب  اسناد و قلب 
است. همچنين، در حقوق جزاي  صورت گرفته  1978جمله قانون مبارزه با تروريسم مصوب 

است   امات بسط داده نشدهانگلستان برخلاف ايران، جعل امضاي مقامات و مسئولان به تمام مق
اند. لذا حقوق  رغم تشابه در ماهيت جرائم در هر دو كشور، از لحاظ مجازات قانوني متفاوت و علي

ديق اصل صلاحيت واقعي تا حدودي با جزاي هر دو كشور ايران و انگلستان درخصوص مصا
و مادة  1931ملل مصوب ال قطعنامة مؤسسة حقوق بين 4المللي از جمله (مادة  اسناد و موازين بين

اند. اما از لحاظ شرايط حاكم بر اصل صلاحيت  ) در تطابق1961كنوانسيون توكيو مصوب  4
واقعي و از وجوه اشتراك آن در حقوق جزاي دو كشور ايران و انگلستان در نظرگرفتن منافع 

ز جرم هاي قبلي و صلاحيت انحصاري دولت متضرر ا اساسي و حياتي كشور و احتساب مجازات
است. اين در حالي است كه در حقوق جزاي ايران، منع محاكمة مجدد در اصل صلاحيت واقعي 

است، ولي در حقوق جزاي انگلستان بجز در جرائم  گذار واقع نشده  كماكان مورد پذيرش قانون
 1981قانون خيانت مصوب  7تروريستي قاعدة منع محاكمة مجدد در ساير قوانين از جمله مادة 

شده در  است. همچنين، در راستاي ملاحظات حقوق بشري، احتساب مجازات اجرا رفته شده پذي
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خارج از كشور، در حقوق جزاي انگلستان در كلية جرائم موضوع اين اصل مورد پذيرش 
  هاي تعزيري پذيرفته شده است.  گذاران است، ولي در حقوق جزاي ايران صرفاً در مجازات ونقان

وم، درخصوص رسيدگي غيابي نسبت به جرائم موضوع اين اصل، نتايج در پاسخ به سؤال د
شدن يا اعاده شدن به ايران در  كه با توجه به عدم پذيرش شرط يافت حاصله دال بر اين است 

، در واقع، محاكمة غيابي دراين قانون مورد پذيرش 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  5مادة 
اين شرط از جمله امتيازات اين قانون در خصوص اصل صلاحيت است كه   گذار قرار گرفته قانون

شود كه در قوانين قبلي به آن اشاره نشده بود و موجب تطابق بيشتري بين  واقعي محسوب مي
رود؛ ولي محاكمه غيابي در حقوق جزاي  المللي به شمار مي كيفري ايران و موازين بين حقوق

  است.  احت مورد توجه قرار نگرفته انگلستان با توجه به بحث استرداد به صر
  گردد: در پايان پيشنهاد مي

قانون مجازات اسلامي،  5مباشرت يا مشاركت يا معاونت نيز در ارتكاب به جرائم موضوع مادة  .1
 به اين ماده اضافه گردد.   

ه در كنار اسكناس رايج ايران گنجاند» ارز«قانون مجازات اسلامي عبارت  5مادة  4در بند  .2
گذار  شود، زيرا با توجه به توسعة روابط تجاري و تأثير زياد ارز بر اقتصاد داخلي، حمايت قانون

 از ساختار اقتصادي كشور ضروري است.

گردد، زيرا يكي از شرايط  در قانون مشخص» جرائم مقرر در قوانين خاص«ذكر عبارت مبهم  .3
 .نين موضوعه استاصل صلاحيت واقعي، وجود جرائم معين و مشخص در قوا
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 هاي اصالة با ديدگاه ها آنرويكردهاي اقتصادي به تفسير متون و مقايسه 
  الظهوري و مقاصدي 

  پژوهشي)-(مقاله علمي

   سيدعليرضا شكوهيان
  مجتبي قاسمي

  12/11/1401تاريخ پذيرش:     04/04/1401اريخ دريافت: ت

  چكيده
توان ميان رويكردهاي  اين تحقيق در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه چگونه مي

هاي تفسيري در اسلام، سازگاري برقرار كرد و تفسيري با بيشترين  اقتصادي تفسير و ديدگاه
اقتصادي در تفسير متون، به سه قسم عمده ميزان تحقق منافع عمومي ارائه نمود؟ رويكردهاي 

شود. از  شوند؛ در رويكرد نخست، بيش از هر چيز بر متن و تفسير لفظي آن تأكيد مي تقسيم مي
هاي  ها و تحليل ، فرض بر اين است كه بررسي»هزينه گذار كم قانون«اين منظر، با پذيرش اصل 

پيامدهاي اعمال و جستجوي تفسير  لازم در جريان وضع انجام پذيرفته است و بررسي مجدد
انجامد. رويكرد دوم به منشأ وضع  هاي مضاعف و اتلاف منابع مي بهينه، صرفاً به ايجاد هزينه

در وضع قانون، » منفعت عمومي«يا » نفع هاي ذي گروه«توجه دارد و با مدنظر قرار دادن نقش 
يز تفسير را تابع بررسي پيامدها و كند. رويكرد سوم ن يند وضع تأكيد ميافر» بازسازي ذهني«بر 

دهد كه به لحاظ اقتصادي بهينه و كارا  داند و تفسيري را ترجيح مي ها و منافع آن مي هزينه
و شناسايي نظريه اقتصادي  ها آنباشد. حال، ترجيح يكي از اين قواعد تفسيري يا جمع ميان 

الظهوري) و يا  ر رويكرد اصالةمندي از مفهوم اجتماعي ضرر (د تفسير، نكات بديعي چون بهره
پررنگ كردن برخي مقاصد شرع از قبيل حفظ مال (در رويكرد مقاصدي) براي تأييد استفاده از 

  آورد. هاي اقتصادي پيش از تفسير لفظي، فراهم مي تحليل

   :واژگان كليد
  نفع، تفسير لفظي. هاي ذي هزينه، گروه گذار كم تحليل اقتصادي، بازسازي ذهني، قانون

                                                                 
  (نويسنده مسئول) دانشجوي دكتري حقوق خصوصي، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي  

Shokuyan_sbu@yahoo.com  
  استاديار، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي  

Mojtaba_ghasemi@sbu.ac.ir  



  ها... رويكردهاي اقتصادي به تفسير متون و مقايسه آن  104ت حقوقي شماره صلنامه تحقيقاف

 

210 

  مقدمه
گذار از طريق به كار بردن قواعد و مقررات ادبي  توان كشف مقصود قانون تفسير قانون را مي

شود؛ زماني  يا منطقي يا استفاده از سوابق تاريخي دانست كه اساساً در دو فرض به كار گرفته مي
ل آن رغم روشن بودن مفهوم قانون، سعه يا ضيق مدلو كه مفهوم قانون روشن نباشد يا علي

بلكه به سبب  ،خاطر ضعف مؤلف تبيين اين اجمال كه ضرورتاً نه به به منظور 1.محل ترديد باشد
هاي حقوقي مختلف،  نظام 2،دهد زماني ميان وضع و تفسير رخ مي ةگذشت زمان و فاصل

اند. در نظريات اصوليين مسلمان نيز طيفي از رويكردهاي  راهكارهاي تفسيري متفاوتي را برگزيده
تا به حل اين اجمال بپردازند. در حقوق  اند شده  استخدامگرا، قصدگرا و مقصدگرا  گرا، زمينه ظلف

است؛  شده  ارائهتعيين شفاف يا مبهم و قابل تفسير بودن يك متن  برايلا نيز قواعدي  كامن
  5.»طلايي ةقاعد«و  4»تفسير قانون با توجه به اهداف آن« 3،»معناي ساده«قواعدي مانند 

                                                                 
  . 171 ، ص1391تهران: گنج دانش، چاپ بيست و چهارم،  ،حقوق ينولوژيترمر، . جعفري لنگرودي، محمدجعف1

، پلوراليسم استدلال حقوقي در پرتو تفسيرهاي متعارضالشريف، محمدمهدي و حميد آرايي،  2.
   .15 ، ص107، شماره 1396، بهار و تابستان 5دوفصلنامه حقوق تطبيقي، دوره 

3. Plain meaning rule 
شود، زماني يك  ياد مي» تفسير ادبي«يا همان » تفسير لفظي«قاعده كه گاهي از آن تحت عنوان اين  موجب به

كنند كه يك معناي معمول داشته باشد. درواقع، اين قاعده بيان  نياز از تفسير قلمداد مي عبارت را شفاف و بي
  ر.ك:  دارد كه بايد الفاظ را بر معاني معمول آن حمل كرد. براي مطالعه بيشتر، مي

Burton, Steven J.," A Lesson On Some Limits of Economic Analysis: Schwartz and Scott on 
Contract Interpretation", Indiana Law Journal, Vol.88, Issue.1, Article6, 2013, p.343.  

تواند با مراجعه  قانون، دادگاه ميشهرت دارد، در موارد ابهام » دعواي هيدون«اين قاعده كه به قاعدة  موجب به. 4
جويي آن به تصويب  تدارك و چاره منظور بهبه وضع پيش از تصويب و بررسي خلل و نواقصي كه قانون مزبور 

رفع ابهام و كشف مراد مقنن برآيد. (براي مطالعه بيشتر در اين خصوص؛ ر.ك: اميدي، جليل،  درصددرسيده، 
، شماره 1376له دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، پاييز ، مجتفسير قانون در حقوق انگلستان

  ).97و  96صص  ،38
5. Golden rule 

الفاظ و عبارات  كه يهنگام) 1شود:  در دو مورد به كار گرفته مي» گرا رويكرد هدف«يا همان » طلائي ةقاعد«
ن به عمل آورد. در اينجا دادگاه از ميان معاني قانون، داراي دو يا چند معني باشد و بتوان تفسيرهاي گوناگون از آ

گردد. لذا از اين حيث تعارضي با  گزيند كه به نتايج نامعقول منتهي نمي محتمل و تفاسير گوناگون، تفسيري را برمي
تابد، اما دادگاه تفسيري  ) گاهي متن قانون بيش از يك معني را برنمي2تفسير لفظي يا ادبي نخواهد داشت.  ةقاعد

رود. (براي  آورد. در اينجا تفسير لفظي به نفع قاعده طلايي كنار مي تر از معني ظاهري از آن به عمل مي عقولم
  ). 93و  92، صص همانمطالعه بيشتر در اين خصوص؛ ر.ك: 
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تحليل «يا  1»حقوق و اقتصاد«مكتب  ةكنار اين نظريات، در جريان ظهور و توسع در
پردازان اين حوزه  هاي نظريه نظريات تفسيري جديدي نيز با ابتناي به يافته 2،»اقتصادي حقوق

هايي متعالي  دانان معتقد بودند كه حقوق در پي تحقق ارزش حقوق تاكنونشكل گرفت. اگر 
ها در انتخاب  و عدالت است و مفسر مكلف به در نظر داشتن اين ارزشهمچون نظم و امنيت 
اكنون نظم اقتصادي بازار، امنيت اقتصادي كنشگران و عدالت اقتصادي  3،روش تفسيري متناسب

بندي سنتي قواعد  براين، اين رويكرد، تقسيم . علاوهه استويژه مورد توجه قرار گرفت طور بهنيز 
  غييراتي كرد.تفسير را نيز دستخوش ت

، ادله و واقع درشوند و  نظريات اقتصادي، گاهي عيناً بر نظريات سنتي تفسير منطبق مي
گيرند و  تفسيري قرار مي ةكنند، گاهي بين دو نظري توجيهات جديدي را براي دفاع از آن ارائه مي

لي ميان كنند. در اينجا، تعامل و تقاب گاهي نيز قلمروي جديدي را براي حكومت انتخاب مي
تواند  گيرد كه تبيين آن مي اقتصادي تفسير و نظريات تفسيري اصوليين مسلمان شكل مي ةنظري

بنابراين، در اين پژوهش ؛ اي در تفاسير اصولي گردد هاي فقهي و حقوقي عديده منشأ نوآوري
امل سعي خواهد شد تا در قالب دو مبحث مجزا، بدواً به رويكردهاي اقتصادي در تفسير متون (ش

ها و منافع در  هزينه، بازسازي ذهني با تأكيد بر منشأ وضع و توجه به هزينه گذار كم نظريه قانون
الظهوري و  آن با دو ديدگاه مشهور اصولي (رويكردهاي اصالة ةمقام تفسير) و سپس به مقايس

  مقاصدي)، پرداخته شود.

  رويكردهاي اقتصادي در تفسير متون .1
توان در قالب سه رويكرد عمده پيگيري كرد: نخست،  سير متون را ميرويكرد اقتصادي در تف

است كه با استفاده از ابزارهاي اقتصادي، سعي در تأكيد مجدد بر » هزينه گذار كم قانون« ةنظري
هاي اقتصادي  است كه به منابع و ريشه» بازسازي ذهني« ةدوم، نظري ؛همان نظريات سنتي دارد

سوم، نگاهي پيامدگرا به تفسير  ؛س، سعي در تكرار تجربه واضع داردوضع اشاره و بر همين اسا

                                                                 
1. Law and Economics  
2. Economic Analysis of Law  

 .181، ص1389شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران:  ،حقوق در قيتحق يتجرب وهيشناصر، كاتوزيان، . 3
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سنجد. شرح اين سه عنوان،  سازي منفعت مي است كه رويكرد تفسيري برتر را با عيار بيشينه
  دهد. اساس بحث در اين مبحث را شكل مي

  هزينه گذار كم قانون .1.1
ضمني،  صورت بهو خواه  صراحت به، خواه گذاري هاي اقتصادي مربوط به فرايند قانون بيشتر تحليل

اما رويكرد ديگري كه در فهم  1اند؛ واضح نگارش شده ها آناند كه قوانين در زمان انشاي  فرض كرده
حقوقي سنتي از تفسير قضايي وجود داشته، آن است كه چه زماني نظام قضايي بايد به ساختار قانون 

برخي  كه يطور بهمقنن داشته باشد؛  قصد بهتر  يد نگاهي وسيعپايبند باشد و يا چه زماني نظام قضايي با
  گنجد، كماكان در ظرف اين الفاظ تعريف شود. ها كه در محدودة الفاظ قانون نمي وضعيت

گذار  قانون« ةاند، نظري گران اقتصادي حقوق ارائه كرده ترين معيارهايي كه تحليل يكي از مهم
گيري كنند كه كمترين انحراف  ي تصميما گونه بهها بايد  دادگاهبنابر اين نظريه،  ؛است 2»هزينه كم

هايي و تحت  اينكه در چه پروندهرا از تصميم و الفاظ مقنن داشته باشند؛ چراكه مقنن براي تعيين 
 چه شرايطي يك مقرره بايد اعمال شود، زمان، منابع و اطلاعات كافي را در اختيار داشته است؛

 برايهنجاري مبني بر ضرورت تلاش نظام قضايي اي  اره اثباتي، گزارهبنابراين، پيرو اين گز
  است. گرفته  شكلها و تبعيت از طريق مقنن  كاهش هزينه

حال، اگر فرض بنيادين ما در خصوص فعل مقنن تغيير يابد، نتايج حاصله نيز تغيير خواهند 
نگري  اس اطلاعات، بصيرت و آيندهگذاري در زمان محدود و بر اس يند قانونا، اگر فررو نيازاكرد. 

محدود انجام پذيرد، ضرورتاً با قوانيني مبهم مواجه خواهيم بود. الفاظ قانون براي اشخاص 
مختلف، معاني متفاوتي دارد؛ مفاهيم قانوني براي برخي موسع و براي ديگري مضيق پديدار 

هاي جديد به  نتوانند در پرونده شود كه اين قوانين موجب مي احوال و  اوضاعشود و تغيير در  مي
شوند. در اينجا است كه  كار گرفته شوند. لذا قضات از مسير حركت چنين قوانيني منحرف مي

توان  ها نشان خواهند داد كه چگونه مي كنند. اين تحليل هاي اقتصادي ورود مي تحليل
راهكار اوليه در  عنوان بها شايد بتوان اين نظريه ر پس 3.ترين انحراف را از قانون داشت هزينه كم

ها در نظر گرفت و با احتمال زياد،  شروع بررسي ةنظر گرفت، اما يقيناً بايد اين نظريه را نقط

                                                                 
1 . Rizzo, Mario J. and Arnold, Frank S., "An Economic Framework for Statutory 
Interpretation", Law and Contemporary Problems, Vol.50, No.4, Autumn 1987, p 165.  
2. Costless Legislature  
3. Ibid, pp 166-169.  
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هايي مقبول  فرض امكان توقف در اين نقطه وجود نخواهد داشت؛ زيرا در اين رويكرد، پيش
  محل ترديد است. ها آناند كه پذيرش  انگاشته شده

اي را يافت كه بتواند  توان مقرره ي ميسخت بهناپذير است و  اقعيت اجتنابنقص مقررات يك و
تمامي حالات محتمل از يك واقعيت را پوشش دهد و با گذشت زمان نيز خللي در اعمال آن رخ 

پردازان معتقدند كه عدم ذكر برخي جزئيات در وضع مقرره ابزاري براي  ندهد. حتي برخي نظريه
پيشيني برخي تكاليف خود  صورت بهگذار  گذاري است و با اين كار، قانون ررهيند مقاسازي فر بهينه

قاضي قرار داده است كه او بايد با در نظر گرفتن شرايط خاص هر پرونده آن را تعيين  ةرا بر عهد
بعضاً  ها آنهاي شخصي  شود كه تفسير قضات و ورود برداشت تكليف كند. لذا آشكار مي

  1.مقنن است ةمنبعث از ارادناپذير و حتي  اجتناب

  بازسازي ذهني با تأكيد بر منشأ وضع. 2.1
جويند، بيش  هاي سنتي وضع قانون تمسك مي بنا بر نظر جاناتان مكي، قضاتي كه به روش

. اين قضات هرچند كه دارند ديتأكها و مĤخذ قانون تمركز كنند، بر الفاظ آن   از آنكه بر ريشه
كنند و از اين حيث كاركرد مطلوبي  موسع تفسير مي طور بهت عمومي را منفع ةكنند نيتضمقوانين 

لذا تفسير دقيق قوانين،  2.دارند، اما در تفسير قوانين متضمن منفعت خصوصي موفق نخواهند بود
بنابراين، همين نقطه به سرآغاز ديدگاه  ؛از طريق شناخت اساس و منشأ وضع آن ميسر خواهد بود

  شود. گران اقتصادي حقوق، بدل مي تفسيري برخي تحليل
پازنر، با تحقيق در موجبات و اهداف وضع  ةنظريپردازان، قاضي پازنر است.  يكي از اين نظريه

گذاري چيست، از نظريات مختلفي  شود. اقتصاددانان در اين خصوص كه هدف از قانون آغاز مي
منفعت  ةنظري«هم اقتصاددانان است: م ةكنند. رويكرد پازنر نيز تركيبي از اين دو نظري پيروي مي

گذاري  يند قانونامنفعت عمومي، فر ةبر اساس نظري 4.»نفع هاي ذي گروه ةنظري«و  3»عمومي
نفع، اعتقاد  هاي ذي گروه ةاما در نظري ؛قابل رفع است 5هاي بازاريِ براي خاتمه دادن به شكست

                                                                 
1. Parisi, Francesco and Fon, Vincy, The Economics of Lawmaking, Oxford University Press, 
2009, p.9.  
2. Wald, Patricia," Limits On the Use of Economic Analysis in Judicial Decision-making", 
Law and Contemporary Problems, Vol.50, No.4, Autumn 1987, p.242. 
3. Public interest theory 
4. Interest group theory  

شود كه سازوكارهاي خودتنظيم بازار به  به نواقص كاركردي بازار گفته مي)» Market Failureشكست بازار («. 5
 بيشتر، شود (براي مطالعه نحو مؤثري امكان رفع آن را نداشته و مداخلة دولت در بازار با حل اين نواقص توجيه مي
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شوند و  كالاها، مورد معامله واقع مي بر اين است كه قوانين نيز كالاهايي هستند كه مانند ساير
 بهنفع،  هاي ذي براي آن عرضه و تقاضا وجود دارد. در بازاري كه براي اين كالا وجود دارد، گروه

هايي  كنند تا به محرك گذار را تحريك مي گذاري، قانون قدرت و نفوذ خود در دستگاه قانون ليدل
قواعدي وضع شود تا بتواند ثروت را به سمت حقوقي و غيرحقوقي پاسخ دهد و از اين رهگذر، 

  1.ها بازتوزيع كند اين گروه
 ها آننفع، هيچ ارتباطي با منفعت عمومي ندارند؛  هاي ذي پازنر بر اين باور است كه گروه

هاي كوچك، قانون را  سمت گروه هاي بزرگ به بازتوزيع ثروت از گروه ةخواهند تا با توسع مي
بنابراين، منفعت عمومي، كارآمدي و برابري  ؛ت عمومي منحرف سازندهدفمند از منفع صورت به

 ةنكت 2هستند.» بازتوزيع ضداخلاقي«نفع به دنبال  هاي ذي كه گروه دهند، درحالي را توسعه مي
قوانين مبتني بر همين  -اگر نگوييم اغلب -پازنر و ايستربروك، بسياري ةقابل توجه آنكه به عقيد

چنين مفهومي از قانون و  ةلذا بر پاي 3.اند  هاي خاص به تصويب رسيده گروهند و با فشار ا منافع
منشأ وضع آن، پازنر معتقد است كه بايد طوري قانون مبتني بر نفع عمومي را تفسير كرد كه 

هاي  بتواند به بهترين شكل منفعت عمومي را حاصل كند؛ همچنين، بايد قانون مبتني بر گروه
گذار به دنبال آن بوده است،  تفسير كرد تا صرفاً منفعت محدودي را كه قانون يا گونه بهنفع را  ذي

بنابراين، تفسير قوانين مبتني بر منفعت عمومي، به نحو موسع و تفسير قوانين  4؛حاصل كند
البته مزيت تفكيك اين دو منشأ،  5.هاي خاص، به نحو مضيق خواهد بود مبتني بر منافع گروه

شود؛ بلكه پازنر، روش تفسيري خود، يعني  مضيق بودن تفسير محدود نمي تنها به موسع يا
  كند. گذاري مي را نيز بر اين اساس پايه 6»بازسازي ذهني«

                                                                                                                                                       
 :ترجمه سيدعليرضا )ينهاد راتييتغ شناخت( دولت مداخله بدون بازار ميتنظسن، ميريام، ر.ك ،

   ).23-28، صص 1397شكوهيان، حامد ادريسيان و حيدر سلامي، تهران: مجد، چاپ اول، 
م قاضي پازنر دانست. بر اين اساس، قانون ه)» Auction Ruleمزايده ( ةقاعد«توان فرعي از  اين نظريه را مي. 1

تواند براي  همانند هر كالاي ديگري، به كسي تعلق خواهد گرفت كه بيشترين ارزش را براي آن قائل است و مي
  به دست آوردن آن بيشتر هزينه كند.

2. Cohen, George M., "Posnerian Jurisprudence and Economic Analysis of Law: The View 
from the Bench", University of Pennsylvania Law Review, Vol.133, Iss.5, 1985, pp 
1128,1129. 
3. Wald, Patricia, op.cit., p.240. 
4. Cohen, George M., op.cit., p.1129. 
5. Wald, Patricia, op.cit., p.240.   
6. Imaginative reconstruction. 
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در ديدگاه تفسيري پازنر، آنچه بسيار حائز اهميت است، بازسازي ذهني مذاكرات قانوني است 
ر كند؛ لذا بايد تصور كند كه اگر خصومت تصو وفصل حلگذار را در مقام  و اينكه قاضي، قانون

در  1.كرد شد، چگونه آن را تفسير مي گذار با اين مقرره در مقام فصل خصومت مواجه مي قانون
ها و خصايص حاكم بر زمان وضع و همچنين توجه  اين رويكرد، الفاظ، تاريخچه قانون و ارزش

گذار و قضات را  واقع او قانوندر 2.ندگير گذار به تفسيرهاي قضايي آتي مورد ارزيابي قرار مي قانون
كند؛ لذا اگر ابزار ارتباطي ميان فرمانده و سربازان قطع شود،  به فرمانده و سربازان او تشبيه مي

شد، مضمون آن چه  واصل مي ها آنيقيناً سربازان بايد در كارزار جنگ تصور كنند كه اگر اوامر به 
  3بود؟  مي

ي منشأ وضع قانون براي قضات كاري دشوار است و با توجه به كند كه شناساي پازنر تأكيد مي
نفع، در مقام شك، بايد اولويت را بر اين قسم از  هاي ذي قوانين مبتني بر منفعت گروه ةغلب

خلاصه كند، بلكه » قصد نگارندگان آن«خواهد تفسير را به شناسايي  قوانين نهاد. البته او نمي
تلزم تحقيقاتي تاريخي است كه عموماً مراجع قضايي چنين شناسايي مراد از وضع قانون، مس

امكاني ندارند. حتي اگر قضات بتوانند چنين تحقيقاتي را به انجام رسانند، باز هم عدم اطمينان 
  4.موجود در اين تحقيقات، به نتايج غيرقابل اتكايي منجر خواهد شد

  ها و منافع در مقام تفسير توجه به هزينه .3.1
نسبت به مسائل، تفاوت حقوق سنتي و روش اقتصادي  بودن 6»نگر گذشته«يا  5»گرن آينده«

از منظر تصميمات قضايي نيز به دانان به گذشته و ماوقع توجه دارند.  دهد. حقوق را نشان مي
                                                                 

1. Posner, Richard A., "Statutory Interpretation: In the Classroom and in the Courtroom", 
University of Chicago Law Review, Vol.50, No.800, 1983, p 817.  

، مورخ »اميليو بتيّ«پازنر در رابطه با تفسير را شايد بتوان، ارجاعي هوشمندانه به ديدگاه تفسيري  ديدگاه. 2
اسي و بازسازي معنايي است كه مؤلف آن با استفاده تأويل، ضرورتاً بازشن«ايتاليايي علم حقوق دانست. از نظر بتيّ، 

از مواد خاصي كه داراي وحدت است، توانسته تجسم ببخشد. البته مراد از اين سخن آن است كه ناظر، بايد 
فاعلي بيگانه درآيد و از طريقي معكوس، با عمل خلق، به آن انديشه يا تأويل متجسم در موضوع تأويل  صورت به

 در ليتأو هينظر: كيهرمنوت علمي بتيّ، ر.ك: پالمر، ريچارد ا.، مطالعه بيشتر نظريات تفسيرجهت ». بازگردد
ترجمه محمدسعيد حنايي كاشاني، تهران: هرمس، چاپ  ،گادامر دگر،يها ،يلتايد ماخر، ريشلا يهافلسفه

  . 64- 70، صص 1395نهم، 
3. Posner, Richard A., The Problems of Jurisprudence, Harvard University Press, 1993, p 270.  
4. Cohen, George M., op.cit., pp 1129,1130.  
5. Prospective 
6. Retrospective 



  ها... رويكردهاي اقتصادي به تفسير متون و مقايسه آن  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

216 

شود و به پيامدهاي واقعي سطح كلان چندان اعتنايي  پيامدهاي واقعي سطح خُرد توجه مي
و بيشتر توجهات بر پيامدهاي واقعي سطح  استاقتصادي، وضعيت متفاوت شود؛ اما از منظر  نمي

كلان و اينكه كيفيت اجراي قانون و رويه قضايي چه تأثيري بر رفتارهاي آينده دارد، متمركز 
بنابراين، در تفسير اقتصادي  2؛شود نيز گفته مي 1»كارايي تخصيصي«است. به اين روش ارزيابي 

شود، بلكه مجموعه مواردي كه ممكن است در آينده  خاص توجه نمي اي تنها به تفسير مقرره
  3.گيرد نيز مدنظر قرار مي ،موضوع تفسير قرار گيرند

در قواعد » تقصير«در تفسير مفهوم  4»هند ةقاعد«مثال، برخي نويسندگان از  عنوان به
و توجه به منطق ي پيامدگرايي ريكارگ بهيكي از اقسام  عنوان  بهمسئوليت مبتني بر تقصير، 

توان يك شخص را مقصر و  تعريف تقصير و اينكه چه زماني مي 5.اند ادكردهاقتصادي در تفسير ي
اما  ؛برانگيز و غيرقطعي در ادبيات حقوقي بوده است متعاقباً مسئول دانست، همواره از موارد چالش

رفتار ديگر كنشگران و  با ظهور اين قاعده، سعي شد تا با توجه به پيامدهاي ناشي از تفسير بر
هاي اجتماعي منبعث از آن، كارآمدترين تفسير براي اين مفهوم انجام پذيرد. لذا النهايه اين  هزينه

مفهوم چنين تفسير شد كه دادگاه تنها زماني بايد يك شخص را مقصر بداند كه انجام اقدامات 

                                                                 
1. Allocative efficiency 
2. Mathis, Klaus, Consequentialism in Law, in «Efficiency, Sustainability, and Justice to 

Future Generations», Klaus Mathis (Ed), Springer, 2011, p.6. 

 و خرد: ياقتصاد ليتحل اصول، ر.ك: دادگر، يداالله، »كارايي تخصيصي«همچنين، براي شناخت مفهوم 
  . 74و  73، صص1392، تهران: آماره، چاپ دوم، كلان

 ريتفس يارهايعم و اصولمهرآرام، پرهام برليان و مرادي مهدي  ،راي مطالعه بيشتر؛ ر.ك: ياوري، اسدااللهب. 3
 .51، ص1396تهران: مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه، چاپ اول،  ،يعموم حقوق در ييقضا

گذاري شده است؛ بر اساس اين قاعده، تنها وقتي بايد شخص  نام» ليرند هند«قاعده به نام قاضي  اين. 4
)، كمتر از احتمال وقوع Bهاي احتياطي او ( هزننده را مقصر و مسئول جبران خسارات وارده تلقي كنيم كه هزين زيان

. (براي مطالعه بيشتر در اين  B  PL) باشد؛ يعني: L) ضربدر ميزان خسارات ناشي از آن حادثه (Pحادثه (
 تيمسئول قواعد: نخست(بخش  يمدن تيمسئول حقوق ياقتصاد ليتحلخصوص، ر.ك: فار، مايكل، 

حامد ادريسيان، تهران: مركز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه، چاپ  ترجمه سيدعليرضا شكوهيان و ،)كارا يمدن
   .)16و  15، صص 1396اول، 

5. Mathis, Klaus, op.cit, p 20.  
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تفسيري  1.آيد احتياطي وي به بار مي از خساراتي باشد كه در اثر بي تر نهيهز كماحتياطي براي او، 
را در حدي  ها آنكه در رفتار آتي كنشگران نيز اثر خواهد داشت و سطح احتياط و سطح فعاليت 

  2.بهينه حفظ خواهد كرد
تحليلي اقتصادي از كيفيت تفسير قانون  زمان همكه ملاحظه شد، با اين رويكرد، قاضي  چنان

اقتصادي تفسير، بسيار به  ةدهد. لذا از اين منظر، نظري ائه ميو اعمال آن در هر مورد خاص را ار
با  4.نزديك خواهد شد و قانون در خدمت نيازهاي انساني قرار خواهد گرفت 3گرايانه رويكرد عمل

يك از راهكارهاي تفسيري موجود، تفسير بهينه انتخاب و منافع هرها  در نظر گرفتن هزينه
جاي  8گرايانه نگاه فايده و 7ابزاري از قواعد حقوقي)، كاركردگرايي ة(استفاد 6ابزارگرايي و5شود مي

  9.تر خواهد يافت خود را در عالم تفسير، پررنگ
ها  بنابراين، موسع و مضيق تفسير كردن متون، ديگر تابع سليقة مفسر نخواهد بود، بلكه بايد با هزينه

ن يك قانون، نسبت به مضيق تفسير كردن و منافع آن همخواني داشته باشد. گاهي موسع تفسير كرد
كه در خصوص شناسايي و عدم شناسايي حقوق  آن، هزينة كمتري را به دنبال دارد و بالعكس؛ چنان

  10تر از شناسايي ناصواب آن خواهد بود. است و ناديده گرفتن آن پرهزينه گونه نيابنيادين 
يري، اين ملاحظات با انتقاداتي از جمله ي اين قواعد تفسريكارگ بهفارغ از محاسن انكارناپذير 

و به  13»ها تحميل باري مضاعف بر دادگاه« 12،»برابري حقوقي«عدم  11،»قطعيت حقوقي«عدم 

                                                                 
هاي اقتصادي و حقوقي مربوط به آن، ر.ك: شكوهيان،  براي مطالعه بيشتر در خصوص معيار ليرند هند و تحليل. 1

، صص 1395تهران: انتشارات خرسندي، چاپ اول،  ،پزشك يدنم تيمسئول ياقتصاد ليتحلسيد عليرضا، 
58 -52.  
يابي در كاركرد قاعده مسئوليت بهينهبراي مطالعه بيشتر؛ ر.ك: اميني، منصور و سيدعليرضا شكوهيان، . 2

 .76، شماره 1395، تحقيقات حقوقي، زمستانمبتني بر تقصير؛ با تأكيد بر مسئوليت مدني پزشك
3. Pragmatism 

 .165، ص46، شماره 1386، تحقيقات حقوقي، پاييز و زمستان پراگماتيسم حقوقيكيوانفر، شهرام،  .4
مقايسه اثر مكاتب تفسيري اقتصادي و فرماليستي بر گلشني، عصمت و سيد مهدي حسيني مدرس، . 5

  .59، ص7، شماره 1394، دانشنامه حقوق اقتصادي، سال بيست و دوم، بهار و تابستان حقوق
6. Instrumentalism 
7. Functionalism 
8. Utilitarianism  

  . 60همان، ص. 9
10. Rizzo, Mario J. and Arnold, Frank S., op.cit, p.175.  
11. Legal certainty 
12. Legal equality 
13. Overburdening the courts 
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اما  3توان به ساير انتقادات پاسخ داد، هرچند مي 2اند. مواجه بوده 1»ها آناستقلال «خطر انداختن 
تفسير مدنظر قاضي در هر پرونده مستلزم  كماكان اين اشكال باقي است كه ضرورت بررسي كارايي

رغم  شود. البته علي صرف وقت و هزينة بسيار زياد است كه بر جامعه و بودجة عمومي تحميل مي
  4ي استفاده از ابزارهاي اقتصادي در تفسير را كنار گذاشت.طوركل بهتوان  اين انتقاد، كماكان نمي

  الظهوري و مقاصدي اصالة مقايسه نظريه اقتصادي تفسير با رويكردهاي .2
در مبحث نخست، نظريه اقتصادي تفسير و رويكردهاي متفاوت به آن مورد بحث قرار 

اما آنچه بايد مدنظر قرار گيرد، كيفيت تعامل اين نظريه با رويكردهاي مهم تفسيري  ؛گرفت
قاصدي الظهوري به جهت كثرت استعمال و رويكرد م اصوليين است. بدين منظور، رويكرد اصالة

  اند. هاي تحليل اقتصادي حقوق، انتخاب شده قرابت بيشتر آن با يافته دليلبه 

  اقتصادي تفسير ةالظهوري و تعامل آن با نظري رويكرد اصالة .1.2
ن و ايكي از پركاربردترين قواعد تفسيري، بيشترين مدافع عنوان بهالظهوري  رويكرد اصالة

تواند اين  اقتصادي تفسير مي ةآن با نظري ةذا مقايسن را به خود اختصاص داده است. لامنتقد
دفاعيات و انتقادات را از منظر ديگري به بحث بگذارد. لذا بند نخست به تبيين اين رويكرد و بند 

  پردازد. دوم به مقايسه آن با نظريه اقتصادي تفسير مي

  الظهوري و نسبت آن با ديگر رويكردهاي تفسيري رويكرد اصالة .1.1.2
الظهوري اصوليين، در مقام شك ميان معناي ظاهري و ساير معاني  ديدگاه اصالة ابربن

الاطلاق، اصالة عدم تقدير و  العموم، اصالة الحقيقه، اصالة محتمل، بايد به اصول لفظيه مانند اصالة
تمام اين اصول را از تجليات توان  تر مي البته در نگاهي دقيق 5.الظهور مراجعه كرد اصالة
مورد اين اصل آنجا است كه لفظ در معناي خاصي ظهور داشته باشد، اما . لةالظهور دانستاصا

                                                                 
1. Independence of the courts 
2. Mathis, Klaus, op.cit, p.6.  

» تحليل اقتصادي حقوق«و پاسخ به آن؛ ر.ك: شهابي، مهدي؛ » عدم قطعيت حقوقي«ي مطالعة انتقاد برا. 3
، بهار و 9، مطالعات حقوق تطبيقي، دوره در كشاكش مدرنيتة حقوقي و پست مدرنيتة حقوقي

 . 270-272، صص1، شماره1397تابستان
4. Mathis, Klaus, op.cit, p.8.  

  . 89 ، ص1369تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم،  ،اصول و هفق يمبادفيض، عليرضا، . 5
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در ظهور دو احتمال  پس 1.خلاف ظاهر محتمل باشد؛ اما با احتمالي ضعيف ةصريح نباشد و اراد
لذا در  2.وجود دارد: احتمال راجح و احتمال مرجوح؛ اما معناي راجح، همان معناي ظاهري است

و اين رهيافت به ظهور، از  3شود ست كه اصل بر ظاهر كلام قرار گرفته و از آن تبعيت مياينجا ا
  5.دهد و با وضعي بودن الفاظ نيز تناسب دارد مي دست به 4اي جمعي لفظ ضابطه

واضح است كه اين معناي برگرفته از ظاهر، ظنيّ است و به عبارت بهتر، ظنّ معتبري است 
اي  ن صحه گذاشته است. اين ظن تا جايي معتبر است كه قرينهكه بناي عقلا و شارع بر آ

اما آيا آثار سوء ناشي از ظاهر حكم قانون يا وجود مقاصدي ديگر در روح و  ؛آن نباشد برخلاف
عبور از معناي ظاهري باشد؟ اصالةالظهور در معناي  برايتواند عاملي  جان ديگر قوانين، نمي

كه معناي ديگري را نتوان از كلام شارع يا مقنن برداشت كرد،  عرفي آن، آخرالدواء است و جايي
جويي و دوري از  طلبي، راحت اين اصل مستمسكي براي عافيت پستوان بدان تمسك كرد.  مي

 ةفهم معناي لفظ و عدم حصول به نتيج برايهاي لازم  تدبر و تفقه نيست؛ بلكه پس از كنكاش
توان به اين ظن استناد و  ظاهري و عرفي نباشد، ميمعناي  برخلافظني  كه يدرصورتمطلوب، 

  6.معناي ظاهري را ملاك عمل قرار داد
 ةبار كي ةرسد با توسع رويكرد تاريخي به موضوع نيز مؤيد نتايج فوق است. به نظر مي

قلمروي حكومت اسلامي و ضرورت ايجاد نظم و وحدت در امور تابعان اين نظام، تفسير و 
وري بود كه به كار حكمراني بيايد و كثرت قومي را تا حد ممكن، به يك خوانشي از اسلام ضر

                                                                 
 .220، ص 1385تهران: ميزان، چاپ اول،  ،فقه اصول ادوارگرجي، ابوالقاسم، . 1
 .143، ص1388، تهران: شركت سهامي انتشار، چاپ اول، حقوق يريتفس فلسفهتبار، حسن، جعفري. 2
 .27، ص1370، قم: دفتر تبليغات اسلامي، چاپ چهارم، 1 ، جلدالفقه اصولمظفر، محمدرضا، . 3
گيرد. لذا علاوه  كمك مي» شناسي زبان«در ارتباط است و از دانش دقيقي به نام » قواعد زباني«اي كه با  ضابطه. 4

   الوصول نيز خواهد بود؛ براي مطالعه بيشتر، ر.ك: بر اينكه از قطعيت بالاتري برخوردار است، سهل
Gleave, Robert, Islam and Literalism: Literal meaning and Interpretation In Islamic Legal 
Theory, Edinburgh University Press, 2012,  pp 1,2.  

، تهران: ميزان، چاپ دوم، يحقوق كيهرمنوت اديبن بر حقوق در يريتفس يهامكتبآقايي، كامران، . 5
است كه تابع » موضوعي«ذكر است كه موضوع حجيت ظهور، حجيت . در اين خصوص لازم به 232، ص1393

كه امري نسبي است و در ذهن هر شخص به نحوي » ذاتي«قواعد زباني بوده و نزد عرف ثابت است؛ نه حجيت 
، شركة دارالمصطفي(ص) 2جلد  ،ةالثالث ةالحلق شرحگيرد؛ عاملي، حسن محمد فياض حسين؛  مجزا شكل مي
 . 362و 361هـ.ق، صص 1428لاحياء التراث، 

  .154و  153صص  پيشين،تبار، حسن، جعفري. 6
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واحد سياسي، اداري و حقوقي در كنترل قدرت مركزي بدل كند. لذا روشي تفسيري با عناصر 
قرار  مدنظرتر  الاذهاني هرچه فربه تر و عناصر عيني و بين رنگ ذهني و شخصي هرچه كم

 برايآخرين چاره  عنوان بهجاي آنكه  كه اصالةالظهور، به شود با اين مقدمات مشخص مي 1.گرفت
  انيب  بهتنها اصل تفسيري به كار گرفته شد؛  عنوان بهاستنباط معنا از كلام به كار گرفته شود، 

، معناي نهايي متن، به دلالت الفاظ متن پيوند خورد و همين امر، اسباب حدوث مناقشات گريد
اما اگر امتثال به امر شارع مدنظر  2؛تفسيري را فراهم آورد ةيوجدي هرمنوتيك معاصر با اين ش

 الفوائدونهم از كتاب  بيست ةيابد. ايشان در فايد اي مي باشد، بيان مرحوم بهبهاني جان تازه
طور كه تعدي ناروا، افترا به خداوند است، عدم تعدي و جمود بر لفظ  همان«فرمايند:  مي هيالحائر

  3».دارد نيز گاه همين حكم را

  الظهور با نظريه اقتصادي تفسير تعامل رويكرد اصالة .2.1.2
دهد كه آنچه به اصالةالظهور مشهور است، صرفاً راهي  تدقيق در عبارات فوق نشان مي

اما آيا راه  4؛است حكم بهرفع تحير و عدم مواجهه با عتاب شارع و مقنن در مقام امتثال  برايج
، سو كهاي اقتصادي بسته است؟ از ي رايانه و احياناً موافق با تحليلگ تفسيري فايده ةبراي ارائ

پايان ندانند) و عزيمت از  ةكنند (اگر آن را نقط متن را حداقل نقطه شروع تلقي مي انيگرا لفظ
دانند و از سوي ديگر تكليف مفسر را  معناي ظاهري به معنايي ديگر را مستلزم وجود قرينه مي

                                                                 
، اي به نظريه مقاصد و پيامدهاي حقوق بشري آنرويكرد عدليهقاري سيدفاطمي، سيدمحمد، . 1

  .17، ص75، شماره 1395تحقيقات حقوقي، پاييز 
 . 60و  59، صص 1387پ دوم، تهران: كانون انديشه جوان، چا ،فقه در عرف گاهيجاواسعي، سيد محمد، . 2
 و رانيا يحقوق نظام فقه، در يقيتطب مطالعه ؛يحقوق استدلال در اسيقسيمايي صراف، حسين، . 3

. همين موضوع در 135، ص 1392هاي حقوقي شهردانش، چاپ اول، ، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشلاكامن
، تفسير شهيش در ويدكه به عقيده مؤلف كتاب  چنانادبيات حقوقي و تفسير اراده مقنن نيز قابل تصور است؛ 

ترين وجه آن است. براي مطالعه  ترين و روشن ، تقليل حقوق به ساده»گرا رأي ساخت«ظاهرگرايانه و متعاقب آن 
 در ويدتبار، حسن، ؛ ر.ك: جعفري»شكن ساخت«و » گرا پساساخت«، »گرا ساخت«بيشتر در خصوص تفكيك رأي 

  .219-230، صص 1396، تهران: نگاه معاصر، چاپ اول، ييقضا هيرو فلسفه در شه؛يش
و آنچه تحت عنوان » معناي معمول«يا » معناي ساده«پردازان با اشاره به اين رويكرد، قاعده  حتيّ برخي نظريه. 4
  دانند؛ براي مطالعه بيشتر؛ ر.ك:  شود، واجد اوصاف يك نظريه تفسيري نمي مطرح مي» گرايي لفظ«

Post, Robert, Theories of Constitutional Interpretation, Representation, University of 
California Press, No.30, Special Issue: Law and the Order of Culture, Spring 1990,  p 14. 
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توان  اين امر را مي 1.گيرند، نه ساختن و پرداختن آن شارع در نظر مياعلام حكم مقنن يا 
تفسير لفظي قانون دانست. كنار گذاشتن متن قانون و تفسير لفظي نيز با توجه به  فرض شيپ

گذار، مراد مقنن را در منابع خارج از متن  ناسازگاري نتايج تفسير با قصد قانون ةاينكه به بهان
د، همواره مورد اتهام است و برخي اين اقدام را برخورد ذهني محض كن جو ميو قانون جست

  2.دانند  قاضي با قانون مي
پازنر، قضات،  ةاما اعتقاد قاضي پازنر در خصوص تفاسير لفظي نيز قابل توجه است. به عقيد

كرد  گيرند و شايد حتي بتوان چنين ادعا هاي خود را با توجه به الفاظ قانون پي مي تحليل ندرت به
قضايي و  ةغالباً، قضات با توجه به روي 3.اغلب اصلاً به متن قانون توجه ندارند ها آنكه 

گاه به الفاظ قانوني رجوع  كنند و ممكن است هيچ هاي مطروحه تفسير خود را آغاز مي پرونده
ام اند، قضات باز هم گ هاي مربوط به آن بسيار اندك نكنند. حتي در تفسير قوانيني كه پرونده

نخست خود را در سرزمين الفاظ برنخواهند داشت؛ بلكه به برخي موضوعات وابسته به آن متن و 
اهداف احتمالي متن رجوع خواهند كرد. چنين رويكردي، صحيح است؛ زيرا فهم متن بدون توجه 

كه  كند پذير نخواهد بود. لذا قاضي پازنر نهايتاً چنين بيان مي هاي وضع، امكان4»زمينه«به برخي 
استوار  5»تقدم منطقي«شروع تفسير، بيش از آنكه بر  ةنقط عنوان بههاي لفظي  قرار دادن ريشه

كننده و  قوام يافته است. البته الفاظ قانون، همواره مرتبط، اغلب تعيين 6»تقدم عرفي«باشد، بر 
  7.گذار است دليل براي فهم مراد قانون نيتر مهممعمولاً 

اشتراك دارند؛  ةتفسيري فوق، هر دو در يك نقط ةدو نظري رغم اختلاف ظاهري پس علي
توان گفت كه اين دو نظريه ناظر  شود. اما مي اينكه سفر مفسر از سرزمين الفاظ شروع مي هم آن

                                                                 
و اين امر مستلزم  ؛ در واقع، بنا بر نظر دوركين، تفسير بايد تفسير متن باشد91، ص»همان منبع«اميدي، جليل، . 1

صورت، با ابداع متن جديد مواجه خواهيم بود و آن است كه تا حد امكان، با ارجاع به متن صورت پذيرد. در غيراين
، ترجمه محمدحسين جعفري و تفسير و نظريه حقوقيالعه بيشتر؛ ر.ك: مرمور، آندره، نه تفسير آن (براي مط

 ).259 ، ص1390مهسا شعباني، تهران: مجد، چاپ اول، 
  . 94ص پيشين،اميدي، جليل، . 2

3. Posner, Richard A., "Statutory Interpretation: In the Classroom and in the Courtroom", 
University of Chicago Law Review, Vol.50, No.800, 1983, pp 807, 808.  
4. Context 
5. Logical priority 
6. Temporal Priority 
7. Ibid. 
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دهد تا مفسر به آخرين دواء  هاي خود را انجام مي اقتصادي تلاش ةاند. نظري متفاوت ةبر دو مرحل
  اي جز رفع تحير با استفاده از رجوع به لفظ نيست.   مؤثر نباشد، چاره محتاج نشود و اگر اين تلاش

هاي اقتصادي  نيز در توجيه تحليل» لاضرر ةقاعد«توان از عمومات  از سوي ديگر، مي
لذا اين سؤال مطرح  1.اجرا ةتشريع است و هم مرحل ةاي كه هم ناظر به مرحل استفاده كرد؛ قاعده

هاي  گذارد، صرفاً زيان ضرري ندارد و ضرري را غيرمتدارك باقي نميشود آيا شارعي كه حكم  مي
ي، بر نهي از ورود ضرر به حكومت و كليت اول  قيطر  بهوارده به اشخاص را نهي كرده است يا 

 ةاسلامي و منابع محدود آن نيز نظر داشته است؟ در اين معنا حتي شايد بتوان آستان ةجامع
رسد  و هر آنچه كه عرفاً ضرر تلقي شود، توسعه داد. به نظر مي مفهوم ضرر را تا فقد منفعت

هاي اقتصادي و استفاده از تفسيري كه بيشترين منافع را  قاضي و مفسر بتواند با استفاده از تحليل
توان  لذا مي 2.براي جامعه به دنبال دارد، هم تصميم و هم ابزار تفسيري خود را توجيه كند

ورود ضرر به اشخاص اين قاعده كارايي دارد، اگر  ةطور كه در مرحل مانبرداشت كرد ه گونه نيا
تفسيري پيامدهاي اجتماعي مطلوبي را در پي نداشته باشد و موجب اتلاف منابع و ورود زيان به 

لاضرر،  ةمفهومي جديد از قاعد ةبنابراين، با استفاده از ارائ 3.اجتماع شود، بايد از آن اجتناب شود
هاي اقتصادي، پيش از  توان مؤيدي براي استفاده از تحليل هوم اجتماعي ضرر، ميمبتني بر مف

   كارگيري تفسير لفظي يافت.  هب

  رويكرد مقاصدي و تعامل آن با نظريه اقتصادي تفسير  .2.2
يكي از رويكردهاي تفسيري بسيار مشهور در نظر اهل سنت، رويكرد مقاصدي است. اين 

و سعي است اقتصادي تفسير دارد، انتخاب شده  ةار زيادي كه با نظريقرابت بسي دليلرويكرد به 
  خواهد شد تا ضمن تشريح آن، تعامل ميان اين دو رويكرد تفسيري به بحث گذاشته شود. 

  رويكرد مقاصدي و نسبت آن با ديگر رويكردهاي تفسيري  . 1.2.2
تدا جويني و سپس از قرن دوم هجري، برخي كوشيدند مقاصد شريعت را مشخص كنند. اب

فخر رازي و آمدي به بحث از نظريه مقاصد پرداختند. اما شاطبي مقاصد  ها آنغزالي و پس از 

                                                                 
تهران: مركز نشر علوم  ،)تيمسئول و تيمالك( يمدن بخش: فقه قواعدمحقق داماد، سيدمصطفي، . 1

  . 150، ص1392اسلامي، 
2. Post, Robert, op.cit., pp 14,15.  

، تهران: ستيز طيمح اتيالهها، ر.ك: محقق داماد، سيدمصطفي؛  اي از اين برداشت براي بررسي نمونه. 3
   .230و  229، صص 1394مت و فلسفه ايران، چاپ دوم، موسسه پژوهشي حك
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نگر را مطرح نمود. در واقع، نظرية  گانه غزالي را به قواعد فقهيه تبديل كرد و اجتهاد غايت پنج
بي برخلاف ظاهريه كه . شاطدوبنديق يبشاطبي، تعديلي است ميان جمود بر ظواهر الفاظ و تأويل 

 قصد  بهباطنيه كه تمام اعتبار را  برخلافاند و همچنين  فقط اعتقاد به حمل كلام بر ظواهر داشته
كردند، به اعتبار لفظ و معنا معتقد است و  جو ميو دادند و قصد را صددرصد در وراي الفاظ جست مي
نابراين، فقه مقاصدي با تكيه بر كليات ب 1داند. ي گذر از لفظ را نيازمند رعايت ضوابطي مينوع  به

 بهپردازي بنيان نهاده شد و از آن در استحكام بخشيدن به فهم نصوص جزئي استفاده كرد.  شريعت
  2، فقه مقاصدي نوعي برگرداندن متشابهات به محكمات و فروع به اصول است.گريد  انيب 

مقاصد را نيز در سه گروه  داند و اين تكاليف شرعي را ناظر بر حفظ مقاصدي مي شاطبي
دسته از  كند. مقصود او از ضروريات، آن بندي مي تقسيم» تحسينيات«و » حاجيات«، »ضروريات«

قواعدي است كه مصلحت دين و دنيا در گرو آن است؛ مجموع اين ضروريات نيز شامل حفظ 
اين  بوده و حتي ايشان بر اين باور است كه» عقل«و » مال«، »نسل«، »نفس«، »دين«

شود كه در  حاجيات نيز به مجموعه قواعدي اطلاق مي 3.شود ضروريات در تمام ملل مراعات مي
اهميت آن و توالي فاسد ناشي از ترك آن، به  ةمقام رفع ضيق و مشقت از مكلفّين است؛ اما درج

طور خلاصه، به بيان  . به4.اهميت ضروريات نيست. تحسينيات نيز از قسم مكارم اخلاق است
ء مفاسد، حاجيات با جلب منافع و تحسينيات با مكارم اخلاق پيوند دررخي اصوليين، ضروريات با ب

   5.خورده است

                                                                 
، مباني فقهي حقوق اسلامي، سال دوم، هاي اصالةالظهورچالش نيتر مهمبررسي پورسعيد، رامين، . 1

  .36، ص3، شماره 1384بهار
، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه عتيشر يمقصدهاحسيني (ژرفا)، سيد ابوالقاسم، . 2

 .184، ص1388اسلامي، چاپ اول، 
از نظر غزالي، هر آنچه متضمن حفظ اين مقاصد باشد، مصلحت و هر آنچه كه در مخالفت با آنها باشد مفسده 3 .

گيرد؛ براي مطالعه بيشتر، ر.ك: غزالي طوسي، ابوحامد محمد بن محمد،  است كه دفع آن در زمره مصالح قرار مي
 .  174هـ.ق، ص 1413، دارالكتب العلميه، يالمستصف

  .219- 223هـ.ق، صص  1425، بيروت: دارالكتب العلميه، عهيالشر اصول يف الموافقاتشاطبي، ابواسحاق، . 4
؛ حتيّ به بيان 6هـ.ق، ص 1410مدينه منوره: الجامعه الاسلاميه،  ،المرسله المصالحشنقيطي، محمد الامين، . 5

  ر بر جلب منفعت و درء مفسده دانست.  توان ناظ برخي اصوليين، مقاصد شريعت را مي
Ibn Ashur, Muhammad Al-Tahir, Ibn Ashur Treaties on Maqasid al-Shari’ah, Translated 
from the Arabic and Annotated by: Mohamed El-Tahir El-Mesawi, London: International 
Institute of Islamic Thought, 2006, p 94.  
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را » عرض«گروهي  1؛گفته قائل نيستند برخي نيز به حصر مقاصد شريعت به پنج مورد پيش
ت را تنها عاشور و قرضاوي، اين ضروريا برخي نيز مانند ابن 2؛كنند به اين پنج مورد اضافه مي
دانند و از ضرورت شناسايي ضرورياتي اجتماعي مانند مساوات و  ناظر بر زندگي شخصي مي

مقاصد، آن است كه  ةمباحث طرفداران نظري ةمشترك و جوهر ةاما نقط 3.كنند عدالت ياد مي
شرع مقدس مقاصد كلاني دارد كه متن را بايد پيوسته ذيل اين مقاصد تعريف كرد و تعارض 

اما در اينجا صرفاً به اين مختصر  4.اين مقاصد كلان از موجبات ضعف متن خواهد بود نص با
  5.شود كفايت شده و شرح و بسط اين مقاصد و انتقادات وارده بر آن، به جاي خود واگذار مي

  تعامل رويكرد مقاصدي با نظريه اقتصادي تفسير  .2.2.2
مقاصد و  ةتوان پيوندي ميان نظري ا ميآيبا توجه به ترتيبات فوق، بايد بررسي شود كه 

اين پاسخ، با قبول تقدم رسد پاسخ مثبت است.  رويكرد اقتصادي در تفسير ايجاد كرد؟ به نظر مي
 به» حفظ مال«بدين شرح كه اگر  6و تأخر ميان مصالح و اهداف وضع قواعد، حاصل خواهد شد.

شد، پس تفاسيري كه در خصوص يكي از ضروريات و مقاصد كلي شرع در نظر گرفته  عنوان 
 ژهيو بهآيند، بايد به كيفيتي انجام گيرند كه موجب تفويت اموال ( مي عمل بهقواعد و قوانين مالي 

                                                                 
انديشيده شده است. يكي از اين راهكارها، بسط » مقاصد شريعت«حل ديگري نيز براي توسعة دامنة  راهالبته . 1

، حتي بعضاً حكم به جواز سانسور برخي مسائل توسط »حفظ«است؛ لذا با بازتعريف مقصود از » حفظ«دامنه مفهوم 
   :شده است. براي مطالعه بيشتر در اين خصوص، ر.ك» حفظ عقل«حكومت، براي 

Opwis, Felicitas, New Trends in Islamic Legal Theory: Maqasid al-Sharia as a New Source of 
Law, Die Welt Des Islams, Vol.57, Iss.1, 2017, p 29.  

تا،  ، مجمع الفقه الاسلامي، بي3، جلد بالقرآن القرآن ضاحيا يف انيالب اصولشنقيطي، محمد الامين، . 2
  . 534ره بني اسرائيل، صذيل تفسير سو

، شماره 1386ها، پاييز  ، مقالات و بررسينظريه حصر ضروريات در مقاصد خمسهنقشبندي، سيد نويد، . 3
 .104-106، صص 85
، 1395، تهران: ميزان، چاپ اول، پاييز متن ريتفس قواعد و الفاظ مباحث: فقه اصولنوبهار، رحيم، . 4

  .32و  31صص 
 از يمباحث؛ همچنين، ر.ك: محقق داماد، سيد مصطفي، 19-21يدمحمد، پيشين صصقاري سيدفاطمي، س. 5

  .  186و  185 ، صص1390، دفتر دوم، تهران: مركز نشر علوم اسلامي، چاپ شانزدهم، فقه اصول
شده از سوي قرضاوي است. وي احكام  بندي ارائه يكي از راهكارهاي پذيرش تقدم و تأخر، توجه به تقسيم .6

ها نوعي تقدم و تأخر رتبي قائل شد. از نظر او،  توان براي آن داند كه مي ا در راستاي تحقق اهدافي ميشريعت ر
  صالح هستند. » جامعة بشريِ«يا » امت«، »جامعه«، »خانواده«، »انسان«اين احكام براي تربيت 

Duderija, Adis, Maqasid Al Shari’a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An 
Examination, Palgrave MacMillan, 2014, p 55.  
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هاي  مثال، اگر با بررسي عنوان  به. بنابراين، هذا يعلو قس  1اموال و منابع عمومي) نشوند؛
ماندن ضرر بر ديگر نظريات رجحان اقتصادي، اين نتيجه حاصل شود كه نظر نهي از غيرمتدارك 

يكي از  عنوان  به» مال«لفظيه، بدان توسل جست؛ زيرا در حفظ  ةدارد، بايد فارغ از ديگر ادل
يا همان اتلاف » ضرر«توان ميان مفهوم اجتماعي  مقاصد شريعت، كاراتر است؛ از سوي ديگر مي

يعني  2؛تأخّر رتبي قائل شد تر، تقدم و منابع و مفهوم فردي آن، به سبب تقدم مصالح مهم
كند، به جواز اضرار فرد در بادي  توان در مواردي كه اضرار فرد از اضرار جامعه جلوگيري مي مي

  امر حكم داد و النهايه از او جبران خسارت كرد. 
هاي  يي از تحليل اقتصادي حقوق را، چه در عالم جعل گزارهردپاتوان  از اين حيث مي
مقاصد يافت. البته بايد اين نكته را در  ةهاي اثباتي، در نظري يگاه بيان گزارههنجاري و چه در جا

داند و به دنبال تضعيف علت  گذار نمي مقاصد در ذهن داشت كه اين رويكرد، عقل را قانون ةنظري
توان  اما با توجه به نقش عقل در فهم احكام معاملات، مي 3؛فاعلي يا اراده تشريعي الهي نيست

و در راستاي اجتناب از پيامدهاي جانبي منفي  4حوزه بيشتر از مقاصد شريعت استفاده كرددر اين 
  ناشي از تفاسير لفظي، به تفاسير فرامتني پناه برد.   

   

                                                                 
هاي خرد مغاير با مقاصد است، اما در سطح كلان  البته بايد توجه شود كه گاهي هرچند ظاهر احكام در بررسي. 1

مثال، برخي قصاص نفس قاتل در مقام  عنوان بهممكن است بتوان وضع آن را در حمايت از آن مقصد تحليل كرد، 
 بر يامقدمه ؛ياسلام يحقوق يهايتئور خيتار. (حلاّق، وائل، اند كردهت از نفس از اين سنخ ارزيابي صيان

 ).  248، ص 1395، ترجمه دكتر محمد راسخ، تهران: نشر ني، چاپ چهارم، يسنت فقه اصول
فقهي مصلحت و جايگاه ؛ ر.ك: داريني، علي، »اصل تقدم مصلحت جمع بر مصلحت فرد«جهت مطالعة . 2

  .256و  255 صص ،19شماره ، 1380، بهار، راهبردآن
، مدرن حقوق تا يسنت حقوق از يحقوق نظام تحول ينظر يمبان: حقوق فلسفهشهابي، مهدي، . 3

 .119، ص1396تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 
، فصلنامه تخصصي فقه و تاريخ تمدن، كومتيمصلحت شناسي با رويكرد حعظيمي گركاني، هادي؛ . 4

  .114ص ،19شماره ، 1388پنجم، بهار سال
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   گيري نتيجه
تفسير متون مبهم ارائه شده است. با  برايدر ادبيات حقوق و اقتصاد، راهكارهاي مختلفي 

توان تمامي اين نظريات را ناظر بر بررسي  زارهاي تفسيري، مينظر در اين راهكارها و اب دقت
اي واحد تحت  ها و منافع انتخاب يك تفسير از ميان چند تفسير ممكن دانست و از نظريه هزينه

نام برد. اما صرف معرفي اين نظريه در مقام نظر، چندان منشأ » نظريه اقتصادي تفسير«عنوان 
  راي ورود آن به عمل يافت. اثر نخواهد بود و بايد راهي ب

ها است كه همان  اند و سال هاي حقوقي، رويكردي را براي تفسير برگزيده هر يك از نظام
هاي حقوقي مبتني بر احكام اسلامي نيز  در مقام تفسير بوده است. نظام ها آنابزار، ملاك عمل 

گرايي  ز رويكردها، از متناي ا اند و البته از حيث تكثّر، طيف گسترده راهكارهايي را برگزيده
اصالت ظهور در فقه  ةدهند. در اين ميان نظري محض گرفته تا عبور موجه از آن را پوشش مي

رسد كه بتوان  و به نظر مي مشهورندمقاصد در فقه اهل سنت بسيار  ةاهل شيعه و نظري
  به كار گرفت.  ها آنهاي اقتصادي را در جوار  تحليل

توان  اند. لذا مي متفاوت ةاقتصادي تفسير ناظر به دو مرحل ةياصالت ظهور و نظر ةنظري
آخرين چاره در امتثال حكم آمر) به  عنوان بهنظريات اقتصادي را مقدم بر رجوع به متن و الفاظ (

تواند منشأ تحولات بسياري در قواعد حقوقي برآمده از شرع انور  كار گرفت و همين امر مي
ت مدني، باشد؛ بدين نحو كه با عبور از معناي مضيق لاضرر، به اسلام، خصوصاً در بحث مسئولي

اجتماعي بخشيد و سپس، تفسيري از يك قاعده را برگزيد كه كمترين زيان را به  ةضرر جنب
شود. يكي از  تر برقرار مي مقاصد، اين پيوند راحت ةكند. اما در نظري لحاظ اجتماعي ايجاد مي

آن -ي هدف نظريات اقتصادي تفسير نيز نوع  بهكه  امري(است » مال«مقاصد خمسه، حفظ 
 -هنگام كه بحث حداكثرسازي منافع عمومي و جلوگيري از اتلاف منابع عمومي در جريان است

بدون عدول از نظريه حصر مقاصد (به مقاصد  توان يماست) و با استناد به آن   معطوفبدان 
توان  . لذا در ميان تفاسير متعدد، ميافتي  دستخمسه)، به راهكارهاي مدنظر تفاسير اقتصادي 

تفسيري را ملاك عمل قرار داد كه با ضرورت حفظ مال سازگاري بيشتري داشته باشد؛ و اين 
   هاي تفسير. يعني تقدم منافع بر هزينه
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 اختلافاتدر  يبا منشأ خارج ميآلمان در مواجهه با تحر يها دادگاه كرديرو
  يدقراردا
 پژوهشي)-(مقاله علمي

 *يكندر باغبان ديسع
 **يدانيم سادات نيحس

  23/12/1401تاريخ پذيرش:     23/04/1401تاريخ دريافت: 

  چكيده
نزد  ژهيبه و يرا در اختلافات قرارداد يمتعدد يمسائل حقوق رياخ ةدو ده يط ها ميتحر شيافزا

 نديادر فر م،يكشور واضع تحر يمل يها كرده است. روشن است كه دادگاه جاديا يمل يها دادگاه
 دهند يمورد توجه قرار م ،دولت ثالث وضع شده اند يرا كه از سو يميتحر نيقوان  ،يريگ ميتصم

 تيرا با رعا ييحكم نها ،يدعو نيبا حقوق و تعهدات طرف نيقوان نيو در صورت تعارض ا
دادگاه  كي ايمطرح است كه آال ؤس ني، ااين. باوجودكنند يم ميخود تنظ يداخل يميتحر نيقوان
 نياصحاب دعوا، قوان يو قرارداد يو اعمال تعهدات قانون ريتفس ف،يتوص نديدر فرا تواند يم

 نديدر فرا ،اند ثالث وضع شده ينهادها ايرا كه توسط كشورها  يبا منشأ خارج يميتحر
ال ؤس نيشده تا امقاله تلاش  نيمورد توجه قرار دهند. در ا يؤصدور ر يخود برا يريگ ميتصم
با  يقابل توجه يآلمان كه روابط قرارداد يها دادگاه ةيو رو كرديرو يمورد ةبا مطالع يحقوق

 نيآلمان نشانگر ا ييقضا ة يرو ياز بررس يناش يها افتهيشود.  يبررس ،نددار يرانياشخاص ا
 يبا منشأ خارج  ميها عنصر تحر كه در آن يكشور، در اختلافات قرارداد نيا يها است كه دادگاه

از  ماًيو مستق كنند يمراجعه نم نيو قواعد تعارض قوان يخصوص الملل نيوجود دارد، به حقوق ب
 نيدر چن يينها يصدور رأ يزمان برا و هم كنند يآلمان استفاده م يداخل يوماه نيقوان تيظرف
 نيآلمان همچن يها . دادگاهكنند يم يا ژهيآلمان توجه و يخارج استيبه ملاحظات س ييايقضا

 يياروپا يها ارزش زيو ن اروپاة ياتحاد يخارج استيبه اهداف و منافع س يريگ ميتصم نديدر فرا
  .  كنند يتوجه م يبا منشأ خارج ها ميبه تحر ناثر داد بيترت يبرا

  :واژگان ديكل
  .تعهدات قراردادي قضايي، ةروي آلمان، تحريم، 

                                                                 
 )مسئول سندهيدانشگاه تهران (نو ،ياسيدانشكده حقوق و علوم س الملل، نيب حقوق يدكتردانشجوي  *

s.bk@dr.com 
 تهران خارجه، وزارت الملل نيب روابط دانشكده ار،ياستاد **

h.sadatmeidani@sir.ac.ir 
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  مقدمه

 افتهي شيافزا يالملل نيب يها سازمان و ها دولت يسو از ميتحر اعمال ر،ياخ ةده دو يط
از جمله  ،مطرح شده است يپرشمار يمسائل حقوق ،ياسيكنار مباحث س در نيهمچن 1.تاس
 بر  ميتحرواضح است كه  پر 2.دارد يريثأچه ت يو تجار يتعهدات قرارداد يبر اجرا ميتحر نكهيا

 عدم صورت در و گذارد يم ريثأت ها و شركتاشخاص  يو تجار يتعهدات قرارداد يبرخ ياجرا
 شدن مختل موجب تواند يم ديترد يب م،يتحر وديبا استفاده از ق قراردادها در موضوع فيتكل نييتع

 قرارداد يها طرف ازجمله ،قراردادها ةعرص گرانيباز لذا. شود يتجار و يقرارداد تعهدات ياجرا
 باتيترت بر يميتحر  نيقوان ليذ گرفته شكل يِقانون يها چارچوب ريتأث از ديبا ها دادگاه زين و

 نهيزم نيا در. باشند داشته يآگاه ها چارچوب آن با تعامل يچگونگ از نيهمچن و يخصوص حقوق
 يها ميتحر تيماه ييو متعاقباً شناسا يخارج اي يداخل ،يحقوق مختلف يها نظام نيب كيتفك

از  يكي نيقوان ليذ يقرارداد يوقت ،مثال يبرا دارد. ييبسزا تياهم ،قرارداد كيواجد اثر در 
در  عضو يها دولت ريسا يها دادگاه كردياست، رو  منعقد شده اروپا ة يعضو اتحاد يها دولت

 كرديمتفاوت از رو اروپا، ة ياتحاد اي متحده الاتيشده توسط ا وضع يها ميمواجهه با تحر
  خود در ارتباط با آن قرارداد خواهد بود. يداخل يها ميآن دولت در مواجهه با تحر يها دادگاه

 ريتأث تحت توانند يم زين ،شوند يم منعقد آلمان حقوق پرتو در كه ييقراردادهاراستا،  نيدر ا
 وضع چندجانبه يها سازمان اي ثالث يها دولت توسط و آلمان از خارج كه رنديگ قرار ييها ميتحر
 يدگيرس نديفرا در ها دادگاه كرديرو بر ميتحر نشأم ريتأث يبررس از پس پژوهش نيا در. شوند يم
 ،يقرارداد اختلافات در يخارج منشأ با ها ميتحر اعمال تيقابل يابيارز زين و يقرارداد اختلاف به

 چه موجود ييقضا ةيرو چارچوب در خصوص نيا در آلمان يها دادگاه كه شود يم يبررس
 يها دادگاه ييقضا ة يرو پرتو در قراردادها بر ها ميتحر آثار يبررس از شيپ البته. دارند يكرديرو

 از يناش يها تيمحدود به توانند يم ها دادگاه آن ليذ كه شوند يمعرف يطيشرا است لازم آلمان،

                                                                 
1 . Felbermayr, G., Kirilakha, A., Syropoulos C., Yalcin, E and Yotov, Y., The Global 
Sanctions Data Base’: Mapping international sanction policies from 1950-2019, 2021; 
Tamás, S., Economic Sanctions in EU Private International Law, Bloomsbury Publishing, 
2020; Azaredo da Silveira, Trade Sanctions and International Sales, Kluwer, 2014. 
2. Beaucillon, C., Research Handbook on Unilateral and Extraterritorial Sanctions, Edward 
Elgar Publishing, 2021. 
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 و ميتحر واضع كشور قانون انيم رابطه نييتع اول ةمرحل در. بدهند اثر بيترت يميتحر يها نظام
 اول :شود ظاهر مختلف حالت چهار در تواند يم رابطه نيا 1.دارد تياهم قرارداد بر حاكم قانون

 تواند يم ميتحر نكه،يا دوم باشد؛ اعمال قابل 2»يماهو قانون« از يبخش تواند يم ميتحر نكهيا
 كه يكشور توسط ميتحر دارد امكان ،نكهيا سوم باشد؛ آور الزام 3يداور اي دادگاه مقر قانون ليذ

 از كي چيه در ميتحر نكه،يا چهارم باشد؛ شده وضع شود، اجرا آن در يقرارداد  تعهدات است قرار
 اگر. باشد داشته ارتباط مطروحه، اختلاف با همچنان اما رد،ينگ قرار فوق حالت چهار
 و كنند اتخاذ را 4»پرونده يها داده بر يمبتن كرديرو« يقرارداد اختلاف كي در رندگانيگ ميتصم

. شد نخواهند مطرح يبعد يها حالت كنند، برخورد پرونده يرامونيپ عيوقا عنوان به ها ميتحر با
 مهم شروع ةنقط. هستند يشتريب يها يبررس ازمندين قانون بر يمبتن كرديرو اتخاذ اين،وجود با
 ةقاعد عنوان به كجانبهي ميتحر كي ييشناسا ،»يقانون يها هنجار بر يمبتن يبررس« انجام يبرا
 به توجه با يحت است؛ آمره ييها تيممنوع نيچن تيماه كه گفت توان يم باًيتقر. است يامر
 شوند، يم وضع ها آن يمبنا بر مرتبط يها ميتحر كه دولت يخارج استيس اهداف تياهم
 نظر صرف و دارند يبالاتر گاهيجا يامر  قواعد گريد به نسبت ها تيممنوع نوع نيا كه گفت توان يم
 خصوص در ياجماع يالملل نيب سطح در ،حال نيباا. هستند اعمال  قابل معاملات، بر حاكم نيقوان از
   .ندارد وجود قواعد نوع نيا يامدهايپ متعاقباً و قسم نيا از يامر  قواعد از واحد فيتعر

و  ريتفس ف،يتوص نديدر فرا يآلمان دادگاه نكهيا بر يمبن مقاله ياصل الؤس به پاسخ يبرا
توسط كشورها  شده وضع يميتحر نياصحاب دعوا، چگونه قوان يو قرارداد ياعمال تعهدات قانون

 آلمان يها دادگاه كه است نيا پژوهشگران ةيفرض ؟دهند قرار توجه مورد را يخارج ينهادها اي
 هيفرض نيا انيدرپا اين،باوجود. دهند يم اثر بيترت يخارج يها ميتحر به يدگيرس نديفرا در

 به را آلمان خارج استيس به مربوط ملاحظات موارد راكث در ها دادگاه نيا چون نشد، اثبات
 يدگيرس نديفرا در يخارج يها ميتحر به لزوماً و دهند يم قرار نظر مد مورد به مورد صورت

   .دهند ينم اثر بيترت

                                                                 
1. Azaredo da Silveira, Trade Sanctions and International Sales, Kluwer, 2014, pp 106-126. 
2. Substantive Law  
3. Lex fori 
4. Datu 
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رويكرد دادگاه در خصوص محل وضع تحريم: اولويت هنجارهاي قانوني يا . 1
  ها پرونده داده

قراردادي را براي يك يا چند طرف   اجراي برخي تعهدات تواند يمتحريمي   تدابير اعمال
در معرض تحريم  ي قراردادها طرفكه يكي از  دهد يمقرارداد دشوار كند. اين وضعيت زماني رخ 

 1»مرجح  امري  قواعد«ي اقتصادي ها ميتحرالملل خصوصي،  در حقوق بين باشد.قرار گرفته 
. برخي كنند يممتأثر هاي قرارداد را  استقلال طرف ها ميتحررو، اين  . ازاينشوند يممحسوب 

قانون «حقوق عمومي دولت مقر دادگاه و نيز موجود در چارچوب ي هنجارها توان يممعتقدند كه 
آن دولت را در يك قضيه اعمال كرد؛ اين در حالي است كه برخي ديگر بر  2»ياحاكم بر دعو

 نظام حقوقي داخلي كشور ديگر در ارجي درخ كشور اعمال قواعد حقوق عمومي رنداين نظ
ة مطروحه نزد و قضي اعمالي از سوي كشور خارجي خارجي ةكه ميان قاعد استصورتي مجاز 

نظران  حال، اين ارتباط خاص توسط صاحب وجود داشته باشد. بااين 3»ارتباط خاص«يك دادگاه 
  ود ندارد.آن اجماع وج بارةمختلف به اشكال گوناگون تعريف شده است و در

متحد و   ملل  امنيت  شوراي شده از سوي وضع تحريمي  تدابيردر اين خصوص بايد گفت 
و لذا بايد  است اروپا ة ي عضو اتحاديها دولتتعهد حقوقي براي موجد اروپا بدون شك  ة اتحادي

مي عنوان نظم عمو المللي به ي بينها يداوري عضو و نيز ها دولتها داخلي  نزد تمامي دادگاه
متحد   ملل  امنيت  هاي شوراي توسط قطعنامه ها ميتحردر مواردي كه فراملي در نظر گرفته شوند. 

حاكم بر قرارداد است،  آن كشور كه قانون باشد  يا در چارچوب قانون ماهوي كشوري وضع شده
  .دالاتباع هستن و معمولاً لازم ها تا حدود زيادي روشن است تكليف قابليت اعمال آن تحريم

المللي كه معمولاً در فرايند رسيدگي  شده توسط نهادهاي بين هاي وضع برخلاف تحريم
يا تحريم توسط يك دولت خارجي  ممنوعيت خارجي زماني كه حال ها اثر گذارند، با اين دادگاه

مواجهه با . خواهد داشتاهميت زيادي براي دادگاه ماهيت قانوني آن ممنوعيت  ،وضع شده است
هاي  اين تحريمهاي بيشتري دارد و اعمال فراسرزميني  جانبه پيچيدگي ريمي يكتدابيرتح

در  Sensor ةمند نيست. براي نمونه در قضي ها قاعده نزد دادگاهدر دعاوي مطروحه  جانبه يك
متحده،  هاي ايالات ماژور ناشي از اعمال تحريم ، يك شركت هلندي با استناد به فرس1982سال 

                                                                 
1. Overriding Mandatory Rules 
2. Lex causa 
3. Special Connection 
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دادگاه هلندي قانون هلند را بر قرارداد در اين قضيه قراردادي خود استنكاف كرد؛  از ايفاي تعهدات
عنوان دليلي براي  به توانند يممتحده اصولاً  ي ايالاتها ميتحراعلام كرد كه  دانست؛ دادگاهحاكم 
متحده  كه ايالات تلقي شوند، اما در آن قضيه ازآنجايي براي طرف قرارداد ماژور رسوبروز ف
ي اروپايي نداشت، دادگاه در ها شركتعليه  را آور ي فراسرزميني الزامها ميتحريت وضع صلاح

اين  2020سال  ليآورحال در  بااين 1متحده ترتيب اثر نداد. تحريمي ايالات ي خود به تدابيررأ
 2.نيستماژور  رسووصف ف متضمنمتحده   هاي فراسرزميني ايالات تحريم اعلام كرد كهدادگاه 
جانبه  هاي يك مختلف با تحريمها  دادگاه ةچگونگي مواجه ةدر حوز رو بايد اذعان كرد كه ازاين

  توجهي وجود دارد. ي قابلها يدگيچيپ
از جمله  ي خارجيها تيممنوعشرط اينكه ارتباط نزديكي ميان  ها به دادگاهاين،  بر علاوه

بر اثرگذار  هاي دادهعنوان  به ها تيممنوعمحتواي پرونده وجود داشته باشد، به آن  با ها تحريم
 ها سؤالاست. در سوي ديگر اين  3»پرونده  هاي داده رويكرد مبتني بر«؛ اين كنند يمپرونده توجه 

را يك الزام حقوقي بدانند؟ آيا دادگاه بايد از منظر  ها ميتحربايد ها  دادگاهكه آيا  شود يممطرح 
ا را در فرايند تصميم گيري از طريق قواعد تعارض ه تحريم  ، امكان اعمال آن4»هنجارهاي قانوني«

  تصميم بگيرد؟ ها ميتحرقوانين بررسي كند و سپس درخصوص ترتيب اثر دادن يا ندادن به آن 
 ها تفاوتمرجح خارجي نگريسته شود،   امري  طوركلي از منظر قواعد اگر به اين موضوع به

ي ها ميتحركه  شود يمكيكي زماني مشخص حال اهميت چنين تف بااين 5.رسد ينمچندان به نظر 
براي آن  دولت مقر دادگاه اينكه يا ،اند طورخاص عليه دولت مقر دادگاه وضع شده جانبه به يك

اما داند،  ها را معتبر مي آن تحريم ، و يا اينكه دولت مقر دادگاهها اعتباري قائل نيست تحريم

                                                                 
1. ‘Note: Extraterritorial Subsidiary Jurisdiction’, (1987) 50 Law & Contemp Probs 71, 74; 
President District Court, The Hague. 17, September 1982, (1982) 22 International Legal 
Materials 66. 
2. Payesh Gostaran Pishro Ltd v Pipe Survey International CV and P&L Pipe Survey, (2020), 
Court of Rotterdam, Case No C / 10/572099 / HA ZA 19-352. 
3. Datum Theory 

. رديگ يممورد بحث قرار  داده هيپرونده اغلب در چارچوب نظر يماهو يابيدر سطح ارز يرجخا نيقوانتوجه به 
حاكم  نيصرف نظر از قوان ،يدر سطح حقوق ماهو يخارج يدر نظر گرفتن هنجارها ياست برا يروش ادهد هينظر
  : ركخصوص  ني. جهت مطالعه در ايداخل

Kinsch, P., Le fait du prince étranger, LGDJ, 1994, p 383. 
4. Legal Norm 
5. Bermann, G., “Mandatory Rules of Law in International Arbitration”. in F Ferrari and 
Kröll S, Conflict of Laws in International Commercial Arbitration. New York: JurisNet, 
2019, p 525. 
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در فرايند ي قرارداد انتخاب شده است، اه طرفبراساس قانون ماهوي حاكم بر دعوا كه توسط 
ها مجبور به اعمال مكانيكي ممنوعيت  . اگر دادگاهدهند ها ترتيب اثر نمي رسيدگي به اين تحريم

 رويكرد« و يا »هاي پرونده دادهرويكرد مبتني بر «خارجي نباشند و در اين رابطه براي انتخاب 
. درواقع براي تواند متفاوت باشد ميآراي صادره  ماهيتمخير باشند،  »قانوني مبتني بر هنجارهاي

عنوان  ي خارجي، بهها تيممنوعمرجح يا   امري  بندي قواعد تعيين اعتبار يك قرارداد، دسته
ي قرارداد ها طرفويژه زماني كه  ، از اهميت بسزايي برخوردار است؛ به»يقانونهنجار «يا  »داده«

قوانين حقوقي زدن  دادگاه يا ديگر ابزارها، درصدد دوراز طريق انتخاب قانون ماهوي، قانون مقر 
پس از انعقاد  يا تحريم ممنوعيت دانان بر اين باورند كه وقتي برخي حقوق. نديآ يمتحريمي بر

عنوان  با چنين ممنوعيتي به دادگاه ، مناسب استشود يمقرارداد و در حين اجراي قرارداد برقرار 
البته  1.در نظر بگيرند الاتباع آن را به مثابه قانون لازمتا اينكه  كندبرخورد  »پرونده  هاي داده«

 حال، واقع شده باشد؛ بااين موردقبولجهاني  ةعنوان يك قاعد معلوم نيست كه چنين تفكيكي به
بهتر به  »يقانون ويكرد مبتني برهنجارهاير« نظريلحاظ  از نظران ديگر معتقدند برخي صاحب

  2.رسد يمنظر 
ي تحريمي شرايطي را در ها نظامي ناشي از ها تيمحدودبراي ترتيب اثر دادن به  ها دادگاه
اول تعيين رابطه ميان قانون كشور واضع تحريم و قانون حاكم بر  ةگيرند. در مرحل نظر مي
اول اينكه تحريم  :در چهار حالت مختلف ظاهر شود مكن استماين رابطه  3.مهم استقرارداد 

يا به بيان ديگر تحريم توسط دولت مقر  اعمال باشد قابل 4قانون ماهويبخشي از  امكان دارد
توسط دولت مقر دادگاه يا داوري وضع  ممكن است؛ دوم اينكه، تحريم دادگاه وضع شده باشد

امكان  ،؛ سوم اينكهتلقي شود آور الزام 5مقر دادگاه يا داوري دولت قانون نشده باشد، اما بر اساس
قراردادي در آن اجرا شود، وضع شده باشد و   وري كه قرار است تعهداتدارد تحريم توسط كش

شده  دعواي مطرحاما همچنان با  ،فوق قرار نگيرد چهار حالتاز  كي چيهچهارم اينكه، تحريم در 

                                                                 
1 . Brunner, C. J. H. “Force Majeure and Hardship under General Contract Principles: 
Exemption for Nonperformance in International Arbitration,” Kluwer Law International 168, 
2008; Barraclough, A. & Waincymer, J. “Mandatory Rules of Law in International 
Commercial Arbitration,” Melbourne Journal of International Law 6, 2005, p 217. 
2. Azaredo da Silveira, M. Trade Sanctions and International Sales. Netherlands:Kluwer, 
2014, pp 47-48. 
3. Ibid, pp 106-126. 
4. Substantive Law 
5. Lex fori 
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رويكرد مبتني «گيرندگان در يك اختلاف قراردادي  ، ارتباط داشته باشد. اگر تصميمنزد دادگاه
پرونده برخورد كنند،  »وقايع پيراموني«عنوان  به ها ميتحرا اتخاذ كنند و با ر »پرونده  هاي داده

 »يقانونهنجارهاي رويكرد مبتني بر «اتخاذ  اين،موضوعات متعاقب مطرح نخواهند شد. باوجود
شروع مهم براي انجام اين نوع بررسي، شناسايي يك تحريم  ةنقط ؛بيشتر هستند  يبررسنيازمند 

يي ها تيممنوعگفت كه ماهيت چنين  توان يماست. تقريباً  »امري ةقاعد«ان عنو جانبه به يك
بر مبناي آن ها را  تحريمامري است؛ حتي با توجه به اهميت اهداف سياست خارجي دولت كه 

امري جايگاه بالاتري   ها نسبت به ديگر قواعد گفت كه اين نوع ممنوعيت توان يم، كنند  وضع مي
در سطح هنوز  حال اعمال هستند. بااين ، قابلقراردادقوانين حاكم بر نظر از  دارند و صرف

امري از اين قسم و متعاقباً پيامدهاي اين   يك تعريف واحد از قواعد ةالمللي اجماعي براي ارائ بين
  نوع قواعد وجود ندارد. 

  شده توسط دولت خارجي هاي وضع با تحريمآلمان  هاي دادگاهرويكرد . 2
 ي طولاني در ترتيب اثر دادن به قواعدا سابقه ،طور ويژه كشور آلمان ها و بهبرخي از كشور

در سطح قانون  شده توسط ساير كشورها، وضع ي اقتصاديها ميتحرجمله  از ،مرجح خارجي  امري 
در ، اروپا و تصويب قواعد مشترك حل تعارض قوانين ة اتحادي سيتأسپيش از  ود دارند.خماهوي 

قلمرو  در توانند يمي اقتصادي خارجي ها ميتحرتا چه ميزان  مشخص نبود كه انقضايي آلم ة روي
  آلمان اعمال شوند. صلاحيتي

ها در  دادگاهكه اين  دنده يمكشور آلمان نشان  هاي دادگاه صادرشده توسطبرخي از آراي 
از  عنوان بخشي قيد نظم عمومي به كنند كه اعمال ميخارجي را  مرجح  امري  قواعد صورتي

مربوط به قرارداد فروش گاو  اي قضيهاين مسئله در  .احراز شده باشداعمال بر دعوا  قانون قابل
 توانست يم وهرچند فروش گا مطرح شد؛ در اين قضيه 1921ميان دو شهروند اتريشي در سال 

 ا در نظر گرفتن، اما دادگاه عالي آلمان برا نقض كند شده از سوي هلند منوعيت صادرات وضعم
مشكلات آلمان براي  همچنينو  1»قانون مدني آلمان« 30ذيل ماده  آلمان قيد نظم عمومي ملي

                                                                 
1. Introductory Act to the Civil Code in the version promulgated on 21 September 1994, 
Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] I p. 2494, last amended by Article 2 of the Act of 25 
June 2021 (Federal Law Gazette I p. 2133); Article 240 last amended by Article 10 of the Act 
of 22 December 2020 (Federal Law Gazette I, p. 3328). 
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موجود از  آلمان طي جنگ جهاني اول بود، به ممنوعيت ةمواد غذايي كه ناشي از محاصر نيتأم
قانون  تعيين ي در موردرأاين  1ترتيب اثر نداد. در رسيدگي به دعواي مطروحه هلند سوي
اعمال  ي مقرر در قانون قابلها تيمحدود 3دادگاه عالي آلمان كه در آن 2بود ل بر دعوااعما قابل

جمله مقررات مبادلات خارجي روسيه يا مقررات مبادلات  از، بر دعوا در مورد مبادلات خارجي
؛ در آن طرفين قرارداد نافذ اعلام كرد منعقدشده ميان قرارداد وام درخصوصرا  ،خارجي اتريش

در  5»ارتباط نزديك ةنظري« تر گفت كه پيشحال بايد  بااين 4نون اتريش حاكم بود.قضيه قا
يا  مانع از اعمال خودكار قواعد قانون عمومي خارجي كه اينقالب بود  ادبيات حقوقي آلمان

  .شد يمدر آلمان عنوان بخشي از قانون حاكم  به هاي اعمالي كشور خارجي محدوديت
قرار داد. در  تأثيرني اول اجراي قراردادهاي پرشماري را تحت وقوع جنگ جهادر آن زمان 

ي ها يكشت، كالاهاي موجود در »قانون تجارت با دشمن«طول جنگ جهاني اول بريتانيا ذيل 
در  بريتانيا آراي متعددي را در چنين قضايايي صادر كردند. هاي دادگاه 6كرد. ميآلماني را توقيف 

تجارت خارجي از طريق قواعد ماهوي حقوق قرارداد مربوط به  يها تيممنوع معمولاًاين اثنا 
عنوان قانون  به توانست ينمبريتانيا » قانون تجارت با دشمن«رو  ازاين. شدند يمآلمان اعمال 

اعمال شود، اما در عوض پيامدهاي  در فرايند رسيدگي آلماني هاي دادگاهحاكم بر دعوا توسط 
 توجه مورددر فرايند رسيدگي  ،»هاي پرونده داده«عنوان  به ابريتاني» قانون تجارت با دشمن«

رو  ؛ ازاينقانون بريتانيا با نظم عمومي آلمان تعارض داشت در واقع قرار گرفت. هاي آلمان دادگاه

                                                                 
1 . Reichsgericht, 21.10.1921, II. Zivilsenat, II 245/21, Niemeyers Zeitschrift für 
internationales Recht, 33, Kiel: Gedruckt bei Schmidt & Klaunig, 1924, p 452. 
2. Großfeld B. and Junker A., Das CoCom im internationalen Wirtschaftsrecht. Tubingen: 
Mohr Siebeck, 1991, p 112. 
3 . Reichsgericht, Urteil vom, 1.7.1930, VII 643/29. – Wirtschaft und Recht. 5, 15 Die 
deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Internationalen Privatrechts, 1930, p 49; 
Reichsgericht, Urteil vom, 28.5.1936 – IV 272/35, 10 Rabels Zeitschrift für ausländisches und 
internationales Privatrecht, 1936, pp  385-387. 
4. Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, 2. ZS, Urteil vom 1.4.1954 – 3 U 7/53, 163 
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1954 and 1955, pp 464–66. 
5. Sonderanknüpfungstheorie 
6. Mankowski, P., “Drittstaatliche Embargonormen, Außenpolitik im IPR, Berücksichtigung 
von Fakten statt Normen: Art. 9 Abs. 3 Rom I-VO im praktischen Fall (zu Cour d’appel de 
Paris, 25.2.2015 – 12/23757)”, 36 Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales 
Privatrecht, 2016, pp 485-490; Mankowski, P. “Deutscher Versischerer und das US-Embargo 
gegen Iran – ein kleines Lehrstück zu ausländischen Eingriffsnormen” Recht der 
Internationalen Wirtschaf, 2015, p 406. 



  هاي آلمان در مواجهه با تحريم... رويكردهاي دادگاه  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

241  

تلقي شد. بر  1عنوان مانعي جهت ايفاي قرارداد ذيل قانون آلمان به» قانون تجارت با دشمن«
 اعتبارگونه  هيچ ها، از جمله ممنوعيت قوانين خارجي هاي آلماني براي ، دادگاهاساس اين رويكرد

  كه منجر به غيرممكنرا ي ناشي از پيامدهاي قانون خارجي ها تيواقع، اما قائل نشدهنجاري 
  2شناسايي كرد. ،دش يمقرارداد  يشدن ايفا

ماهوي، لزوماً به عنوان قانون  دادن قانون خارجي به قرار مدنظركه  دهد يماين قضايا نشان 
دادگاه  درواقع 3؛مقرر توسط هنجارها ارتباطي ندارد هاي ارزشي طرف قرارداد يا به ها دولتمنافع 
لذا  4.كنداعمال  دارد، ها طرفبر روابط قراردادي  يي كهپيامدها علتبه  راقانون خارجي  بايد

آن قانون در دعوا  كند يمضا اين است كه آيا آن هنجار اقت ،سؤالي كه بايد به آن پاسخ داده شود
اجراي مقررات  برايلازم  صلاحيت يا ممنوعيت اعمال شود يا خير و يا دولت واضع قانون

  5مربوطه را دارد يا نه.
اشعار داشت كه با توجه به  يديگر ةي خود در قضيرأدر  آلمان دادگاه عاليدر همين رابطه، 

بني بر منع صادرات روغن نهنگ و از سوي ديگر توسط فرماندار جزاير فالكلند م وضع شدهقانون 
قانون  لذا دادگاه، 6شده است.  د غيرممكنقراردا ايفاي تعهدات لزوم تحويل اين كالا به بريتانيا،

ديگر كه مربوط به قرارداد  ة. در قضيدادقرار  مدنظرآلمان در سطح قانون ماهوي را جزاير فالكلند 
پذيرفت كه  آلمان كبراچو بود، دادگاه عالي ةعصار نيتأمبراي ميان شركت آلماني و انگليسي 

در اين قضيه  7؛وقوع جنگ جهاني اول اجراي قرارداد را ذيل قانون آلمان ناممكن كرده است
» قانون تجارت با دشمن«كه  كردبه تصميم دادگاه استيناف اشاره و اعلام  آلمان دادگاه عالي
، قابليت اعمال ندارد؛ هرچند در اين قضيه دادگاه ر دعوااعمال ب عنوان قانون قابل بريتانيا، به

                                                                 
1. Civil Code of August 18, 1896. (n.d.). § 275 BGB. Exclusion of the obligation to perform. 
In Law of Obligations: Book 2, Section 1, Title 1. 
2 . Lehmann, R., Zwingendes Recht dritter Staaten im internationalen Vertragsrecht 
Frankfurt: Peter Lang, 1986, p 59; Zimmer, D., “Ausländisches Wirtschafsrecht vor deutschen 
Zivilgerichten: Zur Unterscheidung zwischen einer normativen Berücksichtigung fremder 
zwingender Normen und einer bloßen Beachtung ihrer tatsächlichen Folgen” 13 IPRax, 1993, 
pp 67–68. 
3 . Zimmer, D., “Ausländisches Wirtschafsrecht vor deutschen Zivilgerichten: Zur 
Unterscheidung zwischen einer normativen Berücksichtigung fremder zwingender Normen 
und einer bloßen Beachtung ihrer tatsächlichen Folgen” 13 IPRax, 1993, pp 67–68. 
4. Ibid. 
5. Ibid. 
6. Reichsgericht, Urteil vom, 13.11.1917- II 167/17, RGZ 91, Verpflichtung des Verkäufers 
zur Bereitstellung von Ersatz, 1917, p 260. 
7. Reichsgericht, Urteil vom, 28.06.1918- II. 86/18, RGZ 93, 1918, pp 182-185. 
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ايفاي تعهدات  ،»هاي پرونده داده« را اتخاذ نكرد، اما چون براساس» رويكرد مبتني بر قانون«
عنوان مانعي در ايفاي تعهدات از منظر  را به ابريتاني» قانون تجارت با دشمن« ،غيرممكن بود

را  بريتانياقانون  توانست ينماعلام كرد كه در آن قضيه آلمان گاه داد ؛قانون آلمان مدنظر قرار داد
 ،كه مربوط به قراردادي جهت فروش روغن كتان بود در يك قضيه ديگر همچنين ناديده بگيرد.

تحويل نداده بود؛ علت استنكاف اين بود كه فروشنده اين محصول خريدار محموله را به فروشنده 
 سوئد صادرات ميان خريدار و فروشنده، پس از انعقاد قراردادكرد و  را از كشور سوئد تأمين مي

 نآهرچند دادگاه عالي آلمان اعلام كرد كه پس از وضع  1.روغن كتان را ممنوع اعلام كرد
باوجوداين تصريح كرد كه ، اما خود را از دست داده است قانونيوصف اجراي قرارداد  ،ممنوعيت

ي ها تيممنوعكه تنها بر را  قانون مدني آلمان 134و نيز ماده  »اخلاق حسنه«اين قرارداد اصل 
 هاي دادگاهاعلام كرد كه  عالي . دادگاهكند ينمنقض  ،اعمال است مقرر توسط قانون آلمان قابل

ي خارجي در طول جنگ ها دولتشده از سوي  ي صادرات وضعها تيممنوعاز  توانند ينمآلمان 
كه كالاها را در  رود ينمحال، از فروشنده انتظار  لمان هستند. بااينحمايت كنند كه مغاير با منافع آ

. در دهد ينمپيامدهاي ممنوعيت صادرات كشور سوئد اين اجازه را  چونآلمان تحويل دهد، خاك 
ي ديگر مقامات انگليسي يك كشتي حامل اقلام خاص را به بندر هدايت و كالاهاي آن را ا هيقض

اعلام را غيرممكن ذيل قرارداد  ايفاي تعهدات آلمان دادگاه عالي توقيف كردند. در آن قضيه
مقررات شده توسط بريتانيا به عنوان  هاي وضع اين ممنوعيت دادگاه اشعار داشت كه 2.كرد

و اين مقررات مشابه   از قبل و در زمان انعقاد قرارداد وجود داشتهبا قانون آلمان متعارض 
كه ، ي ديگر ممنوعيت صادرات روسيه بر غلاتا هيقضاين، در  بر هاند. علاو ممنوعيت صادرات بوده

در سطح قانون  مارينور در آلمان، توسط دادگاه عالي الاتباع نبود از لحاظ قانوني لازمآلمان در 
تأييد  توسط فروشندهرا عدم امكان ايفاي تعهدات شد و دادگاه بر اساس آن  تلقي آلمان ماهوي

شدند  وضع مي خارجيكه توسط كشورهاي ي اقتصادي ها ميتحر دهند يماين قضايا نشان  3.كرد
در فرايند توانستند همچنان  مي، كردند مقر دادگاه نقض مي آلمان را به عنوان دولت منافع دولتو 

                                                                 
1 . Reichsgericht, Urteil vom, 22.11.1916- II 265/16, 460 Beiträge zur Erläuterung des 
deutschen Rechts (Gruchot), 1917, p 460. 
2 . Reichsgericht, Urteil vom, 20.09.1918- II 137/18, 217 Warneyers Jahrbuch der 
Entscheidungen, 1918, p 323. 
3 . Marienwerder Oberlandesgericht, 14.10.1892, 20 Journal de droit international privé, 
1892:p 908. 
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 آثاراز  توان ينم لذا .تلقي شوندواجد اثر » هاي پرونده داده«رسيدگي توسط دادگاه به عنوان 
مغاير با منافع دولت  ها ميتحراقتصادي خارجي غافل شد، حتي اگر اين ي ها ميتحرپيامدهاي 

كالاهاي موضوع قرارداد در قلمرو ؛ البته اين مشروط به اين است كه محل استقرار دادگاه باشند
قدرت اجراي ممنوعيت را ازجمله از طريق  كه بر اساس آن قرارداشته باشد واضع تحريم دولت

  1اشد.ضبط كردن كالاها داشته ب
در قلمرو  2ي دادگاه فدرال مقرر كرد كه اصل عدم اعمال حقوق عمومي خارجيرأدر آن لذا 

، حداقل در مواردي كه هنجار حقوق عمومي خارجي مربوط به اهداف سياسي و صلاحيتي آلمان
اشخاص  منافع ارتباطي به ايجاد تعادل مياناست و  ممنوعيت يا تحريم اقتصادي دولت واضع

. در در فرايند رسيدگي مورد توجه قرار گيرند، شايسته است كه تا حدودي ارددخصوصي ن
 صلاحيت و قدرتارجاع به قضايايي كه در آن دولت واضع ممنوعيت  ضمندادگاه  اي ديگر قضيه
منافع خصوصي داشت، قابليت اعمال  تعديلاجراي قانون عمومي خود را در كنار  براي واقعي

 4»تئوري قدرت«اين رويكرد اساساً  3را بررسي كرد؛عمومي خارجي استثنايي هنجارهاي حقوق 
ة يك روي 1959در سال  آلمان ي دادگاه فدرالرأ در اين خصوص كرد.آلمان قضايي  ة را وارد روي

كه  ،خارجي مرجح  امري از ورود قواعد  ايجاد كرد؛ دادگاه از اين طريق مانع محدودكنندهقضايي  
؛ بر اين اساس اعلام شد شدتعارض قوانين  ةبه حوز است، وق عموميحق آنها در حوزفل ماهيت

هرچند آراي  5كه يك نظام تعارض قوانين براي هنجارهاي حقوق عمومي خارجي وجود دارد.
حقوق عمومي  قواعدآلمان ازجمله تصميمات دادگاه فدرال، حكم به عدم اعمال  هاي دادگاهبعدي 

                                                                 
1. Basedow, J., “Private Law Effects of Foreign Export Controls”, 27 German Yearbook of 
International Law, 1984, pp 109-139. 
2. Bundesgerichtshof, Urteil vom, 17.12.1959, Az: VII ZR 198/58, BGHZ 31, 367, 371, 1959, 
pp 367-371; Behr. A., Deutsche Unternehmen und der Israel-Boykott, Verlag Recht und 
Wissenschaf, 1994, pp 92–93; Anderegg, K., Ausländische Eingriffsnormen im 
internationalen Vertragsrecht, Mohr Siebeck, 1989, pp 9–18;  Großfeld B. and Junker A., 
Das CoCom im internationalen Wirtschaftsrecht. Tubingen: Mohr Siebeck, 1991, p 112; 
Bundesgerichtshof, Urteil vom, 19.4.1962 – VII ZR 162/60, 1962/63. 163 Die deutsche 
Rechtsprechung auf dem Gebiete des International Privatrechts, 1965, p 523. 
3 . BGH, Urteil vom 16.4.1975. – I ZR 40/73, BGHZ 64, 183, NJW 1975, p 1220; 
Bundesgerichtshof, Urteil vom, 17.11.1994 – III ZR 70/93, DtZ, 1995, p 250. 
4. Machttheorie 
5. Bundesgerichtshof, Urteil vom, 17.11.1994 – III ZR 70/93, DtZ, 1995, p 395. 
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طوركلي امكان اعمال هنجارهاي حقوق عمومي خارجي را در  ن بههاي آلما اما دادگاه 1خارجي دادند،
  هاي آلمان مجبور بودند كه راه ديگري را انتخاب كنند. رو دادگاه ؛ ازايناند نكردهفرايند رسيدگي رد 

مرجح خارجي از طريق مقررات  امري  قواعد در نظام حقوقي آلمان به شايان گفتن است كه  
 2:شود يماز دو طريق انجام  اصولاً. اين امر شود يماثر داده  ترتيب نآلما ماهوي قانون قرارداد

) قانون مدني آلمان غيراخلاقي تلقي شود؛ و دوم 1(138اول اينكه نقض قانون خارجي ذيل ماده 
براي ايفاي تعهدات ايجاد كند كه  3ي ممنوعيت خارجي يك مانعامدهايپناشي از  هاي دادهاينكه 

هدف  5قانون مدني آلمان) يا انتفاي 325و  323، 281،307، 275(مواد  4منجر به غيرممكن شدن
  6قرارداد شود.

  قانون ماهوي آلمان هاي خارجي از طريق هاي آلمان به تحريم توجه دادگاه .1.2
متحده بر فروش  ايالات شده توسط وضع يها تيممنوعدادگاه فدرال آلمان  7براكس ةدر قضي

محصولي با عنوان براكس در آلمان  ريق قانون ماهوي مدنظر قرارداد.كالا به بلوك شرق را از ط
. مقامات شدند يممتحده وارد  كه از ايالات شد يمعنوان راسوريت توليد  باي ا هيپااز مواد 
مجوز  فقره يك ،شرطي كه اين محصول به كشورهاي سوسياليست ارسال نشود به  متحده ايالات

هدف از كنترل صادرات راسوريت و در آن زمان  فتن است كهلازم به گ .صادر كردندصادرات 
، محدود كردن رشد تسليحات بلوك شرق بود. فروشنده متعهد شده بود كه براكس را مشتقات آن

آلمان غربي بودند و قانون آلمان  اتباعهم خريدار و هم فروشنده تجاري  ؛براي خريدار ارسال كند
، اما بودند ف از مقصد نهايي براكس كه آلمان شرقي بود آگاههر دو طر ؛بر آن قرارداد حاكم بود

عنوان مقصد معرفي كنند تا از اين طريق قصد خود را مخفي  توافق كرده بودند كه دانمارك را به
رو خريدار دعواي خسارت اقامه  محصول استنكاف كرد؛ ازاين نيتأمفروشنده از  باوجوداين، كنند.

به  ها طرفرا نقض كرده بود؛ » حسنه اخلاق«قرارداد  ونچ ؛رد كردكرد. دادگاه فدرال دعوا را 
                                                                 

1. Bundesgerichtshof, Urteil vom, 28.01.1965 – Ia ZR 273/63, 1965; Bundesgerichtshof, 
Urteil vom, 16.4.1975 – I ZR 40/73, 64 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in 
Zivilsachen, 183,  NJW, 1975:p 1220. 
2. Großfeld B. and Junker A., Das CoCom im internationalen Wirtschaftsrecht. Tubingen: 
Mohr Siebeck, 1991, pp 100–101. 
3. Leistungshindernis 
4. Unmöglichkeit 
5. Wegfall der Geschäfsgrundlage 
6. Bundesgerichtshof, Urteil vom 08.02.1984 – VIII ZR 254/82, RabelsZ, 1989, p 146; Baum, 
H., “Anmerkung: Faktische und potentielle Eingriffsnormen”, 53 RabelsZ, 1989, p 152. 
7. Bundesgerichtshof, Urteil vom, 21.12.1960 – VIII ZR 1/60, NJW, 1961, p 822. 
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 ةرا داشتند. دادگاه قرارداد را با استناد به ماد شدهي متقلبانه قصد دور زدن ممنوعيت مقررا وهيش
ماهيت غيراخلاقي اقدامات علت به در ادامه اثر اعلام كرد.  قانون مدني آلمان، باطل و بي 138

را در فرايند رسيدگي متحده  ايالات شده از سوي وضع محدوديت صادرات دگاهدا طرفين قرارداد،
دادگاه فدرال به رويكرد تعارض قوانين اتكا نكرد، اما در عوض به غيراخلاقي  داد؛مدنظر قرار 
  1عنوان قانون حاكم بر دعوا، استناد كرد. ذيل قانون آلمان به ها طرفبودن اقدام 

متحده و آلمان با يكديگر تداخل  منافع ايالات، تداخل رال آلمانرويكرد دادگاه فدعلت اين 
. اشاره كرداستدلالات مربوط به سياست خارجي آلمان  در رأي خود به پيدا كرد. دادگاه فدرال

متحده ترتيب اثر نداده بود، اما به  به ممنوعيت صادرات ايالات آشكارا آلمان دادگاههرچند 
ازجمله اقدامي كه ناقض منافع جامعه  ،ليه جامعه انجام شده بودغيراخلاقي بودن اقدامي كه ع

متحده اين بود كه از طريق  ي ايالاتها ميتحردر آن زمان هدف از  2استناد كرد. ،شد يم
به زعم  .كندمهار را ي جنگي بالقوه بلوك شرق ها ييتواناكردن صادرات كالاهاي غربي  محدود

وجب حفظ صلح و استقرار نظم ليبرال كشورهاي غربي ي جامع مها ميتحراين  ايالات متحده
بلكه منافع تمامي كشورهاي ليبرال  ،داد يممتحده را ارتقا  منافع ايالات تنها نهشد. اين تدابير  مي

حافظ منافع حياتي  ها ميتحر. لذا اين كرد يم نيتأمغربي ازجمله جمهوري فدرال آلمان را نيز 
كسب منفعت شخصي بود، درواقع  دنبال بهعليه اين منافع  فريبكارانه ي كههركسجامعه بود. 

، تنها منافع مالي دادند يميي كه اقدامات فريبكارانه انجام ها آناقدامي غيراخلاقي انجام داده بود. 
ي رأ در رو . ازاينگرفتند يمو نياز جامعه در جهت آزادي و صلح را ناديده  ندكرد مي نيتأمخود را 

. ه شددر نظر گرفت آلمان ي اقتصادي خارجي در سطح قانون ماهويها ميتحر، دادگاه فدرال آلمان
قانون ماهوي آلمان در نظر  در پرتواخلاقي را  ي ناشي از بيامدهايپهمچنين دادگاه در آن قضيه 

ي ها ميتحردادگاه فدرال آلمان گويي اي تفسير شود كه  گونه به توانست يمي رأ. آن گرفت
صورت مستقيم اعمال نكرده، بلكه نظم عمومي دولت محل استقرار دادگاه را  متحده را به ايالات

ي را از طريق تر عيوسي ها ميتحرمتحده  پس از جنگ جهاني دوم، ايالات 3اعمال كرده است.

                                                                 
1. Basedow, J., The Law of Open Societies: Private Ordering and Public Regulation of 
International Relations – General Course on Private International Law, Collected Courses of 
the Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoff, 2013, p 329. 
2. Bundesgerichtshof, Urteil vom, 21.12.1960 – VIII ZR 1/60, NJW, 1961, p 823. 
3. Basedow, J., “Private Law Effects of Foreign Export Controls”, 27 German Yearbook of 
International Law, 1984, pp 109-123. 
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ي تجاري ها تيمحدوداروپايي خود را ملزم به پيروي از  ابزارهاي مختلف وضع كرد تا متحدان
در قبال  تر را انگارانه حالي بود كه كشورهاي اروپايي رويكردهاي سهلمتحده كند. اين در  ايالات

  1.دادند يمترجيح  ها اين محدوديت
استفاده  بوراكسي رأاز استدلالات مطروحه در  اسيد بوريت ةدادگاه فدرال اندكي بعد در قضي

شركت در آن قضيه يك با هم تفاوت داشت. اندكي هاي اين دو پرونده  ، هرچند واقعيتكرد
 3؛قراردادي منعقد كرده بودند 2تن اسيد بوريت 500آمريكايي و يك شركت آلماني براي فروش 

حال، اسيد بوريت مشمول  بااين ؛به هامبورگ تحت پوشش بيمه بود آنجلس لسانتقال كالاها از 
اين متحده اعلام كرد كه از  خريدار به مقامات ايالات ؛شد يممتحده  ي تجاري ايالاتها تيمحدود

هدف اصلي خريدار ارسال محموله به لهستان  ؛ باوجوداينمواد در آلمان غربي استفاده خواهد كرد
متحده مجوز صادرات را تعليق و كالاها را توقيف كردند. سپس  مقامات ايالات رو ازاينبود. 

كالاها به سبب توقيف، تحت پيگرد اتلاف  برايشركت بيمه به سبب عدم پرداخت مبلغ بيمه 
بر استدلالات  دوبارهاستناد و  براكس ةي دادگاه در قضيرأرار گرفت. دادگاه فدرال آلمان به ق

متحده  ي صادرات ايالاتها تيمحدود در آن شرايط 4مربوط به سياست خارجي آلمان تأكيد كرد.
 شده بودتوان تسليحاتي بالقوه بلوك شرق و حفظ صلح و نظم ليبرال غرب اعمال  مهاربا هدف 

 نيتأممتحده، منافع كشورهاي غربي ازجمله جمهوري فدرال آلمان را نيز  وه بر منافع ايالاتو علا
منصفانه و عادلانه كه حس نجابت كساني  باي ا مهيبدادگاه اعلام كرد كه چنين قرارداد  .كرد يم

ريبكارانه متحده را ف ي ايالاتها ميتحر. دادگاه تكرار كرد كه افرادي كه ، مغايرت داردكنند يمفكر 
آزادي  ةي جامعه در حوزها خواستهدرواقع  ،كنند نيتأمتا منافع مالي شخصي خود را  زنند يمدور 

گذار آلماني از سياست  ، دادگاه اشاره كرد كه قانوننيا بر. علاوه رنديگ يمو صلح را ناديده 
آن  چارچوب متحده حمايت و ممنوعيت متناظري را در آلمان وضع و در تحريمي ايالات

لازم به ذكر است كه در آن  دوباره قانون مدني آلمان اشاره كرده است. 134ممنوعيت به ماده 
متحده و  ي اعمالي از جانب ايالاتها تيمحدودقضيه قرارداد بيمه با هدف كاهش خطر مربوط به 

اخلاقي قرارداد بيمه غير ماهيت منعقد شده بود. لذا دادگاه اعلام كرد كه ،توقيف بالقوه كالاها
                                                                 

1. Knüppel, N., Zwingendes materielles Recht und internationale Schuldverträge, Bonn, 
1988, pp 143–44. 
2. Borates 
3. Bundesgerichtshof, Urteil vom 24.5.1962 – II ZR 199/60, NJW, 1962, p 1436. 
4. Ibid, p 1437. 
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از  شده وضع) قانون مدني آلمان، اگر هر دو طرف قرارداد از ممنوعيت 1(138ه است. ذيل ماده بود
متحده كه ناقض  حمل اقلام استراتژيك از ايالات ةبودند، قرارداد بيم آگاهمتحده  سوي ايالات

ين ممنوعيت آگاه كننده از ا . حتي اگر بيمهشد يماثر  متحده بود، باطل و بي قواعد تحريمي ايالات
. شد يماعتبار اعلام  شدن داشته باشد، بي نبود، قرارداد به خاطر عدم وجود منفعتي كه قابليت بيمه

متحده را اعمال نكرد، اما  ي ايالاتها ميتحردادگاه فدرال آلمان  و اسيد بوريت براكس در قضاياي
در ادبيات  1را مدنظر قرارداد. ها ميتحرآن  ،در چارچوب قانون آلمان كه حاكم بر آن قضيه بود

تعارض قوانين ضمني ديده  ةعنوان يك قاعد قانون مدني آلمان به 138، ماده موجود حقوقي
  2.كند يماعتبارشدن قرارداد فراهم  اعمال قانون خارجي را با اثر حقوقي بي ةكه اجاز شود يم

 قرار گرفته است كه دتوجهمورقانون مدني آلمان نيز غيراخلاقي بودن قرارداد  826ذيل ماده 
كه ورود آسيب به  شود يم ريپذ امكاندر مواردي دور حكم پرداخت خسارت ص بر اساس آن

قرارداد  مربوط به  ةقضي طور خلاصه در باشد. دادگاه فدرال به» حسنهاخلاق «ديگري مغاير با 
نوبي را نقض ي جامع فولاد عليه آفريقاي جها ميتحركه در آن طرف آلماني  فولاد حمل نقل
قانون مدني ادعاي خسارت كند.  826ذيل ماده  تواند يماعلام كرد كه مالك كشتي  كرده بود،

كه محل بارگيري  داد يممحموله آفريقاي جنوبي بود، اما بارنامه نشان آن هرچند مقصد واقعي 
درال شد. دادگاه ف ربط ذياست. اين وضعيت موجب توقيف كشتي توسط مقامات  آلمان هامبورگ

اعلام كرد كه خوانده از تحريم آگاه بوده است و مقامات تايلندي نيز با تغيير مقصد در بارنامه 
هدف از  چون ،نشده است مستثنا پيشاز  826. دادگاه اضافه كرد كه اعمال ماده اند خوردهفريب 
؛ در مقابل، نقض استسياست خارجي و بازرگاني  ملاحظاتنخست  ةيك تحريم در وهلوضع 

با در نظر داشتن وجود  در آن قضيه ذيل اين ماده مورد ارزيابي قرار گيرد. تواند يميك تحريم 
بي  از نگاه دادگاه زدن تحريم، اموال خواهان عامدانه به خطر افتاده بود. ة خوانده براياراد

 كند.» حسنهاخلاق «ورود خسارت را تبديل به نقض  تواند يمموالاتي در مورد اموال ديگران 

                                                                 
1. Junker, A., “Schadensersatzpflicht bei einem Verstoß gegen ein ausländisches Embargo – 
Zugleich eine Besprechung der Entscheidung des Bundesgerichtshof vom 20.11.1990”, 46 
JuristenZeitung, 1991, pp 699, 701. 
2 . Lehmann, R., Zwingendes Recht dritter Staaten im internationalen Vertragsrecht 
Frankfurt: Peter Lang, 1986, p 59; Zimmer, D., “Ausländisches Wirtschafsrecht vor deutschen 
Zivilgerichten: Zur Unterscheidung zwischen einer normativen Berücksichtigung fremder 
zwingender Normen und einer bloßen Beachtung ihrer tatsächlichen Folgen” 13 IPRax, 1993, 
pp 67–68. 
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يي را عليه آفريقاي جنوبي ها ميتحرلازم به ذكر است كه در آن زمان جامعة اقتصادي اروپا نيز 
شده از سوي تايلند بر  ي وضعها تيممنوعيي بود كه ها ارزشها همان  وضع كرده بود، كه بنياد آن

  1قرار داد. دتوجهموررو، دادگاه آلماني آن ممنوعيت را در فرايند رسيدگي  ها قرار گرفته بود؛ ازاين آن
اعمال بر دعوا ارتباطي  كه به قانون قابلرا هنجارهاي قانون عمومي خارجي  يدادگاه آلمان

ي ماهوي آن قضيه مدنظر قرارداد و نقض آن هنجارها را مبنايي براي ها يبررسدر سطح  نداشت،
 به اخلاق حسنهم كرد. مزيت استناد غيراخلاقي شدن قرارداد يا عدم امكان اجراي قرارداد اعلا

نباشد، نقش اخلاق  رممكنيغ »هاي پرونده داده«اين است كه حتي اگر اجراي قرارداد از منظر 
عنوان مبناي حقوقي مناسب براي توجيه عدم اجراي قرارداد تلقي شود.  به تواند يم حسنه
ادي خارجي ي اقتصها ميتحرقوانين ناشي از  تعارض باه هآلماني از اين طريق از مواج هاي دادگاه

براي اينكه بتوان لذا  2.كنند يممرجح خودداري   آمره عنوان قواعد به ها ميتحرو اعمال مستقيم آن 
يك قرارداد را غيراخلاقي يا اجراي آن را غيرممكن اعلام كرد، لازم است كه ارزيابي قضيه در 

   سطح قانون ماهوي بررسي شود. 
ي ها ميتحرقضايي آلمان در مورد  ة م بر رويكنوانسيون رهمچنين لازم به گفتن است كه 

) كنوانسيون رم اعلام تحفظ كرده 1(7آلمان در مورد ماده  چوننداشته است،  تأثيراقتصادي 
است. هرچند كه اعلام تحفظ آلمان به خاطر ملاحظات مربوط به قطعيت قانوني مربوط به 

 دستقضايي آلمان  ة كه روي رسد يماما به نظر  3عبارات كنوانسيون رم و صلاحيت دادگاه بود،
باز مرجح  امري  گيري در خصوص ملاحظات ماهوي مربوط به قواعد در زمان تصميم ها را دادگاه
و اعمال  ي اقتصادي خارجيها ميتحردر مورد  از اين طريق آلمان هاي دادگاهاست.  گذاشته

 4نين برخورد نخواهند كرد.مرجح به مشكل حل تعارض قوا  آمره  عنوان قواعد ها به مستقيم آن
   ي برخوردار بود.ا ژهيورويكرد قانون ماهوي در آلمان تا زمان اعمال مقرره رم از جايگاه 

                                                                 
1. Junker, A., “Schadensersatzpflicht bei einem Verstoß gegen ein ausländisches Embargo – 
Zugleich eine Besprechung der Entscheidung des Bundesgerichtshof vom 20.11.1990”, 46 
JuristenZeitung, 1991, pp  699, 701. 
2 . Allwörden, S., US-Terrorlisten im deutschen Privatrecht: zur kollisions- und 
sachrechtlichen Problematik drittstaatlicher Sperrlisten mit extraterritorialer Wirkung, Mohr 
Siebeck, 2014, 71; Vetter, E., ‘Kollisionsrechtliche Fragen bei grenzüberschreitenden 
Subunternehmensverträgen im Industrieanlagenbau’, 87 ZVglRWiss, 1988, p 271. 
3 . Stellungnahme des Bundesrates zur Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des 
Internationalen Privatrechts, 10/504, 20.10.83, 1983. 
4 . Allwörden, S., US-Terrorlisten im deutschen Privatrecht: zur kollisions- und 
sachrechtlichen Problematik drittstaatlicher Sperrlisten mit extraterritorialer Wirkung, Mohr 
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  قانون ماهوي آلمان هاي خارجي از طريق هاي آلمان به تحريم عدم توجه دادگاه .2.2
ر سطح ي اقتصادي خارجي دها ميتحرحقوقي آلمان مدنظر قراردادن  ةدر روي ،حال بااين

ي وضع شده ها ميتحر موردبه تصميم آلمان در توان يمقانون ماهوي ضروري نيست. براي نمونه 
متحده  الاتيا يو كنسول كيپلماتيكاركنان د ماجراي متحده عليه ايران به دنبال  از سوي ايالات

كايي يك شركت آمري ، شعب فرعي آلمانيِكرفلدي ا منطقهي دادگاه رأاشاره كرد. در  در تهران
قصد تحويل آن ق با خريداري منعقد كرده بود كه تجهيزات مولد بر نيتأمقراردادي را براي 

فرعي شركت آمريكايي استدلال  ةعنوان شعب هرچند فروشنده به 1را به ايران داشت. محموله
متحده عليه ايران بوده است، اما دادگاه  ي ايالاتها ميتحركه آن شركت موضوع  كرد يم

دگاه مقرر كرد فروشندة شركتي است كالا را از اجراي تعهدات خود معاف ندانست. دا ةدكنن نيتأم
متحده استناد  ي صادرات ايالاتها تيممنوعبه د توان ينمكند و  فعاليت ميذيل قانون آلمان  كه

مدنظر دادگاه قرار  در فرايند رسيدگي به دعوا متحده ي صادرات ايالاتها تيمحدودكند. لذا 
دادگاه متفاوت از آراي دادگاه فدرال آلمان در قضيه  اين رويكرد شايان توجه است كه؛ نگرفت
  بود. تيبور دياس و بوراكس

 ي اقتصادي خارجيها ميتحربه  دادن اثراز ترتيب  هاي آلماني برخي اوقات خودداري دادگاه
ي هامبورگ ا منطقهي دادگاه رأ. اين موضوع در شود يمملاحظات سياست خارجي تقويت  بر اثر

ايراني به هامبورگ بود  انيب نيريشكيسه پودر  400صادرات اين قضيه مربوط به  2مشهود است.
كه اين كالاها دچار آسيب شده بودند. ارسال اين محموله توسط يك شركت آلماني بيمه شده بود 

ارده پوشش خسارت و در خصوص عدم. پايبند بودمتحده  ايالات هاي تحريم بهكه در آن زمان 
شد. شركت بيمه ورود آسيب را احراز كرد و آن را تحت  اقامة دعواگر  شركت بيمهاين عليه 

                                                                                                                                                       
Siebeck, 2014: p 71; Neumann, N., Internationale Handelsembargos und privatrechtliche 
Verträge, Nomos, 2000: p 213; Vetter, E., ‘Kollisionsrechtliche Fragen bei 
grenzüberschreitenden Subunternehmensverträgen im Industrieanlagenbau’, 87 ZVglRWiss, 
1988, p 271. 
1. Landgericht Krefeld, Urteil vom 24.9.1980, 7 O 190/80, 1980; Knüppel, N., Zwingendes 
materielles Recht und internationale Schuldverträge, Bonn, 1988: p 62 & 140; Kreuzer, K,. 
Ausländisches Wirtschafsrecht vor deutschen Gerichten, CF Müller, 1986, 27; Forwick, C,. 
Extraterritoriale US-amerikanische Exportkontrollen Folgen für die Vertragsgestaltung, 
Verlag Recht und Wirtschaf, 1993, p 125; Mankowski, P. “Deutscher Versischerer und das 
US-Embargo gegen Iran – ein kleines Lehrstück zu ausländischen Eingri�snormen” Recht 
der Internationalen Wirtschaf, 2015, p  406. 
2. Landgericht Hamburg, 03.12.2014 - 401 HKO 7/14 RIW 2015, 458, Reichweite des EU-
Embargos gegen den Iran – keine materiell-rechtlichen Auswirkungen des entsprechenden 
US-Embargos, 2015. 
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حال، پيش از پرداخت مبلغ خسارت اعلام كرد  ي شركت بيمه اعلام كرد. بااينها استيسپوشش 
قرارداد در مورد ايران است و اين  چونكه كسب موافقت مقامات آمريكايي ضروري است، 

در  مندرج متحده است. دادگاه استدلال كرد كه قيد تحريم ي ايالاتها ميتحروضوع م نيز شركت
اروپايي است؛ دادگاه  ةجامع شده توسط وضع يها ميتحرمحدود به  صرفاً كننده ي بيمهها استيس

اضافه كرد كه در قضايايي كه روابط حقوقي آن تحت حاكميت قانون آلمان است، به 
خوانده استدلال كرد كه شركتي است  در مقابل .شود ينماثر داده ي خارجي ترتيب ها تيممنوع

 عليهي آمريكا ها ميتحرشده است و لذا لازم است كه به  سيتأسكه ذيل يك شركت آمريكايي 
 ريپذ امكانزماني  شده مهيبايران پايبند باشد. خوانده همچنين مدعي بود كه انجام پرداخت به 

  د.وش است كه مجوز آن توسط اوفك صادر
ي داد و اعلام كرد كه قوانين رأي هامبورگ به نفع خواهان ا منطقهدر اين قضيه دادگاه 

كننده در قالب تعريف ارائه شده در  نيستند و اين قوانين وصف قانون منع آور الزامخارجي در آلمان 
ا كاربري ي جامعه اروپا صرفاً تجارت اقلام بها ميتحرقانون مدني آلمان را ندارند.  134ماده 

 ها ميتحرو محصولات غذايي مشمول اين  كرد يمممنوع  ،ي داشتندا هستهكه كاربري را دوگانه 
و اصول موجود ذيل قانون آلمان و نظم  ها ارزشتجارت مواد غذايي نقض ، و همچنين شدند ينم

ودر مربوط به انتقال پ يقرارداداختلاف  چون كه بندي رسيد ه اين جمعدادگاه بنبود؛ عمومي 
ني آلمان يا انعقاد قرارداد غيراخلاقي رخ نداده قانون مد 138نقض ماده  ، لذااست انيب نيريش

ي به خواهان در رسان اطلاعقراردادي فرعي خود مبني بر   حال شركت بيمه تعهدات بااين است؛
فرعي شركت آمريكايي است و نيز اين وضعيت چه پيامدهايي  ةاينكه آن شركت شعب خصوص
در يك  گر بيمه دادگاه خطر ناشي از عضويت شركت آلماني ازنظرداشت، نقض كرده بود.  خواهد

نداشت. دادگاه به اين  شده مهيبگر بود و ارتباطي با  شركت بيمه ةگروه آمريكايي به عهد
  .نيستاوفك  دييتأوابسته به  گر شركت بيمه قراردادي بندي رسيد كه ايفاي تعهدات جمع

ن آلمان بر قرارداد حاكم بود و محل نهايي اجراي قرارداد هامبورگ بود. در اين قضيه، قانو
آمريكا محل اجراي قرارداد نبود، امكان ترتيب اثر دادن  كه ييازآنجا) مقرره رم، 3(9لذا، ذيل ماده 

متحده در  ي ايالاتها ميتحررو، قابليت اعمال  متحده وجود نداشت. ازاين ي ايالاتها ميتحربه 
توسط دادگاه قانون مدني آلمان  138و  134از طريق مواد  ماهوي قراردادي آلمان سطح قانون
ي ا منطقهي نهايي دادگاه رأ. قابل اعمال نيستنداين مواد گفت كه دادگاه آلماني  ؛بررسي شد
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اروپا صادر  ة بود در راستاي اهداف سياست تحريمي اتحادي آور الزامهامبورگ كه ازلحاظ حقوقي 
عليه ايران محدود به محصولات حساسي همچون اقلام  ها ميتحر،  استيسساس آن شد كه بر ا

  با كاربري دوگانه بود و كليت تجارت با ايران ممنوع نشده بود.
دادگاه اند،  زمان و موازي وضع شده به صورت هم  در خصوص شرايطي كه در آن چند تحريم

ي ها ميتحري فرانكفورت به ا منطقهگاه عالي داد ة ديگر. در قضيها يكي را برگزيند آنبايد ميان 
اروپا ارجحيت داد. بانك  ة شده از سوي اتحادي ي وضعها ميتحرو به  1،متحده ترتيب اثر نداد ايالات

حال بانك  ي مشتري انجام داده بود. بااينها دستورالعملشاكي درخواست انتقال پول را وفق 
را از طريق شعبات خود در لندن  ها پرداخت، خوانده كه زيرمجموعه يك بانك آمريكايي بود

بانك آمريكايي موظف به مسدود  ةعنوان زيرمجموع مسدود كرد. بانك خوانده مدعي بود كه به
جمهور  اجرايي رئيس فرمان  بهكردن مبلغ انتقالي بوده است و اين اقدام را در راستاي پايبندي 

خواهان در اين قضيه درخواست  2است.آمريكا كه عليه ايران وضع شده بود، انجام داده 
   بازپرداخت مبلغ مسدود شده را مطرح كرده بود.

ي فرانكفورت اعلام كرد كه به سبب اينكه بانك آمريكايي در داخل ا منطقهدادگاه عالي 
از  صلاحيت خود را بر آن اعمال كنند؛ توانند يمآلمان  هاي دادگاهشده است، لذا  سيتأسآلمان 

 7)1ماده ( و اعمال قانون آلمان است قانون مدني آلمان قانون قابل 28ر اساس ماده ب نظر دادگاه
آلمان در مورد آن اعلام تحفظ كرده است. دادگاه به  چون ؛اعمال شود تواند ينمكنوانسيون رم 

  آمره قضايي آلمان استناد كرد كه بر آن اساس اعمال هنجارهاي ة اصل سرزميني بودن و روي
، براي ترتيب حال نيباااستفاده كرد.  هاي موجود در يك پرونده داده اند و استثنا شده مرجح خارجي
بررسي  آلمان داخلي ملاحظاتخارجي، ضروري است كه مرجح   آمره هنجارهاياثر دادن به 

يا خير. خوانده  كنند يم نيتأممنافع آلمان را  ماًيمستقازجمله ارزيابي اينكه آيا آن هنجارها  ،شوند
، به استدلالات مربوط به سياست خارجي استناد كرد تيبور دياس و براكس چون در قضايايهم

متحده با هدف تضمين صلح و محدود كردن قدرت اتمي  ي ايالاتها ميتحرآن كه بر اساس 
ايران براي اهداف نظامي آن كشور وضع شده بودند و اين اهداف همان اهدافي است كه سياست 

اروپا ارجحيت  ه دنبال تحقق آن هستند. دادگاه در اين مورد به قانون اتحاديهآلمان ب هاي ارزشو 

                                                                 
1. Oberlandesgericht Frankfurt, Urteil vom 9.5.2011 – Az. 23 U 30/10, ZIP 2011, 1354. 
2. Executive Order 13382 of the US President of 28 June 2005. 
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ي وضع شده توسط قانون ها تيمحدودداد. دادگاه اعلام كرد كه انتقال اقلام تنها مشمول 
، اما شود يم 20102سال  961نامه  و آيين 20071سال  423نامه  آيين يعنياروپا عليه ايران  اتحاديه

  .شود ينممتحده  ي ايالاتها ميتحرمشمول 
متحده  ي ايالاتها ميتحراروپا متناظر با  ي اتحاديهها نامه لحاظ اهداف كلي، اين آيين از 

آزادسازي مبالغ  ةو شيو ها ميتحربودند، اما نظام مجزايي در مورد تعيين اشخاص تحت شمول 
رسيده بود كه هيچ دليلي ي فرانكفورت به اين نتيجه ا منطقهمسدود شده داشتند. دادگاه عالي 

آن خارج  منشأبا مقرراتي جايگزين شود كه  اي تضمينات رويه و دارايندارد كه يك نظام دقيق 
اروپا است. لذا دادگاه استدلالات خوانده را مبني بر اينكه اجراي قرارداد ازلحاظ قانوني  از اتحاديه

متحده اجراي قرارداد را  ايالات نپذيرفت. دادگاه اشاره كرد كه ممنوعيت ،غيرممكن شده بود
 ها آنكه در  كند يماشاره  ها ميتحرنكرده است. سپس دادگاه به شمار متعددي از نقض  استثنا

 پذير بوده است. دادگاه به بيان اين موضوع بسنده كرد كه قراردادي همچنان امكان ايفاي تعهدات
ر به نقض تعهدات حقوقي آن ي آمريكا منجها ميتحراگر شخص اثبات كند كه پايبندي به 

و امكان كسب معافيت از آن تعهد را از دولت  شود يماشخاص ذيل قانون دولت محل اقامت آن 
ي ها ميتحرمتحده از اجراي  و مقامات ايالات هاي دادگاهمحل اقامت نداشته باشد، در آن صورت 

  .كنند يمنظر  فراسرزميني آمريكا صرف
اشاره كرد كه  4تراست هانور و 3تراست بانكرز ايايت به قضهمچنين دادگاه عالي فرانكفور

 هاي دادگاهبه آن رسيدگي كرده بودند. اشتراكاتي ميان قضاياي مطروحه نزد  بريتانيا هاي دادگاه
 علتاول به اين  ةدر وهل ها شباهت. اين شود يمي فرانكفورت ديده ا منطقهو دادگاه عالي  بريتانيا

ي بانكي هستند. علاوه بر اين ها حساببوط به اعمال محدوديت بر است كه تمامي قضايا، مر
اند، تأييدي بر  متحده داده ي ايالاتها ميتحرانگليسي حكم به رد  هاي دادگاهقضايايي كه در آن 

ي ا منطقهمتحده است. دادگاه عالي  ي ايالاتها ميتحرآلماني مبني بر رد  هاي دادگاهرويكرد 
ي فراسرزميني ها ميتحررغم  ه براي نشان دادن اينكه اوفك عليفرانكفورت از اين دو قضي

                                                                 
1. Council Regulation (EC) No 423/2007 of 19 April 2007 concerning restrictive measures 
against Iran [2007] OJ L103/1. 
2. Council Regulation (EU) No 961/2010 of 25 October 2010 on restrictive measures against 
Iran and repealing Regulation (EC) No 423/2007 [2010] OJ L281/1. 
3. Libyan Arab Foreign Bank v Manufacturers Hanover Trust Co (No 2), QB (Com Ct) 
[1989] 1 Lloyd’s Law Reports.  
4. Libyan Arab Foreign Bank v Bankers Trust [1989] QB.  
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 ةمتحده، مجوز پرداخت مبالغ مسدودشده را داده است، استفاده كرد. البته برخلاف قضي ايالات
انگليسي آراي خود را بر اساس  هاي دادگاهي فرانكفورت، ا منطقهشده نزد دادگاه عالي  مطرح

متحده به  ي ايالاتها ميتحردرخواست ترتيب اثر دادن به  و ندكرد يمقواعد تعارض قوانين صادر 
  .ديرس ينمبررسي قانون ماهوي  ةمرحل

اروپا قرار دارد،  ي دادگاه فرانكفورت، زيرمجموعة يك بانك آمريكايي كه در اتحاديهرأبر اساس 
متحده  ميني ايالاتي فراسرزها ميتحر اروپا به براي امتناع از انتقال پول در داخل اتحاديه تواند ينم

استناد كند. لذا دادگاه تصميم گرفت مبالغ مسدودشده به حسابي منتقل شوند كه خواهان در بانك 
  .شد يمي اتحاديه اروپا ها ميتحرفدرال آلمان دارد، كه البته آن حساب خود مشمول 

وپا ارجحيت ار ي فرانكفورت به قانون اتحاديها منطقهاهميت اين قضيه آن بود كه دادگاه عالي 
، قانون كند يمي موازي وضع ها تيمحدوداروپا  دادگاه استنباط كرد كه وقتي قانون اتحاديه 1داد.

 كاملاًگيري دادگاه فرانكفورت  خارجي قابليت اعمال و مدنظر قرارگرفتن ندارد. هرچند اين نتيجه
ي ها طرفكه  دشو ينموجود چنين حكمي باعث  قضايي موجود ة منطقي بود، اما بر اساس روي

ي ها بانك علاوه براين 2متحده در امان بمانند. شده توسط مقامات ايالات وضع مجازاتقرارداد از 
متحده در امان نيستند. دويچه بانك آلمان به خاطر  ي فراسرزميني ايالاتها ميتحرآلماني از 

مشمول ي و سوداني كه ا برمهايراني، ليبيايي، سوري،  اشخاصانجام تراكنش از سوي 
  3ميليون دلار جريمه پرداخت كرده است. 258متحده بودند،  ي ايالاتها ميتحر

 ةالاجرا شدن مقرر قضايي آلمان در مورد قانون ماهوي پس از لازمة رويكرد رويبه طور كلي 
ي اقتصادي خارجي مربوط به قانون محل اجراي ها ميتحراگر  4.ه استرم تغيير چنداني نكرد

 ها آنبه  توان يم) 3(9بر اساس ماده  ،قانون ماهوي قانون حاكم بر قرارداد باشندقرارداد يا ذيل 
يي است ها ملاكمشابه همان  ،) است يا نه3(9ترتيب اثر داد. ملاك اينكه يك تحريم ذيل ماده 

                                                                 
1. Wöhlert, H,. “EU-Verordnungen genießen beim Einfrieren von Geldern gegenüber einer 
Exekutiv-Order des Präsidenten der USA Anwendungsvorrang”, Gesellschafs- und 
Wirtschafsrecht, 2011, p 340. 
2 . Mayer, B. and Albrecht, M., “Bankvertrag und Finanzsanktionen: 
Leistungsverweigerungsrecht bei drohendem Verstoß gegen US-Verordnungen?”, Zeitschrif 
für Wirtschafs- und Bankrecht 26, 2015, pp 1229–30. 
3. Ibid. 
4 . Prieß, H. and Schaper, M., “Erfüllung oder Nichterfüllung – Zur Durchsetzbarkeit 
vertraglicher Ansprüche bei entgegenstehendem ausländischen Embargorecht” in Ehlers, D. 
and Wolffgang, H., (eds), Recht der Exportkontrolle: Bestandsaufnahme und Perspektiven; 
Handbuch zum Exportkontrollrecht – Festschrif für Dr Arnold Wallraff, Fachmedien Recht & 
Wirtschaf, 2015, p 273. 
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شامل ارزيابي اين  ها ملاك. اين شود يمبه آن توجه  »قانون ماهويمبتني بر «رويكرد در  كه
حفاظت از منافع و به منظور كه آيا ترتيب اثر دادن به اين هنجار لزوماً  دشو يمموضوع 

كه دادگاه فدرال هامبورگ و دادگاه عالي فدرال  گفتبايد  1هاي بنيادين آلمان است يا نه. ارزش
 هاي ارزشنيز  اروپا و ة اهداف و منافع سياست خارجي اتحادي در فرايند تصميم گيري، فرانكفورت
بر  يرأمتحده مدنظر قرار دادند. در هر دو  ي ايالاتها ميتحرترتيب اثر دادن به  براي اروپايي را

اروپا تأكيد و اعلام شد  ة اروپا و منافع سياست خارجي اتحادي ةاستقلال سياست تحريمي اتحادي
   متحده ارجحيت دارد. و منافع ايالات ها استيسو منافع بر  ها استيسكه اين 

   

                                                                 
1. Ibid. 
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  گيري نتيجه
در  ي اقتصادي خارجيها ميتحرترتيب اثر دادن به  براي ها دادگاهقضايي آلمان  ة رويدر 

الملل خصوصي  را در پرتو حقوق بين قواعد تعارض قوانين دعواي مربوط به اختلافات قراردادي،
ي ديوان رأدر اين راستا . دهند آلمان ارجاع ميقوانين ماهوي كنند و مستقيماً به  مطرح نمي
ي منافعملاحظات مربوط به كه  دهد يمنشان  تيبور دياس و براكس آلمان در قضاياي دادگستري

گيري در خصوص  تصميم در فرايند يا كننده نييتعنقش  دارد، سياست خارجي كه آلمان در حوزة
ي است ا دورهاين قضايا مربوط به  .كند يمي اقتصادي خارجي ايفا ها ميتحرترتيب اثر دادن به 

در دوران جنگ سرد، اين دو  1متحده وجود داشت. ي نزديكي ميان آلمان و ايالاتها يهمكاركه 
و منافع امنيتي مشتركي در قبال گسترش اقتصادي و نظامي روسيه  سياست خارجي كشور

حال  بود. بااين تأثيرگذار ها يهمكار بر ندرت بهميان اين دو كشور  اختلافات مختصرداشتند. 
. اين تغييرات در آراي كرد يمبيش از قبل بروز پيدا  هرروزاختلافات پس از جنگ سرد 

به چشم  ،ي فدرال فرانكفورتا منطقهازجمله دادگاه فدرال هامبورگ و دادگاه  ،آلمان هاي دادگاه
متحده خودداري كردند.  ي ايالاتها ميتحراز ترتيب اثر دادن به  هاي دادگاه ها آنكه در  خورد يم

مبنايي براي  تواند يماروپا  ة اتحادي ياستناد به اهداف سياست تحريمكه  دهد يماين آرا نشان 
 كنند يمي اقتصادي خارجي قرار گيرد. اين قضايا اثبات ها ميتحرخودداري از ترتيب اثر دادن به 

ملاحظات مربوط به  كننده تأمين تواند يمي اقتصادي خارجي ها ميتحركه هم پذيرش و هم رد 
گيري در  كه در زمان تصميم كنند يم دييتأ رأي. همچنين هر دو دآلمان باش سياست خارجي

ملي  هاي ارزشمنافع و  تنها نهي اقتصادي خارجي، ها ميتحرخصوص ترتيب اثر دادن به 
اروپا نيز مهم هستند. چنين  ة مشترك در سطح اتحادي هاي ارزش، بلكه منافع و دان كننده نييتع

اما تمركز  ،است آلمان و منافع ملي ها ارزشخشي از مشتركي طبيعتاً ب هاي ارزشمنافع و 
  عد اروپايي اين قضايا بود.بر ب ها دادگاه

   

                                                                 
1. Großfeld B. and Junker A., Das CoCom im internationalen Wirtschaftsrecht. Tubingen: 
Mohr Siebeck, 1991, p 131. 
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  راهبردهاي حمايت از حقوق كودكان در محيط ديجيتال
  پژوهشي)-(مقاله علمي

  زاده بافقي مريم غني
  سودابه رضواني

  20/11/1402تاريخ پذيرش:     05/02/1401تاريخ دريافت: 

  چكيده
در عصر كنوني، محيط ديجيتال در كنار يا در ادامة زندگي واقعي، هر چند براي كودكان و 

توجهي از كاربران اين محيط  نشده، نقش مهمي در زندگي آنان كه ميزان قابلنوجوانان طراحي 
ويژه براي  كند. همچنين، محيط ديجيتال به فضايي ضروري، به دهند، ايفا مي را تشكيل مي
هاي اجتماعي و تربيتي تبديل شده است. بنابراين، بيش از هر زمان ديگر فراهم  انجام فعاليت

ها و  ها و كودكان، ارائة حمايت يمن از اين فضا و نيز مجهز كردن خانوادها ةآوردن شرايط استفاد
ابزارهاي لازم براي پيشگيري و مقابله با خطرات مربوط به محيط ديجيتال و تبديل شدن به 

ي، الملل بينشهروند مطلوب ديجيتال، داراي اهميت است. اين مسئله در اسناد و مقررات 
يافته و به اهميت آن توجه شده است. بررسي راهبردهاي حمايتي اي و داخلي نيز نمود  منطقه

عام در حمايت از حقوق كودكان در محيط ديجيتال و نيز ارائة راهبردهاي خاص براي مقابله و 
كه از رهگذر واكاوي  استهاي كيفري و غيركيفري از اهداف اين پژوهش  پيشگيري از آسيب

كارهاي حمايتيِ تطبيقي بدان توجه شده است. وضعيت موجود، وضعيت مطلوب و طراحي راه
بيني خطوط تلفن  مدار، پيش ها حاكي از آن است كه سازوكار پيشگيرانة اجتماعي و موقعيت يافته

هاي مناسب، از  تماس اضطراري و مشاوره، جلب مشاركت ساير كنشگران و ايجاد زيرساخت
 باشند.  وجوانان در محيط ديجيتال مييِ حمايت از كودكان و نالملل بينترين راهكارهايِ  مهم

  :واژگانكليد
 تال،يجيد يشهروند كودكان، ةشد نقض حقوق تال،يجيد طيمح يها بيآس تال،يجيد طيمح 

  .يتيحما يراهكارها

                                                                 
 (نويسنده مسئول)  خوارزميدانشگاه  ،استاديار  

m.ghb@khu.ac.ir  
 دانشگاه خوارزمي ،استاديار 

s.rezvani@khu.ac.ir  
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 مقدمه

هاي اجتماعي و  امروزه، وسايل ارتباط جمعي مانند تلفن همراه، رايانه، تبلت، اينترنت، شبكه
نقش مؤثري در آموزش، پركردن اوقات فراغت و حتيّ تربيت و ساير ابزارهاي هوشمند، 

سو، حضور كودكان در فضاي مجازي و  از يك 1.گيري شخصيت كودكان و نوجوانان دارد شكل
هاي فيزيكي آنان  ها در اين فضا، سبب سلب يا كاهش فعاليت ها و بازي مواجهه با انواع سرگرمي

ي اجتماعي، تحركّ و اختلال در آموزش، فرهنگ ها هاي طبيعي و مانع كسب مهارت در محيط
استفاده از فضاي مجازي  گر،شود و از سوي دي هاي گفتاري مي رفتاري، تربيت اخلاقي و مهارت

هاي كودكان  عنوان يكي از ابزارهاي تحققِّ حقّ بر آموزش، حق بر بازي و پيشرفت به
كارآ و بدون  2،ي مجازي ايمن، سالمبرابر به فضا رو، حق دسترسيِ ناپذير است. از اين اجتناب

اي مانند كنوانسيون حقوق  ي و منطقهالملل بينتبعيض به عنوان يك حق بنيادين كودك در اسناد 
تأكيد قرار گرفته است. در اين د كودك و سند راهبردي شوراي اروپا در مورد فضاي مجازي، مور

مجرمانه  يابا محتواي نامناسب هاي مختلف مانند مواجهه  راستا و براي پيشگيري از آسيب
همچون محتواي مستهجن يا غيرمجاز، زورگويي سايبري، سرقت هويت، كلاهبرداري، نقض 
حريم خصوصي، اعتياد اينترنتي، ارتباط مجازي و ملاقات حضوري با افراد ناآشناي خطرناك، 

سرعت بالاي  به دليل اين،ي متعددي به تصويب رسيده است. باوجودالملل بيناسناد مليّ و 
تي با هدف حمايت از گذاري سنّ هاي سياست رسد روش به نظر مي تغييرات در محيط ديجيتال،

گذاران چارچوب قانوني  سياستلازم است ، رو اينين محيط سازگاري نداشته باشد. ازكودكان در ا

                                                                 
سال هستند. در سند مشترك يونيسف و  18ران، زير ميليون كاربر اينترنت در اي 40ميليون از  19وفق آمارها، . 1

سوم كاربران اينترنت، كودكان و نوجوانان هستند. ر.ك:  ، حدود يك2014اتحادية جهانيِ ارتباطات در سال 
   .هستند برخطوانان در جهان ج% 71  سفيونيبه گزارش  پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات. همچنين،

هاي ارتباطي كه در آن محتوا  فضايي است متشكل از شبكه«ست از ا يد و ايمن عبارتفضاي مجازي سالم، مف .2
توانند  شود و كاربران مي هاي اسلامي و قوانين و مقررات كشور ارائه مي و خدمات مفيد در چارچوب مباني و ارزش

مند شوند و  ياز بهرهتحصيلات از محتوا و خدمات موردن هاي جمعيتي، از قبيل سن، جنس، شغل و براساس ويژگي
فضاي مجازي سالم، مفيد و  ةتوسع« :ر.ك». زا محفوظ بمانند هاي آسيب الامكان در برابر محتوا و رفتاري حتي
  شوراي عالي مجازي كشور.10/12/1393مصوب » ايمن
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هرچند  1.دبراي حمايت از كودكان ترسيم نماين محيط مزبور،با هدف و  منطبق، جامع و متناسب
فضا  نيا نگاه بـه ران،يمرتبط با آن در ا يها يوراو فن يمجاز ياز بدو ورود و گسترش فضاكه 
 در يفنـاور نيبه ا يكه از حضور و امكان دسترس هة اخيرنبوده و در طول چند د نانهيب شخو

 لـذا همـواره به نحو شايسته اصلاح نشده، ،يا نانهينگاه بدب نيچن گذرد، يم كشور
 يخصوص، هرچند تلاش نموده تـا حـدود نيكلان صورت گرفته در ا يِها يگذار استيس
ا  ي اتخاذ نمايد،جابيا يكرديرو  توان يرا م يسلب يها استيسدر عمل اين اتفاق نيفتاده است. امـ

با توجه به غيرقابل  .دانستنظارت وف به حذف، كنتـرل و طمع ييها و برنامه ها استيشامل س
ترش فضاي مجازي، رويكرد محدودكننده نسبت به اين فضا، عقلاني نيست و اجتناب بودن گس

صيانت از كودكان و نوجوانان در فضاي «اسناد و مقرراتي مانند سند به همين منظور شايد 
تدوين  25/06/1399 66مصوب جلسة شماره » شبكه ملي اطلاعات«در راستاي تبيين » مجازي

هاي احتمالي فضاي مجازي براي كودكان و  آسيبو هدف خود را صيانت و پيشگيري از 
ضمن تبيين تهديدها و نوشتار كنوني  .نوجوانان در عين حفظ استفادة مناسب از آن دانسته است

راهبردهاي لازم براي پيشگيري و مبارزه هاي حقوق كودكان در محيط ديجيتال به بررسي  آسيب
  پردازد. ميهاي مجرمانه و غيرمجرمانه  با آسيب

  هاي حقوق كودك در نسبت با محيط ديجيتال تهديدها و آسيب .1
ي مخابرات در راستاي حمايت از كودكان در برابر تهديدهاي محيط ديجيتال الملل بيناتحادية 

راهنماي مربوط به  كه در فهرست 2به انتشار سه فهرست راهنما نمود اقدام 2020در سال 
 3بندي شده است. جيتال در سه سطح طبقهيگذاران، تهديدهاي موجود در فضاي د سياست

بندي تهديدهاي محيط ديجيتال براي كودكان  و در بازطراحي طبقه 2018همچنين، در سال 
رو در ادامه به بررسي چهار  توسط كودكان آنلاين اتحادية اروپا، طبقة جديدي اضافه شد. ازاين

   خت.سطح از تهديدها عليه كودكان در محيط ديجيتال خواهيم پردا
                                                                 

1 . Guidelines for policy-makers on Child Online Protection2020, International ITU 
Publications, available at: < https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr10-2020-Guidelines-
Child-Online-Protecion.aspx> , last visited on (30.8.2021), P16. 

  گذاران. فهرست راهنماي والدين و معلمان، فهرست راهنماي صنعت و فهرست راهنماي سياست .2
3 . Guidelines for policy-makers on Child Online Protection2020, International ITU 
Publications, available at: < https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/pr10-2020-Guidelines-
Child-Online-Protecion.aspx> , last visited on (30.8.2021). 
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  كننده) مثابه دريافت . تهديد در سطح محتوا (كودك به1.1
هاي در  محتواي تهديدآميز در قالب محتواي غيرقانوني، محتواي نامتناسب با سن و ظرفيت

  آور است.  حال تكامل كودكان و ارائة اطلاعات و مشاورة زيان

 محتواي غيرقانوني .1.1.1

يت خود حتي اگر قانون مناسبي آن را منع نكرده بيان برخي مطالب و محتواها به دليل ماه
شود كه نژادپرستي، بيان مطالب  باشد، مخلِّ حقوق كودك و تهديد نسبت به آن محسوب مي

ارائة هرگونه محتواي  ،. در كنار آناستترين مصاديق  پراكني و خشونت از مهم مبتني بر نفرت
ثمار جنسي و سوءاستفاده از كودك، خلاف قانون در هر كشور مانند تبليغات مرتبط به است
بندي، اخبار نادرست و جعلي و دانلود  زورگويي سايبري، انتشار تصاوير جنسي، اخاذي، شرط

   1.شود غيرقانوني از اهم تهديدها شمرده مي

  هاي در حال تكامل كودك محتواي نامتناسب با سن و ظرفيت .2.1.1
زا است و بايد از  دك به او ارائه شود، آسيبهر محتوايي كه بدون توجه به وضعيت رشدي كو

كننده،  كننده و گيج دسترس ايشان خارج شود. محتواي نامناسب شامل اطلاعات و تصاوير ناراحت
اطلاعات ويژة بزرگسالان، اطلاعات نادرست و يا اطلاعاتي است كه منجر به رفتارهاي خطرناك 

هاي  كن است در قالب تبليغات، بازيمحتواي نامناسب مم 2.شود يا خلاف قانون كودك مي
گذارد  هاي بزرگسالان به نمايش مي هاي كارتوني را در موقعيت رايگان، ويدئوهايي كه شخصيت

گو با هدف آسيب به خود باشد. همچنين، خشونت و پورونوگرافي بزرگسالان و و يا يك اتاق گفت
تواند آثار مخربي به  ان بدان مياگرچه در بسياري از كشورها منع قانوني ندارد، دسترسي كودك

طور  ساله به8-18درصد كودكان  70در امريكا  ،دنبال داشته باشد. به گزارش سايت گاردچايلد
درصد ايشان  90اند و  تصادفي و حين انجام تكاليف درسي با پورنوگرافي آنلاين مواجه شده

جوهاي و بريتانيايي در جستسوم كودكان  نيز يك 2016در سال  3.اند پورنوگرافي آنلاين ديده
   4.اند آميز مواجه شده اينترنتي با محتواهاي جنسي، نژادپرستانه و تبعيض

                                                                 
1. European commission, A Digital Decade for children and youth: the new European strategy 
for a better internet for kids (BIK+), Brussels, 2022, p 5. 
2 . Ronchi, Elettra, Robinson, Lisa, "Child protection online", EDUCATING 21ST 
CENTURY CHILDREN: EMOTIONAL WELL-BEING IN THE DIGITAL AGE, OECD, 
2019, p190. 
3. https://www.guardchild.com>, last visited on (26.8.2021). 
4. Children’s Media Use and Attitudes, available at: < https://www.ofcom.org.uk/research-
and-data/media-literacy-research/childrens>, last visited on (13.8.2021). 
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 آور مشاورة زيان. 3.1.1

ارائة اطلاعات و مشاوره در باب موضوعاتي چون خودكشي، صدمه به خود و خودآزاري از 
دهد و ورود  مي جمله مواردي است كه سلامت جسم و روان كودكان را در معرض خطر قرار

گو با چنين موضوعاتي نقش مؤثري در ارتكاب اين اقدامات دارد. و هاي گفت كودكان به اتاق
ايجاد حس ناخوشايند، اجتماعي سبب هاي  همچنين، استفادة گستردة كودكان و نوجوانان از رسانه

اقدام به و در برخي موارد به  1شود، مي نفس آمدن عزتّنارضايتي نسبت به زندگي و پايين 
  د.انجام خودكشي خصوصاً توسط دختران مي

  كننده) شركت همثاب تهديد در سطح تماس (كودك به. 2.1
تهديد در اين سطح مربوط به وضعيت كودك در جايگاه قرباني يا مشاركت در برخوردي 

ار دهد كه كودك آنلاين باشد. مورد زورگويي واقع شدن، آز تعاملي است و معمولاً، زماني رخ مي
بندي و قمار، مورد تمجيد و حمايت  داراي حق تكثير، شرط ديدن، به اشتراك گذاشتن مطالبِ

هاي  شكارگران جنسي قرارگرفتن، رديابي يا برداشت اطلاعات شخصي و سوءاستفاده از داده
كودكان  ح تماس است. در محيط ديجيتال گاهترين مصاديق تهديد در سط شخصي از مهم

سيگار و  مانندويژه درخصوص محصولات محدود به سن  زاريابي برخط، بههاي با مخاطب پيام
بندي قرار  يابي و شرط مانند خدمات دوست ،الكل و يا مواردي كه مخصوص بزرگسالان است

كنندة  دنبال 410000هاي اجتماعي در دموس، حدود  گيرند. به گزارش مركز تحليل رسانه مي
گر  هستند. در تحليل اين مركز آمده است كه اين نتايج نشانسال  16قمار احتمالاً، كودكان زير 

ها  طور ناخواسته نسبت به تبليغات برخط قمار در وبگاه هتنها ب آن است كه بخشي از كودكان نه
صورتي كه كودكان  در 2اند. كنند، بلكه به صورت عملي نيز در اين حوزه فعال اطلاعات كسب مي

هاي پرداخت مانند تلفن همراه دسترسي داشته باشند، احتمال  وشبه يك كارت اعتباري يا ساير ر
ها بسيار خواهد بود و اين حالت، يك تهديد مالي براي والدين خواهد بود.  بندي توسط آن شرط

اين مسئله رفتارهاي پرخطر را كه ممكن است منجر به زيان مالي و يا درخواست جنسي شود، 
ترين ريسك تماس است كه كودكان با  ت و آزار برخط، شايعرسد اذي دهد. به نظر مي افزايش مي

                                                                 
1 Osad’an, Robert, Hanna, Hanna, "The Effects of the Media on Self-Esteems of Young 
Girls", Acta Technologica Dubnicae, Volume5, 2015, Issue1, p5. 
2. https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/examining-safety-children-online-across-europe>, 
last visited on (22.12.2021). 
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هايي از ارعاب، شرم و حقارت تا تهديدهاي شديد از طريق وسايل  شوند و محدوده آن مواجه مي
تواند به شكل زورگويي سايبري به اوج خود برسد كه به  گيرد. اين كار مي الكترونيكي را دربرمي

وري اطلاعات و ارتباطات به طور عمدي و مكرر به افاده از فنها با است موجب آن، افراد يا گروه
 رسانند.  ديگران آسيب مي

  گر) مثابه كنش تهديد در سطح اقدام و عمل (كودك به .3.1
زند كه  گر و در تعامل با همسالان خود دست به اقداماتي مي عنوان كنُش در اين سطح كودك به

دادن اقدامات غيرقانوني مانند دانلود غيرقانوني، شود؛ انجام  سبب آسيب به ديگر كودكان مي
زا مانند پورنوگرافي، ارائة  گذاري محتواي آسيب اشتراك كردن، آزار و اذيت ديگران، تهيه و به هك

  1هاي خودكشي و اختلالات اشتها. هاي خطرناك مانند اطلاعات مربوط به روش اطلاعات و مشاوره

  كننده) مصرف همثاب ق (كودك بهتهديد در سطح قرارداد و تواف .4.1
طور  هشود، ب كننده ياد مي عنوان تهديد مربوط به مصرف اين نوع تهديد كه گاهي از آن به

سازد و  دهندگان خدمات ديجيتال و كودكان را به يكديگر مرتبط مي مستقيم و غيرمستقيم ارائه
ر نهايت پردازش هاي شخصي كودكان و د سازي داده گر وضعيت رو به رشد تجاري نشان
شوند كه به دليل پيچيده و  هاي ايشان است. در اين سطح از تهديد كودكان وارد توافقاتي مي داده

ها  ادر به درك آن نيستند. اين توافقنامتناسب بودن با سن و يا نوع طراحي سايت و محتوا ق
كودكان مانند چاقو، درنهايت، منجر به سوءاستفادة تجاري يا دسترسي به كالاهاي نامناسب براي 

بيني  كودك به دليل عدم توانايي در پيش ،همچنين در وضعيت برخط 2.شود مواد مخدر و... مي
عواقب احتمالي افشاي اطلاعات ممكن است خود به افشاي اطلاعات در قالب ثبت اطلاعات 

ت اقدام هاي مختلف يا ارائة داوطلبانة اطلاعا نام در سايت ها به هنگام ثبت شخصي در كوكي
هاي  نيز حريم خصوصي و داده افزارها و جاسوس نمايند. عدم آگاهي و مهارت نسبت به بدافزارها

دزدي هويت، جعل و كلاهبرداري، اخاذي، تهديدهاي امنيتي،  3.كند شخصي كودكان را تهديد مي
                                                                 

1. Livingstone, Stoilova, The impact of digital experiences on adolescents with mental 
health vulnerabilities, available at: < https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2021/12/13/the-impact-
of-digital-experiences-on-adolescents-with-mental-health-vulnerabilities/>, last visited on 
(22.12.2021), p12. 
2. Council of Europe(2018). “Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in 
the digital environment - Recommendation CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers”, 
available at: https://edoc.coe.int/ last visited: 13.11.2022.  
3. European commission, Op.cit, p7. 
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ترين  فيشينگ، قاچاق با هدف استثمار جنسي، جريان سوءاستفادة جنسي از كودكان از مهم
  1.باشند مصاديق مي

  ها در فضاي مجازي راهبردهاي مقابله با آسيب. 2
بودن، وجود  هاي فضاي مجازي از جمله ناشناختگي افراد، فرازماني و فرامكاني برخي ويژگي

هاي بسياري  زا باعث شده تا اين محيط افزون بر مزايا، معايب و آسيب محتواي مجرمانه يا آسيب
هاي  با توجه به گستردگي و تنوع بايد بتوان با اقدام اشته باشد كهبراي كودكان و نوجوانان د

  ها مقابله نمود. پيشگيرانة مختلف و تنبيهي با آن

  اي؛ سازوكار پيشگيرانة اجتماعي بالابردن سواد رسانه .1.2
عنوان يكي از انواعِ پيشگيري بلندمدت و پايدار،  يكي از سازوكارهايِ پيشگيري اجتماعي، به

آموزش و . ديدگانِ بالقوه است بخشي به افراد جامعه اعم از بزهكاران يا بزه ش و آگاهيآموز
توانمندسازي والدين و مربيان در منزل و مدرسه براي ايفاي نقش نظارت و مراقبت از كودكان و 

ن اي و مهارت سواد رسانه يِنوجوانان و نيز، ارتقا ترين  از مهم 2افزايي كودكان و نوجوانا
ارهايي است كه در كلية كشورهاي دنيا و نيز در سند صيانت مورد توجه قرار گرفته است؛ سازوك

كشورهاي اتحاديه اروپا نيز بر اين نظر هستند كه با افزايش استفاده و فعاليت كودكان در فضاي 
 مؤثري همچونهاي  توان از اقدام دسترسي كودكان (فيلترينگ) مي مجازي به جاي محدودسازيِ

ازي استفاده نمود. در اين ميان، كودكاني كه در محل سكونت خود دسترسي به اينترنت س آگاه
كنند، بايد  و... استفاده مي ها نت ها، كافي هاي عمومي مانند كتابخانه ندارند و به اين دليل از مكان

در اين ها نيز بايد  زمان والدين و ساير مراقبان آن همو  3از بيشترين سطح آگاهي برخوردار شوند
در ايالات متحده  2000راستا، توانمند شوند. وفق قانون حفاظت از كودكان در اينترنت مصوب 

كنند يا تحت قانون خدمات  هاي اينترنت استفاده مي هايي كه از تخفيف مدارس و كتابخانه امريكا،
                                                                 

1. Ronchi, Elettra, Robinson, Lisa, Op.cit, p187. 
، يكي از اهداف مهم سند، پشتيباني 20/09/1395سند تبيين الزامات شبكة ملي اطلاعات مصوب  13. وفق بند 2

 اي آحاد مردم و كاربران داخلي است. سازي عمومي و ارتقاي سواد ديجيتال و رسانه از آموزش، فرهنگ
كيد بر أجانبه در فضاي مجازي، با ت كودكان آنلاين و حق آنان بر امنيت همهبادامي، محمدمهدي، . 3

چاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه قوه قضائيه،  ،ها و راهكارها گذاري در اين زمينه: چالش لزوم قانون
 .156ص، 1399
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ده از استفا -كنند، بايد سياست ايمني اينترنت هاي خاصي دريافت مي موزه و كتابخانه كمك
اين مدارس مشمول  را بپذيرند. -هايي است كه به اينترنت دسترسي دارند افزار فيلتر در رايانه نرم

داشته  برخط كودكان يها تيشامل نظارت بر فعال نترنتيا يمنيا يها استي) س1: بايد قانون نيز،
افراد در  ريابا س عاملمناسب، از جمله ت برخط يدر مورد رفتارها حيصح هاي ) آموزش2 باشند؛
 و پاسخ رساني يآگاهاقدام به  و ارائه به كودكان چت يها و اتاق ياجتماع يها شبكه ،ها تيسا وب

   ارائه دهند. يبريآزار سا مانند مناسب به رفتارهايي

  توانمندسازي و هشيارنمودن والدين و مربيان مدرسه .2.2
شامل اطلاعات و تعاملات  طور مداوم در حال تكامل و گسترش است و محيط ديجيتال به

هاي به هم متصل،  هاي ديجيتالي، محتواها، خدمات، كاربردها، ابزار و محيط وري مانند شبكهافن
هاي  ها و داده هاي خودكار، تحليل الگوريتم فضاي مجازي، هوش مصنوعي، رباتيك، سيستم

ها و آموزش مداوم  دههاي آموزشي و سمينار براي خانوا رو برگزاري كلاس ازاين بيومتريك است.
فناوري اطلاعات و  ةمعلمان و مربيان در مدرسه با توجه به سرعت بالاي تحولات در عرص

هاي اين فضا براي  هاي متنوع خطرات و آسيب و ارتقاي دانش ايشان درخصوص گونه ارتباطات
ايت و هاي مهم براي ايفاي وظيفة حم يكي از روش 1ياب تمامي كودكان از جمله كودكان توان

   2.مراقبت آنان است
 بيني واحدهاي درسي هاي ديگري مانند پيش در كشورهايي مانند ژاپن و انگلستان برنامه

شهروندي «همچون آموزش فناوري اطلاعات و ارتباطات كه گامي مهم در راستاي آموزش 
س قانون، براسا 2011همچنين، در كشور پرو در سال  3.است، مدنظر قرار گرفته است» ديجيتال

                                                                 
1. European Commission, Children’s rights in the digital environment: Moving from theory to 
practice, Best-practice guideline, December 2021, p 28. 

پيشگيري رشدمدار از بزهكاري كودكان دكاني، لوي ارع محمدرضاموسوي، ايمان راهگشا، اميرحسين،  .2
  .9ص ،10شماره ، 1396، نشريه آفاق علوم انساني، بهمن و نوجوانان در فضاي سايبر

Burns, Tracey, Gottschalk, Francesca, "Educating 21st Century Children EMOTIONAL 
WELL-BEING IN THE DIGITAL AGE", OECD, 2019, p244. 

 <،يراسلاميغ يكودك و نوجوان در كشورها يو راهبردها ها استيس محمدحسن، ا،يزاهدن .3
http://koodak.tv/4151/<) ،25 /3/14009)، ص. 
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شناس براي  كيد شده است. در اين قانون بر لزوم حضور يك روانأبر محيط امن در مدارس ت
  1.گويي به كودكان و پيشگيري از خشونت در فضاي مجازي و واقعي تصريح شده است پاسخ

  ارتقاي سواد ديجيتال كودكان و نوجوانان؛ آموزش پايدار .3.2
ز ورود آسيب به كودكان و نوجوانان در فضاي هاي پيشگيري ا ترين روش يكي از مهم

مجازي خودتنظيمي به معناي آموزش مناسب به كودكان براي چگونگي استفاده از فضاي 
چارچوب حمايتي براي  2.هاي روزافزونِ آن است مجازي و مراقبت از خويش در برابر آسيب

هايي مانند  ل اقدامشام 2017تحققّ خودتنظيمي مشاركتي در گردهمايي روز اينترنت ايمن 
بندي محتوا و ديگر  توانمندسازي كاربران براي ارتقاي استفاده از ابزارهاي كنترل والدين، دسته

هاي اعلان  دهي و ارتقاي شاخص ابزارهاي ايمني برخط و در دسترس قراردادن ابزارهاي گزارش
متنوع و مشاركت  و بازخورد، خودآگاهي و افزايش دسترسي به محتواي برخط مثبت، آموزشي و

نهاد و غيرانتفاعي، جامعة  هاي مردم هاي مرتبط از سازمان در افزايش همكاري و توجه به ورودي
ترتيب،  به ايني است. الملل بينهاي  اي اروپا و سازمان مدني و نهادهاي حاكميتي مليّ و منطقه

كنار آموزش، مورد توجه مدني در  ةهاي جامع توانمندسازي كودكان، كاربران و استفاده از ظرفيت
  قرار گرفته است.

را توسعه  موزش شهروندي ديجيتالآ ها بايد سواد ديجيتال شامل سواد اطلاعات و دولت

هاي در  متناسب با ظرفيتو هاي اوليه  از سال موزش سواد ديجيتال بايدآ 3.نمايندتضمين  و دهند
به  طلاعاتا ةســازي و ارائ گاهآ 4.گنجانده شود درسي كودكان ةدر برنامايشان  حال تكامل

                                                                 
 بر ديكتأ با ،يمجاز يفضا در جانبه  همه تيامن بر آنان حق و نيكودكان آنلا،يمحمدمهد ،يبادام. 1

 ه،يچاپ اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه قوه قضائ ،راهكارها و ها چالش: نهيزم نيا در يگذار قانون لزوم
 .164ص، 1399

  .4ص ن،يشيپ محمدحسن، ا،يزاهدن. 2
3. Burns, TraceyOp.cit, p 211. 

كوا  نترنتياز كودكان و خانواده توسط سازمان در ا انتيگوهر حوزه ص اندازي و راه يمشاوره، طراح«وفق پروژه  .4
 يپروژه، شامل اجرا نيا نظرمد يياجرا هاي ، برنامه1395اطلاعات مصوب  يفناور ).و كودك نترنتيا ي(سامانه مل

 كودكان، مقالات يكتاب، كتاب مصور برا ديلتو ،يمجاز يفضا هاي بيبا آس ييآشنا آموزي دانش هاي كارگاه
حفاظت از  ة. اين پروژه براساس برناماست اي چندرسانه يمحتوا ديتول كوا و تساي وب اندازي و راه يطراح ،يعلم

و در كشورهايي مانند انگلستان با همكاري پليس و مركز حمايت از  ) اجرا شدهCEOPاروپا ( ةكودكان اتحادي
 كودكان در فضاي مجازي طي مدت فعاليتش با مقابله با بارگذاري مطالب مستهجن و نامناسب براي كودكان،
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ق حق بر امنيت حمايت از كودكان و تحقّراستاي در  ها گذاري ترين ســرمايه كودكان از مهم
 تواند مي پيشگيرانه اطلاعات ةو ارائ بخشي كودكان در فضاي مجازي اســت. اين آگاهي

هاي فضاي  آسيب و رهابراساس تجزيه و تحليل دقيق خط كه هاي امنيتي باشد صورت پيام به
شود تا تأثير خود را در ايجاد امنيت سايبري  ميمجازي با مشاركت كودكان تهيه و منتشر 

در بخشي  در راستاي آگاهي اطلاعاتيهاي  ترين پيام ف، مهمكودكان بگذارد. از ديدگاه يونيس
 حمايت از حريم خصوصي سايبري، اطلاعات،حق كودك بر دريافت  موضوعاتي از قبيل خصوص

  .است استفاده از اينترنت و امنيت سايبري ةنحو
هاي هوشمندانة  انتخاب 1،هاي خودكنترلي، آموزش شناسايي محتواي نامناسب ارتقاي مهارت

هاي تفكر انتقادي، شناسايي  برخط، تقويت توانايي تفسير محتواي اينترنتي، تقويت مهارت
هاي سنجش سواد  ، ايجاد شاخصپذيري كننده، درك خطرات برخط و انعطاف اطلاعات گمراه

ها و بروشورهاي آموزشي رايگان در  اينترنتي مانند آنچه كه در ژاپن وجود دارد و نيز توزيع جزوه
هاي افزايش مهارت كودكان و نوجوانان است. يكي از  از جمله شيوه 2مدارس مانند مدارس تركيه

ها و  ي در اين راستا، برپايي كمپهاي قابل توجه در برخي كشورها مانند ژاپن و كرة جنوب روش
هاي ترك اعتياد برخط است كه با جداسازي كودكان و نوجوانان از گوشي تلفن همراه و  اردوگاه

هاي تيمي  هاي باز و ورزش يتلهاي جمعي، پيوستن به فعا سمت بازي آنان را به ،رايانه يا تبلت
ودكان و نوجوانان اعتياد اينترنتي شديد از ك 03/8برخي آمارها در ژاپن حدود  ردهد. بناب سوق مي

ها براي  ها شده است و برپايي اين كمپ ها در آن دارند كه منجر به اختلال خواب يا ساير اختلال
 3.مقابله با چنين مشكلاتي در آنان است

  مدار وضعي؛ سازوكار پيشگيري موقعيت - سازوكارهاي فنيّ .4.2
مدار نيز يكي از راهبردهاي حمايت و مراقبت  موقعيتاستفاده از ابزارهاي پيشگيري وضعي يا 

ها يا نهادهاي متوليّ يا از  از طريق دولت از كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي است كه عموماً
                                                                                                                                                       

درصد در  1به  1997درصد در سال  18نسته است مطالب حاوي سوءاستفاده از كودكان در انگلستان را از اتو
  https://books.google.com كاهش دهد. براي اطلاعات بيشتر، ر.ك: 2010سال 

، يمجاز يفضا در كودك حقوق از تيحما يسازوكارها و ها دولت تيمسئول. حسيني، محمدرضا، 1
  .46، ص 4، شماره 1398نشريه حقوق كودك، 

2. Guvenlicocuk.org.tr>, last visited on (10.8.2021). 
  .19پيشين، ص سن،. زاهدنيا، محمدح3
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توان گفت واگذاري نظارت به والدين شامل  شود. مي رهگذر نظارت و مراقبت والدين انجام مي
كاربران در فضاي طرح صيانت از  1اري است. در ماده افز افزاري و نرم سه شيوة فيزيكي، سخت

قابليت نظارت والدين و امكان  ،اند در چارچوب سند صيانت ها موظف شده رسان مجازي نيز، پيام
بندي و پالايش محتواي متناسب با كودك و نوجوان را فراهم آورند. ابزارهاي كنترل والدين  رده
 ةافزار(سيستم عامل و برنام مودم و...) و نرم 1،م كارتافزار (سي طور عمده در دو سطح سخت به

دهند كه بتوانند  شوند و اين امكان را در اختيار والدين قرار مي سازي مي كاربردي) عرضه و پياده
از آنجا كه كنترل  2.ريزي كنند بر حضور فرزندانشان در فضاي مجازي مديريت، نظارت و برنامه

هاي جدي به روان فرزندان و سلب اعتماد بين والدين و  سيبتواند سبب آ مستقيم والدين مي
براي كنترل  3هايي افزارها و برنامه فرزندان شود، در ايران نيز همچون، بسياري از كشورها نرم
هاي مشترك اين  ازجمله ويژگي 4.غيرمستقيم فرزندان از سوي والدين طراحي شده است

رخي محتويات، اعمال محدوديت زماني براي استفادة ها، محدود نمودن ب افزارها و برنامه نرم
هاي ورودي  ها و پيامك ها، امكان كنترل تماس كودكان از اينترنت، نمايش مكان، نمايش فعاليت

كردن اطلاعات دستگاه از راه دور، امكان  امكان پاكمرورگرها،  ةو خروجي، نمايش تاريخچ
ها و ...  سايت ها و وب ر، مسدودسازي برنامهنمايش از راه دو ةنمودن صفح روشن و يا خاموش

دهي در پيشگيري از  ها مانند خطوط تلفني مشاوره يا گزارش تواند در كنار ساير شيوه است كه مي
  ها تأثيرگذار باشد. ورود آسيب

                                                                 
براساس مصوبة صيانت از كودكان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن، اپراتور موظف است سيم كارت  .1

هاي سنّي  هاي خدماتي جذاب تلفن همراه باند پهن متناسب با گروه كودك و نوجوان با قابليت دسترسي به بسته
  ها ارائه كند. آن
كند،  شوند؛ پالايش محتوا كه محتوا را براساس سنِ فرزند محدود مي بندي مي قسيمها به چند دسته ت . كنترل2

هاي كاربردي يا اعمال محدوديت زماني و دسترسي، مديريت استفاده از اينترنت يا رايانه كه به معنايِ  كنترل
ند است و در نهايت، نظارت هاي استفاده از اينترنت يا رايانه براساسِ زمان، محتوا يا سنّ فرز محدودنمودن قابليت

  هاي كودكان و نوجوانان است. كه دربردارندة مشاهدة موقعيت مكاني و نوع فعاليت و دسترسي
امين يا «افزار  توان به نرم ها در اين خصوص در ايران، مي افزارها و برنامك ترين نرم ازجمله برخي از مهم. 3

سامانة «، »لدين سانيار، محصول شركت آروكو فناوران پيشگامافزار كنترل وا نرم«، »دنياي درسا«، »انارستان
برنامه كنترل تماس و پيامك فرزند، «، »برنامك كنترل فرزند شقايق«، )»sfpمراقبت از خانواده در دنياي مجازي (

 qustodio, webwatcher, Netافزارهاي كنترل والدين رايج در دنيا،  نام برد. از جمله نرم» محصول گروه شاركو

Nanny, PC Pandora, SafeKiddo, Spyagent, Salfeld Child Control است .  
 .last visited on  (22.12.2021) , 1396 ،نيكنترل والد يابزارها ، اطلاعات يوزارت ارتباطات و فناور. 4

https://www.ict.gov.ir/ICTContent/media/image/2017/10/52768_orig.pdf<  
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 بيني خطوط تلفن تماس اضطراري و مشاوره پيش .5.2
تكاب جرم در فضاي مجازي، هاي مربوط به ار خطوط تماس اضطراري براي دريافت گزارش

جنسي يا پورنوگرافي از كودكان و نوجوانان، يكي از راهكارهايي است  ةويژه موارد سوءاستفاد به
قسمت د مورداشاره قرار گرفته  9-4كه در بيشتر كشورها و همچنين، در سند صيانت در بند 

ديدگان برخط، از  ي حامي بزهها ديدگان با يكي از گروه است. مثلاً در ايالات متحده امريكا، بزه
براي ياري، پشتيباني  2»فرشتگان سايبر«يا  1»تلاش براي توقف سوءاستفاده برخط«جمله گروه 

ها، مانند مزاحمت سايبري مشورت نمايند. به نظر برخي  و راهنمايي پيرامون برخي آسيب
شده در زمينة اينترنت و  ختهپردازان در اين زمينه، فرشتگان سايبر، مسلماً، بهترين نهاد شنا نظريه

  3.ديدگان در دنيا است هاي حامي بزه ترين گروه يكي از بزرگ
كه جزء » مصوبة ضوابط صيانت از كودكان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن«وفق 

 110و  123هاي  ام، شماره203 ةشود، در جلس مصوبات كميسيون تنظيم مقررات محسوب مي
دهي در نظر گرفته شده است. البتّه، ناگفته پيداست كه با توجه  اري و گزارشبراي تماس اضطر

ها كه يكي اختصاص به موارد همسرآزاري و كودك آزاري دارد و  به عمومي بودن اين شماره
بايد مانند ساير كشورها  ،ويژه، در فضاي واقعي است جرايم، به ةديگري براي گزارش فوري كلي

دهي مورد جرم يا تخلفّ در  هاي متخصص براي گزارش ته با پشتيبانساع24 ةخطوط تلفن ويژ
براي  147و در اتريش شماره  116فضاي مجازي درنظر گرفته شود. مثلاً، در آلباني شماره 

گزارش موارد زورگويي اينترنتي، زورگويي از طريق تلفن همراه، محتواي غيرمجاز در اينترنت و 
افزايش حمايت از كودكان از طريق ايجاد  منظور بهمروزه، ا 4.ها اختصاص داده شده است پيامك

هاي  ـبكهتوان از ظرفيت و توانايي شـ دهي توسط مردم در فضاي مجازي، مي سازوكار گزارش
توجهــي را در  تواند تأثير قابل مي برخطدهي  گزارش بدون ترديد، زيرا .اجتماعي اســتفاده نمود

                                                                 
1. Working to Halt  Online Abuse (WHOA). 
2. Cyber Agnels. 

 ،يشناسگونه ،يبريسا مزاحمت م،يرسليآقا م ي و مرضيهضوانسودابه ر اء،يلم ،يزيتبر يرستم. 3
 ،ييجنا علوم المعارف رهيدا)، رنظري(ز نيحس يعل ،يادابرندآب يدر: نجف يشناس دهيد بزه و يشناس علّت
  .189ص، 1395چاپ دوم،  زان،يم انتشاراتدوم،  كتاب

  last visited on 1396 ،نيكنترل والد يابزارها ،اطلاعات يوزارت ارتباطات و فناور. 4
.(22.12.2021))https://www.ict.gov.ir/ICTContent/media/image/2017/10/52768_orig.pdf<  34ص.  
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حقوق كودك نيز تأكيد  ةرش آن داشته باشــد. همچنين، كميتو گســت اطلاعات يند انتقالافر
كشــورهاي عضو  ةكند هم كه توصيه مي اي گونهفراواني بر اجراي اين ســازوكار دارد، به 

گزارش هرگونه  منظور بهدهي قابل دسترســي را  سيستم گزارش بايدكنوانسيون حقوق كودك 
هاي  جانبه براي پليس با دشــواري كه نظارت همه از آنجا. خشونت عليه كودكان اجرايي نمايند

زيادي همراه اســت، استفاده از ظرفيت مشــاركت مردمي در اين بخش بسيار سودمند است. 
هايي  تحقق اين امر مستلزم افزايش ســطح دانش و آگاهي شهروندان نسبت به عواقب پيام

هاي  ن پليس براي جلب مشاركتفراخوا ،زمان شود و هم است كه در فضاي مجازي توليد مي
شــود. با اين اوصاف، پليس فتا نقش كليدي در حمايت از  مردمي در فضاي مجازي پيشنهاد مي

  1.هاي مجازي خواهد داشت ديده در شبكه كودكان بزه
هاي مشاوره نيز يكي ديگر از سازوكارهاي  سايت بيني وب خطوط تلفني مشاورة برخط يا پيش

و نوجوانان و حفاظت از آنان در فضاي مجازي است. در سند صيانت نيز اين مراقبتي از كودكان 
بودن مسائل مربوط به  بيني شده است. با توجه به تخصصي قسمت د پيش 8-4له در بند ئمس

هاي مشاوره با حضور  سايت ب فضاي مجازي و مشكلات ناشي از آن، برقراري خطوط تماس يا و
هاي مختلف در اين راستا، اقدام لازمي است. در سند مزبور، به  دهي به پرسش متخصصان و پاسخ

ها، كودكان و نوجوانان اشاره شده است.  اندازي خطوط تماس ارزان براي كمك به خانواده راه
به كودكان  7-3تماس با اين خطوط در اغلب كشورها رايگان است. همچنين، در اين بند و بند 

  در معرض خطر اشاره شده است. 

  انگاري و حمايت قانوني؛ سازوكارِ پيشگيرانة كيفري جرم .6.2
المللي حقوق بشر و  روز نمودن قوانين و مقررات مليّ مطابق با استانداردهاي بين تصويب و به

هاي اختياري آن يكي از مواردي است كه به  حقوق مندرج در كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل
توجه قرار  هاي اخير در ايران نيز مورد مجازي در سال پرداختن به فضاي 2.آن تأكيد شده است

                                                                 
كودكان در  يدگيداز بزه يريشگيپمعز،  يكرامت هادي و يليرخليم محمودعباس،  ،يمنصورآباد .1

 ،فتا سيپلو  يمجاز يفضا يعال يشورا يبر نقش نظارت ديتأك با يمجاز ياجتماع يها شبكه
  .46ص ،46شماره ، 1400 ،دوره دوازدهم  ،پليس يالمللمطالعات بين يفصلنامه علم

2 . General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital 
environment, available at: <  
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اين  به ششم توسعه نيز ةهاي مختلف مجلس يا قانون برنام اي كه در لوايح و طرح گرفته، به گونه
به  1پذير، و ساير اقشار آسيب و در كنار ضرورت مراقبت از كودكان و نوجوانان شدهله توجه ئمس

هاي حفظ و صيانت از  رسد، ضرورت است. به نظر مي شدهپرداخته نيز  2هوشمندسازي مدارس
حقوق كاربران از جمله كودكان در فضاي مجازي نبايد به عنوان مستمسك  نقض حق دسترسي 

  هاي خاص باشد.  رسان افزارها و پيام عموم به اينترنت يا برخي نرم
انوني سلامت محتوا ديدگي كودكان در فضاي مجازي و ايجاد سازوكار ق حمايت قانوني از بزه

هاي مختلف آن به كودكان و نوجوانان، يكي ديگر از  در راستاي پيشگيري از ورود آسيب
در ايران، قوانين و مقررات مربوط به  3.تأكيد در اسناد و مقرّرات مختلف استموردهايِ  شيوه
ن نيست و افراوانگاري در حوزة حمايت از كودكان و نوجوانان، به لحاظ كمي و كيفي چندان  جرم

افزون بر سند صيانت، در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، مواردي چون تشويق به خودكشي 
توجه قرار گرفته  درشود يا برخي جرايم جنسي مو هاي مجرمانه ناميده مي يا آنچه كه مشاوره

 9ري در بند نگا ، مواردي چون فحشا، هرزه1است. مثلاً، افزون بر سند صيانت در بندهاي ماده 
برقراري ارتباط با طفل و نوجوان در فضاي «، 99قانون حمايت از اطفال و نوجوانان  10ماده 

هاي درجه  مجازي به منظور هرگونه آزار جنسي يا ارتباط جنسي نامشروع به يكي از مجازات
 15اين قانون نيز به تأسي از ماده  14شود. در ماده  محكوم مي» شش قانون مجازات اسلامي

                                                                                                                                                       
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/GCChildrensRightsRelationDigitalEnvir
onment.aspx>, last visited on (19.8.2021), p 6. 

، مصوب »هاي اول و دوم سند راهبردي جمهوري اسلامي در فضاي مجازي بخش«17قسمت الف بند . 1
هاي اجتماعي خاص اعم از كودكان، نوجوانان،  شوراي عالي فضايِ مجازي نيز توجه به اقشار و گروه 17/03/1400

  توانان جسمي و ذهني مورد توجه قرار گرفته است. سالمندان، كم
وري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات(سازمان فنا«دارد:  قانون برنامة ششم توسعه مقرر مي 69ماده . 2

اطلاعات) با رعايت مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان 
افزاري و  نرم - افزاري (سخت هوشمندسازي مدارس، امكان دسترسي الكترونيك ةسال دوم اجراي قانون برنام

اي آموزشي،  هاي رايانه ي، بازيمحتوا) به كتب درسي، كمك آموزشي، رفع اشكال، آزمون و مشاوره تحصيل
صورت رايگان براي كليه  هاي فني و اجتماعي را به اي، مهارت هاي حرفه استعدادسنجي، آموزش مهارت

شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تأمين  ةهزار نفر و روستاها و حاشي آموزان شهرهاي زير بيست دانش
هاي قابل  عنوان هزينه هاي مذكور به ش غيردولتي استفاده نمايد. هزينهتواند از مشاركت بخ هاي اين ماده مي هزينه

  ».شود قبول مالياتي تلقي مي
 ،يمجاز يفضا در كودك حقوق از تيحما يسازوكارها و ها دولت تيمسئول محمدرضا، ،ينيحس. 3

  .49-48 صص ،4 مارهش ،1398 كودك، حقوق هينشر
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، فراهم نمودن يا تسهيل موجبات ارتكاب به خودكشي طفل 1388اي مصوب  قانون جرايم رايانه
قانون جرايم  15بسته به آثار آن مجازات مختلفي دارد. بند ب ماده  ،يا نوجوان به هرنحو

هاي  تري دارد و ويژة اطفال و صرف خودكشي نيست. در ايران در برهه اي، رويكرد موسع رايانه
در تشويق كودكان و نوجوانان به » مومو«و » نهنگ آبي«هايي چون  اني مختلف، چالشزم

ت آن را دوچندان له را پررنگ و اهميئديگر اين مس شدن به آن بار خودكشي يا حتي منتهي
ساله در ايالات متحده امريكا، پس 17تا  10نوجوانان  1560هاي يك نظرسنجي از  نمود. وفق يافته
هاي مشوق خودكشي و صدمه به  سايت ل خطر مشخص شد كه افرادي كه از وباز تعديل عوام

  1برابر بيشتر بود. 11و  7خود بازديد نموده بودند، احتمال وجود افكار خودكشي به ترتيب 

حفظ حريم خصوصي و عدم افشاي اطلاعات كودكان و نوجوانان نيز ارزش بسيار مهمي 
نيز اين  2قانون حمايت از اطفال و نوجوان 19در مادة است كه مورد حمايت قرار گرفته است. 

 حريممختلف  هاي جنبهض بـه در اكثر موارد، تعـرّ انگاري قرار گرفته است. جرم له موردئمس
از  كشي شدن و انـواع سـوءاسـتفاده، آزارواذيت و بهره ديده واقع  ساز بزه زمينه ،اطفال يخصوص

ي ا اندازهكودكـان و نوجوانـان بـه صيانت از حريم خصوصي  تاهمي ،راستا ايندر  شود. ميآنان 
حمايت از پـرداختن بـه موضـوعاتي ماننـد  پيش ،1989اسـت كـه كنوانـسيون حقـوق كـودك 

و هرگونه  شكنجهر، مـواد مخـد از كودك در برابر استثمار و سوءاستفاده جنسي از كودكان،
 4.اختصاص داده است 3كـودك يخصوص محفظ حريرا به  16 ة، ماديآزار كودكسوءرفتار و 

حفاظت از «همچون قانون  ينيبا وضع قوان كا،يمتحده امر الاتيمانند ا ييكشورها در همچنين،
                                                                 

1. Moore, Melinda, et al.(2013), “Challenges and opportunities for suicide bereavement 
research: The experience of ethical board review”, Crisis: The Journal of Crisis Intervention 
and Suicide Prevention, 34(5),pp 297–304. 

آميز را افشا يا  در وضعيت مخاطرهديده يا  كس هويت يا اطلاعات و اسرار طفل يا نوجوان بزههر وفق اين ماده، .2
هاي گروهي و يا با توزيع، تكثير، انتشار و  جزئيات جرم ارتكابي توسط طفل و نوجوان يا عليه وي را از طريق رسانه

 ةجرم، آموزش شيو ةاي كه موجب تجري ديگران، اشاع گونه به ،نمايش فيلم يا عكس و مانند آن تشريح كند
به مجازات حبس درجه شش  ،وي شود ةضرر يا آسيب به طفل يا نوجوان يا خانواد ارتكاب آن يا بروز هرگونه

  ... .شود قانون مجازات اسلامي محكوم مي
يا  به صورت خودسرانهتوان  در امور خصوصي، خانوادگي، يا مكاتبات هيچ كودكي نمي -1 وفق اين ماده، .3

ها مورد حمايت  ها يا هتك حرمت ين گونه دخالتكودك در برابر ا -2 .غيرقانوني دخالت يا هتك حرمت نمود
  .قانون قرار دارد

هاي  آموزه ،يقيحق و يمجاز يفضا در يفريك تيحما از نوجوانان و كودكان سهم د،يفر ،يمحسن .4
  .141 ص، 1، شمارة 1390حقوق كيفري، دورة جديد، 
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اهميت حمايت از حريم خصوصي و امنيت اطلاعات آنان، تأكيد بر   1»كودكان يشخص ميحر
تر بايد حفاظت شود و  ايينسال و پ 12وفقِ اين قانون، اطلاعات شخصي كودكان  است. شده

كنندة خدمات به اين اطلاعات نياز  ها را ندارد. اگر پايگاه يا ارائه كسي حقِّ اطلاع يا فروش آن
  داشته باشد، بايد رضايت والدين يا سرپرست كودك را اخذ نمايند.

  گران جلبِ مشاركت ساير كنش .7.2
هايي  در زمينه مند ان متخصص و علاقههاي بخش غيردولتي يا خود نوجوان استفاده از ظرفيت

مانند توليد محتوا يا توزيع آن، يكي از مواردي است كه در بيشتر كشورهاي دنيا و از جمله در 
سند تحت عنوان  3ماده  8-3و  4-3سند صيانت به آن اشاره شده است. در بندهاي 

بستري  تر يت اينترنت امنسا شده است. مثلاً، در اتريش وباين امر توجه به هاي كلان،  سياست
هاي خويش را بيان و تبادل دانش و تجربيات  توانند ديدگاه را كه در آن كودكان و جوانان مي

رساني  هاي آگاهي كند و در طراحي اقدام هاي برخط نمايند، فراهم مي وريامربوط به استفاده از فن
كتيِ كارشناسان و سفيران جوان، كنند. پلتفرم جوانان شامل سه عنصر مشار و ابزارها مشاركت مي

له سبب شده است كه ئاين مس 2.هاي تمركز جوانان و نظارت بر اينترنت آنان است گروه
از جمله اين كه نُه نفر از هر ده كودك در اتريش با  ؛هاي كليدي و مهمي به دست آيد موفقيت

در سراسر كشور برگزار  اند، كارگاه هاي آموزشي مراكز خطوط تلفني مشاوره آشنايي پيدا نموده
هاي حفظ حريم خصوصي،  و نوآورانه شامل دستورالعمل بخش شوند، مطالب آگاهي مي

رسد هدف از مشاركت  به نظر مي 3.اند هاي ويدئويي براي كودكان و نوجوانان فراهم شده آموزش
و  كودكان، نوجوانان و جوانان، تشويق آنان به مشاركت فعال و تعاملي در استفاده خلاق

هاي  اي كه آنان بر روي محتوا و توليد آن و بهبود مهارت به گونه ؛مسئولانه از اينترنت است
مانند فنلاند، بلژيك، دانمارك و... نيز مركز  ،اي نيز تأثيرگذار باشند. در كشورهاي ديگر اروپا رسانه

اين مركز پذيرفته  تر فعال و در حال جلب نظر و مشاركت نوجوانان است. براي مثال، اينترنت امن
رساني  نظرهاي كودكان و جوانان، اهميت كليدي در يك كمپين آگاهي نقطه ها و است كه ديدگاه

                                                                 
1. Children’s Online Privacy Protection Act 1998. 

 last visited on  (22.12.2021) , 1396 ،نيكنترل والد يابزارها ،اطلاعات يات و فناوروزارت ارتباط .2
https://www.ict.gov.ir/ICTContent/media/image/2017/10/52768_orig.pdf< 35 ص.  

  همان. .3
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ساله، به 17تا  13اي از جوانان  ، مجموعه2016منابع آموزشي دارد. در سال  ةموفق و توسع
آگاهي بيشتر،  هاي عمومي در مورد رفتار برخط كودكان و نوجوانان براي دستيابي آنان به بحث

هايي در مورد اين كه چگونه  توصيه ةدر مورد نياز به تفكّر انتقادي از رفتار ديجيتالي خود و ارائ
هاي ديجيتال در ارتباط باشند، پرداختند. تمركز اصلي بر روي  والدين و نوجوانان با رسانه

دف، شامل هاي مختلف ه اي براي گروه نامه، در مورد سواد رسانه سازي توصيه آماده
چند كه ساير ابزارها ؛ هرنوجوانان است ويژه، كودكان و ن و بهامداران، والدين، متخصص سياست

  هاي لازم نيز از اهميت شاياني برخوردار است. مانند ايجاد زيرساخت

  خاص ةشد هاي صيانت هاي مناسب و محيط ايجاد زيرساخت .8.2
دگان محتوا و خدمات فضاي مجازي براي دهن هاي مناسب، حمايت از ارائه ايجاد زيرساخت

ها و اپراتورهاي  بندي شركت توليد محتوا اعم از تخصيص اعتبار ويژه به آنان و تشويق و رتبه
كودكان و نوجوانان، ايجاد  ةافزارهاي ويژ افزارها و سخت برتر در اين راستا و طراحي نرم

دهندگان محتوا و خدمات در  و ارائهها  جويشگرهاي ايمن و سالم مناسب كودكان، الزام پلتفرم
بندي و تفكيك محتوا و خدمات ويژه هر گروه  هردها، نظارت،  محيط ديجيتال به صيانت از داده
  1هاي ساختاري در مراقبت از كودكان و نوجوانان است. سني خاص از جمله ديگر حفاظت

   

                                                                 
بيني  هاي لازم پيش سند صيانت از كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي زيرساخت 4وفق بندهاي مختلف ماده  .1

 شده انتيص يها طيمح ژهيو شرانيو پ هيو خدمات پا رساختيز جاديا ،شده انتيص طيمح جاديا -ب :شده است
خدمات پرداخت و  ،يده وليا، گزارشامكان نظارت ا شده، يبند طبقه ياعم از احراز هويت، امكان دسترس يمجاز

و  زيرساخت ةاطلاعات به توسع يو فناور يارايه خدمات ارتباط يها دارندگان پروانه بيترغ يبرا يگذار مقررات
ظرف مدت  ربط يذ ينهادها ياطلاعات با همكار يتوسط وزارت ارتباطات و فناور طيمح نيخدمات پايه در ا

   شش ماه؛
 يمجاز يها طي/ محطيمح يساز ادهيضمن پ ستيبا يم اريثابت و س يخدمات ارتباط ئةارا : دارندگان پروانهتبصره

صورت ساده و ارزان فراهم  را به ها طيمح نيبه محتوا و خدمات موجود در ا يدر شبكه خود، دسترس شده انتيص
  . ...ندينما
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  گيري نتيجه
هاي كليّ  ست كه گرايشهاي حمايت از كودك بر محورهاي مشتركي مبتني ا مؤلفه
هاي عمومي بايد تحول جايگاه و  سازد. سياست ها و راهبردها را مشخص مي گذاري سياست

سازي و آموزش به والدين، امري ضروري براي حفظ روابط  بازنمايي كودك را در نظر بگيرند. آگاه
ه و اهميت آن در هاي جديد نقش خانواد دهندة جنبه تواند نشان وي است كه مي ةكودك و خانواد

هاي كيفري و غيركيفري اين  عرصة حمايت از حقوق كودكان و حفاظت از آنان در برابر آسيب
آميز ميان بالاترين ميزان توجه  كودك معاصر، در عصر ديجيتال، از جايگاهي تناقضفضا باشد. 

ترتيب،  ينگر قرار دارد. به ا سو و ضرورت وجود نظارت و سرپرستيِ حمايت به حقوق وي از يك
 نيز مجازي ، بلكه در فضايدر فضاي واقعيو نوجوانان، نه تنها  ند از كودكانا فها موظّ دولت

نمودنِ مشاركت كودكان  هاي عمومي، محدود گذاري هرچند كه نخستين سياست. كنندحمايت 
رسد و  ظر ميانگارانه به ن كرد، اما امروزه، اين فرضيه ساده هاي ديجيتال را پيشنهاد مي وريادر فن
كودكان را ناديده  ةهاي ديجيتال در حوز توان كاربردها و كاردكردهاي مفيد و مثبت فناوري نمي

ها را توانمند سازد،  گرفت. همچنين، ايجاد يك محيط ديجيتال كه ضمن حمايت از كودكان، آن
ايجاد  هاي گذاري است كه قصد دارد كودكان را از مزايا و فرصت شرط ضروري هرگونه سياست

ها و  وجود يك مرجع يا نهاد متوليّ، يكي از سياستمند سازد.  وري ديجيتال بهرهاشده توسط فن
 يبراراهبردهاي مهم در راستاي پيشگيري از انجام امور موازي و تشتتّ در اين خصوص است. 

 يعضو نهاد يها دولتلازم است حقوق كودكان  يبرا تاليجيد طيدر مح پراكنده جيشمول نتا
مربوط به حقوق كودكان  يها راهنماها و برنامه فهرست ،ها استيس يمور هماهنگأكه مرا  يولتد

 همربوط ب يها مدارس و بخش تا از طريق تعامل با ندنك جاديا يدولتهاي  سازمان در ،است
و نهادها حقوق كودكان را  دانشگاهي يها طيمح ،يمدن ةبا تجار، جامع همكاري و وريافنارتباط 
و  يراستا از كارشناسان دولت نيدر ا تأمين نمايد و يو محل يا منطقه ،يمل ي،انيح مدر سط

هاي سياسي مانند شوراي اروپا در حمايت از كودكان در  همچنين، چارچوب .رديبهره گ يدولتريغ
هاي  اي كودكان به سطح بالايي از هماهنگي هاي سواد رسانه آور و مهارت برابر محتواي زيان

ي براي حفاظت الملل بينهاي  اي دست يافته است. بنابراين، همكاري سطح منطقهسياسي در 
تأكيد قرار  سند صيانت نيز مورد 4امري كه در بند و ماده  ؛برخط از كودكان مهم و ضروري است

 .گرفته است
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  در رويه قضايي 1392مصوب  قانون مجازات اسلامي 91ماده  ايه چالش
  پژوهشي)-(مقاله علمي

 مصطفي باقري
 **پور حسن عالي

  ***مهدي فضلي

 23/12/1401تاريخ پذيرش:     21/10/1401تاريخ دريافت: 

  چكيده
واكنش كيفري و  ةثر در نحوؤتحولي جدي و م 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  91ماده 

برخورد مناسب با جرايم مستوجب حد يا قصاص نوجوانان بالغ زير هجده سال به وجود آورده 
در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر «است. به موجب حكم مقرر در اين ماده: 

سال ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل از هجده 
شده در  بيني هاي پيش ها به مجازات آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن

  ».شوند اين فصل محكوم مي
و يا شده  ليكن به لحاظ اينكه معيارهاي مشخصي براي احراز عدم درك ماهيت جرم انجام

حرمت آن و شبهه در رشد و كمال عقل نوجوانان تعيين نگرديده، باعث به وجود آمدن 
تواند ناشي از  كه مي است قضايي حاكم شده ةبرانگيز در روي نظرهاي متعدد و چالش اختلاف

كننده  تصميمات و اظهارنظرهاي متفاوت و متناقض كارشناسان پزشكي قانوني و قضات رسيدگي
ها در جريان دادرسي باشد. بنابراين با توجه  هاي ذهني آن رايم نوجوانان و گرايشبه اين گونه ج

قضايي واحد و جلوگيري از صدور  ةمناسب است به منظور ايجاد روي ،هاي مورد اشاره به چالش
اي در اين خصوص، سن مشخصي به عنوان سن مسئوليت  احكام متهافت و متناقض و سليقه

المللي با اين نوع از جرايم نوجوانان  د تا همسو با مقررات بينوم تعيين شگونه جراي كيفري در اين
  زير هجده سال برخورد گردد.

  : واژگانكليد
   .قضايي ةماهيت جرم، رشد جزايي، كمال عقل، مسئوليت كيفري، روي نوجوانان،

                                                                 
 ايران نراق، اسلامي،زاد آدانشگاه  واحد نراق، ،شناسي گروه حقوق جزا و جرم ،دانشجوي دكتري   

Mostafabagheri9899@gmail.com 
 )مسئول نويسنده( فارابي دانشكدگان تهران، دانشگاه حقوق، گروه استاديار، **

Hassan.Alipour@gmail.com 
  ايران ملارد، زاد اسلامي،آدانشگاه  واحد ملارد، گروه حقوق، استاديار، ***
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  مقدمه 
رايم و درمورد ج استهرچند كه يكي از اهداف اجراي مجازات موضوع بازدارندگي آن 

به نحوي اعمال گردد كه هدف  بايدها  مستوجب حد يا قصاص نظير قتل عمدي، اين مجازات
عليه (اولياء دم مقتول) نسبت به حقوق جامعه رعايت نمايد،  مذكور را علاوه بر حفظ حقوق مجني

متفاوت بوده و با توجه به  ،گردد ليكن اين بحث زماني كه در مورد اطفال و نوجوانان مطرح مي
ثر در ارتكاب ؤسن اين افراد و شرايط فردي و اجتماعي و جسماني و رواني كه هريك به نحوي م

گذار ايران سعي نموده با  قانون است.ها باشند، متفاوت  آن ةو قصاص از ناحي جرايم مستوجب حد
هجده المللي و همسو با كنوانسيون حقوق كودك كه اعدام افراد زير  الهام از مقررات و قوانين بين
به  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  91، در تصويب ماده استسال را ممنوع اعلام نموده 

نحوي اين اختيار را به قضات دهد كه تحت شرايطي و با احراز مواردي كه در حكم يادشده به 
و  ،هاي سنگين معاف اين نوجوانان مرتكب جرايم حد و قصاص را از مجازات شده است،آن اشاره 

   كنند.هاي جايگزين تعزيري مشخص شده محكوم  جازاتبه م
قانون مجازات اسلامي نظير احراز رشد  91كار رفته در ماده  هدر اين راستا، عناوين و شرايط ب

لحاظ عدم وجود معيار و ملاك مشخص و قابل تفسير بودن از سوي ه و كمال عقل نوجوان ب
هاي مختلف و صدور احكام متهافت  برداشت ها موجب كارشناسان پزشكي قانوني و قضات دادگاه

  . نيستگذار همسو  كه با هدف اصلي قانونشده است و متعارض مختلف 
قانون  91موضوع ماده  خصوصهاي به عمل آمده در  با توجه به اينكه تحقيقات و بررسي

و به  استمجازات اسلامي حول و محور شرايط و چگونگي اعمال اين حكم قانوني 
رو داراي  قضايي پرداخته نشده است، از اين حيث تحقيق پيش ةهاي موجود در روينظر اختلاف
  .استنوآوري 

كاررفته در ماده  اين مقاله سعي دارد پس از بررسي و تجزيه و تحليل مفاهيم به نگارنده در
هاي مستوجب حد و قصاص به  كه با احراز آن به دادگاه اختيار داده به تبديل مجازات 91

اعمال اين حكم  ةهاي قضايي فعلي در نحو اي جايگزين تعزيري اقدام نمايد، رويهه مجازات
هاي كيفري يك  صلاح (شامل دادگاه قانوني را با استناد به آراي قضايي صادره از مراجع ذي
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نظرها را  ثر در وقوع اين اختلافؤو عوامل م ،عالي كشور) بررسي استان تهران و شعب ديوان
  ايجاد رويه واحد قضايي ارائه دهد.براي نهاد لازم را و پيش كندارزيابي 

  . شناخت مفاهيم1
 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  91كاررفته در ماده  مفاهيم به ،طور كه اشاره شد همان

شامل عدم درك ماهيت جرم و حرمت عمل ارتكابي، شبهه در رشد و كمال عقل نوجوانان كه در 
ن جرايم موجب حد و يا قصاص افراد بالغ اتواند مرتكب ادگاه ميها، د صورت احراز هريك از آن

هاي تعزيري تعييني در فصل دهم قانون  ها به مجازات كمتر از هجده سال را با توجه به سن آن
لحاظ قابل تفسير بودن و عدم وجود معيار و  همحكوم نمايد، ب 1392مجازات اسلامي مصوب 

. عدم درك ماهيت جرم و عمل استبحث و بررسي ها نيازمند  ملاك مشخص در تشخيص آن
شبهه موضوعي و «ارتكابي و شبهه در رشد و كمال عقل در حقيقت ارتباط نزديكي با مفاهيم 

مورد اشاره  ةكاررفت هگذار با بيان مفاهيم ب در حقيقت قانون .در حقوق كيفري دارند »شبهه حكمي
اني حقوق جزاي اطفال و نوجوانان بيفزايد كه به در اين ماده سعي نموده تا مفهوم نويني را به مب

   .برانگيزي است قابل تفسير بودن، موضوعات مجادله دليل
  پردازيم: در ادامه به بررسي اين مفاهيم مي

  عدم درك ماهيت جرم و حرمت عمل ارتكابي  .1.1
ت حد و تواند با احراز آن حكم به سقوط مجازا كه مي 91يكي از عوامل مهم مذكور در ماده 

است كه مانند » عدم درك ماهيت جرم يا حرمت آن«قصاص در ارتكاب اين نوع جرايم صادر نمود 
  قانون مجازات اسلامي است. 155و  144و  140شرايط احراز مسئوليت كيفري مندرج در مواد 

 ةارتباط مفهومي نزديكي با شبه» عدم درك ماهيت جرم ارتكابي«درواقع ترديدي نيست كه 
درتحقق جرايم « :دارد قانون مجازات اسلامي دارد كه مقرر مي 144مندرج در ماده  موضوعي

عمدي علاوه بر علم مرتكب به موضوع جرم، بايد قصد او در ارتكاب رفتار مجرمانه احراز گردد. 
قصد نتيجه با علم به  ،ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتيجه است در جرايمي كه وقوع آن

  »ايد محرز شود.وقوع آن نيز ب
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 155نيز نزديكي معنايي با شبهه حكمي مقرر در ماده » درك حرمت جرم ارتكابي«همچنين 
  »جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود.«دارد:  قانون مجازات اسلامي دارد كه بيان مي

در شرايطي كه تحصيل » جهل به حكم«شبهه حكمي،  خصوصق.م.ا. در  155ماده  در 
 144و در ماده  شدهفرد ممكن نباشد يا با عذر موجه شرعي همراه باشد، مطرح علم عادتاً براي 

مقرر » جهل به موضوع«عدم علم به موضوع يا همان  ةلئموضوعي، مس ةشبه خصوصنيز در 
شبهه «و » شبهه حكميه«شده است. اين دو عبارت در فقه اسلامي به ترتيب تحت عنوان 

  .1شوند مطرح مي» موضوعيه
ها يك وجه تمايز  بت معنايي مفاهيم يادشده، لازم به ذكر است كه ميان آندر عين قرا

استفاده شده » درك« ةصراحتاً از واژ 91در ماده  است.» ادراك«ن مفهوم آاساسي وجود دارد و 
. ادراك از مقولات شناختي مغز و داردشناسي  عصب و روان ةاست كه مفهومي پيچيده در حوز

شناسان و متخصصان علوم  است كه يك مفهوم انتزاعي در ميان روانوابسته به عملكرد ذهني 
درك ماهوي و موضوعي  ةگذار با بيان مقول رسد كه قانون به اين لحاظ، به نظر مياست. شناختي 

بلكه امري فراتر از  ،منظور نظر نداشته را» شبهه موضوعي و حكمي«جرم مذكور، صرفاً مفهوم 
 يادراك را به عنوان يكي از اجزا ةدرواقع، تلاش نموده تا مقول .آن را مد نظر قرارداده است

و  يستحاضر مسئوليت كيفري كودكان و نوجوانان مطرح نمايد، لذا اين مفاهيم، معادل هم ن
شامل » شبهه موضوعي و حكمي«، افزون به احكام »عدم درك ماهيت و حرمت جرم«مفاهيم 

چراكه در غير اين صورت، توجه  است؛اب جرم نيز ضوابطي در احراز قدرت ادراكي لازم در ارتك
و همان احكام  ،امري بيهوده 91گذار به موضوع درك ماهوي و موضوعي در ماده  خاص قانون

قانون مجازات اسلامي نسبت به بزهكاري اطفال و نوجوانان نيز  155و  144مورد اشاره در مواد 
  بود. قابل تسري مي

» علم به موضوع و حكم«جاي  به» ماهيت و حرمت جرم درك«همچنين به كاربردن مفهوم 
دليل باشد و يقيناً مقنن  تصادفي يا بي ئلةقانون مجازات اسلامي نمي تواند يك مس 91ماده  در

تلاش نموده كه قانون مجازات اسلامي را  كودكان، خصوصدرك در  ةحكيمانه در تصريح مقول

                                                                 
 .390- 389 صص ،1399 شمند،ياند نينشرزر حقوق جزا، يفلسف يانمب فرزاد، ،يمحمد .1
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ضعف توان  ةلئو مس زداسي كودك نزديك ساهاي نوين دانش كنوني اعصاب و روانشن به شاخص
  شناختي كودك را در قياس با بزرگسالان مد نظر قرار دهد.

درحقيقت، درك  .اي ديگر لهئها مس بدان» علم«له است و ئموضوع و حكم، يك مس» درك«
دارا بودن حداقل قدرت ادراكي لازم در  و براي بزرگسالان برخلاف كودكان، استمقدم بر علم 

. اين نكته را هم بايد افزود كه حكم استتكابي به سبب فرض بلوغ عقلي اصولاً مفروض جرم ار
كودك و نوجوان، منحصراً در رابطه با جرايم حدي و قصاص » درك«به ارزيابي ميزان  91ماده 

بنابراين درمورد بزهكاري كودكان و  گيرد. نيست، بلكه كليه جرايم تعزيري را نيز در برمي
زودن براحكام شبهه حكمي و موضوعي، ارزيابي درك او نسبت به جرم ارتكابي نيز نوجوانان، اف

  بايد در تعيين مسئوليت كيفري مد نظر دادگاه قرار گيرد.
هاي عيني مطلق  و نبود شاخص» ادراك«بودن مفهوم  ذهنيالبته با توجه به پيچيدگي و 

 هاي بسيار زيادي همراه است. مراتب با دشواري تشخيص اين موضوع به ،براي احصاي دقيق آن
اي و گاه  كند تا از عملكرد سليقه اين مفاهيم، كمك مي ةتشخيص دقيق و موشكافاندليلبدين 
  آميز از سوي قضات و كارشناسان پزشكي قانوني جلوگيري به عمل آيد. تبعيض

  رشد  .2.1
 ةبه دارند رشد در اصلاح فقهي و حقوقي به معناي عقل كامل و درك و عدم سفاهت است و

بيان  حقوق ترمينولوژي نويسندة دليلگويند كه در مقابل سفيه است. به همين  آن رشيد مي
ولي هر عاقلي رشيد نيست، مانند  ،گويند. هر رشيدي عاقل است كند كه رشيد را بالغ كامل مي مي

اي به همين دليل، عنوان كمال عقلي را بر ولي رشيد نيست. ،شود سفيه كه عاقل محسوب مي
آن  ةاند كه رشيد، كيفيت نفساني است كه دارند اند. ايشان همچنين بيان كرده رشيد به كار برده

تواند نفع و ضرر (در رشد مدني) يا حسن و قبح (در رشد جرايي) را تشخيص دهد. چنين  مي
 همواره ،و صغير نباشدباشد گويند و فاقد اين وصف اگر به حد جنون نرسيده  شخصي را رشيد مي

گويند. اما بايد توجه داشت كه عقل در مقابل جنون،  شود و صفت او را سفه مي سفيه خوانده مي
 ،چراكه سفه، نقصان عقل و نداشتن كمال عقل است ؛غير از عقل يا رشد در مقابل سفه است

   1است.فقدان عقل  ولي جنون،
                                                                 

 .334ص  ،1383گنج دانش، حقوق، يعلم يمقدمه عموم جعفر، محمد ،يلنگرود يجعفر .1
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ي، تفاوت قائل شده و در دانان بين رشد در امور مدني و رشد در امور كيفر اغلب فقها و حقوق
  دانند. و در امور كيفري آن را شرط نمي اند امور مدني رشد را شرط دانسته

سفه تشخيص نفع و ضرر مالي است نه  كنند كه ملاك رشد و برخي اساتيد حقوق بيان مي
توان گفت كه رشد در اصطلاح كيفيت نفساني است كه  در حالت كلي مي .حسن و قبح غيرمالي

تواند نفع و ضرر (در رشد مدني) و حسن و قبح (در رشد جزايي) را تشخيص دهد.  آن مي ةدارند
سفيه  ،گويند و فاقد اين وصف اگر به جنون نرسد و صغير هم نباشد چنين كسي را رشيد مي

    1.شود خوانده مي
و به معناي خير و صلاح و هدايت استعمال شده  »غي«در قرآن كريم، رشد غالباً در مقابل 

سوره انبيا به معناي ادراك و به معناي حسن تصرف در اموال در  51 ةاز آن جمله كه در آي .است
معناهايي كه در قرآن كريم براي رشد آمده  ةاز مقايس .سوره نساء نيز استعمال شده است 6آيه 
توان نتيجه گرفت كه رشد به معناي هدايت و درك و تشخيص در امر مختلف مفهومي  مي ،است
ي است و داراي حقيقتي واحد است كه اين درك و تشخيص و هدايت با توجه به مصاديق و عرف

شود و علاوه بر اين تبيين  موضوعات مختلف مالي و غيرمالي و از جمله امور كيفري متفاوت مي
  گيرد. شود كه رشد مفهوم عامي است كه اختصاص به امور مالي ندارد و امور كيفري را هم در برمي مي

شرط بودن رشد در مسئوليت كيفري را  ةلئنظران كيفري، مس دانان و صاحب وزه حقوقامر
بدين  ؛در اين صورت به مفهوم رشد در امور كيفري بايد پرداخته شود .اند مطرح و تبيين كرده

زيرا رشد جزايي عبارت است يست؛ معني كه رشد جزايي در مقابل سفه كه در رشد مدني است، ن
اي از كمال برسد كه بتواند مسئوليت كيفري را تشخيص بدهد، اما اگر  مرتبه از آن كه عقل به

دهد،  كسي عاقل باشد، ولي نتوانسته باشد به مسئوليت كيفري خود در مقابل عملي كه انجام مي
تواند تشخيص دهد عمل  دليل كه شخصي كه نميبه اين  ؛رشد جزايي ندارد آگاهي داشته باشد،

و اگر بنا باشد چنين  كند مي، تفاوتي نرا نداردتشخيص  ايننه كه او نيز وي جرم است، با ديوا
شخصي را كه قدرت تشخيص ندارد، بتوانيم مجازات نماييم، لازم است كه شخص ديوانه را نيز 

  2.زيرا ملاك در مجازات، تشخيص مجرم است برسانيم؛مجازات به بتوانيم 

                                                                 
 .5ص  ،1379 زان،ينشر م اسلام، يفريحقوق ك در نو يدگاههايد حسن، محمد ،يشوشتر يمرعش .1
 .5ص  ،همان .2
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اين است كه معمولاً از چه سني كودك  ،ره نشدمهمي كه در عبارت بالا بدان اشا ةلئاما مس 
رسد انسان  تواند مسئوليت كيفري و عواقب اعمال خود را تشخيص دهد. به نظر مي و نوجوان مي

چه  ؛تواند زشتي و نادرست بودن عمل را تشخيص دهد تر حتي قبل از بلوغ، مي ينپايدر سنين 
كند  و بيان مي است ين نكته توجه كردهدانان در بيان رشد كيفري به ا اين كه يكي از حقوق

   1.ميزان رشد كيفري، تشخيص بدي و خوبي كارهاست
سن در  معيار جزايي،  ،همچنين در مورد رشد مدني كه ميزان آن شناخت نفع و ضرر است

تشخيص خوبي و بدي، به تنهايي  ةلئرسد مس در نتيجه به نظر مي است؛كمتر از معيار مدني 
بايد فرد به ميزاني از درك و شعور برسد كه فهم قبح عمل را تشخيص دهد و كافي نباشد، بلكه 

بيني نمايد و در نتيجه، تشخيص حداقلي خوبي و بدي  بار عمل خود را پيش هم آثار و نتايج زيان
ولي براي پذيرش مسئوليت  ،كنند عمل، به تنهايي كافي نيست. كودكان تا حدي درك مي

   2.كيفري اين ميزان كافي نيست
طور كه ذكر شد، رشد به معناي درك و توانايي فكري و عقل است و رشد كيفري نيز  همان

دانان، ملاك تشخيص رشد كيفري  مطابق نظر فقها و حقوق .مصداقي از اين درك و عقل است
ولي در  ،چون ملاك رشد در امور مدني تشخيص نفع و ضرر است ؛كند با رشد مدني فرق مي
يكي از اساتيد حقوق بيان  خصوص،قبح و خوبي و بدي است. دراين  امور كيفري حسن و

آن توانايي تشخيص خوبي از بدي و حسن و  ةنمايد رشد كيفري حالت نفساني است كه دارند مي
  3.قبح را دارد

قابل مناقشه  ،اين كه رشد كيفري به معناي صرف تشخيص خوب از بد و حسن و قبح باشد
در اينجا  البته .شود ر تحقق مسئوليت كيفري به آن پرداخته مياست كه در بحث جايگاه رشد د

ولي اين معنا نبايد  ،لازم است بيان گردد كه رشد كيفري به معناي عقل و درك و تميز است
موجب اين تصور شود كه مراد از عقلي كه در موارد مربوط به حدود و قصاص به كار برده شده 

ثبوت حد و قصاص اسم برده شده، همين ادراك و تميز  است و از عقل به عنوان يك از شرايط
فعاليت و روند طبيعي قواي ادراك و عدم ابتلا به جنون  ،عقل در اين موارداز است، بلكه مراد 

                                                                 
 .334ص  ،پيشين جعفر، محمد ،يلنگرود يجعفر .1
 .2051و  325ص ص همان، .2
 .همان .3
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رسد  تميز بوده كه شرايط مسئوليت كيفري است. به نظر ميو است و منظور از رشد جزايي درك 
اي از كمال برسد كه بتواند مسئوليت كيفري  ه مرتبهكه رشد كيفري عبارت باشد از آن كه عقل ب

به مسئوليت كيفري خود در مقابل عملي كه د اما اگر كسي عاقل باشد ولي نتوان ؛را تشخيص دهد
  1.دهد آگاهي داشته باشد، رشد كيفري ندارد انجام مي

ل پذيري عق تكامل ةاين جنبه از رشد كيفري قابل توجه است كه رشد كيفري، به خصيص 
نظر داشته باشد و در واقع، تكامل قدرت درك و تميز در امور جزايي را بايد به معناي رشد كيفري 

 ةنويسد كه رشد كيفري به خصيص مي زمينهدانان در اين  دانست. يكي ديگر از حقوق
حقوق جزا به مقطعي از فرايند تكامل جسمي و  اين واژه در .شود پذيري عقل مربوط مي تكامل

شود كه از آن مقطع به بعد، تشخيص در برابر جرايم ارتكابي داراي  ان اطلاق ميعقلي انس
 ،گردد. از تعاريفي كه براي رشد كيفري گفته شد مسئوليت جزايي و برخوردار از اهليت جزايي مي

مهمي قابل برداشت است و آن توجه به اين تعاريف به تكامل تدريجي قواي عقل انسان  ةنكت
اند كه چون سرعت رشد و قواي جسمي و عقلي در افراد  دانان همچنين آورده اين حقوق 2 .است

گذار براي اجراي يكسان و هماهنگ مقررات جزايي ناگزير به  قانون ،مختلف يكسان نيست
الوصول و براي همگان قابل فهم بوده و از سوي  استفاده از ملاكي است كه از يك سو سهل

لازم از رشد ادراكي و جسمي داشته باشد. اين ملاك و عامل،  ةديگر، بيشترين مطابقت را با درج
هاي مختلف سن خاصي را به عنوان سن رشد يا سن  نظام دليلبه اين  ؛چيزي جز سن نيست

   3.اند بيني كرده پيشكبر قانوني يا سن 

  كمال عقل  .3.1
امور كيفري ، رشد در پيشينبرطبق مطالب  4است.منظور از اين اصطلاح، بلوغ و عدم جنون 

اي كه  بايد همان كمال عقل يا رسيدن فرد بالغ به مرحله ،ها مطرح است كه در بحث مجازاترا 
برخوردار از تفكر آگاهانه شده بوده و قادر به درك ماهيت عمل مجرمانه باشد، دانست و اين 

 اي است كه شخص مستعد پذيرش مسئوليت تام كيفري بوده و در واقع شخصي است كه مرحله
                                                                 

 .232ص ، 1386مجد،  فرهنگي و علمي ، مجمعحقوقي هاي انديشه محمد، بجنوردي، سيد موسوي .1
 .114، ص 1383ميزان،  اركان، نشر و ، قلمروكيفري مسئوليت منصور، سعيدي، سيد مير .2
 .111ص  همان، .3
 .167ص  ،1392 زان،يم نشر ،يتيو ترب ينيتام اقدامات محسن، ،يرهام .4
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از بلوغ كيفري برخوردار است و شايسته است كه مانند افراد بزرگسال مورد بازخواست و مجازات 
هجده سال سن قابل  ،قرار گيرد و اگر بخواهيم ميانگين سني را براي رشد كيفري در نظر بگيريم

ايگاه له كه بايد براي رشد در تحقق مسئوليت كيفري جئبا عنايت به اين مس تواند باشد. قبولي مي
  توان آن را مختص امور مالي دانست. اي قائل شد و نمي ويژه

» ضعيف«و » سفيه«اصلاح رشد به معناي عقل و بلوغ فكري نيز به كار رفته است و اصلاح 
ندارد و براساس روايات،  ،اختصاص به مسائل مالي كه در قرآن و برخي روايات ذكر شده است

و آن  شده استرشد مطرح  ةآي در واقع، آنچه در تفسيرشود و  رشد شامل مسائل كيفري نيز مي
رو  ازاين .استفقط بيان و تفسير مورد آيه  ،اند را به امور مالي و توانايي به حفظ مال تعريف نموده

است و نه يك مفهوم خاص، تا فقط شامل امور مدني شود، بلكه شامل » عام«رشد يك مفهوم 
  ه رشد در امور كيفري نيز شرط است.  بدين معني ك ،شود امور كيفري نيز مي

  هاي موجود در ديدگاه قضايي چالش .2
قانون مجازات اسلامي و جايگزيني مجازات  91گذار در تقنين ماده  با عنايت به اينكه قانون

مذكور،  ةهاي مستوجب حد و قصاص با احراز شرايط مقرر در ماد جاي مجازات هتعزيري ب
هاي سالب  المللي و جلوگيري از اجراي مجازات مسو با مقررات بينرويكردي را دنبال كرده تا ه

ها سوق پيدا كند،  گونه مجازات قضايي به سمت عدم تعيين و اجراي اين ةحيات نوجوانان، روي
و  91قضايي موافق با اعمال ماده  ةگردد با دو روي قضايي حاكم ملاحظه مي ةليكن با بررسي روي

  هستيم. حدود و قصاص و رويه قضايي مخالف با آن مواجههاي جايگزين  تعيين مجازات
هاي جايگزين حد و قصاص با الهام از ظرفيت ماده  قضايي موافق با تعيين مجازاتآراي در 

گونه جرايم  اطفال و نوجوانان  هاي اين گذار براي جايگزيني مجازات و چراغ سبزي كه قانون 91
المللي و كنوانسيون  توجه به قوانين و مقررات بين ها نشان داده است و با به قضات و دادگاه

حقوق كودك كه ايران نيز به آن ملحق گرديده و با محوريت سن مرتكبين اين نوع جرايم كه 
كارشناسان پزشكي قانوني كه همسو با  ةباشند، با استناد به نظري افراد بالغ زير هجده سال مي

م درك ماهيت جرم يا شبهه در رشد و كمال عقل ، معمولاً نظر به عد91شرايط مقرر در ماده 
پزشكي قانوني كه شرايط فوق را احراز  ةنوجوان مرتكب جرم دارند و يا حتي برخلاف نظري

 استن نوجوان اپزشكي قانوني در شرايطي كه به ضرر متهم ةاند و با استدلال در رد نظري ننموده



  قانون مجازات اسلامي... 91هاي ماده  چالش  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

294 

هيت جرم يا حرمت عمل ارتكابي و يا احراز و با اشاره به ادله و مستنداتي كه موضوعات درك ما
هاي حدي يا قصاص داده و  نمايد، حكم به سقوط مجازات رشد و كمال عقل را با شبهه مواجه مي

  نمايند. هاي جايگزين تعزيري اقدام مي نسبت به تعيين مجازات
هاي جايگزين حدود و قصاص با رويكرد  قضايي مخالف با تعيين مجازات ةدر مقابل روي

به بررسي ادله و  ،باشند سنتي و بدون توجه به سن مرتكبين كه افراد بالغ زير هجده سال مي
الناس  اينكه حق قصاص را حق دليلنمايند و به  مستندات و قرائن و شواهد موجود در پرونده مي

 در مقابل ،دانند اي دور تاكنون آن را به موجب حكم شرع، حق اولياي دم مي دانسته و از گذشته
هاي جايگزين حدود و قصاص مقاومت نشان داده و اعتقادي به اعمال آن ندارند.  تعيين مجازات

قانون مجازات اسلامي مبني بر  91اين رويه ضمن اينكه مخالف نظر مقنن در تصويب  ماده 
جايگزيني جرايم مستوجب حد و قصاص افراد بالغ كمتر از هجده سال در صورت عدم درك 

با قوانين و  است،ها  شده يا حرمت آن و يا شبهه در رشد و كمال عقل آن ماهيت جرم انجام
و موجب تضييح حقوق نوجوانان مرتكب اينگونه جرايم  يستالمللي نيز سازگار ن مقررات بين

گردد تا با تجزيه و تحليل  در ادامه به نمونه آراي صادره از هر دو ديدگاه اشاره مي .گردد مي
ثر در بروز اين اختلاف نظر ؤهاي متفاوت مورد اشاره، عوامل م مده در رويههاي به عمل آ استدلال

  مشخص گرديده و راهكار مناسب براي رفع آن پيشنهاد گردد.

  هاي جايگزين قضايي موافق با تعيين مجازات. آراي 1.2
 91استفاده از ظرفيت موجود در ماده  ها معتقدند كه با ، قضات دادگاهموافق قضاييآراي در 

توان در جرايم موجب حد يا قصاص  قانون مجازات اسلامي و با احراز شرايط مقرر در آن مي
كه ماهيت جرم انجام  گونه جرايم را در صورتي اطفال و نوجوانان بالغ زير هجده سال مرتكب اين

به  ،شده و يا حرمت آن را درك نكرده باشند يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد
  هاي جايگزين محكوم نمود.  جازاتم

 ةصادره از شعب 07/09/1397مورخ  9709970233200332عنوان نمونه در دادنامه شماره  به
  پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران (ويژه جرايم اطفال و نوجوانان) آمده است كه:

داراي رشد  ساله بوده و 16كه در زمان وقوع جنايت حدود  24/10/1379متهم (الف ) متولد 
كرده،  شده و حرمت آن را درك نمي شده و ماهيت جرم انجام و كمال نبوده و ماهيت جرم انجام
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دم و تحمل پنج سال نگهداري در  كامل مرد مسلمان در حق اولياي ةبه پرداخت يك فقره دي
 31ه ي، پرونده به شعبأخواهي از اين ر كانون اصلاح و تربيت محكوم گرديده است. پس از فرجام

 9709970908700538شماره  اليه طي دانامه صادره عالي كشور ارجاع كه شعبه مرجوع ديوان
نمايد.  عرض مي هم ةي فرجام خواسته و ارجاع به شعبأمبادرت به نقض ر 27/11/1397مورخ 

استدلال «به اين شرح است:  ي شعبه پنجمأعالي كشور در نقض ر ديوان 31استدلال شعبه 
با توجه به نظريات پزشكي قانوني و تحقيقات انجام  ي دائر بر اينكهأر ةصادركننددادگاه محترم 

 شده از متهم در جلسات رسيدگي نامبرده در زمان ارتكاب قتل، داراي رشد و كمال عقلي نبوده و
مخدوش و غير قابل ابرام است. » .كرده است ماهيت جرم انجام شده و حرمت آن را درك نمي

 07/09/1397 -9700332خواهي آقاي وكيل اولياي دم از دادنامه شماره  فرجامبنابراين مراتب 
صادره از شعبه پنج دادگاه كيفري يك تهران موجه تشخيص و ضمن نقض دادنامه 

  گردد.  ي منقوض ارجاع ميأعرض صادركننده ر خواسته، رسيدگي مجدد به دادگاه هم فرجام
اه كيفري يك استان تهران (ويژه جرايم اطفال عرض كه شعبه هفتم دادگ پرونده به شعبه هم

مورخ  9909970225500059دادنامه شماره طي  شده و شعبه مذكورو نوجوانان) است ارجاع 
دلالت محتويات پرونده و مستنبط از متون قانوني امر به «با اين استدلال كه:  1399 /28/03

ال عقل و رشد متهم در زمان ارتكاب جرم از كمباشد كه  مسجل و محرز مي
  چرا كه: ،دانسته برخوردار نبوده وحرمت عمل ارتكابي را نمي

كند هرچند اين اماره عموماً به معاملات  قانوني رشد، سن رشد را هجده سال بيان مي ةامار الف)
نظر  ولكن از نقطه ،گردد و تصرف شخصي در اموال و صلاحيت و اهليت وي اطلاق مي

  توجه و استناد به آن وجود ندارد.  جزايي اين نيز منعي در جهت 
شرط بار نموده كه مجازات  1392مصوب  91در قانون مجازات اسلامي در ماده  گذار قانون ب)

قصاص و حدود درمورد نوجوانان بالغ زير هجده سال با احراز رشد و كمال عقل از يك سو و 
اين به آن معنا است  عدم علم به حرمت شرعي از سوي ديگر لازم و به آن تصريح نموده و

صرف رسيدن  147و  146كه هرچند مطابق با مواد ديگر قانون مجازات اسلامي نظير مواد 
ولكن در حدود و قصاص علاوه بر  ،نمايد به بلوغ كفايت در توجه به مسئوليت كيفري مي

احراز بلوغ و رشد و كمال عقل مرتكب، احراز علم وي به حرمت رفتار ارتكابي نيز تكليف 
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نياز از  محكمه است و بر همين اساس صرف بلوغ در زمان ارتكاب جرم يا جنايت محكمه را بي
نمايد. در نتيجه دادگاه علاوه  احراز رشد و كمال در متوجه نمودن مجازات شرعي و قانوني نمي

  بايستي رشد و كمال عقل را نيز بر نظير مانحن فيه احراز نمايد. بر احراز بلوغ مرتكب مي
آن قانون نيز مستحق كيفر و  189مداقه در بعضي مواد قانون مجازات اسلامي نظير ماده  از ج)

كيد نموده است و اين به آن معنا أتعزير و مجازات ندانسته و اصلاح تربيت آن را تجويز و ت
گذار حتي در اين قبيل جرايم نيز عدم تربيت يا تربيت ناقص يا ناصواب  است كه از نظر قانون

تكاب جرم فرض شده است كه به جاي مجازات، اصلاح و تربيت تجويز گرديده است دليل ار
و به عقيده اين محكمه يكي از مصاديق تربيت آگاه نمودن نوجوانان به ماهيت و يا حرمت 

مجرمانه دارند و در نتيجه در جرايم  ةرفتارهاي ارتكابي است كه از نظر قانوني و شرعي صبغ
كيدات شرع مقدس و قانون است و با أها از ت حتياط در اعمال آنمستوجب حد يا قصاص كه ا

بايست اصل را به عدم كمال  شود و مي ها مرتفع مي صرف حدوث شبهه اين قبيل مجازات
عقل و يا اطلاع مرتكب غيررشد از حرمت و ماهيت رفتار ارتكابي استوار نمود و براي رفع شبهه 

ديگر ارتكاب جنايت از سوي فرد غيررشيد با وجه غالب تحصيل يا اقامة دليل نمود و به عبارت 
دلالت بر عدم رشد وكمال عقل وي و جهل وي به حرمت ماهيت رفتار ارتكابي دارد و بر 

  همين اساس  اثبات رشد وكمال عقل وي محتاج تحقيق و كسب دليل است و نه عدم آن. 
دادرسي در جهت ارتكابي جنايت،  بيان شده از سوي متهم در طول تحقيقات مقدماتي و ةد) انگيز

بيانگر اين است كه متهم جاهل به حرمت و ماهيت رفتار ارتكابي بوده و حتي از تربيت 
نفره پزشكي قانوني اظهار نظر نموده  7ابتدايي صحيح نيز برخوردار نبوده است و كميسيون 

پنج سال نگهداري رشد و كمال عقلاني در زمان ارتكاب جرم احراز نگرديد، لذا متهم را به 
دركانون اصلاح و تربيت تهران با احتساب و كسر ايام بازداشت قبلي و پرداخت يك ديه كامل 

  »مرد مسلمان ظرف مهلت يك سال از تاريخ جنايت در حق اولياي دم محكوم نموده است.
مورخ  9909970908700876عالي كشور طي دادنامه  ديوان 31شعبه  دري أاين ر

  شده است.رام اب 24/12/1399
قضايي همسو با هدف مقنن و رعايت مصالح فردي و اجتماعي و  آرايگردد در ملاحظه مي

هاي جايگزين جرايم مستوجب حد و قصاص در مورد نوجوانان بالغ  المللي، با تعيين مجازات بين
در هاي سالب حيات و ...  زير هجده سال، ضمن استفاده از اين ظرفيت قانوني از تعيين مجازات
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هاي  گونه جرايم نسبت به اطفال و نوجوانان خودداري شده و نسبت به تعيين مجازات ارتكاب اين
  رسد. جايگزين تعزيري مبادرت نموده كه اقدامي مناسب و همسو با نظر مقنن به نظر مي

  جايگزين هاي مجازات تعيين جهت موافق قضايي آراي در 91 ماده مهم هاي شاخص .2.2
در جرائم «دارد:  يكه مقرر م 92مصوب  يقانون مجازات اسلام 91طوق ماده به من ينگاه با

حرمت آن را  ايشده  جرم انجام  تيقصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال ماه اي موجب حد
وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن  هو كمال عقل آن شبه رشد در ايدرك نكنند و 

گردد مشخصاً  يملاحظه م». شوند يفصل محكوم م نيا دره شد ينيب شيپ يها ها به مجازات آن
هجده سال است كه درصورت ارتكاب  ريز نوجوان گذار بوده و آن هم مورد نظر قانون يسن خاص

 يرفتار ارتكاب يحرمت شرع اي يارتكاب جرم تيكه ماه يدر صورت ،قصاص ايمستوجب حد  ميجرا
حد (شلاق)  يجا هب ،باشد داشته وجود هها شبه كمال عقل آندر رشد و  ايرا درك نكرده باشند و 

گردند.  يم محكوم ) 89و  88شده در قانون (مواد  ينيب شيپ نيگزيجا يها قصاص به مجازات اي
 عنوان به يقانون مجازات اسلام 91اصل در ماده  كيعنوان  هجده سال كه به ريسن ز نيبنابرا

 مورد ياصل يارهاياز مع يكي ،دهيگرد نييوجوانان تعحدود و قصاص ن ميجرا ينيگزيجا ةشاخص
است.  يحكم قانون نيا نبه جرائم نوجوانان مشمولا يدگيها در رس قضات دادگاه ياز سو توجه
و شبهه در رشد و  يحرمت عمل ارتكاب ايجرم  تيعدم درك ماه رينظ ييها شاخص نيهمچن

گذار نسبت به  د كه همگام با هدف قانونده يها م امكان را به دادگاه نيا كمال عقل نوجوانان
  .ندياقدام نما يگروه سن نيا قصاص حد و نيگزيجا يها مجازات نييتع

  هاي جايگزين  يي مخالف با تعيين مجازات. آراي قضا3.2
 ردهاي جايگزين در عمل ندا ديگري وجود دارد كه اعتقادي به تعيين مجازات ةروي ،در مقابل

ن توجه به معيار اساسي سن اطفال و نوجوانان در جرايم حد و قصاص، و با رويكردي سنتي و بدو
ها قائل  بين آن نظرنمايد و تفاوتي از اين  نسبت به تعيين مجازات مشابه افراد بزرگسال مي

و هيچ خاصيتي  اردها ند قضايي آن ةثيري در عقيدأهيچ ت 91واقع وجود و تصويب ماده  به ،نيستند
 ةارتكاب جرم و ادل ةكماكان با رويكردي سنتي و بر اساس بررسي نحو براي آن قائل نيستند و

گونه جرايم مبادرت  موجود در پرونده بدون در نظر گرفتن شخصيت و سن نوجوانان مرتكب اين
  نمايند.  حد و قصاص مي ستوجببه صدور احكام م
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اي  ساله17ان اي كه موضوع آن ارتكاب قتل عمدي از سوي نوجو پرونده به عنوان نمونه، در
شعب دهم و هفتم دادگاه كيفري يك  ةدر دو مرحل ،اي بوده است ساله21بوده و مقتول نيز جوان 

استان تهران با احراز عدم رشد و كمال عقل نوجوان مرتكب قتل عمدي حكم به پرداخت ديه و 
 پنج سال نگهداري در كانون اصلاح و تربيت صادر نموده كه در هر دو مرحله شعبه اول

عرض  هاي مورد اشاره اقدام و پرونده را به شعبه هم نقض دادنامهه عالي كشور نسبت ب ديوان
پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران (ويژه جرايم  ةسوم، شعب ةارجاع نموده است كه در مرحل

ي داده أچنين ر 24/06/1397مورخ   97099702335231اطفال و نوجوانان) طي دادنامه شماره 
دادگاه  نيا ةو جلس يدگيمراحل رس هيو مقرون به واقع متهم در كل حيا توجه به اقرار صرب «است:
جسد درخصوص علت فوت كه منطبق با اظهارات  ةنيگزارش معامقتول  يبر قتل عمد يمبن

اگرچه  ،را محرز و مسلم دانسته يو يدادگاه بزهكار نيارتكاب قتل دارد ا يمتهم در چگونگ
دادسرا و دادگاه اظهار داشته قصد كشتن مرحوم را نداشته و صرفاً قصد  جلسات يمتهم در برخ

شدن به متهم و  كينزد لياقدام خود داشته از قب ةاز نحو يكه و يفيتوص كنيل ،ترساندن داشته
از سبق  يم خود حاكيكردن تصم يعمل يو تدارك ابزار لازم برا شانيا يبرا شيحش هيته

با دستمال  نكهيپس از ا شانيكه ا همچنان است. داشته در به قتل رساندن مرحوم ميتصم
داشته كه هنوز زنده باشد اقدام به بستن  ديترد نكهيبه جهت ا ،دورگردن مرحوم را فشار داده

در  شانيقصد ا ديؤم نكهيعلاوه بر ا شانيتسمه دور گردن مرحوم نموده است و مجموع اقدامات ا
 ةيو نظر است اريبلوغ و اخت ،شامل عقل يفريك تيئولمس طياز دارا بودن شرا يكشتن بوده حاك

و اراده دانسته و از رشد و كمال  زيقوه تم يرا در زمان ارتكاب بزه دارا يو زين يقانون يپزشك
به  يقانون يپزشك ةينظر ميبا وجود تفه زيدادگاه ن نيبرخوردار بوده و در جلسه ا زيلازم ن يعقل
 شانيا ليمتهم و وك اتيدفاع نيهمچن .ندارند يبه آن اعتراضاند نسبت  متهم اعلام داشته ليوك
از  كي چيچراكه متهم در ه يست؛ن رشيدر ارتباط با اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن قابل پذ زين

 ليمتهم و وك يادعا بيترت نيبه ا.» موضوع ننموده است نيبه ا يا اشاره هياول يدگيمراحل رس
لذا با توجه به احراز يست.ن رشيعتقاد به مهدورالدم بودن قابل پذبر قتل مرحوم به ا يمبن شانيا

و جمع  يو مقرون به واقع و حيبا اقرار صر ميارتكاب قتل مرحوم توسط متهم با سبق تصم
 مقتول اءدمياول يو تقاضا يفريك تيو عدم وجود و احراز موانع مسئول يفريك تيئولمس طيشرا
  هم صادر و اعلام شده است.، حكم بر قصاص متبر قصاص متهم يمبن
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شعبه اول ديوان عالي كشور پس از اينكه دو بار آراي صادره در مورد  ،طور كه اشاره شد همان
كه از سوي شعبه دهم و هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران با استناد را ساله 17اين نوجوان 

ين ديه و مجازات جايگزين قانون مجازات اسلامي صادر گرديده بوده و نسبت به تعي 91به ماده 
پس از صدور حكم ، قصاص كه پنج سال حبس و نگهداري در كانون اصلاح و تربيت بوده است

قصاص از سوي شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان به شرحي كه گذشت، طي دادنامه شماره 
  به شرح ذيل ابرام نموده است: 23/08/1397مورخ  9000538

واسته مبني بر قصاص عليه آقاي الف مورد لحوق حكم قرار گرفته خ آنچه در دادنامه فرجام«
جهات و مباني صدور آن صائب و منطبق با محتويات  هاي معموله، با توجه به رسيدگي ،است

برده و مراتب اشعاري در  خواهي وكيل نام باشد و فرجام پرونده محاكماتي و ادله ابرازي در آن مي
ثر در مقام نقض ؤباشد م مدافعات قبلي و مورد لحاظ در دادرسي مي لايحه ابرازي كه عمدتاً تكرار

شود و چون از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانوني ايراد و اشكالي نيز  ي تشخيص داده نميأر
  »نمايد. گردد با رد اعتراض فرجامي دادنامه فرجام خواسته را تائيد و ابرام مي ملاحظه نمي
قانون مجازات اسلامي   91تقنين ماده  ةز قضات بدون توجه به فلسفد اين گروه اشو ملاحظه مي

ارتكاب  ةو سن نوجوانان مرتكب جرايم مستوجب حد و قصاص و بر اساس نحو 1392مصوب 
هاي ذهني و مسائل فقهي و احكام  ثير گرايشأاثباتي و مطابق رويه سنتي و تحت ت ةجرم و ادل

هاي جايگزين  د و اعتقادي به تعيين مجازاتنكن شرع مبادرت به صدور احكام قصاص مي
آن صدور احكام سالب حيات و اجراي حدود در مورد اين قبيل  ةگونه جرايم ندارند كه نتيج اين

  المللي است.  كه داراي تبعات فردي و اجتماعي و بيناست اطفال و نوجوانان بزهكار 

  ثر در اختلاف رويه موجود ؤعوامل م .4.2
قانون مجازات  91قضايي فعلي نسبت به اعمال مقررات ماده  ةيدگاه در رويبا بررسي هر دو د

هاي  رسد عدم تعيين سن مشخص و خاصي به عنوان مبناي تعيين مجازات نظر مي هاسلامي ب
حدود و قصاص براي نوجوانان در اين ماده موجب گرديده، نوجوانان بزهكار در شرايط يكسان در 

ها كه ناشي از  اقض كارشناسان پزشكي قانوني و قضات دادگاهمتهافت و متن تمقابل تصميما
ها رفتار  اي با آن و به صورت سليقه يردها در روند رسيدگي به پرونده قرار گ هاي ذهني آن گرايش

همچنين از عوامل مهم ديگر در اين  .برانگيز باشيم شود و دراين موارد شاهد صدور احكام چالش
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آزمون استاندارد و قابل اعتمادي كه بتوان مطابق آن نسبت به توان به عدم وجود  مي خصوص
معيار و  شود ميسن رشد و كمال عقل نوجوانان بزهكار اقدام نمود، اشاره كرد كه در عمل موجب 

   المللي در اختيار نباشد. سنجش مشخص و همسو با مقررات بين
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  گيري  نتيجه
در نوجوانان بالغ زير هجده سال و عدم  طور كه ملاحظه شد، موضوع رشد و كمال عقل همان

ها در جرايم مستوجب حد و قصاص كه در  درك ماهيت جرم يا حرمت عمل ارتكابي از سوي آن
به عنوان يك نوآوري و تلاش در جهت همسو  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  91ماده 

تصويب رسيده است، به  المللي و كنوانسيون حقوق كودك به نمودن قوانين داخلي با مقررات بين
جهت اينكه معيار مشخص و قابل اعتمادي براي تعيين سن رشد وجود ندارد و در عمل نيز 

ها به جهت  تصميمات متفاوتي از سوي كارشناسان پزشكي قانوني و روانشناسان و قضات دادگاه
انگيز در بر از موضوعات چالش ،گردد ها در اين رابطه اتخاذ مي هاي ذهني متفاوت آن گرايش

ارتكاب اين جرايم از سوي نوجوانان است و همين امر باعث گرديده مشكلات و ابهامات زيادي 
و به صدور  شوداي  نظرهاي عمده هاي مختلف و اختلاف د و موجب چالشيدر عمل به وجود آ

  .بينجامدمتهافت و متناقض در رابطه با اينگونه جرايم نوجوانان بالغ زير هجده سال  يآرا
قانون مجازات اسلامي و همسو با اهداف  91برخي از قضات با استناد به ماده  ،حاضر حالدر
هاي حدي و  گذار در تقنين اين ماده و رعايت مصلحت نوجوانان بزهكار مشمول مجازات قانون

هاي جايگزين مورد نظر  المللي مبادرت به تعييين مجازات قصاص و مصالح اجتماعي و بين
قضايي ديگري با نگاه سنتي و بدون توجه به سن  ةنمايند و در روي د ميدرخصوص اين افرا

گردد كه تبعات  به صدور احكام سالب حيات و قصاص مي نجرنوجوانان بالغ زير هجده سال، م
رو به  قانون مجازات اسلامي مخالف است. از اين 91تقنين ماده  ةخاص خود را دارد و با فلسف

ايي و جلوگيري از صدور آراي متهافت و متناقض در برداشت از قض ةمنظور  ايجاد وحدت روي
و تعيين سن مشخص به عنوان تنها معيار  91اين ماده قانوني مناسب است، مقنن با اصلاح ماده 

تعيين مجازات جايگزين حدود و قصاص براي نوجوانان بالغ زير هجده سال به اين اختلاف نظر 
المللي ضمن حمايت از اطفال و  ا قوانين و مقررات بينهمسو ب ،قضايي خاتمه داده ةدر روي

  ها را به جامعه فراهم نمايد.  اصلاح و بازگشت آن ةنوجوانان بزهكار زمين
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ي ساحلي ها دولتگراي  و مقابله با رويكرد بيشينهاي چين جنوبي يداوري دررأي 
  افتي انتقاديهي؛ ر»اي جزاير صخره«در تفسير 

 كنترل و ثبات آوردن فراهم با درياها، حقوق يونكنوانس«
  1.»است قانون براي حاكميت توجه قابل دستاوردي قدرت،

 پژوهشي)-(مقاله علمي

   *رضوان باقرزاده
  **يليجل رضا ديس

  ***يديسع ديمج

  22/12/1401تاريخ پذيرش:     23/04/1401تاريخ دريافت: 

 چكيده
را به دو نوع ي ا هصخر ، جزاير121، ذيل بند سوم ماده حقوق درياها 1982كنوانسيون 

برخوردار و نابرخوردار از منطقة انحصاري اقتصادي و فلات قاره تقسيم نموده و هاي  صخره
نوع نگارش اين ملاك آن، ظرفيت سكونت انساني يا حيات اقتصادي خوداتكا تعيين شده است. 

ير گوناگون ، تفاسهاي جغرافيايي بسيار متنوع در كرة زمين هاي انطباق آن با واقعيت بند و چالش
و در اين  ها رقم زده است خصوص ملاك تعيين و تشخيص نوع صخرهرا درنفع  ي ذيها دولت

يكي از . اند خواهانه را پي گرفته نوعي زياد گرا و به ي ساحلي رويكردي بيشينهها دولتميان، 
 2016صادره در رأي . داوري درياي چين جنوبي است دادگاه، اين حوزه هاي دادرسيترين  مهم

 121تفسير ماده با جنوبي چين درياي  اي صخرهجزاير  مورددر فيليپين و چين به حل اختلافات
 121اي، مادة  م عام و خاص جزيره و جزيرة صخرههي، با توجه به مفانوشتار حاضر. پرداخت

حال، فقدان مفاد  داند و درعين ي ساحلي ميها دولتگرايي  كنوانسيون را عمدتاً پاسخي به بيشينه
شمرد. دادگاه داوري  در برابر اين ماده مي ها دولتالملل عرفي را مقاومت اين  آن در حقوق بين

اي از مناطق  كند با ارائة تفسيري مضيق از شرايط برخورداري جزاير صخره تلاش مي 2016
يك  چهيگرايي برگرداند و در اين مسير نهايتاً  ، ورق را به نفع جهاني121ة ددريايي دوگانه در ما

اي برخوردار از مناطق  گرايانه، جزيرة صخره از مدعاهاي چين را، با اعمال نوعي سختگيري آرمان
  .نمايد ارزيابي مي گزافداند و ادعاهاي چين را  دوگانه نمي

  واژگان: كليد
، رويكرد اقتصادي، فلات قاره، داوري درياي چين جنوبي انحصاري ةاي، منطق جزاير صخره

  ي ساحلي. ها دولتگراي  بيشينه
                                                                 

1. Moore, John Norton, “Navigational Freedom: The Most Critical Common Heritage”, 
International Law Studies, Vol. 93 (2017) at 253; at: 
https://www.unclosdebate.org/evidence/2291/law-sea-important-achievement-establishing-
international-rule-law >2022-09-25.  
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  مقدمه
پهنة آبي كرة زمين به مناطق مختلف دريايي تقسيم  ،درياها الملل بين اساس مقررات حقوقبر
، تأثير نهد ها دولتبر تعيين حقوق دولت ساحلي و ساير تواند  آنچه مياست هر  هيديبشود و  مي
يعي مهم، جزاير هاي طب . يكي از پديدهاستاز اهميت بالايي برخوردار  ينظام حقوقاين در 

و اختصاص مناطق دريايي تحت صلاحيت  1ترسيم خط مبدأ نظرها هم از  تعيين آن كه هستند
را  ها دولتها، حقوق دولت ساحلي و ساير  و هم از جهت تعلق مناطق دريايي به خود آن 2ملي
  دهد.  تأثير قرار مي تحت
ضمن تعريف جزيره و  3،حقوق درياها 1982كنوانسيون  121مادة خصوص جنبة اخير، در

توانند سكونت انساني يا حيات  هايي را كه نمي اعلان برخورداري آن از مناطق دريايي، صخره
شمرد. اما  اقتصادي خود را حفظ كنند، نابرخوردار از منطقة انحصاري اقتصادي يا فلات قاره مي

ها را  ر و صخرهت و حقوق مربوط به جزايهيبا بيان حكمي كلي، چگونگي تعيين مااين ماده 
ميليون ساختار  ؛ چه، حدوداً نيمروشني مطرح ننموده و همين، تفاسير مختلفي را سبب شده است هب

                                                                 
مجنده، تهران: انتشارات  يبيترجمه محمد حب ،ياهاالملل در ينحقوق بسون و همكاران،  يب ييلو :نك .1

  . 87- 89صص ،1396، جنگل، چاپ چهارم
 يانحصار منطقة تعلق سبب ساحلي، كشور يك يرو خشكاز قلم يعنوان بخش به يرهاصولاً احتساب جز اگرچه 2.

 Three-stage)» يا مرحله روش سه«با ابداع  شود، ميآن كشور  يتر برا گسترده ةو فلات قار ياقتصاد

delimitation methodology) اوضاع  يها از مؤلفه يكيعنوان  به يراثر جزا ي،دادگستر يالملل ينب يواند يةدر رو
 :محور شده است. نك و انصاف ينيب يشپ يرقابلغ يچيده،پ ياربس دريايي، مناطق حدود يدتحدو احوال مؤثر بر 

 حدود يدتحد به يژهو نگاه با يايي؛در حدود يدتحد در يممستق مبدأ خطوط كاربرد ،ساسان يرفي،ص

 ،يسالار؛ 505-483، صص 3، شماره 1397، يعموم حقوق مطالعات ، فصلنامهيتكو و يرانا ينب ياييدر
، فصلنامه يالملل ينب يياثر جزاير در تحديد حدود مناطق دريايي از ديدگاه رويه قضا ،اسماء

   ؛1051-1058صص  ،4شماره ، 1398، 49، دوره يمطالعات حقوق عموم
Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. 
Nicaragua), ICJ Reports (2018) paras. 135 et seq; D. P. O’Connell, The International Law of 
the Sea, Vol. 2 (Stevens & Sons Limited, 1982) at 318. 

 يعيطب صورت به منطقة يك ،جزيره يك -1: «دارد ميمقرر  ياهاحقوق در 1982 يونكنوانس 121 ةماد. 3
مقرر در بند سوم،  مورد جز به -2؛ دارد قرار آب يبالا ،مد [و] محاط در آب است كه هنگام ينزم از گرفته شكل
 مقررات قابل اعمال مطابق ،جزيره يك ةقار فلات و اقتصادي يانحصار ةمنطق نظارت، ةمنطق يني،سرزم درياي

 حيات يا انساني سكونت توانند نمي كه هايي صخره -3 ؛گردد مي يينعت ينيقلمروهاي سرزم ساير بر يونكنوانس اين
  ».فلات قاره نخواهند داشت يا ياقتصاد يانحصار منطقة كنند، حفظ را خود اقتصادي
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اي متنوع در كرة زمين وجود دارد و اين ميزان تنوع جغرافيايي، در تقابل با عموميت قواعد  جزيره
  1انگيزد. هاي حقوقي و عيني متعددي را برمي ها و چالش حقوقي، ابهام
براي امنيت ها  و تنشها  ترين نگراني هاي اخير درياي جنوبي چين به يكي از مهم در سال

يكي از  ،ذخاير نفت و گاز و داشتن منابع دريايي. اين دريا افزون بر شده است بدل يالملل بين
. اين گذرد مياز آن  نه هزاران كشتيالملل است كه سالا كشتيراني و تجارت بينمهم هاي  آبراه

اي نظير  هاي فرامنطقه مورد مناقشة كشورهاي ساحلي است. قدرت ةصدها جزيرحاوي نطقه م
حتي اقدام به برگزاري  ،ت اين منطقه حساس بوده، انگلستان و استراليا نسبت به تحولاامريكا

ي ها دولتاختلافات از جمله . اند هاي مشترك نظامي با برخي كشورهاي ساحلي كرده رزمايش
در  دريااين چين و كشورهاي حاشية و همچنان جاري  هاي ديرپا ، تنشحوزة آبي در اين ساحلي

هاي  محدودهتعيين و  1982 كنوانسيون 121جزاير ذيل بند سوم مادة برخي ت و نوع هييين ماعت
و  وجود داردالجزاير  مجمع نهجزيره شامل  200در اين منطقه بيش از  سرزميني حاكميتي است.

جزاير ج گروه پن درجزاير مورد مناقشه اين . استكشورهاي مختلف  ورد مناقشةمها  تعدادي از آن
ادعاهاي ند. ا بندي كلسفيلد بنك قابل دسته پراتا، پاراسل، اسپرتلي، اسكاربورو شول و جزاير مك

تعداد كمي از جزاير اسپارتلي  بهمالزي و برونئي و ادعاهاي ويتنام به جزاير پاراسل و اسپارتلي 
تعداد  نيز برفليپين دارند و  چين و تايوان قرارمورد ادعاي همة اين جزاير ، اما شود يمحدود م

 هيبدي 2و اسكاربورو شول ادعاي مالكيت دارد.نك كلسفيلد ب زيادي از جزاير اسپارتلي، جزاير مك
 يها دولتاست اساساً تعيين جزيره بودن يا نبودن اين ساختارهاي مورد مناقشه، بر دامنة حقوق 

  كنوانسيون اثرگذار خواهد بود.  121)3ساحلي ذيل مادة (
فيليپين با ادعاي  3چين، با وجود نارضايتيو  هاي فراوان پس از كشمكش، 2013در سال 

هاي  و با هدف خاتمه دادن به اختلاف 1982حقوق اعطايي كنوانسيون محق بودن براي كسب 

                                                                 
1. Yushifumi Tanaka, The International Law of the Sea, 3rd ed. Cambridge, United Kingdom: 
Cambridge University Press, 2019, at 329, 358. 

، يتيك، فصلنامه ژئوپلچين جنوبي درياي در يتيكيژئوپل ييبازآرا ي،محمد و محمدحسن خان، مسرور. 2
  .169-172صص ، 2شماره  ،1397سال چهاردهم، 

 يقاز طر بايد يجنوب ينچ يايدو دولت در خصوص در يناختلافات ا ،2013 در فيليپين در چين يرباور سف به 3.
  حاضر نشد.  يداور رسيدگي مراحل از يك چهيهم در  ينچ كه همچنان شود؛ حل مذاكره

Alex G. Oude Elferink, “Arguing International Law in the South China Sea Disputes: The 
Haiyang Shiyou 981 and USS Lassen Incidents and the Philippines v. China Arbitration”, The 
International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 31, 2016, at 228-229. 
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توسل  1ادگاه داوري درياي چين جنوبي،و به طور مشخص د داوريدائمي به ديوان حاكميتي، 
ادعاي حاكميت چين بر  هناظر ببخشي از اختلاف فيليپين و چين در درياي چين جنوبي،  2.جست

بخشي و ها،  چين در آنهاي عمراني  فعاليتبا توجه به  4،)3برخي جزاير (جزاير اسپارتلي و پاراسل
كه با طرح چين بود. دولت  ها سنگ بآ به مسكوني بودن يا نبودن برخي جزاير مرجاني وناظر 
 5ه است،تاريخي بر دريا داشت حقوقادعاي  خود در اين دريا همواره ةسال2000هاي بالغ بر  فعاليت

 اقتصادي خود قانون منطقة انحصاريبا استناد به دولت اين  6داند. همة جزاير را متعلق به خود مي
به اين را دريايي مايل  200خود شامل جزاير،  هاي تحت كنترل به تمامي سرزمينو با تسري آن 

فلات قاره نيز اعلام  7با عنايت به وجود منابع فسيلي بسيار پراهميت، منطقه اختصاص داده،
 8برداري دولت ساحلي از فلات قاره نيازمند اعلام نيست. طور كلي بهره ؛ گرچه كه بهنموده است

مندي  با دادخواست رسيدگي به وضعيت بهره دولت چين،نگرش فيليپين با درك از همين رو، 
از  اختلافآميز  فصل مسالمت و وارد جريان حل 1982 كنوانسيون ذيلچين از حقوق استاندارد 

و غيبت چين در روند  9هاي صلاحيتي چين با وجود اعتراضطريق سازكار داوري كنوانسيون شد. 
                                                                 

1. The South China Sea Arbitration (2016); SCSA 
دامنه شمول  ،ساسانصيرفي،  :نك درياها حقوق يونفصل اختلافات كنوانس و حل يها ييندر خصوص آ .2
جله ، مداوري و قضايي آراي پرتو در درياها حقوق يونحل اختلاف كنوانس ياجبار يها يينآ

  .181-214صص  ،64شماره ، 1400 ي،المللينب يحقوق
3. Spratly and Parasel Islands 
4. H. L. Roque, “China’s Claim to the Spratlys Islands under International Law”, Journal of 
Energy & Natural Resources Law, Vol.15, 1997, at 189-195.  
5. Capt Aaron S. Wood, “Historically Mine: The (Potentially) Legal Basis for China’s 
Sovereignty Claims to Land in the South China Sea”, Journal of Indo-Pacific Affairs, 
Air University Press, March 8 (2021) at: 
https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2528218/historically-mine-
the-potentially-legal-basis-for-chinas-sovereignty-claims-to/ >2022-09-25; H. E. Cong 
Peiwu, The History and Reality of the South China Sea Issue, September 13 (2020) at: 
http://ca.china-embassy.gov.cn/eng/sgxw/202009/t20200913_4615002.htm >2022-
09-25. 
6. Teh-Kuang Chang, “China 's Claim of Sovereignty over Spratly and Paracel Islands: A 
Historical and Legal Perspective”, CASE W. RES. J. INT'L L., Vol. 23:399,1991, at 400 fn 3.   

فوت  ها يليونشكه نفت و ترب ها يليونب يها، دارا يانوسجهان پس از اق يآب ةپهن ينتر بزرگ عنوان به يادر ينا .7
  :نك. است شده زده ينتخم يمكعب منابع گاز

Tim Daiss, Why The South China Sea Has More Oil Than You Think, 22 May (2016) at: 
https://www.forbes.com/sites/timdaiss/2016/05/22/why-the-south-china-sea-has-more-oil-
than-you-think/?sh=79adab17dd8f  >2022-09-25.  

، 1396 ،وششم چاپ پنجاه دانش، گنج انتشارات: تهران ،ميعمو المللبين حقوق محمدرضا، يگدلي،ب ضيائي .8
  . 312 ص

9. Stefan Talmon, “The South China Sea Arbitration: Observations on the Award on Jurisdiction 
and Admissibility”, Chinese Journal of International Law, Vol. 15, 2016, at 311 et seq.  
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تعيين در خصوص از جمله را دعوا طرفين  هاي اختلاف 2016محكمة داوري طي رأي  1رسيدگي،
ت برخي ساختارهاي دريايي از حيث جزيره يا صخره بودن هيو نيز ما اقتصادي مناطق انحصاري

   2بررسي كرد.
تواند براي  موضوعه ميالملل  بينچين بر اساس حقوق دولت آيا : سؤال اصلي اين استحال 

تعيين  و فلات قاره اقتصادي حصارياي هستند، منطقة ان نفوذ خود كه اغلب صخره جزاير تحت
الجزاير پاراسل و  مجمعدر صورت پاسخ مثبت به اين پرسش، با توجه به پراكندگي نمايد؟ 

 منطقة انحصاريآن مايل، كل  200كمتر از با عرض اسپارتلي و ساير جزاير در كل دريا 
ديرباز داراي برخي از  از جمله فيليپين، كه كشورهاي اطرافحال آن. بوداقتصادي چين خواهد 

مقدماتي، دادگاه داوري درياي چين جنوبي با  ةمطابق فرضياند.  حقوق سنتي در اين دريا بوده
 121)3المللي، اعم از ماده ( انطباق وضعيت جزاير اين دريا با شروط مندرج در حقوق موضوعة بين

واجد شرايط برخورداري  الملل عرفي، برخي از موارد، و نه همه، را و حقوق بين 1982كنوانسيون 
  و فلات قاره خواهد دانست.  اقتصادي منطقه انحصارياز 

از جمله توسط ديوان  1982كنوانسيون  121با وجود آنكه تفاسير محدودي از بند سوم مادة 
 2016صورت گرفته است، رأي داوري  - ها خواهد آمد كه شرح آن -المللي دادگستري بين

تواند بر تفسير آتي  گمان مي آيد كه بي ايي از اين بند به شمار ميترين تفسير قض نخستين و مهم
تأثيرگذار باشد. از همين رو،  ها دولتالمللي و نهايتاً عملكرد بعدي  و مراجع قضايي بين ها دولت
كه خواهد آمد، يكي از دلايل اهميت اين داوري  نمايد. چنان اين نوشتار مفيد مي ةمطالع
شناختي  هاي زمين خصوص پديدهدري رأي در تفسير بند يادشده از جمله ها المللي، نوآوري بين

   3سكونت و فاقد ظرفيت حيات اقتصادي خوداتكا است. غيرقابل
انحصاري اقتصادي و  ةاي از منطق نخست به معيارهاي برخورداري جزاير صخره نوشتار حاضر

درياي چين  2016 أي داوريابتدا مبناي حقوقي رتا پردازد  فلات قاره در حقوق موضوعه مي
حقوق درياها، اعم از معاهداتي و عرفي، روشن شود. سپس تحليل المللي  مقررات بين جنوبي طبق

                                                                 
1 . Sondra Faccio, “Human Habitation or Economic Life of their Own”: The Defnition 
of Features between History, Technology and the Law”, Liverpool Law Review, Vol. 42, 
2021, at 18 fn. 10. 
2. Scarborough Shoal, Johnson Reef, Cuarteron Reef and Fiery Croos Reef, Gaven Reef 
(North), MecKennan Reef and Spratly Islands, including Itu Aba; The South China Sea 
Arbitration, PCA Case N 2013-19 ,2016, paras. 7-11.  
3. Yushifumi Tanaka, “Reflections on the Interpretation and Application of Article 121(3) in 
the South China Sea Arbitraition (Merits)”, Ocean Devlopment & International Law, Vol. 
48:3-4 ,2017, at 6. 
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هاي  و تفسير دادگاه داوري از حقوق موضوعه در اين زمينه و نيز تطبيق وضعيت جزاير و صخره
گي مورد بررسي قرار المللي موجود از منظر اين مرجع رسيد مورد ادعاي چين با مقررات بين

  خواهد گرفت. 

اقتصادي و فلات  اي از منطقه انحصاري برخورداري جزاير صخره معيارهاي .1
  الملل موضوعه در حقوق بين قاره

به منظور ارزيابي حكم دادگاه داوري درياي چين جنوبي در خصوص شناسايي جزاير 
الملل  ت حقوقي موجود در حقوق بيناي برخوردار از مناطق دريايي، بررسي مباني و مستندا صخره

نمايد كه در ادامه به ترتيب  ناپذير مي موضوعه، اعم از حقوق معاهداتي و عرفي، ضرورتي اجتناب
  ها پرداخته خواهد شد.  بدان

  ي ساحليها دولتگرايي  ؛ پاسخي به بيشينه1982كنوانسيون  121)3(مادة . 1.1
 سكونت توانند نميكه  هايي صخره( 1982 كنوانسيون 121ضمن يادآوري بند سوم ماده 

صاري اقتصادي يا فلات قاره نخواهند ، منطقة انحكنند حفظرا  خود اقتصادي حياتيا  انساني
كند و  ها تأكيد مي صخرهاقتصادي  -شود كه اين بند بر عوامل اجتماعي )، ملاحظه مي1داشت

بنابراين، جزاير  3شمرد. مي واع جزيرهيكي از ان عملاً 2ها را، در ادامة تعريف جزيره، البته آن

                                                                 
1. “… Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have 
no exclusive economic zone or continental shelf”. 

اسماء،  ،يسالار :نك درياها حقوق سوم و دوم اول، هاي در كنفرانس يرهجز يحقوق يفتعر پيشينة خصوص در. 2
 يفألتترجمه و ، يرانبه مسائل ا نگاهي با ياهاالملل در ينحقوق بملكم ان شاو،  ؛1045ص  پيشين،
   ؛55-56صص ،1394ي،تهران: انتشارات خرسند هي،گل و حسن خسروشا مهيابرا عليرضا

Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea of the UN, The Law of the Sea; Regime of 
Islands Legislative History of Part VIII (Article 121) of the United Nations Convention on 
theLaw of the Sea (New York: United Nations Publication, 1988) at 6-21; Tanaka, op. cit. 
(2019) at 331-333.  

 مواد :نك. گيرند ميخارج از شمول بحث حاضر قرار  اساساً (Artificial islands) يمصنوع يراست جزا هيبدي .3
 )؛ 1982( ياهاحقوق در يونكنوانس 60و  11

Dadandish & H. Rahnavard, “The Artificial Islands in the Persian Gulf: A Political and Legal 
Analysis”, Iranian Review of Foreign Affairs, Vol. 3, No. 4 (2013) 105; 

 (Low-Tide elevation) يجزر يسر برآمدگ بر ها دولت ميان هايي اختلاف المللي، بين هاي دادرسي برخيدر  اما
و فرانسه در  يسانگل 1977 يداور ،است جمله آن از كه است شده مطرح دريايي هاي پديده يبودن برخ يرهجز يا

 يخصوص برخدر ينو چ يليپينف يانم ينچ يجنوب يايدر 2016 يو داور يستوناد سنگي هاي خرهصخصوص 
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هاي خاص، شامل توانايي  هاي عام ذيل بند اول و برخي ويژگي سري ويژگي اي داراي يك صخره
حفظ سكونت انساني يا حيات اقتصادي خوداتكا، هستند كه مبناي برخورداري اين جزاير از 

اي  از صخره و جزاير صخرهيفي گونه تعر چهي البته 1منطقة انحصاري اقتصادي و فلات قاره است.
 م ديد كه دادگاههيخواوجود ندارد.  1982و پيش از آن و حتي در كنوانسيون  1958در معاهدات 

درستي قائل  به در شمول جزاير،» اي جزاير صخره«، ضمن گنجانيدن داوري درياي چين جنوبي
  2شمرد. ها برمي و اوصاف متفاوتي را براي آن ترازي مفهوم جزيره و صخره نيست به هم

يكي از شروط مهمي  تعيين مناطق درياييكميسيون در  ،1982در جريان تدوين كنوانسيون 
دريايي  مناطقبه منظور تعيين «شد، بند چهارم بود: مطرح  تعيين تكليف جزايرخصوص در كه

اي معيارها بايد در نظر گرفته شود؛ از جمله جمعيت، ساختار و  مربوط به جزاير، مجموعه
ويژه در مورد  ها به ظرفيت جزاير و صخرهمربوط به هاي  منديو نياز كپيكربندي ژئومورفولوژي

با بند سوم مستقيم براي حذف يا حفظ اين شرط كه در ارتباط  .»اقتصادي حياتسكونت و 
اختلافاتي و  3مطرح شد ها دولتهايي از سوي  الفتو مخ ها ت، موافقشتقرار دا 121كنوني مادة 

خواهان  ها دولتويژه آنكه  ؛ بهشكل گرفت 121عطاي مناطق دوگانة مندرج در مادة بر سر ا
ي ساحلي در تعيين مناطق دريايي بودند و ها دولتهاي احتمالي  هيخوا جلوگيري از زياده

                                                                                                                                                       
هاي دستكارياز  قبل ها پديده ينا يطشرا ملاحظة با داوري دادگاه اخير، مورد در كه دريايي هاي پديده 

  :نك. دانست جزيره نه و جزري برآمدگي را ها آن مصنوعي،
Tanaka, op. cit.,2019, at 350-355; The South China Sea Arbitration, op. cit., paras. 306, 382–
383; 

 يعيبه طور طب ةمنطق يكرا  يجزر ي، برآمدگ1958 يونكنوانس 11 ة، همانند ماد1982 يونكنوانس 13 مادة
 گيرد ميآب قرار  يراز آب و به هنگام مد ز يرونمحاط در آب بوده، در هنگام جزر ب كه داند مي ينزم از گرفته شكل

همكاران،  و حيدر مير درهمؤثر واقع شود.  ينيسرزم يايخط مبدأ در يمترس در تواند مي يطيتحت شرا و
 ،2شماره ، 1393، 46دوره  انساني، جغرافياي هايپژوهش ،درياها الملل بينو حقوق  ياسيس جغرافياي

  ؛ 348 ص
حقوق  يونكنوانس 47و  6 مواد :نك (Coral Islands) يمرجان يرجزا يا (Reefs) ها سنگ آبخصوص رد همچنين

 )؛ 1982( ياهادر
B. P. Beazley, “Reefs and the 1982 Convention on the Law of the Sea”, 6 Int'l J. Estuarine & 
Coastal L. (1991) at 281; Tanaka, op. cit. 2019, at 346-348. 

 چين درياي داوري رأي بر تكيه با درياها المللبين حقوق در صخره وضعيت ،سماءا سالاري، .1
  . 29-33 صص، 41شماره  ،1399، يازدهم سال شناسي،اقيانوس فصلنامه ،جنوبي

2. The South China Sea Arbitration, op. cit., para. 480. 
3. Y-h. Song, “The application of article 121 of the law of the sea convention to the Selected 
Geographical Features Situated in the Pacific Ocean”, Chinese Journal of International Law, 
Vol. 9 ,2010, at 676. 
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ي ساحلي، ها دولتي ها دولتالبته مواضع  نمود. خصوص جزاير طبيعي ميدرها  ورزي آن احتياط
ي ها دولتقي مختلف نسبت به جزاير متفاوت، متنوع بود و حتي برخي هاي حقو رژيم بارةدر

هم هايشان  هاي مجاور سرزمين اي غيرمسكوني متعدد در آب هاي جزيره داراي پديدهساحلي 
   1تر بودند. تفكيك جزاير به منظور برخورداري از مناطق دريايي وسيعموافق 

مادة در يار متنوع و پرشمار موجود در درياها اي بس هاي جزيره سازي رژيم پديده يكساننهايتاً 
البته دو اشكال عمده به بند سوم وارد است:  2.ستا هاي مختلف حاصل آشتي ميان ديدگاه، 121

هاي  هاي تشخيص و تفكيك صخره اول اينكه حتي برخلاف توافق كميته بر سر تعيين شاخص
ي مبهم بسنده شده است؛ دوم اينكه مورد نظر بندهاي سوم و دوم، به ذكر دو شرط كلي و اجمال

قرار گرفته » يا«معلوم نيست چرا ميان منطقة انحصاري اقتصادي و فلات قاره در بند سوم واژه 
كه خواهد آمد، منطقاً ظرفيت حفظ سكونت انساني و حيات اقتصادي با هم  است؛ چه، چنان

  3استفاده شود.» و«ط رفت از حرف رب بستگي دارند و بنابراين، انتظار مي ملازمه و هم
، به تصريح رأي داوري دولتيدقيق سير اتف، در فقدان 121ترين تفسير از مادة  تاكنون مفصل

بند سوم در  هاي رفت از ابهام براي برون. ارائه شده استتوسط اين رأي  4درياي چين جنوبي،
از جمله،  5است؛ نظران ارائه شده از سوي صاحب مختلفي هاياي پيشنهاد شرح جزاير صخره

كه (كميسيون تعيين حد خارجي فلات قاره)  6فلات قاره حدودكميسيون  چارچوبدر  مذاكرات
ه، چرسيد؛  به نظر نمي آمدكارچندان الملل درياها  با توجه به شرايط عيني در فضاي حقوق بين

                                                                 
1. Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea of the UN, op. cit., at 23 et seq.; 

 دانستن يدر كنار قرارداد ي،در مونتگوب يونكنوانس يامضادر زمان  يرانا يريتفس يها يهاز اعلام يگرد يكي
 يرجزا يها، مربوط به نظام حقوق و عبور ترانزيتى تنگه يتمشترك بشر يراثم ي،اقتصاد يانحصار ةمقررات منطق

بر حذف بند سوم  يانگلستان مبن يشنهادمدافع پ يرانبود. ا يو به نظر ناظر به ابوموس 121 ةجمله بند سوم ماد از
  بود.  يزن يونكنوانس 121 ةماد

Ibid, at 108.  
2. Tanaka, op. cit.  at 358. 
3. Robin Rolf Churchill et al., The Law of the Sea,Manchester: Manchester University Press, 
1998, at 150-151, 163-164. 
4. The South China Sea Arbitration, op. cit., para. 553.  
5. A. G. Oude Elferink, “Clarifying Article 121 (3) of the Law of the Sea Convention: The 
Limits Set by the Nature of International Legal Process”, IBRU Boundary and Security 
Bulletin,1998, at 64-65. 
6. Commission on the Limits of the Continental Shelf 

 يحد خارج خصوصشده و در  يجادا درياها حقوق يوندوم كنوانس يوستپ و 76 ماده 8 بند طبق ونكميسي ينا
  ها دارد. دولت يبرا ييها يهتوص يايي،در يلما 200از  خارج ةفلات قار
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 1پذيرفتندنحدود فلات قاره را  يينالمللي بر تع بين وسيع كنترل مذاكرات كنوانسيون، طيكشورها 
  و درعمل چنين پيشنهادهايي با استقبال مواجه نشد. 

كنوانسيون، توجه به ارتباط آن با بندهاي پيشين  121نكتة مهم در ملاحظة بند سوم مادة 
هاي جزاير مندرج در بند نخست را دارند  هاي مشمول بند سوم همچنان ساير ويژگي است. صخره

ها هستند و  سنگ هاي جزري يا آب ير و متفاوت از برآمدگيو از حيث جغرافيايي همانند ساير جزا
اي اعم از برخوردار و نابرخوردار از منطقة انحصاري اقتصادي و  در همين راستا، جزاير صخره

»ٍ جزيره«در مقابل » صخره«نادرستي، بند سوم را  . حال آنكه برخي نويسندگان، بهاند فلات قاره
؛ مي شود كه  هايي كه...) بدين رهنمون مي ند سوم (صخرهپردازي ب چه، عبارت 2شمارند

  3آيند. ها نيز وجود دارند و همچنان جزيره به شمار مي هايي فاقد اين ويژگي صخره

ي ساحلي در ها دولت؛ مقاومت 1982كنوانسيون  121مادة مفاد جايگاه عرفي . 2.1
  121)3برابر ماده (

كنوانسيون، آشكارا خبر از فقدان  121مادة  در زمان نگارش ها دولتنظرهاي  ملاحظة اختلاف
كه انتظار  داد. همچنان مياعتقاد به عرفي بودن بند سوم و عدم  ها دولتدستي عملكرد  يك
اند و مادة  نمودهز هيدر قوانين داخلي خويش پر اين بنداز وارد ساختن  ي ساحليها دولت رفت، مي
اين زمينه است. حتي مكزيك هم در عمل قانون فدرال مكزيك، تنها استثناي موجود در  51

 4براي بسياري از جزاير بسيار كوچك خود نيز منطقة انحصاري اقتصادي اعلام نموده است.
جزيرة  1977و  1974هاي  عملكرد بريتانيا استثناي ديگري است. اين دولت به ترتيب در سال

ود كه مورد اعتراض ايرلند، اعلام نم 6گيريهيرا داراي فلات قاره و منطقة انحصاري ما 5راكل
از ادعاي خود در  1982دانمارك و ايسلند واقع شد. متعاقباً بريتانيا پس از الحاق به كنوانسيون 

در سطح قضايي نيز در يك مورد خاص،  7گيري دست كشيد.هيخصوص منطقة انحصاري ما

                                                                 
1. Oude Elferink, op. cit,, at 64.  
2. Faccio, op. cit., at 15.  
3. Michael Sheng-ti Gau, “The Interpretation of Article 121(3) of UNCLOS by the Tribonal 
for the South China Sea Arbitration: A critique”, Ocean Devlopment & International Law, 
Vol. 50:1,2019, at 12-15; Tanaka, op. cit. 2017, at 3; The South China Sea Arbitration, op. 
cit., para. 481.  
4. Tanaka, op. cit, at 344 fn. 168.  
5. Rockall 
6. EFZ 
7. Tanaka,, at 335. 
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عنوان  آن دانست كه بهتر از  كيلومتر مربع مساحت را بزرگ 2/13با  1عالي نروژ جزيرة ابل ديوان
قرار گيرد و بر امكان شكار خرس قطبي در آن نيز تأكيد  121يك صخره ذيل بند سوم مادة 

   3چنين، به ظرفيت فعاليت اقتصادي در كنار اندازه جزيزه نيز توجه نمود. و اين 2كرد
، 121نويس مادة  با اشاره به نسخة پيش 1981كميسيون سازش در پروندة ژان ماين در سال 

دهندة وضعيت موجود حقوق  مفاد اين ماده را، بدون اشارة صريح به عرفي بودن، بازتاب
همچنين  5شمرد. 121اي مشمول بندهاي اول و دوم مادة  دانست و ژان ماين را جزيره 4الملل بين

 تحديد حدود قطر عليه بحرين، بند دوم ماده 2001المللي دادگستري در رأي  ديوان بينبه باور 
نيكاراگوئه نيز، ضمن تأكيد بر -كلمبيا 2012ديوان در پروندة  6سازد. را منعكس مي وق عرفيحق

   7ت عرفي شمرد.هيها را داراي ما ناپذيري بندهاي اين ماده، همة آن يكپارچگي و جدايي
در تفسير و اجراي اين مقررة بسيار  ها دولت، عملكرد 2012با وجود تصريح ديوان در رأي 

براي مثال،  8گذارد. بر آن صحه مي 2016اي است كه دادگاه داوري  لهمسئست و اين، گون ا گونه
يي نظير فرانسه، استراليا و مكزيك براي برخي جزاير غيرمسكوني خود، منطقة انحصاري ها دولت

خصوص برخي از اين جزاير كوچك درهايي بدان  اند كه گاه اعتراض اقتصادي اعلام نموده
هاي  هاي چين، جمهوري كره و تايوان به ژاپن و اعتراض ز جمله اعتراضصورت گرفته است؛ ا

در مجموع، عملكرد دولتي ما را به يك تفسير و  9ي ديگر به فرانسه.ها دولتكيتس و برخي سنت

                                                                 
1. Abel Island 
2. Norway: Supreme Court Judgment on Law of the Sea Issues’ 11 IJMCL ,1996, at 579. 
3. Tanaka, op. cit. 2019, at 331 fn. 115.  
4. Present status of international law 
5. Conciliation Commission on the Continental Shelf area between Iceland and Jan Mayen: 
Report and recommendations to the governments of Iceland and Norway, Reports of 
International Arbitral Awards, Vol. XXVII ,1981, at 804; 

 اول بندهاي برخلاف را سوم بند مفاد سازش، كميسيونمعتقد است  به دلالت مفهوم مخالف، تاناكا رسد مينظر  به
   :نك. است ندانسته عرفي دوم، و

Tanaka, op. cit. at 344. 
6. Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. 
Bahrain), ICJ Reports, 2001, para. 185. 

 يكساني يتاز وضع شان، اندازهفارغ از  ير،كه جزا يرپااصل د ينا يانم ياساس يونديبند سوم، پ ن،يواباور د به .7
 يونتوسط كنوانس كه تر گسترده ياييحقوق در با كنند مي يجادرا ا يكساني ياييحقوق در ينبرخوردار بوده و بنابرا

  .سازد ميشده، برقرار  ييشناسا 1982
Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), ICJ Reports,2012, para. 139. 
8. The South China Sea Arbitration, op. cit., paras. 552-553. 
9. Tanaka, op. cit. 2017, at 9. 
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عنوان يك قاعدة عرفي را  و شناسايي آن به 1گردد رهنمون نمي 121)3دست از مادة ( اجراي يك
  سازد.  هاي جدي مواجه مي در هر دو ركن آن با چالش

مادة مضيق تفسير و درياي چين جنوبي داوري اي در رأي  جزاير صخره .2
  1982 كنوانسيون 121)3(

حقوقي،  هيم ديد كه دادگاه داوري درياي چين جنوبي چگونه با اتخاذ ديدگاهيدر ادامه خوا
ي خود را در درياي چين ها كوشد يافته كند و سپس مي اجزاي اين بند را جزء به جزء بررسي مي

  جنوبي اعمال نمايد.

  121)3( مادةزدايي از  اي درياي چين جنوبي در پرتو ابهام وضعيت جزاير صخره. 1.2
اي از مدعاي فيليپين عليه چين در مراجعه به دادگاه  كه در مقدمه گفته شد، بخش عمده چنان

منطقة همة جزاير مورد ادعاي خود براي  1982داوري عملاً اين بود كه چين برخلاف كنوانسيون 
هاي درياي چين جنوبي  انحصاري اقتصادي و فلات قاره تعريف نموده است و بنابراين، تمامي آب

و تفاسير  121هاي بند سوم مادة  گيرد. با توجه به ابهام تحت حقوق حاكمة آن دولت قرار مي
كرد. بنابراين، احساس آن را تفسير ضرورت  2016داوري دادگاه  قضايي بسيار محدود در اين زمينه،

  اي را تبيين نمايد.  هاي حقوقي نظام جزاير صخره كند مؤلفه دادگاه نخست تلاش مي
كلمبيا نزد ديوان  -نيكارگوئه رأياز  گيري بهرهبا  ، دادگاه داوري»صخره«در تفسير 

، و نه از شن شناختي ممكن است صخره لحاظ زميندارد از  اظهار ميالمللي دادگستري،  بين
با محيط  و متجانسسنگي  ،طبيعي 2، سازندياصولاً صخرهاما  ،ساخته شده باشد صرفاً سنگ،
هاي دريايي به  هاي سنگي دريايي يا صخره از صخره، لزوماً ستون 121مراد مادة  3اطراف است.

نده در نوعِ واقعيت موجود و ساز هاي دريايي، بلكه . همچنين، نه نام پديدهلحاظ جغرافيايي نيست
 اطلاق 4سنگ ، آبها جنوبي به برخي صخره چين كه در درياي است؛ همچنانمهم صخره 

                                                                 
1. Ibid. 
2. Formation 
3. The South China Sea Arbitration, op. cit., para 480. 
4. e.g. McKennan Reef  
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توان يك  مي و چ مقياسي براي تعيين صخره يا جزيره وجود نداردهيبه لحاظ اندازه نيز  1شود. مي
 2.را صخره شمردبسيار كوچك سطح شني يا سنگي 

كند؛ اينكه آيا يك پديدة  تأكيد مي» ظرفيت«لة ئبر مس» دنتوان نمي«دادگاه در بررسي واژه 
تواند انسان را با اتكا به امكانات و منابع خود  دريايي بيرون از آب در شكل طبيعي خود مي

باشد؟ چنانچه پاسخ منفي باشد، ما با يك نطوري كه نيازمند منابع خارج از جزيره  ، بهدربرگيرد
در چنين شرايطي اگر تأكيد برخي نويسندگان،  بنا به .اي مواجهيم صخره و نه جزيرة صخره

، صخره از حقوق مربوط به جزاير رودكار  همصنوعات و امكانات براي زندگي و سكونت انساني ب
   3گردد. نميمند  بهره

يك صخره نتواند به طور پايدار زندگي انساني را حفظ آنجاست كه » تواند] حفظ كند نمي«[
حمايت، حفظ و «، معناي متداول آن را »حفظ كردن«ه معناي لغوي نمايد. رأي داوري با اشاره ب

ها  معناي تأمين منبع غذا، نوشيدني و مانند اين مكان، بهدر ارتباط با . اين مفهوم داند مي» تقويت
از  معناي حفاظت همين واژه در ارتباط با يك شخص، به وداشتن و سلامتي انسان  براي زنده نگه

دادگاه، معناي  4است. او غذا، نوشيدني و ساير مواد لازم براي زنده ماندن ههيت ،زندگي و سلامت
پشتيباني و تداوم  ،ة ملزوماتهيپشتيباني و تداند:  ميسه مؤلفه  را شامل» حفظ كردن«متداول 

 استاندارد حداقلي مناسبفراهم آوردن يك ؛ (مؤلفة زماني)تأمين بيش از يك دورة محدود زماني 
سازي  فراهمارتباط با حفظ سكونت انسان، حفظ كردن به معناي در بنابراين، . (مؤلفة كيفي)

داشتن و سالم ماندن انسان طي يك دورة زماني مداوم، با يك استاندارد  زنده نگهبراي شرايطي 
نه تنها براي شروع، ، جريان داشتن امورهم . در ارتباط با زندگي اقتصادي پايدار تمناسب اس

   5، ملاك است.قابليت استمرار داشته باشد ،طي يك دوره زماني، به طور مداومبلكه به شكلي كه 

                                                                 
1. The South China Sea Arbitration, op. cit., para. 482.  
2 . Y-H. Song, “Okinotorishima: A “Rock” or an “Island”? Recent Maritime Boundary 
Controversy between Japan And Taiwan/China”, in: Maritime Boundary Disputes, Settlement 
Processes, and the Law of the Sea, ed. by Jon M. van Dyke, Brill; Series: Publications on 
Ocean Development, Vol. 65, 2009, at 166. 
3. Robert Kolb, “L'interprétation de l'article 121, paragraphe 3, de la convention de Montego 
Bay sur le droit de la mer: les “rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une 
vie économique propre... “, Annuarre Francais de Droit International, Vol. 40 (1994) at 908; 
at: https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3227 >2022-09-25.  
4. The South China Sea Arbitration, op. cit., para. 485. 
5. Ibid., para. 487. 
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يا مقيم عنوان  جا به در يكاست اقامت يا ساكن شدن ، »سكونت انساني«معناي عادي 
مطابق رأي، استفاده از  1.گزيدن يا گزينش زيستگاه سكني با هدفدر محل زندگي  شدن ساكن

 كه گيرد برمي دررا عناصر كيفي ذاتي اسكان و اقامتگاه سري  ، يك121در مادة » سكونت«
ساكن، كفايت يا عدم كفايت گروة تعداد افراد ؛ نظير است تبييننيازمند آن، مهم  هاي جنبهبرخي 

اي  وضعيت اجتماعي و حرفه، اند دست كه هنوز به سطح يك جامعه نرسيده منسجم و يك
به با عنايت  2.ن، مهندس و هدف از سكونتگير، تكنسيهيكارگر، كشاورز، ماساكنين نظير 

توان با  جزاير طبيعي، نميخودكفايي اغلب بند در راستاي بند اول ماده و ضرورت تفسير اين 
و اين تفسير دادگاه، با هدف  3ها ايجاد كرد ها، قابليت سكونت را در آن تغييراتي در صخرهاعمال 

حضور غيرموقتي افرادي است كه ،  سكونت، اصولاًهمچنين 4و غايت بند سوم نيز سازگار است.
گيران هيامور ما موقتي گذراندادگاه، معطوف به  اين بيان. اند را برگزيدهمكان آن  اقامتبه قصد 

. مطابق رأي، است 5گانه هاي اسپارتلي يا ساير جزاير در محدودة ادعايي خطوط نه چيني صخره
. كند بقا و زنده ماندن كفايت نمي شد و صرفتأمين نيازها بايد در حد قابليت اسكان بشري با

تواند  دادگاه نمي و اي از افراد است سكونت عموماً ناظر به سكونت يك گروه يا جامعه همچنين
با  7در قضية ژان ماين، كند. كه روية قضايي هم آن را تأييد مي 6كند تعيينتعداد دقيقي از افراد را 

 و هواشناسي نفر در آن به امور فني ناوبري 20ود صرفاً حدجزيره، توجه  وجود وسعت قابل
                                                                 

1. Ibid., para. 488. 
  :نك ها دولت يرو سا يراناز نظرات ا يبخش لاحظةم براي .2

Song, op. cit. at 667. 
3. The South China Sea Arbitration, op. cit., paras. 541-542. 
4. Faccio, op. cit., at 28.  
5. Nine-dash line 

توجه به  با ويژه به ي،جنوب ينچ يايدر يعموم منطقة بر چين جمهوري تاريخي حاكميت ادعاي به محدوده ينا
 1947 سال در بار ينگردد كه نخست يبرم آن، مستمر حاكميت اعمال و دريا اين منابع از چين مقدماتي برداري بهره
  ؛ 27 ص پيشين، اسماء، سالاري،شد.  يدهد ينيچ يرسم ةنقش يكدر 

Note Verbale from the Permanent Mission of the People’s Republic of China to the United 
Nations to the Secretary-General of the United , New york: UN, 2009, at 2.  

ها  صخره در انساني زندگي يارمع يدفاع، معتقدند تعداد لازم برا يرقابلغ هييدگادانان، با اتخاذ د حقوق يبرخ .6
  نفر است.  50حدود 

Y-H. Song, “Chapter 4: Article 121(3) of the Law of the Sea Convention and the Disputed 
offshore Island in East Asia: A tribute to Judge Choon-Ho Park”, in: Jon M. Van Dyke et al. 
(eds.), Governing Ocean Resources; New Challenges and Emerging Regimes: A Tribute to 
Judge Choon-Ho Park, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013, at 73. 

 يدائم يتمربع مساحت و فاقد جمع يلومترك 377متعلق به نروژ با  يآتشفشان يرةجز (Jan Mayen) ينژان ما.  7
  است.
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دادگاه ضمن مهم نشمردن وسعت و بزرگي جامعة  1شد.ن اين، مانع شناسايي جزيره پرداختند و مي
نمايد.  داند و بررسي موردي را مطرح مي ساكن، اين جامعه را حتي شامل تنها يك خانواده مي

ها مواد غذايي خود از محل  چيني ساكن در اين صخرههمچنين، به باور دادگاه، اينكه افراد بومي 
ها در  كنند، گواه عدم سكونت دائمي آن زندگي دائمي خود، كيلومترها دورتر، با خود حمل مي

هاي ديگر،  روهاي چيني توسط دولت از مكان صخره است و در صورت تأمين امكانات لازم كوچ
ها دانست؛ چه، در  ط مسكوني بودن آنهاي كوچك و بزرگ را حائز شر توان اين صخره نمي

علاوه،  به 2هاي دريايي مذكور چنين نيست. سكونت انساني نوعي زايندگي وجود دارد كه در پديده
سكونت و  نيازهاي اساسي يك فرد به معناي سكونت انساني نيستسازي  صرف فراهم

تواند  جمعيت انساني مي البته 3.نيز هستمشاركت اجتماعي اجتماع و غيرموقتي انساني، نيازمند 
مورد  ي كهموضع 4صادق باشد؛ هميا حتي افراد غيربومي  واي دارند  دورهبر عشاير كه اقامت 

  5.بود نيز نظران مدافع حفاظت از ميراث مشترك بشريت صاحب تأييد
ها  قابليت صخره معيار، 121بند سوم مادة در » داشتن حيات اقتصادي خودتوانايي «درج 

اين  كهدهد  ارائه ميرا  ها عيني آننه وضعيت و سكونت انساني يا حيات اقتصادي، براي حفظ 
امكان حيات اقتصادي خوداتكا يا خصوص طبيعي بودن درظرفيت بايد پيوسته و مداوم باشد. 

فعاليت اقتصادي ، تفسير موسع مادهبا  ،چارني مانندبرخي ، دخالت فناورانة انسان در ايجاد ظرفيت
توجه به با ، مطابق رأي داورياما  6.دانند قبول مي را قابلهاي آينده  ني بر فناوريمبت ها صخره
تفسير در راستاي بند اول هم ضرورتاً بند سوم و  معمولاً جزاير طبيعي خودكفا هستنداينكه 

معناي  رأي اين 7.پديد آورد حيات اقتصادي را ها تغييراتي در صخرهاعمال توان با  نميشود،  مي
فرايند يا سيستم  در پيوند باتوسعه و تنظيم منابع مادي يك جامعه ناظر به را » اقتصادي« معمول
آن است كه  نيز گواه» حيات«. واژة شمرد مي كالاها و خدمات ةيا مبادلخريد، فروش توليد، 

                                                                 
1 . Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. 
Norway), ICJ Reports,1993, paras. 15, 80. 
2. The South China Sea Arbitration, op. cit., paras. 554, 563. 
3. Ibid., paras. 488-489.  
4. Ibid., para. 542. 
5 . Jon M. Van Dyke & Robert A. Brooks, “Uninhabited Islands: Their Impact on the 
Ownership of the Ocean Resources”, Ocean Development & International Law, Vol. 12:3-4 
,1983, at 288. 
6. J. I. Charney, “Rocks that Cannot Sustain Human Habitation”, AJIL, Vol. 93, No. 4 ,1999, 
at 868.  
7. The South China Sea Arbitration, op. cit., paras. 541-542. 
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برداري، توسعه و توزيع اين  هاي محلي براي بهره صرف حضور منابع كافي نبوده و برخي فعاليت
 ةمنطق ةآيا وجود شبكة اقتصادي پيرامون درياي سرزميني يا محدودحال، . ضروري است عمناب

كفايت براي ثبوت  ثبتتواند م مي ،اي كه جزيره در آن است انحصاري اقتصادي و فلات قاره
اقتصادي و خود  حياتاين عبارت مستلزم وجود پيوندي ميان  ،از نظر دادگاه	باشد؟دريايي مناطق 

هاي مجاور آن است. بر اين اساس، فعاليت اقتصادي در درياي  يي، و نه صرفاً آبدريا ةپديد
نوعي با خود ساختار آن صخره، از طريق جمعيت محلي يا غير آن، ارتباط  ه، چنانچه بسرزميني

گيري هيتواند بخشي از زندگي اقتصادي يك صخره را تشكيل دهد. بنابراين ما مي ،داشته باشد
 1.نيستكوچك، شرط كافي براي اثبات يك زندگي اقتصادي خاص آن  در اطراف يك صخرة

ها،  نمايد اگر گذران معيشتي جمعيت محلي و ساكن و يا كسب منافع بلندمدت آن كيد ميأدادگاه ت
 ها بايد ذاتيِ هاي صخره وابسته به چندين ساختار باشد، بايد كل شبكه را موردنظر قرار داد. ويژگي

توجه به  ايجاد و حفظ نمايد.را واند در آن صخره زندگي انساني بتانساني  جمعيتتا  ها باشد آن
اي جمعيتي ساكن بوده  در صخرهسابقاً ممكن است  ؛ چه،سابقة تاريخي نيز حائز اهميت است

هايي براي استخراج  فعاليتدادن اند. از انجام  جنگ كوچانده شده نظيربه دلايلي اينك باشد كه 
معناي حيات اقتصادي مستفاد نخواهد شد.  نيز دون حضور افراد محليها ب منابع در صخره

كه جمعاً قادر ها  از صخره هيبا توجه به جمع بودن واژة صخره در ابتداي بند سوم، گرو همچنين،
عنوان يك كل واحد از  توانند به مي ،به حفظ سكونت انساني يا حيات اقتصادي خود هستند

هاي  داراي ويژگيبرخوردار، يك صخره ، ترتيب بدين 2.ر شوندمناطق دريايي دوگانه برخوردا
است و براي هاي طبيعي  طبيعي اقتصادي براي تداوم حيات يا ظرفيتي مبتني بر همين ويژگي

آن  برداشت منابع فسيلي از يك صخره براي جمعيتي در مكان ديگر، حيات اقتصادي خودمثال، 
   3آيد. شمار نمي صخره به

                                                                 
1. Ibid., paras. 500-503.  
2. Gau, op. cit., at 12. 

 به محدود آن در ها فعاليت ينروژ است كه تمام ينژان ما يرةجز يون،ناهمخوان با كنوانس ييقضا يةرو نمونة .3
 هاي نيازمندياست و  يو هواشناس ييهوا يترابر يانوردي،در يفن يپژوهش، كاربردها حوزة در تكنسين تعدادي
 . شود ميمنتقل  ييخط هوا يكبا  جزيره

Conciliation Commission on the Continental Shelf area between Iceland and Jan Mayen: 
Report and recommendations to the governments of Iceland and Norway, op. cit., at 803-804. 
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يكي ، به معناي كفايت »حيات اقتصادي«و  »سكونت انساني«در ميان » يا« به باور برخي،
نظر همسو با  1است. 121مادة  ذيل بند سومپديدة دريايي براي دستيابي به وصف وط شراين از 

» يا«فعل منفي را با جداكننده گذار  قانونفيليپين با اين استدلال كه وقتي  2،برخي نويسندگان
شناختن منطقة رسميتبراي بهشرط  ضرورت وجود هر دوبر را دارد،  شروط ، ارادة تجميعآورده

آنكه دادگاه  انحصاري اقتصادي و فلات قاره براي پديدة دريايي موردنظر تأكيد داشت. حال
گيرد.  كند، نتيجة متفاوتي مي كه فيليپين استدلال مي چنان آن ،ضمن تأييد ضرورت تفسير منطقي

اربرد عملي واژگان، با خوانشي معمول از اين بند، معتقد است نگارندگان دادگاه با اشراف به ك
اند. مطابق جملة اصلي:  ز از طولاني شدن جمله، جملة اصلي را مختصر ساختههيبراي پر

توانند حيات  هايي كه نمي توانند سكونت انساني را حفظ كنند يا صخره هايي كه نمي صخره«
  3».ة انحصاري اقتصادي يا فلات قاره نخواهند داشتاقتصادي خود را حفظ كنند، منطق

و اغلب اگر يكي وجود داشته باشد،  رسند به نظر مياين دو شرط عملاً مكمل يكديگر البته 
يكي از شروط قابليت در صورت نفي  ،ديگري نيز وجود خواهد داشت. با قبول اين استدلال
درستي  رأي به ر خود را از دست خواهد داد.اسكان بشري يا حيات اقتصادي، آن ديگري نيز اعتبا

ها را به  بايد بتواند آن ،انساني را در خود جاي دهد هياي بتواند گرو كند اگر صخره تصريح مي
تواند پذيراي جمعيت انساني باشد.  لحاظ اقتصادي تأمين نمايد و صخرة داراي حيات اقتصادي مي

 رسد دعواي حقوقي بر سر ساوي است و به نظر ميبنابراين، اين رابطه مبتني بر رابطة منطقي ت
يك يا هر دو  ياشده و  استفاده مي» و«بايد از » يا«اينكه آيا در زمان تنظيم بند سوم به جاي 

 4اين دو شرط مكمل و لازم و ملزوم يكديگرند.و  شرط نيازمند احراز است، فاقد اثر عملي است
چه تواند زندگي اقتصادي را  نميالقاعده  عليخره گذارد كه ص البته دادگاه اصل را بر اين مي

كند اين عوارض زميني بايد طبيعتاً قابليت حفظ  كيد ميأت حفظ كند. دادگاه اًمداوم چهو مقدمتاً 
تلقي  برخوردار از منطقة انحصاري اقتصادي و فلات قاره تا جزيرة باشند حيات انساني را داشته

اند، اما استفادة  كرده شين چيني از اين مناطق استفاده ميگيران چادرنهيشوند. درست است كه ما
يك جامعة باثبات و » سكونت انساني«ها دائمي نبوده است. به باور دادگاه، منظور ماده از  آن

                                                                 
1. Charney, op. cit., at 868. 
2. Kolb, op. cit., at 906.  
3. The South China Sea Arbitration, op. cit., paras. 493-495. 
4. Ibid. paras. 496-497. 
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گرايي و  داوري درياي چين جنوبي در پيوند با جهاني بررسي انتقادي رأي دادگاه. 2.2
  ي ساحليها دولتمنافع 

حقوق معاهدات، دست به  1969كنوانسيون  31به مادة تأسي دادگاه با كه ملاحظه شد،  چنان
، علاوه بر بررسيو در اين  1زد 1982كنوانسيون  121تفسير لفظي بند سوم مادة و كالبدشكافي 

و نمود بند سوم را بررسي تنها اي قدري بازماند،  ضوابط جزاير صخرهاينكه از تشخيص دقيق 
اصولاً است  هيبدي 2.گرديد )2و  1متابعت فرع و استثنا از اصل (بندهاي دچار غفلتي نسبي از 

گواه آن است كه هر ذيل بند سوم ...» هايي كه  صخره« ؛چنين تفسيري بايد مضيق باشد
صرفاً موارد مشكوكي كه در ارتباط و  كردضابطه بررسي  اساس اين دورا نبايد براي  صخره

گيري  در نتيجه دادگاهرسد  به نظر مياما  3.اند نيازمند بررسيد، نغيرمنطقي با جزيره اصلي قرار دار
برخوردار از منطقة  هاي تشخيص جزيرة خصوص ملاكدرفوق، سختگيرانه عمل نموده است. 

المللي  سازمان بين هي، در جلسة توجيغيربرخوردار از صخرة انحصاري اقتصادي و فلات قاره
متمايز  اين دو رااندونزي چهار عامل  ةنمايندطبق اظهارات ، 2009بستر دريا (مقام) در ژوئن 

گياهاني قادر به قابليت رشد آب شيرين را حفظ و نگهداري؛ قابليت حفظ و نگهداري  :كند مي
جامعة  قابليتاستفاده براي زندگي انساني؛ و  قابل رخي موادقابليت توليد بحفظ سكونت انساني؛ 
عنوان ملاك  شرايط سكونت انساني بهبر تمركز با  داوري دادگاه 4نفري. انساني حداقل پنجاه

 واهميت چنداني براي زندگي اقتصادي قائل نشده ، يا سومو تشخيص صخره در مفهوم بند دوم 
اولاً دادگاه  ،ائوگفاصله گرفته است. به عقيدة  121از نص بند سوم مادة  ،بنابراين، به نظر برخي

صرفاً  شمرد و اثبات ظرفيت سكونت ميملاك حياتي انسان را  يا عدم سكونت واقعيت سكونت
ثانياً دادگاه غافل از اين واقعيت است كه يك  ؛نگرد جمعيت انساني، به بند سوم مي حول حضور

و شود  در پديدة دريايي مورد ادعاي خود غيرنظاميانمانع سكونت كشور مستقل ممكن است 
 حفظ سكونت انساني يا حيات اقتصادي،هاي  ثالثاً مؤلفهنيست؛ صخره  سكونتقابليت نافي اين، 

چنين برداشت  ؛كار نگرفته است هكه دادگاه استاندارد مناسبي را براي تفسير آن ب داردكيفي عدي ب
هاي متعاقب را  و احتمال تنشاست برانگيز  الشچ عملاًاي از سوي دادگاه، مبهم و  دلخواهانه

                                                                 
 ، پيشين،سالاري، اسماء. گيرد مي ناديده را صخره لفظ بودن جمع نظير لفظي هاي ظرافت برخي دادگاه . گرچه1

  .34 ص
  . 34-35 صص . همان،2

3. Gau, op. cit., at 15. 
4. Song, op. cit. at 694-695.  
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حضور غيرموقت افرادي دارد كه «دلالت بر » سكونت انساني«از نظر دادگاه، . دهد افزايش مي
ناديده انگاشتن حقوق  معناي به، اين گائواز نظر و  »تصميم به اقامت در آن پديدة دريايي دارند

  1.استهاي مورد بحث  صخره قصد اقامت غيردائم دربا دولت و افراد محلي 
دو مفهوم نفع مردم محلي در منطقة ، 121)3از مادة ( دادگاهتفسير در دارد  اظهار مينيز تاناكا 

با اشاره به اينكه توسعة . او محوريت دارد انحصاري اقتصادي و پاسداري از ميراث مشترك بشريت
هاي ساحلي و  گرايي دولت يكجانبه الملل درياها پس از جنگ جهاني دوم در نوسان ميان حقوق بين
داوري تفسير دادگاه ها بوده است،  المللي در راستاي حفظ منافع همة دولت گرايي جامعة بين چندجانبه
با  حال، او درعين. داند ميآن  2»گرايي جهاني«كنندة پيشرفت مترقي حقوق درياها در جهت  را منعكس

، ذهن ها چالشبرخي اوضاع و احوال زمان تفسير و با طرح  از 121تبعيت تفسير بند سوم مادة بر تأكيد 
برخورداري يا دهد؛ چه، در تعيين  سمت غيرقطعي بودن حكم صادره جهت ميبه را گان خلاق خوانند

د نتوان مينيز مناطق انحصاري اقتصادي و فلات قاره، برخي فاكتورهاي ديگر از ها  صخرهنابرخورداري 
ها،  له است فاصله با سرزمين اصلي، وجود اختلاف ارضي ميان دولتكه از آن جم مؤثر واقع شود

هاي اطراف، وجود آب آشاميدني و غذا،  مساحت جزيره، امكان پرورش منابع زنده يا غيرزنده در آب
  3ونقل در نزديكي يا در مسير اصلي. وجود زمين و ساكنان، مسير اصلي حمل

دادگاه به  هيتوج ، انتقادات ديگري نظير بي2016هرروي، با وجود نقاط قوت رأي داوري  به
البته نبايد از  4عنوان ركن مادي عرف، وارد است. به ها دولتو عملكرد  ها دولتقلمرو دريانوردي 

 121)3ياد برد كه دادگاه داوري درياي چين جنوبي اولين مرجعي است كه به تفسير مادة (
المللي نسبت به اين رأي  ر مراجع قضايي بينو بايد منتظر واكنش ساي كنوانسيون پرداخته است

 دادگاه باتفسير وارده و نيز مغايرت  هايبه انتقاددر مواجهه با موارد مشابه ماند؛ گرچه با توجه 
بينانه،  واقع برخي از جمله الفريك،و مذاكرات كنفرانس سوم حقوق درياها،  ها دولتروية برخي 

كه با توجه به ظرفيت نسبي  همچنان 5؛كرده بودندبيني  به رأي داوري را پيش اعتراض چين
نهايتاً ، 121بند سوم مادة  هاي برخوردار ذيل براي قرار گرفتن در شمار صخره چينبرخي جزاير 

  6توجه لازم را نداشت.داوري نسبت به حكم چين 

                                                                 
1. Gau, op. cit., at 16.  
2. Universalism 
3. Tanaka, op. cit. at 13-15.  
4. Faccio, op. cit., at 20-25. 
5. Elferink, op. cit. at 229. 
6. Gau, op. cit., at 15. 
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  گيري نتيجه
ويژه  ، بهاه دولت، برداري از درياها و بسترهاي آبي توجه فناوري در بهره پيشرفت قابل

حفاظت از منابع متعلق به خود و كنترل بيشتر بر  به منظوررا در حال توسعه  ساحلي يها دولت
له، طي ئسوق داده و همين مسانحصارطلبي به نوعي مناسبات امنيتي مناطق پيراموني خويش، 

 آوردهپديد  اقتصادي و فلات قاره كم نويني را در مناطق انحصاري و حقوق بيشهاي گذشته  دهه
اهميت فزايندة مناطق دريايي براي  ونظام حقوقي جزاير حساسيت بالاي است. در اين ميان، 

خصوص تأثير جزاير بر ترسيم خطوط مبدأ درياي درها  هايي را ميان آن ، اختلافها دولتهمه 
كه تا زمان اين نظام سرزميني و همچنين اختصاص مناطق دريايي به خود جزاير رقم زده است. 

، در بود يافتهشكل عرفي وبيش  كم حقوق درياها 1958هاي چهارگانة  ظيم كنوانسيونتن
 كه 121 دو بند اول مادةاي شد؛ چه، برخلاف  حقوق درياها وارد مسير تازه 1982كنوانسيون 

كنفرانس سوم حقوق در  گانكنند بند سوم حاصل مذاكرات مشاركتند، داراي ارزش عرفي بود
اين بند،  الملل بود. هاي اين كنوانسيون در مسير توسعة حقوق بين يكي از گامو درياها 
هاي فاقد ظرفيت حفظ سكونت انساني يا حيات اقتصادي خوداتكا را نابرخوردار از منطقة  صخره

پردازي  كه ملاحظه شد، نحوة نگارش و عبارت شمرد. چنان انحصاري اقتصادي و فلات قاره مي
 ،ي ساحليها دولتگرايانة  ب شده و در اين ميان، رويكرد بيشينهاين بند، تفاسير مختلفي را سب

را به نفع حقوق صلاحيتي و حاكمة  ها دولتهاي اخير، تفسير بند سوم توسط اين  ويژه در دهه به
را  ها دولتاي، حقوق ساير  بازانه دل و ها جهت داده است. در مقابل، طبيعتاً چنين تفاسير دست آن

هاي  انگيزد كه از آن جمله است اعتراض ها را برمي داده و مخالفت آن در معرض مخاطره قرار
 200ذيل بند سوم در تعيين محدودة  توريشيماواوكينفيليپين و چين به توصيف ژاپن از ساختار 

ات جلس. با وجود پيشنهادهايي نظير تشكيل مايلي براي مناطق انحصاري اقتصادي و فلات قاره
هايي به  متحد و صدور دستورالعململل  اقيانوس و حقوق درياها در بخش امور كميتة كارشناسي

فصل  و المللي وارد ميدان حل مراجع رسيدگي بين ، گاه121ارائة تفسيري مقبول از مادة منظور 
  شوند.  دولتي مي اين اختلافات ميان

يين خصوص تبدر توجه جديدترين تفسير قابل داوري درياي چين جنوبي دادگاه 2016در سال 
 فيليپين و چين در راستاي حل اختلافاتاي را ارائه نموده است. اين دادگاه،  ت جزاير صخرههيما
ريف شول، جوهانسونهمچون اسكاربورگ ،ساختارهاي دريايي درياي چين جنوبي مورد برخيدر
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ا تأكيد زد و ب 1982كنوانسيون  121مادة عيار بند سوم  ، دست به تفسير تقريباً تمامريفكارترونو 
ظرفيت سكونت انساني و حيات اقتصادي خوداتكا، با عملاً حتي وجود يكي از  دو شرطبر ملازمة 

را اقتصادي و فلات قاره  انحصاري منطقةاز  ها براي برخورداري ساختار جغرافيايي مربوط آن
  بسنده ارزيابي نمود. 

مشترك بشريت و  ميراثشمول در جهت محافظت از  اين رأي با اتخاذ رويكردي جهان
ي ساحلي بايستد. ها دولتها و اعمال فشار  هيخوا كند در مقابل زياده تلاش ميآزادي دريانوردي 

گرچه تلاش اين مرجع براي احترام به حاكميت قانون و ارائة تفسيري مبتني بر اصول حقوقي 
رزشمند، آن را از نمايد كه رويكرد سختگيرانة آن براي نيل به اين هدف ا ستودني است، چنين مي

 121پردازي بند سوم مادة  مسير صحيح حقوقي اندكي منحرف ساخته است؛ چه، مطابق واژه
اي، از منطقة انحصاري اقتصادي و  كنوانسيون، اصل بر برخورداري جزاير، حتي جزاير صخره

بود و  فلات قاره است. از مرجعي كه تفسير خود را با كندوكاو دقيق واژگان اين بند آغاز كرده
انتظار  ،بنيان گشوده بود روي پيشنهاد فيليپين مبني بر ارائة يك تفسير منطق آغوش خود را به

 المللي، با كنار گذاشتن سختگيريِ رفت، در عين توجه به مناسبات قدرت در روابط بين مي
ني تر پيروي كند؛ چه، نگرشي چنين آرما گرايانه، از قواعد منطق حقوقي دقيق سان غايت بدين

 ها دولتالمللي، به سادگي ممكن است رويگرداني  نسبت به حفاظت از منافع عموم در سطح بين
ويژه در حوزة حقوق اقتصادي و امنيت  الملل و احكام صادره را به از پذيرش و اجراي حقوق بين

ها، روند  بيني كه اين اتفاق رقم خورد و مطابق پيش دريايي به همراه داشته باشد؛ همچنان
. قرار نگرفت اين دولتمقبول هم  سيدگي داوري در غياب چين دنبال شد و نهايتاً رأي صادرهر

، از 121توانست با خروج از شمول بند سوم مادة  اين در حالي است كه برخي جزاير چين مي
در تواند  ميترديد مفاد اين رأي و اجزاي تحليلي آن  مناطق دريايي دوگانه برخوردار شود. البته بي

 المللي ، مراجع رسيدگي بينها دولتحقوقي، مورد توجه  تفسيرمثابه الگويي سازنده در  بهدرازمدت 
 . قرار گيردساير نهادهاي مربوط  و
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  رانيا هيعل سيانگل يخيتار و يحقوق افتهي زمانسا تقابل
  )فارس جيخل يرانيا رهيجز سه مطالعه مورد(

 پژوهشي)-(مقاله علمي

   *طبرسا ينق

  22/12/1401تاريخ پذيرش:     29/09/1401تاريخ دريافت: 

   دهيچك
 ةريجز سه هيعل انگلستان دولت يخيتار يحقوق ةافتي سازمان تقابل يبررس درصدد حاضر قيتحق

 پرسش دو به اجمال، به تا است آن دنبال به پژوهش نيا در نگارنده. است فارس جيدرخل يرانيا
  :دهد پاسخ ريز
 نيسرزم اصل« و »قواسم مشاع تيمالك« يةنظر دو قبال در سيانگل يرفتار يها تناقض -1

  ست؟يچ »بلاصاحب
 مورد رانيا توسط يابوموس و تنب يرانيا ريجزا اشغال در سيانگل يرانيضدا استيس ايآ -2
 به رانيا اعتراض ر،يجزا نيا در سيانگل ياشغالگر دوران سال 67 يط و گرفته قرار رشيپذ
  ؟.است داشته تداوم سيانگل
 يريگ بهره با و ياسناد ليتحل روش از استفاده با كه است يفيك قاتيتحق نوع از حاضر قيتحق
  .رديگ يم انجام يخيتار اسناد در موجود اطلاعات و ها داده ابزار از
 اصول و عناصر بر همواره سيانگل استيس كرديرو -1:است موارد نيا انگريب قيتحق يها افتهي

 يارض تيتمام از يبخش اشغال و رفتار و گفتار در تناقض و رانيا حق انكار: همچون ياساس
 اساس بر -2 است؛ بوده استوار س،يانگل دولت توسط ريجزا نيا ةسال67 ياشغالگر تداوم و رانيا

 مورد هرگز س،يانگل يادعا همان يعني قواسم، مشاع تيمالك يةنظر ،يخيتار -يحقوق مستندات
  .است نگرفته قرار رانيا رشيپذ

  : واژگان ديكل
  . فارس جيخل س،يانگل ،يابوموس تنب، ،يرانيا ريجزا

                                                                 
 الملل نيب روابط دانشكده ديار،استا *

naghitabarsa7@gmail.com 
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  مقدمه 
 ن كشور،گيري اي ترين مراكز اصلي تصميم عنوان يكي از مهم مجلس عوام انگليس به

خرداد  – 2009جزاير ايراني ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ(در ژوئن  ةاي ويژه دربار جلسه
معاون  ،كار و همچنين ايوان لوئيس ) داشت كه طي آن نمايندگان احزاب كارگر و محافظه88

دولت انگليس از ادعاي امارات در اين خصوص  ةبه عنوان نمايند ،وقت وزارت امور خارجه
ها و عدم همساني و  وجود اختلاف و تفاوت ديدگاه اجالب توجه آنكه ب ةنمودند. نكت حمايت

پوشاني احزاب مذكور در موضوعات مختلف داخلي و خارجي، مواضع همگي اين نمايندگان و  هم
معاون وقت وزارت امور خارجه انگليس در اين خصوص يكسان بوده و هركدام بخشي از يك 

اي  ها مكمل هم و از وحدت رويه و متون هر يك از آن ندا تكميل نمودپازل و جورچيني ر ةصفح
ايراني در  ةگان با نگاهي به عملكرد انگليس در قبال جزاير سه. كردند خاص انگليسي، پيروي مي

انگليس با حاكميت  ةيافت توان گفت كه تقابل سازمان مي ،خليج فارس در عصر استعمار و معاصر
متعلق به يك عصر و دوران خاص نبوده و از عصر استعمار در زمان  ر،ملي ايران در اين جزاي

اين رويكرد از يك  صفويان، قاجاريه و پهلوي گرفته تا دوران معاصر جمهوري اسلامي ايران،
كرده كه برآيند آن سياست فرار به جلو و انكار حقوق  رويه و سياست يكسان پيروي مي وحدت

رأساً  ،اش برسد اگر جايي انگليس نتوانسته به اهداف راهبردي حاكمه و ضديت با ايران بوده و
سال متوالي از اين سياست  67كه  وارد عمل شده و به اشغال جزاير ايراني مبادرت نموده

و عجيب آنكه سياستمداران قبلي و فعلي است خصمانه و اشغالگري در قبال ايران پيروي كرده 
  كنند. جاي متهم، خود را مدعي و طلبكار معرفي مي هبهمواره  خودانگليس در اظهارات متوالي 

بررسي  در اين بخش براساس رويكردهاي نظري مورد استناد انگلستان، محقق ضمن نقد و
 گيري از روش تحليل اسنادي، ابطال و ها تلاش دارد تا با بهره آن رويكردها و نتايج مترتب برآن

  ه اثبات نمايد. نادرست بودن ادعاهاي آن كشور را در اين زمين

  تئوري انگليسي مالكيت مشاع و انكار حقوق حاكمه ايران   .1
هاي موجود در شيوه و  رغم تناقض هب ها از عصر استعمار تاكنون، يكي از مواردي كه انگليسي
ها از  آن ةحمايت نهادين و» تئوري مالكيت مشاع قواسم« ،ورزند عملكردشان بر آن تأكيد مي
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كرات مسبوق به  هكه ب استالخيمه و شارجه  تگي قواسم لنگه به قواسم رأسادعاي دروغين وابس
ها زماني مطرح شد كه هنوز  آغازين اين ادعاي عجيب از سوي انگليسي ةباشد. نقط سابقه مي

تنب كوچك و  شش ماه از اعمال حاكميت مستقيم دولت ايران بر جزاير ايراني تنب بزرگ،
و برچيده شدن بساط حكومت قواسم  )1887سپتامبر  16(1266شهريور  25ابوموسي در تاريخ 

آشكار در امور داخلي ايران يادداشتي براي  ةلنگه نگذشته بود و سفارت انگليس در تهران با مداخل
وزارت امور خارجه فرستاد كه طي آن بر مالكيت مشاع يا دوگانگي حاكميت قواسم شارجه و لنگه 

ضمن رد استدلال  لبته دولت ايران نيز در پاسخ قاطع خود،تأكيد نمود. ا بر جزاير ياد شده،
اساس  قدر سست و بي استدلال انگليس آن انگليس بر تعلق جزاير يادشده به ايران پافشاري نمود.

ها نيز ادعاي انگليس را  بود كه حتي كارشناسان رسمي آن كشور را نيز متقاعد نكرد و آن
در رفتار و گفتارش دچار تناقض شد و عملاً با سياست و  ضمن آنكه دولت انگليس نيز نپذيرفتند.

حال، اين  بااين ديپلماسي بعدي خود دچار اعمالي شد كه ماهيت دروغين اين ادعا را آشكار نمود.
ليكن هربار كه اين ؛ روند ناموجه در عصر استعمار و معاصر از سوي مقامات انگليس تداوم يافت

  كند.  را رد كرده و مي ت ايران آندول ادعاي دروغين مطرح شده است،
نحوي كه  هب ،است سياست عصر حاضر انگليس نيز بر همين امر استوار بوده ،در اين حال

توان به مواضع  از مصاديق بارز آن مي كنند. سياستمداران فعلي انگليس نيز از اين روند پيروي مي
) در 1388خرداد  19- 2009ئن ژو 9از حزب كارگر انگليس در جلسه (نماينده وقت 1جان گروگن

طور  هب 18اين سه جزيره از اوايل تا اواسط قرن « اشاره نمود كه گفت: مجلس عوام اين كشور
مورد استفاده قرار  الخيمه بود، اي در رأس فصلي توسط قبايل عرب وفادار به قواسم كه قبيله

اين  الخيمه بر اي شارجه و رأسهاي بريتانيا نيز پي در پي و بدون ابهام ادعاه دولت گرفت... مي
اين امارات  1892 ةاين در حالي بود كه بر اساس معاهد كردند. سه جزيره را تأييد مي

  »ايران اين ادعاها را قبول نداشت. الحمايه بريتانيا بودند. تحت
براي آنكه بتوان به جوانب اين ادعاي دروغين و رد تئوري انگليسي مالكيت مشاع و جدايي 

لمرو و ماهيت قواسم دو سوي ساحل ايراني و عربي و وابستگي قطعي قواسم لنگه به كامل ق

                                                                 
1. John Grogan  
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 هاي شده بين دولت هاي مبادله شواهد و اسناد تاريخي از جمله يادداشت پي برد، دولت ايران،
  گيرد. مورد بررسي قرار مي انگليس و ايران،

 وضعيت قواسم لنگه .1.1
و شخصيت حقوقي  دولت ايران در لنگه بودندرسمي  ارزرعيت و كارگلنگه اساساً قواسم  

استقرار اوليه قواسم توان گفت  اجمال مي بهضمن آنكه  الخيمه داشتند. سرأمستقل از قواسم 
اندازي  ضمن آنكه طي سه بار دست گردد. برمي 1727مستقل در بندرلنگه و بندركنگ به سال 

توسط  1737متفاوت(در سه مقطع زمانى ان الخيمه به سواحل اير سرأجلفار يا  قواسم ةپراكند
سركوب به سواحل ايران ) به دست قواى كريم خان زند 1767و  1763نيروهاي نادرشاه افشار و 

شده و به جلفار برگشتند و برخي از آنان با انعقاد قرارداد با محمدخان بستكي رعيت و كارگزار 
و پس از پذيرش شروط  )1763( ع تاريخياز مقطبه اين ترتيب  1دولت ايران در لنگه درآمدند.

عنوان كارگزار و رعيت دولت ايران بر لنگه  هاى لنگه به محمدخان بستكى توسط قواسم، قاسمي
كردند و اعمال  آن از جمله جزاير تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى حكومت مى ةو مناطق تابع

جزاير تنب و « .گرفت ه صورت مىحاكميت ايران بر جزاير مذكور از طريق حكام قاسمى بندرلنگ
ابوموسى تحت نظارت مستقيم حاكم بندر لنگه قرار داشتند و مقر حكومتى ضابط، در يكى از 

 2».اى به نام بستك بود كرانه شهرهاى پس

  و رد آن مالكيت مشاع ةهاى مبادله شده ميان ايران و انگليس دربار يادداشت .2.1
كوشيد تا اشت ارسالى به وزارت امور خارجه ايران، چند ياددطي سفارت انگليس در تهران 

گردد كه هربار با پاسخ سخت و مالكيت مشاع قواسم بر جزاير را يادآور  ةادعاي ناموجه خود دربار
 :قاطع دولت ايران مواجه شد

دولت عليّه ايران، شيخ يوسف  1879 اگرچه در سنه«  يادداشت نخست سفارت انگليس: اول:
كومگى لنگه تصديق نمود و آن وقت مشاراليه بناى دخل و تصرف در جزاير سرى الح را به نايب

                                                                 
1. Alqasimi, Sultan, Power struggles and trade in the Persian Gulf, fores Row, 1999, p33 . 
Mirfenderski, G.,The Tamb Islands Controversy: 1887-1971, 1985, p 316. 

   وزارت امور خارجه بريتانيا. 842/94سفارت ايران در لندن، به نقل از گزارش شماره  1349گزارش سوم شهريور 
، بندرعباس و خليج فارس، ترجمه احمد اقتداري، تهران: دنياي 1371سديدالسلطنه كبابي، محمد علي خان،  .2

كريم خان زند به شيخ محمد بستكي  1153/1767و  1763ش/ 1149ي ها به نقل از فرمان سال 733كتاب، ص 
 حاكم بندرعباس و جهانگيره.
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خ جواسمى در حقوق شي. الخيمات واقع شده بود و تمب را گذارد، طرف ايراد شيخ جواسمى رأس
حال آن حقوق منظور شده شيوخ جواسمى بندرلنگه غالباً از جانب دولت  بهسيرى قديمى است و تا

نمودند و در تصرف شيوخ  سرى را مى ةاند و فرمانروايى جزير كومه آنجا بودهالح عليّه ايران نايب
  1.»جواسمى بوده و دخلى به حكومت لنگه نداشته است

سفارت انگليس را پاسخ داد و يادداشت  يادداشتقاطعانه اولين زارت امور خارجه ايران و دوم:
پلماسي و امور ديپلماتيك اين عمل همراه اين جوابيه عودت داد كه در ديه آن سفارت را نيز ب

... اين مسئله واضح و بالقطع مستغنى از توضيح است« ايران معنا و مفهوم خودش را داشت:
جات مزبوره مصرح عدم اقدام جديد و موضع تصرفات مالكانه قديمه صحيحه حكام ايران  هنوشت

 ...دعاى جديدى نبوده استوجه از براى ا هيچ مثل ساير بنادر ديگر در تمب و سيرى بوده و به

مزبوره خارج از تحت تصرفات مالكانه و حكومت حكام ايران نبوده و در اين  ةهيچ وقت دو جزير
زيرا كه  ؛الوجوه به تصديق منصفانه خود آن جناب لزوم نخواهد داشت وجه من هيچ صورت به

لهذا با . هيد فرمودهرگاه حرفى خارج از مذاكرات شفاهى شد، به وزارت امور خارجه اظهار خوا
  2.»كمال احترام تمام رقعه محترمه آن جناب را عودت داد

چندى قبل بيرق ايران در يكى از جزاير بحر عمان « سوم: يادداشت دوم سفارت انگليس:
باشد و آنها در تحت  اين جزيره، ملك و مال شيوخ جواسمى مى .موسوم به سرى نصب شد

كه حقانيت دولت عليّه ايران در تصرف اين جزيره به ثبوت  دلايلى .حمايت دولت انگليس هستند
   3.»رساند، اقامه و به اين سفارت ارسال دارند مى

اين مسئله درست است كه « چهارم: يادداشت سوم سفارت انگليس در تهران:
اند و ليكن نه اين است كه چون  نموده سرى را مى ةهاى بندرلنگه، رياست جزير الحكومه نايب

نموده، بلكه چون از مشايخ جاسمى بوده در آن  ندر مزبور بوده، حكومت جزيره سرى را مىحاكم ب
دور نيست كه دولت عليّه ايران ملتفت باشند كه مشايخ جاسمى در  .اند جزيره فرمانروايى داشته

                                                                 
 وزارت به 1888 مارس 2/ 1266 اسفند 12/ 1305 الاخر جمادى 18 مورخ تهران در انگليس سفارت يادداشت .1

 ايران.(اداره كل اسناد وزارت امور خارجه ايران). خارجه امور
به سفارت  1888 مارس 5/ 1266 اسفند 15/ 1305 الاخر جمادى 21 ر خارجه ايران مورخيادداشت وزارت امو 2.

 .)رانياداره كل اسناد وزارت امور خارجه ا(.انگليس در تهران
به وزارت  1888 مارس 10/ 1266 اسفند 20/ 1305الاخر  جمادى 26 يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخ .3

  .امور خارجه ايران
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 ةاند، مشايخ جاسمى حق موروثى و روايتى در جزير الحكومه بوده بندرلنگه از جانب ايران نايب
ها مطلقاً منظور  ها شك و شبهه احداث نشده و حقوق آن وقت در حقانيت آن داشته و هيچ سرى

  1.»شده است

دولت ايران در بالاترين سطح ممكن پاسخ دو يادداشت سفارت انگليس را داد و  پنجم:
دلايل همان بود كه نوشته شد، ديگر چه « ذيل يادداشت سوم انگليس نوشت: ناصرالدين شاه

   2.»لاتر از آن است كه نوشته شوددليلى با
 نوشت: ششم: وزارت امور خارجه ايران طي پاسخ محكمي به سفارت انگليس در يادداشتي،

اگر سفارت محترمه تجديد نظرى فرمايند، از روى كمال نصفت و حقانيت تصديق خواهند «
نواب آن ها در تصرف دولتى بوده باشد و در تحت حكومت عمال و  فرمود كه ملكى كه سال

دولت باشد، بالبداهه ملك طلق بلامنازعه آن دولت محسوب خواهد بود و حاجت به دليل ديگرى 
   3.»نخواهد داشت

هاي دولت ايران، وزارت امور خارجه طي يادداشتي به سفارت انگليس  هفتم: در راستاي پاسخ
خيمه انگليس با اولاً اين فقره مورث كمال تعجب و حيرت گرديد كه سفارت محترمه ف« نوشت:

اطلاع بر جميع نقاط و اماكن سواحل بحر عمان، خاصه بنادر  ةكمال آگاهى و بصيرت و احاط
دليل و ادعاى واهى مشايخ جواسم را قابل  ةخليج فارس، چگونه اين مسئله را محتاج به اقام
ارت محترمه ثانياً، محض احترام خواهش سف .اند استماع دانسته و در مقام استعلام دلايل برآمده

هاى دول متمدنه منتظمه اقوى دليل بر مالكيت هر دولتى  قانون ةافزاست كه به هم زحمت
تصرف آن ملك است و اين دليل ابداً محتاج به دليل ديگر نيست و سفارت محترمه و كارگزاران 

سرى جزء بندرلنگه و هميشه در تحت  ةدولت هندوستان بالحس و العيان مشهود دارند كه جزير
حكومت بندرلنگه بوده و هست و از وقتى كه بندرلنگه تعلق به دولت عليّه داشته و حاكم از دربار 

علاوه بر اين، بنادر  د.ان دولت به بندرلنگه رفته، هميشه از جزيره مزبوره ماليات دريافت نموده

                                                                 
به وزارت امور  1888 مارس 18/ 1266 اسفند 28/ 1305 رجب 5 ت سفارت انگليس در تهران مورخيادداش .1

 .خارجه ايران
 18/ 1266 اسفند 28/ 1305 رجب 5 مورخ ،ذيل يادداشت سفارت انگليس در تهراننوشته ناصرالدين شاه  .2

 .1888 مارس
، به 4419 به شماره 1888 ژوئيه 21/ 1267 تير 30/ 1305 ذيقعده 12 يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ .3

 .سفارت انگليس در تهران
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ه نيست كه باشند و البته جاى شبه ها، موسوم به بنادر فارس مى اطراف خليج فارس و متعلقات آن
مگر اينكه موضوع مخصوصى را  .دارد ]را[متعلقات مملكت فارس حكم كليّه مملكت فارس 

حده واگذارد و از ممالك  دولت عليّه به موجب حكم و سند مخصوص، ملك دولت و ملت علي
به  ،چون اين دليل از فرط وضوح محتاج به دليل ديگر نبوده .محروسه خود موضوع فرموده باشد

شود والاّ ادله بسيار است و پس از اينكه يك  افزا نمى زحمت  ]عجالتاً[دله ديگر عجالته ايراد ا
محلى تعلقش به دولت عليّه به اين وضوح باشد، معلوم است هر نحو تصرف در هر زمان 

 ةاران دولت مقتضى دانند و به عمل آورند، كسى را مجال كلامى نيست و دولت را اقامزكارگ
يك از بنادر  الايام در هيچ نصب بيرق را از قديم .آن تصرف حاجت نخواهد افتاددليل تازه براى 

خليج فارس مقتضى ندانسته بودند و حال چندى است كه مقتضى دانسته و البته در همه آن بنادر 
  1.»اند در جزيره سرى نيز كه جزو بندرلنگه است، معمول داشته .اند نصب بيرق نموده

مالكيت مشاع خودساخته  ةنظريبيستم از قرن دولت انگليس در آغاز ه، قابل توجه اينك ةنكت 
 سالتا كه  دست برداشت و به اصل ديگر، يعنى اشغال سرزمين بلاصاحب، متوسل شد؛ درحالى

و حقوق حاكمه  كندصورت ناموجه صاحب اين جزاير معرفي  هتلاش داشت قواسم را ب 1903
و  1903ر نمايد كه البته اين ادعاي جديد انگليس در سال انكاجزاير ابوموسى و تنب ايران را در 

 بودن تنب و ابوموسي در تعارض با مواضع قبلي انگليس بوده است.بلاصاحب مبني بر  1904

 -1350ا ت 1282(از سال  ايراني توسط انگليسگانه  اشغال جزاير سه .2
 )1971تا  1903

و بيمارى و سفر  )1896 ژوئن 8 ( 1275 خرداد 18 در »مظفرالدين شاه«با روى كار آمدن 
وى به اروپا و استقراض از روسيه و انگليس، دولت ايران دچار ضعف بيشتر قدرت مركزى شد و 

دولت بريتانيا با آگاهى كامل از  ،. در اين مياناين ضعف به سواحل خليج فارس نيز سرايت كرد
الحمايگى با شيوخ  ادهاى تحتتحولات درون دربار و ضعف دولت مركزى ايران و بستن قرارد

بردارى  سواحل عمان، از وضعيت موجود براى تحكيم و تثبيت موقعيت خود در خليج فارس بهره
بر جزاير تنب و مانع حاكميت ايران  با توجه به اين شرايط نابسامان،كرد و در پى اين بود كه 

                                                                 
 10/ 1266 اسفند 20/ 1305الاخر  جمادى 26 يادداشت سفارت انگليس در تهران مورخپاسخ دولت ايران به  .1

 .1888 فوريه



  يافته حقوقي و تاريخي انگليس عليه ايران... تقابل سازمان  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

338 

ها در ايران و احتمال  وذ روسگسترش نف ةبهانبه  منوزده ةبريتانيا از اواخر سد گردد.ابوموسى 
سازى براى جدايى مالكيت جزاير  درصدد زمينه ورود رقيب نيرومند در خليج فارس از راه ايران،

انگليس زماني شكل گرفت كه راهبرد انكار  ةاين سياست خصمان .برآمد مذكور از دولت ايران
ضعف دولت مركزي و در يي نداشت. البته ادولت ايران در اين جزاير ديگر كار ةحقوق حاكم
اي پيش رود كه  گونه همزيد بر علت بود تا شرايط ب مذكور، ةتوجهي آنان به سه جزير نتيجه كم

  خود آماده ببيند.  ةانگليس شرايط را براي اجراي نقش
هاى موجود و مطامع آشكار بريتانيا در تسلط بر جزاير تنب و ابوموسى، دولت  با وجود نگراني

اين امر باعث شد تا بريتانيا  .پرچم خود در جزاير تنب و ابوموسى غفلت كرددد مجايران از نصب 
، از اين فرصت سوءاستفاده كند و براساس دستورى كه به شيوخ شارجه و 1903 در آوريل

كمبال، كارگزار سياسى بريتانيا در  .الخيمه داد، پرچم قواسم در ابوموسى و تنب نصب شد رأس
 ةشورش پيشنهاد كرد به شيخ شارجه گفته شود نصب پرچم را به نشانخليج فارس، به حكومت ك

، 1903 آوريل 30 سرهنگ كمبال در .مالكيت انجام دهد كه اين اقدام از سوى لندن پذيرفته شد
   1.»تنب دستور داد ةجزير ةالخيمه براى انجام اقدامى مشابه دربار افزون بر شيخ شارجه، به شيخ رأس

الحمايگى با شيوخ سواحل عمان، اشغال جزاير تنب و  ستناد معاهدات تحتدولت بريتانيا به ا
الحمايگى ميان انگليس و شيوخ،  كه با امضاى قراردادهاى تحت درحالى .ابوموسى را توجيه كرد

الحمايگى از جمله  زيرا براساس معاهدات تحت ؛المللى سلب شد آزادى عمل شيوخ در روابط بين
المللى به انگليس  بينروابط  ةاختيارات خود را در زمين ةوخ يادشده هم، شي1892 مارس 8ة معاهد

الخيمه داراى  دو امارت شارجه و رأس ،بر اين اساس .و صلاحيت اشغال را نداشتند ندواگذار كرد
اين سخن به معناى  .اى نداشتند المللى نبودند و از اهليت دولتمدارى بهره شخصيت حقوقى بين

ور صلاحيت ادعا بر سرزمينى را نداشتند و بريتانيا نيز صلاحيت وكالت و آن است كه شيوخ مذك
توانستند جايگزين  اين دو امارت نمى ،رو ازاين .ها را در طرح ادعاى سرزمينى نداشت نمايندگى آن

ها به  هاى آن چون داراى اهليت حقوقى بر ادعاى سرزمينى نبودند و فعاليت ؛دولت ايران شوند
قل و زير پوشش نيروى دريايى بريتانيا و تهديدات مداوم بريتانيا در توسل به زور اى غيرمست گونه

                                                                 
1. " Memorandum Respecting British Intereste in the Persian Gulf", Confidential, No, 9161, 
January 1914, CAB 16/94, pp 38-39. 
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ضمن آنكه نه ايران و نه بريتانيا و نه هيچ دولت ديگر، اين  .عليه ايران در موارد گوناگون بود
  .شناختند عنوان دولت به رسميت نمى شيوخ را به

ايراني تنب  انگليس در اشغال جزايرآيا سياست ضدايراني « حال پرسش دوم پژوهش مبني بر
سال دوران اشغالگري انگليس  67طي  و ابوموسي توسط دولت ايران مورد پذيرش قرار گرفت؟

 گيرد. مورد بررسي قرار مي، »در اين جزاير، اعتراض ايران به انگليس تداوم داشته است؟

  انگليسايراني توسط  ةگان سهقبال اشغال جزاير واكنش دولت ايران در  .1.2
پس از نصب پرچم شارجه در جزاير تنب و ابوموسى، كه به دستور بريتانيا صورت گرفت،  

دولت ايران به اين امر اعتراض كرد و به مأموران خود در جنوب دستور داد تا پرچم شارجه را از 
  .د و به جاى آن پرچم ايران را نصب كنندنكشبفراز جزاير يادشده پايين 

مسيو دامبرن، مدير گمركات ايران، با كشتى مظفرى و متعلق  1904 آوريلچند ماه بعد، در 
الخيمه را پايين كشيد و  هاى شارجه و رأس پرچم و به گمرك، از ابوموسى و تنب ديدن كرد

جاى آن پرچم ايران را برافراشت و در هر يك از اين جزاير دو ايرانى به عنوان نگهبانان  به
وزير ماليه به  ةدر نام .ابتكار مشيرالدوله، وزير خارجه وقت ايران بوداين اقدام به  .گمرك گماشت

: آمده است 1904مه / 1283 ارديبهشت /1322 مسيونوز، وزير گمركات، به تاريخ ربيع الاول
راپورت مسيو دامبرن، رئيس گمركات بنادر در خليج فارس، را مشعر به شرح اقدامات مشاراليه «

ادر و نصب بيرق دولت ايران در جزاير ابوموسى و تنب و سرى در انتظام عمل گمركات بن
و برداشتن بيرق عرب از جزاير ابوموسى و سياحتى را كه در آنجا كرده و فرستاده بوديد،   ]سيرى[

زائدالوصف  .به عرض خاك پاى مهر اعتلاى مبارك اقدس همايون ملوكانه ارواحنا فداه رساندم
مĤب است  خواهى آن جناب جلالت قرر فرمودند مقتضى دولتموقع تحسين و تمجيد گرديده و م

خدمت دولت را  .كه اشخاص امين و بصير و كافى براى انتظام عمل گمركات آنجا معين نماييد
 1.»به نحوى انجام داده كه موجب استرضاى خاطر مبارك گردد

أموران گونه زحمتى از سوى م جزاير تنب و ابوموسى، بدون هيچوضعيت  ،به اين ترتيب
ميان سه ماه بعد با مذاكراتى كه « .دولت ايران درآمدندبه قبل برگشت و تحت گمركى ايران 

انگليس وعده داد موضوع  ةنمايند ،دولت انگليس و دولت ايران در تهران به عمل آمدگان نمايند

                                                                 
  .سياسى، اسناد راكد وزارت امور خارجه 14 ، كارتن19 دوسيه شماره .1
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ا از اين پرچم خود رخواست تا دولت ايران از  و لذا كندو حل جزاير مزبور را در زمان خود مطرح 
حاكميت خود بر جزاير تنب و ابوموسى ارائه كرد،  ةايران درباردولت دلايلى كه  .جزاير پايين آورد

 1.»نتيجه ماند از سوى انگليس ناكافى خوانده شد و مذاكرات بى

دولت اين كشور ايران را تحت فشار قرار  نتيجه بودن مذاكرات ايران و انگليس، با وجود بي
تنب و  ةدر باب جزير: «ر گمركات، نوشتيالدوله صدراعظم به مسيو نوز وز عينبه داد و با اين حر
طور به رئيس گمركات تلگراف نماييد كه بيرق ايران را كه در آن جزيره بلند كرده و  ابوموسى اين

اند، عجالتاً بيرق ايران را برداشته و بيرق شيخ شرغان  را خوابانيده  ]شارجه[بيرق شيخ شرغان 
 .بيرق باشد تا با سفارت انگليس مذاكره و اين كار تمام شود اشد، بلكه آن دو جزيره بىهم نب

مقصود اين است  .درست دقت نماييد در درون اين دستورالعمل مثل آن دفعه، سهوى اتفاق نيفتد
 مسيو نوز به مسيو دامبرن در نامه شماره .»هيچ طرف آنجا بيرق نداشته باشند تا رسيدگى شود

حكومت انگليس به نام شيخ اعتراضاتى «: نوشت 1283 خرداد 3/ 1904 مه 24 مورخه 19808
هاى خود را از جزاير مزبور  تمب و ابوموسى اظهار و مقرر گرديد دولت ايران بيرق ةراجع به جزير

لذا هر چه  .برداشته و ترتيبات فعلى به حال سابق ماند تا اينكه مالكيت جزاير محرز و مسلم گردد
   2.»ها را بردارند جهاز بخار اعزام داريد كه بيرق زودتر

رغم دستور روشن  همتعاقب فشارهاي دولت استعماري انگليس به دولت ايران و ب ،بنابراين
ي دو طرف بود، ها توافق ايران و بريتانيا در پايين آوردن پرچمصدراعظم وقت ايران، حاصل 

به  ،يعني دولت ايران ،صاحب حق ةي و با حوالكاربستن حيله و مكر عمروعاص هليكن انگليس با ب
و از اين  به شيوخ قواسم دستور داد پرچم خويش را به اهتزاز درآورندمذاكرات خيالي در آينده، 

تاريخ به بعد دولت انگليس اين جزاير را رسماً به اشغال خود درآورد، ليكن براي اينكه از تبعات 
الخيمه و شارجه كه  اني خود را تحت پوشش شيوخ رأسحقوقي آن به دور باشد اين اقدام ضداير

  درآورد. الحمايه اين كشور بوده، تحت
وگرنه اسناد زيادي وجود  ،اين جزاير اساساً توسط انگليس اشغال گرديد ،كه گفته شد همچنان

دانستند كه اين جزاير  دليل شناخت ماهيت موضوع ميه الخيمه و شارجه ب دارد كه شيوخ رأس

                                                                 
1. J. C. Lorimer, Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia Vol,IIB, Historical, 
Calcutta superintendent Government printed India 1915; Repbulished in 1970 by Gregg 
International Publishers Ltd, West mead, England, 2138. 

  .ش اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه1305- 53-23-5 سند شماره .2
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فشار انگليس عليه شيوخ مذكور بسيار گسترده  ةليكن دامن ؛ها ندارد است و ارتباطي با آنايراني 
دنبال پافشارى بريتانيا مبنى بر نگهدارى جزاير يادشده از سوى شيوخ شارجه و  بهحال  بود، بااين

خود طفره برافراشتن پرچم  نموده و ازتوجهى  بىها بارها به خواست انگليس  آن ،الخيمه رأس
علاقگي شيخ شارجه به  دنبال بي هب اشاره كرد. سنداين توان به  از ميان انبوه اسناد مي رفتند.

اى تند به شيخ  نامه 1905 اوت  5 سرگرد سرپرسى كاكس در، اجابت درخواست انگليس رخ داده
توجهى شما به جزاير و نپرداختن به حقوق افراد و عدم رسيدگى به  من از بى: «شارجه نوشت

كه چرا افراد شما جزاير را ترك كردند، شكايت دارم و چنانچه به اين روش ادامه دهيد، جزاير اين
   1.»را از دست خواهيد داد

گونه احساس تعلق و  كه شيوخ يادشده هيچ ندستهنشانگر آن ها سند ديگر  اين سند و ده
 .كردند ناچار فرمانبردارى مى به جزاير نداشتند و به اقتضاى منافع بريتانيا، بايداين مسئوليتى نسبت به 

به وزير خارجه ابلاغ  ...«:نوشت ،صدراعظم الدوله سال، مظفرالدين شاه به عين پس از يك
دولت انگليس از ما خواهش  .نمايند كه به سفارت انگليس بگويد پارسال در اين باب مذاكرات شد

كه  رسيدگى و گفتگو شود، درصورتىخودمان را از اين دو جزيره برداريم تا ]پرچم [كرده كه بيرق 
در اين صورت حالا چطور  .دانيم كه اين دو جزيره ملك مسلمه دولت ايران است ما خودمان مى

شود كه ما ملك مطلق خودمان را به شيخ واگذار كنيم و  دولت انگليس در عالم دوستى راضى مى
  2»ت.وجه از حق خود نخواهيم گذش هيچ شما باز هم گفتگو كنيد و ما به .او بيرق در آنجا بيفرازد

دولت ايران با پايين كشيدن پرچم شيوخ از جزاير تنب و ابوموسى و برافراشتن هرحال  به
تصميم به اعمال حاكميت بر جزاير يادشده را داشت؛ اما دولت انگليس  1904 پرچم ايران در سال

در مواردى داشت و مال حاكميت قصد، اراده و نيت اع دولت ايران .مانع اعمال حاكميت ايران شد
ها در راستاي سياست ضدايراني خود از حاكميت  ليكن انگليسي ،دادانجام را  آنطور عملى  نيز به

  ايران جلوگيري نمودند.

   

                                                                 
1. F.O. 248/843. R/15/1/253, Cox to Ruler of Sharjah, 5 Aug 1905. 

 .278ص  ،1372 المللى، چاپ دوم، دفتر مطالعات سياسى و بين :، تهران1لد ، جگزيده اسناد خليج فارس .2
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  تناقض در رفتار و گفتار انگليس  .2.2
كميت نفى حادر خود ضدايراني براى توجيه اقدام  )1903(1282 دولت بريتانيا تا پيش از سال

مديريت ايران بر جزاير تنب و ابوموسى، اعتقاد به دوگانگى شخصيت حقوقى شيخ لنگه داشت و 
حكام ايرانى بندرلنگه را به نمايندگى از شيوخ قاسمى  ةجزاير تنب و ابوموسى به وسيل ةادار

و  هاى لنگه عنوان ملك مشاع قاسمي بهدر رويكردي شاذ كرد و جزاير مذكور را  شارجه تفسير مى
هاى اين فرضيه، آن را  كرد، اما چندى بعد به سبب سست و متزلزل بودن پايه عمان قلمداد مى

 .اى مطرح كرد كنار گذاشت و اصل تازه

به حكومت شارجه دستور داد در جزاير تنب و  1903 پس از آنكه بريتانيا در اواخر سال 
 1904 ش دولت ايران شد و در ماه مهابوموسى پرچم خود را به اهتزاز درآورد، اين امر موجب واكن

را از فراز جزاير الخيمه  و رأسبه مأموران گمرك مستقر در بوشهر دستور داد پرچم شارجه ايران  
  .مذكور به پايين كشيده و پرچم ايران را به اهتزاز درآورند و سربازانى در اين جزاير مستقر شوند

پاسخ به پرسش سوم  گيرد، ليل قرار ميكه در اين بخش مورد تجزيه و تح يكي از مواردي
و » مالكيت مشاع قواسم«هاي رفتاري انگليس در قبال دو نظريه  تناقض« پژوهش مبني بر آنكه

 گردد: كه ذيلاً به اين موارد اشاره مي است »چيست؟»اصل سرزمين بلاصاحب«

ابوموسي كارگيري دو اصل متعارض مالكيت مشاع و بلاصاحب بودن جزاير تنب و  هب :اول«
   .توسط انگليس

اى به سر آرتور هاردينگ،  وزير امور خارجه ايران، در نامه »مشيرالدوله«پس از آنكه 
 مه 20/ 1283 ارديبهشت 1322/30 الاول ربيع 5 وزيرمختار سفارت انگلستان در تهران، به تاريخ

ه را متعلق به خود بوموسى كه دولت عليّه ايران آن دو جزيرادرباره جزيره تنب و « :نوشت 1904
داند، اقدام مباشرين گمرك در آن دو محل آنچه شده بدين موجب بوده است، ولى چون  مى

مأب به عمل آمد، به  نتيجه مذاكراتى را كه چند روز قبل در حين ملاقات با آن جناب جلالت
ن عرض حضور همايون شاهنشاهى رسانيد، امر و مقرر شد كه عجالتاً اقدامى را كه مباشري

 1.»ها بشود اند، موقوف باشد تا بعد رسيدگى درخصوص آن گمرك در آنجا نموده

                                                                 
 اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه. ق. 1323-3-2/4-91سند شماره .1
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 21 ر امور خارجه ايران به تاريخيبه وزيادداشتي در  ،وزير مختار انگليس ،سر آرتور هاردينگ«
 ارديبهشت 30/ 1322 الاول ربيع 5[مراسله مورخه ديروز  :نوشت 1283 ارديبهشت 31/ 1904 مه

جناب مستطاب اجل عالى در باب جزيره تنب و ابوموسى شرف وصول  ] 1904 مه 20/ 1283
كارى كه مشاراليه كرده فقط اين بوده است كه بيرق خود را در جزايرى كه هنوز رسماً  ....بخشيد

اين كه اول كسى بوده كه آنجا  ةدر تصرف هيچ يك از دول نبوده، نصب كرده است و به ملاحظ
رد بيرق خود را به حال خود نگاه دارد تا اينكه حق تصرف شرعيه را تصرف نموده است، حق دا

در نسخه ديگر در سطر پايانى يادداشت ارسالى سفارت انگليس آمده [ .»مشاراليه جرح گردد
 1 ].تا اينكه در حقانيت شرعيه مشاراليه بر سه جزيره مزبور اختلافى به ميان آيد: است

يرالذكر سرآرتور هاردينگ به مشيرالدوله استنباط شاهد و دليل اين تعارض از يادداشت اخ
تاريخ  دردنبال اعمال حاكميت دولت ايران بر جزاير ابوموسي و تنب ه چراكه از سويي ب ؛گردد مي
)، سفارت انگيس در تهران طي يادداشت رسمي به وزارت 1887سپتامبر  16(1266شهريور  25

 نوشت: 1888 مارس 2/ 1266/ اسفند 12/ 1305 الاخر جمادى 18 امور خارجه ايران در تاريخ
الحكومگى لنگه تصديق نمود و  دولت عليّه ايران، شيخ يوسف را به نايب 1879 اگرچه در سنه«

آن وقت مشاراليه بناى دخل و تصرف در جزاير سرى و تمب را گذارد، شيوخ جواسمى بندرلنگه 
در تصرف شيوخ جواسمى بوده و ...اند و  دهالحكومه آنجا بو غالباً از جانب دولت عليّه ايران نايب
سفارت در همان يادداشت اي در  و از سوي ديگر گزاره .»دخلى به حكومت لنگه نداشته است

به وزارت امور خارجه  1888 مارس 2/ 1266 اسفند 12/ 1305 الاخر جمادى 18 تهران مورخ
ها  ه نص صريح يادداشت انگليسيزيرا اگر جايي ب؛ آيد كه در تناقض آشكار با هم است ، ميايران

ميلادي در دخل و تصرف فرد يا حكومتي بوده، چگونه است كه  1888 /شمسي 1266در سال 
اول كسى بوده كه آنجا را تصرف « كهادعا كند  1904 -1283مجدداً سفارت انگليس در سال 

   .»نموده است، حق دارد بيرق خود را به حال خود نگاه دارد
هاى دوم و چهارم هاردينگ كه تأكيد دارد نخست  ه به اينكه مفاد يادداشتبا توجعلاوه  هب

شيخ شارجه متصرف جزاير تنب و ابوموسى بوده و بيرق خود را در جزايرى كه هنوز رسماً در 
تصرف هيچ دولتى نبوده، نصب كرده است، با مفاد يادداشت همان سفارت به وزارت امور خارجه 

                                                                 
اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت  1322-12-14-33و سند شماره  1322-12-14-22تا  23سند شماره  .1

 .امور خارجه
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و همچنين يادداشت سفارت انگليس در  ] 1340 شهريور 23/ 1961 مبرسپتا 14 در تاريخ[ايران، 
گونه بازي ديپلماتيك  اين .تناقض آشكار دارد ]1968 ژانويه 13 در يادداشت مورخ[تهران 

دولت بريتانيا دليل محكم براى اثبات حاكميت شيوخ بر جزاير انگليس نشانگر آن است كه 
علاوه دولت ايران بارها اين ادعاهاي  هب .پرداخته است گويى به ضد و نقيضنداشت و لذا مذكور 

 .از جانب دولت ايران مردود استاين ادعا  انگليس را رد كرد و تأكيد نمود:

  .فشار انگليس به ايران و تهديد طرح همزمان جزاير سيري با تنب و ابوموسي :دوم
چه موضوع جزاير تنب و آشكار به دولت ايران فشار آورد كه چنانتهديد دولت بريتانيا در 

 . در اين راستاسيرى را مطرح خواهد كرد ةجزير ةابوموسى را پيگيرى كند، آن كشور نيز مسئل
راجع به ابوموسى برآمد و اظهار ايران وزيرمختار انگليس در مقام رد يادداشت وزارت خارجه 

خ شارجه است، هرگاه دولت ايران بخواهد ادعاى خود را به آنجا كه در تصرف شي«داشت كه 
 1.»سيرى را از طرف دولت ايران مطالبه كنيم ةطرح كند، ما هم ناگزيريم كه جزير

طور موقت در جزاير تنب و ابوموسى در اهتزاز  يك از دو طرف به قرار بود پرچم هيچبنابراين 
گى نباشد، تا زمانى كه موضوع مالكيت و حاكميت بر جزاير مذكور از سوى بريتانيا و ايران رسيد

 ةاش عمل نكرد و در مذاكرات با طرف ايرانى از موضوع جزير اما دولت بريتانيا به وعده ؛شود
. در عنوان اهرم فشار استفاده كرد ، به)كه ارتباطى هم به جزاير تنب و ابوموسى نداشت(رى يس

 15 در يادداشت مورخ[وزير امور خارجه ايران  پاسخ به اين قلدري و زورگويي سفارت انگليس،

درباب تنب و ابوموسى با « :نوشت] 1905 ژوئن 19/ 1284 خرداد 29 /1323الثانى ربيع
سيرى هرگز با ...: حرف وزيرمختار انگليس اين است .وزيرمختار انگليس مذاكرات مفصل داشتم

دولت . تنب و ابوموسى شباهت ندارد كه هر معامله در تنب و ابوموسى شود، در سيرى هم شود
 .داند نب و ابوموسى و تمام بنادر و جزاير خليج فارس را ملك مخصوص خود مىايران سيرى، ت
تازگى در اين دو جزيره تنب و ابوموسى تصرفات كرد و بيرق بلند كرد و حقش  هشيخ شارجه ب

 2.»همان بود كه بيرق او موقوف و بيرق ايران افراشته شود

                                                                 
 .ش اداره كل اسناد و تاريخ ديپلماسى وزارت امور خارجه1305- 53-23-3 سند شماره .1
 .274پيشين، ص ، گزيده اسناد خليج فارس .2
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تناقضي ديگر از ديپلماسي  ،توسط وزارت جنگ بريتانيا 1886. تسليم نقشه ايران 3.2
 انگليس 
ها به دست دولت  هاى لنگه و برچيده شدن بساط آن ده ماه از بيرون راندن جاسميهنوز 

وزيرمختار آن  »درآموند وولف«به  ،ر امور خارجه بريتانيايوز ،نگذشته بود كه لرد سالزبري ايران
اطلاعات وزارت جنگ، ترسيم  ةكه توسط ادار 1886 نقشه رسمى دستور داد كشور در تهران،

نمايد. نكته عنوان پادشاه ايران، به وزارت خارجه ايران تسليم  از سوى ملكه بريتانيا به ،شده بود
برخلاف ادعاي دولت اين كشور در طرح مالكيت مشاع كه رسمي آن بود  ةقابل توجه در اين نقش

و از بود به رنگ ايران و تنب  ابوموسيگانه  جزيره سيرى و جزاير سه اين جزاير توسط قواسم،
اهدايى وزير خارجه بريتانيا به نمايندگى از ملكه آن كشور،  ةنقش .رسميت كامل نيز برخوردار بود

 27اين نقشه در تاريخ  .كه در آن جزاير به رنگ ايران مشخص شده، داراى اهميت بسيار است

 .شد وزير امور خارجه ايران، اهدا ،لهالدو به قوام ،وزير مختار انگليس ،وولفاز سوى  1888 ژوئيه
 توان گفت:  تصويري صحيح و مبتني بر اسناد و مدارك تاريخي مي ةمنظور ارائ هدر اين راستا و ب

خطاب به سر  1888 ژوئن 22 مورخ  64 وزارت امور خارجه انگليس در نامه شماره اول:
شه ايران را در شش برگ كه به نق«د: درآموند وولف، وزيرمختار آن كشور در تهران، دستور دا

  1»د.اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا تهيه شده، به شاه ايران تقديم نمايي ةشعب ةوسيل
اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا ترسيم شده است، جزاير سرى، توسط رسمى كه  ةدر اين نقش 

لى و هاى قلمرو خاك اص تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى با همان رنگى كه ديگر قسمت
اند كه حاكميت ايران بر اين جزاير را اثبات  آميزى شده جزاير ايران مشخص شده، رنگ

به وزير امور خارجه ايران  ،از سر درآموند وولف، وزيرمختار انگليس 1888 ژوئيه 22 نامه.كند مى
من آخرين پست سياسى را از لرد سالزبرى « :جغرافيايى يادشده حاكى است ةبراى تحويل نقش

بخش اطلاعات وزارت  ةايران در شش ورقه كه اخيراً به وسيل ةافت كردم كه در آن يك نقشدري
اين نقشه را  لرد سالزبرى به من دستور داده است .جنگ بريتانيا ترسيم و صادر شده، وجود داشت

انگلستان اهدا نماييد، به اميد آنكه اطلاعات ملكه شاه ايران از طرف پادحضرت  به اعلي
  2.»ى آن براى شما مفيد و جالب باشدجغرافياي

                                                                 
1. Marquis of Salisbury, 22 Jun, 1888, Enclosing map of Persia to Mr Wolf No, 64 Public 
Records Library. 
2. Wolf, 22 July, 1888. Enclosing Map of Persia, Public Records Library  
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 اوت 21 مورخ 160 نامه شمارهطي  ،وزير مختار انگليس ،سر درآموند وولف«در اين حال 
 مورخ 64 نامه شمارهو عطف به دستور ،وزير امور خارجه آن كشور ،عنوان لرد سالزبرى به 1888

خارجه مبنى به تسليم نقشه  نوشته و فرستاده شده، حاكى از اجراى دستور وزير 1888 ژوئن 22
اى كه نقشه ايران به ضميمه آن ارسال  يادشده، نامه ةبه پيوست نام .ايران به دولت ايران است

شده و نيز پاسخ دولت ايران مبنى بر اظهار تشكر از ارسال نقشه از سوى وزير امور خارجه 
 1.»انگليس، آمده است

اساس تقاضاى آن دولت يك  براين نقشه را  اي از زمان نسخه هموزيرمختار انگليس ضمناً 
  فرستاد.به وزيرمختار ايالات متحده آمريكا در ايران را  نسخه نقشه ايران در شش برگ

اي  بار آورد و برخلاف آنكه عدهه بيني براي انگليس ب جغرافيايي نتايج غيرقابل پيش ةاين نقش
بيانگر خطا و كه سند زير  ان معرفي نمايند،ها را بدون خطا و اشتباه به ديگر ند انگليسيشتسعي دا

ها و عمق اشتباه راهبردي  نشانگر بيان يكي از واقعيت ،تناقض آشكار در ديپلماسي انگليس بوده
به امضاى سر درآموند وولف به عنوان  1888 سپتامبر 7 مورخ 176 در نامه شمارهانگليس باشد. 

مذكور  ةآن جناب، نقش 1888 ژوئن 22 ورخم 64 طبق دستور شماره« :لرد سالزبرى آمده است
حضرت پادشاه ايران اين نقشه را  اعلي .اى به بار آورده است تسليم شد، ولى نتايج غيرمنتظره

علاوه  هشتادان در مرز ايران و افغانستان قرار داده و به ةدليلى براى ادعاى خود نسبت به منطق
طور كلى  نشان داده شده كه قلمرو ايران بهچون جزاير تنب و ابوموسى و سيرى به همان رنگى 

داند بر اينكه هرگونه  آميزى شده، شاه ايران اين مطلب را دليل قاطعى مى در آن نقشه رنگ
هاى  به پيوست اين نامه، يادداشت .ادعاى شيوخ نسبت به اين جزاير غيرمسموع و مردود است
او  ةاى نبايد بدون اجاز گونه نقشه هيچ ادارى ديگرى است دائر بر اينكه طبق دستور لرد سالزبرى

ايران بر حسب دستور خود لرد  ةهاى ديگر تسليم شود و اضافه شده كه اين نقش به دولت
وزارت  ةوسيل  ، به1891 در سال 1886 سال ةنقش .سالزبرى به مقامات ايرانى تسليم شده است

بردارى دولت هندوستان  نقشه ةرادا ةوسيل به 1898 در سالنيز بار  دومين و تجديد چاپ شدجنگ 
رى، تنب و ابوموسى با همان رنگى كه قلمرو كشور ينسخ آن جزاير س ةدر همكه  شدچاپ تجديد

دنبال درخواست شاه ايران از دولت بريتانيا  اين نقشه به .آميزى شده، مشخص شده بود ايران رنگ

                                                                 
1. Wolf, 21 Aug, 1888 to Mr Marquis of Salisbury No 160, Public Records Library. 



  اريخي انگليس عليه ايران...يافته حقوقي و ت تقابل سازمان  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

347  

انگلستان كه اين در حالي بود د و كه بارها خواستار دريافت اطلاعات در اين زمينه بود، ارسال ش
 .به طور كامل آگاهى داشتتنب و ابوموسي جزاير در اعمال حاكميت مستقيم بر ايران قدامات از ا

هايى كه از سوى سالزبرى، وزير امور خارجه بريتانيا، به  ناصرالدين شاه به نقشه در اين حال، 
همتاى  .بريتانيا گزارش كردمختار وزير «  :كرد دولت ايران هديه شده بود، پيوسته استناد مى

ها بسيار ابراز خرسندى كرد، چراكه جزاير با همان رنگى كه سرزمين  نقشه ةاش با مشاهد ايرانى
اين نقشه بدان معناست كه دولت انگلستان  :وزير ايرانى گفت .آميزى شده بود ايران كشيده، رنگ

حال،  درعين .و او بدين سبب بسيار ممنون استاند  اذعان دارد كه جزاير تنب و ابوموسى ايرانى
در . وزير ايرانى از اينكه در نقشه مذكور بحرين به رنگ ايران نبوده است به وولف اعتراض نمود

درسى كه از اين موضوع آموختم اين است كه : «وزير بريتانيايى نوشته بود ،كنار اين گزارش
  1.»ديگر هرگز به كسى نقشه هديه نكنم

و از شرايط آيند بايد به عنوان سند حاكميت به شمار براي اينكه ها  نقشه ديگر،از سوي 
  :زير برخوردار باشندمختصات 
با واقعيات موجود مغايرت  )ب .برهان و استدلال لازم را با دقت جغرافيايى فراهم آورند )الف

ى قلمرو سرزمينى با اطلاعات دقيق مساحان تهيه شده و هدف آن تعيين سياس  )ج .نداشته باشند
رسمى و يا نيمه رسمى باشند كه با قاطعيت از حاكميت كشورى دفاع كنند كه دولت آن  )د .باشد

اهدايى ملكه انگليس به ناصرالدين  ةشروط در نقش تمامي اين .مبادرت به چاپ نقشه كرده است
استدلال لازم از سوى وزارت جنگ بريتانيا تهيه و از دقت و  :كه نخست چنان وجود دارد.شاه 

هاى  آميزى جزاير به رنگ سرزمين ايران صورت گرفته و با واقعيت رنگ :برخوردار است؛ دوم
نقشه با مساحى و اطلاعات دقيق تهيه شده  :طور كامل منطبق است؛ سوم تاريخى و حقوقى به

نقشه  :شد و چهارم هاى بعدى اصلاح مى است، زيرا اگر اين نقشه ايراد و اشتباه داشت، در چاپ
  .مذكور رسمى بود

الملل است، ناظر بر اين  كه يكى از اصول حقوق بين 2»استاپل«اصلبر اساس از سوى ديگر، 
است كه هرگاه دولتى در قبال مسئله يا دعوايى حقوقى در داخل و خارج از مراجع رسيدگى 

                                                                 
 )1972 تا 1970 هاى در سال مشاور حقوقى شيخ خالد، حاكم شارجه، ي وانگليس( نورتكوت ايلىگزارش ايلي،  .1
 . 13، ص 1364 آذر 14/ 1986 دسامبر 5 مورخ، 7تا 5ص ص

2. Estoppel 
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دعوى، برخلاف  تواند در موارد مشابه با آن مسئله يا گيرى كرده باشد، ديگر نمى كننده، موضع
براى  .المللى مورد استناد است هاى بين اين اصل در داوري .گيرى قبلى خود رفتار كند موضع

 ويهار ميان كامبوج و تايلند در المللى دادگسترى در قضيه اختلاف معبد پرى نمونه ديوان بين
له اثبات دعوى كلى اد ةمطابق قاعد: «به اصل استاپل استناد كرد و چنين رأى داد 1962 ژوئن15

 .مطالب متناقض يك طرف بايد عليه خود او تفسير و تعبير گردد و يا به نفع طرف مقابل
  1.»گويى خود به ضرر طرف مقابل استفاده كند تواند از تناقض كس نمى هيچ

عنوان يكى از مراجع مستند و  تواند به بريتانيا مى 1886 رسمى ةنقش ر اين اساس،ب
بردارى قرار گيرد؛ ضمن آنكه به  ايران بر جزاير تنب و ابوموسى مورد بهرهحاكميت  ةكنند اثبات

 1886نقشه  ةتواند نظر قطعى خود را دربار دليل گذشت زمان و اصل استاپل، دولت بريتانيا نمى
   .تقديمى به ناصرالدين شاه تغيير دهد

   

                                                                 
1. Latin Words & Phrases for Lawyers, Law and Business Publicications Canada, Inc. 1980, p 26. 

  به نقل از : 1375و اول اسفند  بهمن 30روزنامه اطلاعات ضميمه 
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 گيري نتيجه

هاي رفتاري انگليس در  تناقض ل:او« پرسش اساسي زير بود: اين تحقيق درصدد پاسخ به دو
آيا سياست  چيست؟ دوم:»اصل سرزمين بلاصاحب«و » مالكيت مشاع قواسم«قبال دو نظريه 

ايراني تنب و ابوموسي توسط ايران مورد پذيرش قرار گرفت و  ضدايراني انگليس در اشغال جزاير
گليس تداوم داشته سال دوران اشغالگري انگليس در اين جزاير، اعتراض ايران به ان 67طي

  كه اشاره گرديد: همچنان ،»است.؟
مورد ادعاي  دوگانگى شخصيت حقوقى شيخ لنگه و مالكيت مشاعدر اين حال اهم دلايل رد 

 دوماختار اجتماعى سياسى شيوخ لنگه با قبايل قاسمى تفاوت دارد؛ يكم س: ند ازا عبارت انگليس

حكام بندرلنگه وفادارى سياسى سوم وجود ندارد؛ اى از مالكيت مشاع قواسم بر اين جزاير  سابقه
اى از مشاركت شيوخ  گونه سابقه هيچچهارم ار ايران بودند؛ زبه دولت ايران داشته و رعيت و كارگ

ها تابع دولت ايران بودند و بدون  قاسمى لنگه در معاهدات با ساير شيوخ وجود ندارد، زيرا آن
حكومتى كه مشايخ قاسمى بندرلنگه در جزاير و  اهدات شوندتوانستند وارد اين مع ايران نمى ةاجاز

ارتباطى با قواسم ها  گرنه آنيادشده داشتند، تنها به دليل پيروى و تبعيت آنان از دولت ايران بود و
 .عمان نداشت

بركنارى قواسم بندرلنگه كه از سوى دولت ايران به اقتضاى منافع و مصالح ايران صورت 
آن به دولت  ةها و نيز اختصاص داشتن لنگه و جزاير تابع اثبات رعيتى آن گرفت، دليل كافى بر

 .پس از بركنارى قواسم لنگه، نصب حكام جديد از سوى دولت ايران صورت گرفت .ايران است

ساكنان بندرلنگه و جزاير تابع آن از جمله تنب و ابوموسى، تنها منحصر به قبيله قاسمى 
ايندگى كنند، بلكه مانند برخى از مناطق ايران مركب از نژاد نيست كه مشايخ آن رياست و نم

اگر فردى يا افرادى از ساكنان آن جزيره يا  ،براى نمونه .گوناگون از جمله فارس و عرب است
فردى از مشايخ قبيله قاسمى، خود را به حمايت حكومت ديگر نايل سازد يا مدعى تابعيت دولت 

ا نيست و دليل اثباتى بر حمايت شدن ساكنان لنگه و جزاير ه ديگر بشود، اسباب حقى براى آن
گونه امتيازى از سوى  مشايخ بندرلنگه هرگز مستقل نبوده و داراى هيچ .تابعه آن نخواهد بود

 ةتوان فرض كرد كه قواسم بندرلنگه نمايند با توجه به اين امر چگونه مى .اند دولت ايران نبوده
با توجه به اينكه شيوخ لنگه تابع . توانند باشند رف حمايت مىخودشان تصور شده يا ط ةخانواد

اعمال  ةحاكميت دولت ايران و از سوى ايران به عنوان والى بندرلنگه منصوب شده بودند، هم
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گرفت و عواقب سياسى يا  الملل از سوى دولت ايران انجام مى ها براساس اصول حقوق بين آن
شد كه تابع آن بودند و  ت حاكمه مستقلى محسوب مىحقوقى اعمال ايشان نيز ناشى از قدر
هاى  كه قدرت(ها به قواسم ها نداشت و وابستگى آن اى آن ارتباطى به پيوندهاى نژادى يا قبيله

 .الملل نداشت جايگاهى در حقوق بين )گسسته و پراكنده بودند

ناپذير  فكيكچرا كه حاكميت، ت ؛تصور دو وضعيت جداگانه براى شيوخ لنگه غيرمنطقى است
كند،  ناپذير است؛ اين قدرت حاكميت است كه شعاع اختيارهاى خود را محدود مى و تقسيم
 زيرا شيوخ لنگه زير ؛كه چنين حقى به افراد و جوامع غيرمستقل لنگه داده نشده بود درحالى

آن به هاى حكام لنگه و آثار ناشى از  اقدام ةالملل هم از نظر حقوق بين .حاكميت ايران بودند
  .ها از دولت و حاكميت مستقل ايران بود اعتبار تبعيت آن

هاى ناهماهنگ شيوخ لنگه،  آميز انگليس در لنگه و انجام برخى اقدام هاى تحريك اقدام 
و لنگه را تحت  در بندرلنگه تصميم بگيردرژيم پيشين سبب شد دولت ايران بر لغو كامل 

السلطان، به سرتيپ حاجى احمدخان و حاج  ينصدراعظم، ام حاكميت مستقيم خود درآورد.
 التجار دستور پايان كامل و قطعى حكومت قواسم را در بندرلنگه صادر كرد كه اين كار در ملك

آخرين شيخ قضيب بن راشد  و صورت گرفت )1887سپتامبر  16(1266شهريور  25تاريخ  
 ،از آن تاريخ به بعد .ز مصادره شددستگير و به تهران اعزام و اموال وى نيقواسم لنگه  ةبازماند

بندرلنگه زير حاكميت و اقتدار مستقيم حكومت مركزى ايران قرار گرفت و حاكم آن از تهران يا 
شود قواسم به صورت مستمر بندر لنگه را حفظ  رو، اينكه گفته مى ازاين. گرفت شيراز دستور مى

هرگونه اشاره به لذا  و اخراج شدندمذكور ها چندبار از مناطق  كردند، درست نيست؛ زيرا آن
زيرا  ؛شواهد مستند استوجاهت و استقلال قواسم بندرلنگه از حكومت مركزى ايران فاقد 

اذعان به اينكه قواسم،  .شد حكمرانى و صلاحيت آنان از سوى حكومت مركزى ايران واگذار مى
ها داراى شخصيت  آن رعيت و تابع دولت ايران بودند، نشانگر درستى ادعاى ايران است كه

مهاجرت متقابل در دو سوى  ةضمن آنكه پديد .اند الخيمه بوده حقوقى مستقل از قواسم رأس
بنادر و  ةدربار. رود شمار مى شناسى منطقه به هاى مردم شمال و جنوب خليج فارس از ويژگي

مهاجر،  ةسواحل ايران نيز اين مهاجرت هرگز به مفهوم يك حركت سياسى نيست و قوم و قبيل
الملل، واحد سياسى  زيرا از ديدگاه حقوق بين ؛اند حامل هيچ نوع نمايندگى حقوقى و سياسى نبوده

در بخش شمالى خليج فارس، حاكميت سياسى و  ،از سوى ديگر. روند مستقل به شمار نمى
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شده حضور داشت و اين رفت و  شناخته حقوقى مشخص با پشتوانه چندين سده تمدن بشرىِ
ها تنها بازيگران  دولت .حاكميت سرزمينى ايران خللى ايجاد كند ةتوانست در مسئل مىآمدها ن

امور داخلى و آزادى عمل  ةالملل هستند كه از استقلال كامل در ادار سياست بين ةاصلى در صحن
الحمايه كه قدرت عالى يا اقتدار ندارند، داراى  هاى تحت در روابط خارجى برخوردارند و حكومت

اى و پراكنده و  كه قواسم با بافت قبيلهپذيرفت توان  حال با توجه به اين امر مى .ت نيستندحاكمي
از عناصر حاكميت و تملك  الحمايگى، از جمله قرارداد تحت ،انعقاد معاهدات گوناگون با بريتانيا

 ةمالكيت دوگانادعاى بريتانيا مبنى بر دارا بودن لذا  .اند گانه برخوردار بوده سرزمينى بر جزاير سه
ايراني تنب و ابوموسي فاقد وجاهت الخيمه بر جزاير  زمان قواسم شارجه و رأس قواسم لنگه و هم

پايه بود كه حتي نتوانست  حقوقي و مردود است، اين استدلال انگليسي آنقدر سست و بي
  مور خارجه بريتانيا را متقاعد نمايد.اكارشناسان حقوقي وزارت 
دولت بريتانيا اشغال سو  يراني انگليس نيز امر ديگري است كه از يكتناقض در سياست ضدا

ها  را با توجه به اصل تقدم در اشغال و بلاصاحب بودن آن 1903 جزاير تنب و ابوموسى در سال
 كارى كه مشاراليه« :تأكيد كرد) 1904مه  21 در تاريخ( اعلام و سفارت آن كشور در تهران

بوده است كه بيرق خود را در جزايرى كه هنوز رسماً در تصرف كرده، فقط اين  ]شيخ شارجه[
اين كه اول كسى بوده كه آنجا را تصرف  ةهيچ يك از دول نبوده، نصب كرده است و به ملاحظ

نموده است، حق دارد بيرق خود را به حال خود نگاه دارد تا اينكه حق تصرف شرعيه مشاراليه بر 
هاي پس از  اين سياست با اقدامات سابق انگليس در سالكه  درحالي .»اين جزاير جرح گردد

، مشمول اصل تقدم در 1903 جزاير تنب و ابوموسى در تاريخدر تضاد بود و از سوي ديگر  1888
يعنى نه خليج فارس دريايى ناشناخته بود و نه جزاير بحث شده جديدالاكتشاف،  ؛اشغال نبودند

، اين مهاى رسمى بريتانيا در تمامى طول سده نوزده قامبه اعتراف م .بلاصاحب يا رها شده بودند
ها تحت حاكميت دولت ايران  حكام لنگه قرار داشتند و فراتر از همه اينكه آن ةجزاير زير ادار

هاى جغرافيايى رسمى دولت انگليس و  ها، اسناد و نقشه بودند و اين حقيقت در بسيارى از گزارش
جزاير ابوموسى و دوتنب  ةرو ادعاى تقدم اشغال دربار  اين از .حكومت هند نيز منعكس شده است

همچنين اين ادعا با ادعاى بريتانيا مبنى  .الملل پذيرفته شده باشد تواند از ديدگاه حقوق بين نمى
عنوان شيوخ جاسمى و نه دولت ايران  بر اعمال حاكميت جزاير مذكور به وسيله حكام لنگه به

صاحب  اسناد همگى دلالت بر آن دارند كه اين جزاير هرگز بى ه. ضمن آنكه انبومغايرت دارد
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صاحب اعلام كردن جزاير تنب و ابوموسى اين واقعيت را  دولت انگليس با بىضمن آنكه . اند نبوده
بريتانيا مبنى بر مالكيت و تناقض آشكار در سياست خارجي  تأييد كرد كه تئورى خودساخته

است و قبايل عرب سواحل متصالحه از جمله قواسم، قوقي حمشاع، خالى از هرگونه استدلال 
مستقل بر اين جزاير  ةالمللى نبودند كه بتوانند به ادار واحدهاى سياسى داراى شخصيت بين

ها را در ساليان طولانى به طور كامل زير سؤال برد  اعمال حاكميت كنند و مشروعيت ظاهرى آن
 .و منتفى دانست

از سوى بخش اطلاعات وزارت  1886 اى كه در  ديگر مانند نقشهشواهد مهم  ،از سوي ديگر
از سوى درآموند وولف، وزير مختار بريتانيا، به نام ملكه  1888 ژوئيه 22 جنگ بريتانيا منتشر و در

بر جزاير تنب و ابوموسى همواره ايران نشان داد كه  ،ويكتوريا به ناصرالدين شاه تقديم شد
 هاي مقامكه حتي ضعيف بوده دولت انگليس آنقدر هاى استدلال  پايه كهه است و اينحاكميت داشت

هاي  كوشيدند با اتخاذ چنين مواضعى به نادرست بودن نظريه بكت مى رندل و مانندآن كشور 
  .، اذعان كنندجزاير صاحب بودن بىها نظير مالكيت مشاع و  خودساخته و متناقض انگليسي

ايراني تنب و ابوموسي توسط دولت  س در اشغال جزايرسياست ضدايراني انگلي ،در اين حال
سال دوران اشغالگري انگليس در اين جزاير،  67 ايران هرگز مورد پذيرش قرار نگرفت و طي

 30دولت ايران قريب  ،كه طي اين مدت نحوي هاعتراض ايران به انگليس تداوم داشته است. ب
همگي كه ه سفارت و دولت انگليس داد آميز از مجاري ديپلماتيك ب يادداشت رسمي اعتراض

اشغالگري انگليس را مردود دانست و بر حاكميت دولت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي تأكيد 
ايران و انگليس به اين اشغال  هاي تا اينكه پس از سه سال مذاكرات فشرده ميان دولت نمود.

  به مام ميهن بازگشت. 1350ذر آ 9سال در  67پايان داده شد و جزاير تنب و ابوموسي پس از 
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  الملل   در حقوق بين حقوقي آوارگان داخليوضعيت 
 پژوهشي)-(مقاله علمي
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 **هانلويك فاطمه

 22/02/1401تاريخ پذيرش:     06/05/1399تاريخ دريافت: 

  چكيده
همچون  ياست كه به علل يرگان داخلآوا انبوه تيجمععصر معاصر،  يها چالش جمله از

 يو انسان يعيطب يايبشر، بلا حقوق يها نقض افته،ي گسترش يها مخاصمات مسلحانه، خشونت
 و گشته آواره خود ةكاشاناز خانه و  ناچار به ،يا توسعه و يرساختاريز يها برنامه شدن يياجرا اي
 يعبور پناهندگان از مرزها كه يرحالد. اند آمدهخود بر نيامن در داخل سرزم يسرپناه دنبال به

ماندن  يباق د،ينما يم مند بهره الملل بينحقوق  در يا ژهيو يحقوق تيرا از وضع ها آن ،يالملل بين
مشابه با پناهندگان با  يحقوق تيآنان را از وضع يبرخوردار ،يداخل يدر مرزها يآوارگان داخل

 الملل نيب حقوق در يداخل آوارگان يحقوق گاهيجا در مداقه با حاضر ةمقال. سازد يممواجه  ديترد
 الملل نيب حقوق نظام در يتيوضع چه از گروه نيا كه است پرسش نيا به ييپاسخگو دنبال به

 اصول پرتو در گروه نيا فيتعر يواكاو و نهيزم نيا در مختلف يكردهايرو يبررس. برخوردارند
 تيوضع كياز  ها آنكه در حال حاضر  دهد يم نشان ملل، سازمان يداخل يآوارگ يراهنما
 و هابر خلأ يها گواه تعداد آن شيافزا ويستند ن برخوردار الملل نيخاص در حقوق ب يحقوق
  برآمد. آن رفعصدد در ديبا كه است يا عمده يتيحما يها چالش

 :واژگان ديكل
 .مان ملل، اصول راهنماي آوارگي داخلي سازمخاصمات مسلحانهآوارگان داخلي، پناهندگان، 

                                                                 
  )مسئول سندهي(نو يبهشت ديدانشگاه شه الملل، نيارشد حقوق ب يكارشناس آموخته دانش *

Ghobadi.arghavan1@gmail.com 
 واحد كرج ،يدانشگاه آزاد اسلام ،ياسيدانشكده حقوق و علوم س ار،ياستاد **
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  مقدمه
المللي امروز، معضل آوارگان داخلي است. بنا بر آخرين  ترين مشكلات جامعة بين از مهم
تعداد اين جمعيت،  2019در پايان سال  1شده توسط مركز نظارت بر آوارگان داخلي، گزارش ارائه

يون نفر بر ميل 46ميليون نفر در سراسر جهان تخمين زده شده كه از اين تعداد حدود  51حدود 
شدت و  2اند. جا شده ميليون نفر در نتيجة انواع بلايا جابه 5ها و حدود  اثر مخاصمات و خشونت

گستردگي ابعاد اين معضل در مقايسه با تعداد پناهندگاني كه روزانه در صدر اخبار قرار دارند، 
 2019ي در سال الذكر، تعداد آوارگان داخل گردد. براساس گزارش فوق بيش از پيش نمايان مي

 10چهارم اين آوارگي تنها به  ميليون نفر بيش از تعداد پناهندگان بوده است. سه 20نزديك به 
ها دول سوريه، كلمبيا و جمهوري دموكراتيك كنگو قرار  كشور جهان اختصاص دارد كه در رآس آن

هاي  مات، خشونتهمچنين در ميان اسباب مختلف آوارگي داخلي، بيشترين تعداد به مخاص 3دارند.
  هاي حقوق بشري و همچنين بلاياي طبيعي اختصاص داشته است. يافته، نقض گسترش

در اين حين گروهي  ،گذارند هاي سختي را پشت سر مي ربهجاگرچه تمام مهاجران اجباري ت
برخوردار  الملل بينشده در حقوق  المللي، از يك وضعيت حقوقي شناخته با عبور از مرزهاي بين

جايي داخل  هگيرند؛ حال آنكه گروه ديگر با جاب و تحت حمايت رژيم پناهندگي قرار مي وندش مي
ويژه زماني  مانند. اين امر به مرزها، همچنان تحت صلاحيت و حمايت دولت خويش باقي مي

ها نبوده و گاه حتي خود  شود كه دولت مربوطه قادر يا مايل به حمايت از آن ساز مي مشكل
هايي شود كه در چنين حالتي، مفاهيم حاكميت و اصل عدم مداخله،  چنين آوارگي عامدانه مسبب

ها را به  و آن كند ميدوستانه را دشوار  هاي انسان ي و تدارك كمكالملل بيندسترسي جامعه 
 نيا يحقوق تيوضع يواكاوحاضر به دنبال  ةمقال .سازد پذيرترين اقشار جامعه مبدل مي آسيب
 مجزا يحقوق تيوضع كياز  ها آنآن است كه  شده مطرح ةيفرضو  بوده الملل نيب حقوق در گروه

 يا عمده يهاخلأ و ها چالش همچنان و يستندنبرخوردار  الملل نيب حقوق در پناهندگانبا مشابه 
بوده و  الملل نيب حقوق بر نوشتار، نيا تمركزذكر است كه  انيها وجود دارد. شا از آن تيدر حما

                                                                 
1. Internal Displacement Monitoring Centre 
2. Internal Displacement Monitoring Centre, Global Report on Internal Displacement-
2020, April 2020, available at: www.internal-displacement.org/publications/2020-global-
report-on-internal-displacement (last visited on 06/03/2020). 
3. Ibid. 
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هر كشور  يها استيس و يداخل نيقوان حسبكه  يمل يها نظام در يداخل گانوارآ تيوضع به
  . پردازد ينم است،متفاوت 

ورود سازمان ملل به بحث آوارگان داخلي به تعريف اين گروه  ةابتدا با بيان نحو در اين مقاله،
 تيوضع كي يعدم ضرورت اعطا ايضرورت  رامونيپ گانه سه يكردهايرو سپسپرداخته و 

 يبررس با تا شود يم تلاش ان،يپا در. رديگ يم قرار يبررس مورد يداخلبه آوارگان  ژهيو يقحقو
 اصول، نيا ةمشخص و ملل سازمان يداخل يآوارگ يراهنما اصول نيتدو در ياتخاذ كرديرو

  .شود پرداخته يريگ جهينت به و ،روشن الملل نيب حقوق در گروه نيا يكنون يحقوق تيوضع

  ملل به بحث آوارگي داخلي و تعريف اين گروه ورود سازمان. 1
قرار گرفتن اين گروه در دستور كار  به 1990وارگان داخلي در اوايل دهه موضوع آ داغ شدن

درخواست مجمع عمومي و همچنين شوراي اقتصادي  متعاقب. شدالمللي منجر  بين ةجامع
ا تحقيقي را پيرامون تجربه مسئوليت يافت ت 1990در سال  وقت ، دبيركلتماعي سازمان مللاج

رساني و حمايت از پناهندگان، آوارگان و  و ظرفيت نهادهاي مختلف سازمان ملل در كمك
انجاميد كه در آن با اشاره به خلأهاي گزارشي  ةاين امر به تهي كه كنندگان آغاز نمايد بازگشت

  1تأكيد شد.بيشتر نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل  ةمداخلموجود در اين زمينه بر 
در گزارش ديگري نيز كه دبيركل، متعاقب درخواست كميسيون حقوق بشر در قطعنامة مورخ 

تر نظام  تهيه نمود، به نتايج گزارش پيشين در خصوص ضرورت مداخلة فعالانه 1991مارس  25
به عنوان نمايندة  3يك سال بعد، فرانسيس دنگ 2حقوق بشري سازمان ملل صحه گذارده شد.

 ها در اين زمينه بپردازد. ن داخلي سازمان ملل تعيين شد و مسئوليت يافت تا به تكميل گزارشآوارگا

و بر ارائه  1992توسط دبيركل سازمان ملل در سال » آوارگان داخلي«نخستين تعريف از  
مسلحانه،  ةبه سبب مخاصم«كه عنوان افرادي ياد شد  بهآوارگان داخلي اساس آن، از 

دست بشر، در  ةحقوق بشر يا بلاياي طبيعي يا ساخت ةيافت هاي سازمان خلي، نقضهاي دا ناآرامي
شده و در كشور خود به شكل ناگهاني يا غيرمنتظره مجبور به فرار از منزل خويش  ،شمار زياد

                                                                 
1. ECOSOC, Report on Refugees, Displaced Persons and Returnees, Prepared by Mr. Jacques 
Cuénod, Consultant. 
2. Analytical report of the Secretary-General on internally displaced persons, E/CN.4/1992/23 
(1992), para.109.  
3. Francis Deng 
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به شكل ناگهاني و «، »شمار زياد«رداشتن قيودي چون به علت درب ،تعريفاين  .»حضور دارند
و همچنين دامنة وسيع آن مورد انتقاد و بازبيني قرار گرفت و » به فرار اجبار«، »غيرمنتظره

سازمان ملل در سال  1»اصول راهنماي آوارگي داخلي«درنهايت به تعريفي منجر شد كه در 
  اين تعريف آوارگان داخلي:با  مطابق ه است.گنجانده شد 1998
نتيجه و يا به منظور اجتناب از عواقب ويژه در  كه به باشند هايي از افراد مي افراد و يا گروه«

 ةهاي حقوق بشري يا بلاياي طبيعي يا ساخت مسلحانه، شرايط فراگير خشونت، نقض ةمخاصم
دست بشر، مجبور به فرار و يا ناگزير به ترك خانه يا اقامتگاه عادي خود شده و از مرزهاي به 

  .»اند المللي عبور نكرده اخته بينرسميت شن
، امكان »به ويژه«شد. باوجوداين، واژة هاي زماني و عددي حذف  شرط پيش فوق، در تعريف

دو در اين تعريف، از  .اسباب فراهم ساختبه ساير را تعميم علل احتمالي منجر به آوارگي 
نام برده شد كه  مشابه هاي گروهاز تمام  آوارگان داخليتفكيك عنوان معيار  خصيصة اصلي به

پس از آشنايي با  جايي. هجابمرزي بودن  درون-2 جايي؛ قهري جابهماهيت  -1ند از: ا عبارت
تشريح رويكردهاي موجود در خصوص وضعيت حقوقي به تعريف آوارگان داخلي، در مبحث بعد 

  شود. اين گروه پرداخته مي

   يآوارگان داخل يحقوق تيوضع رامونيپ گانه سه يكردهايرو حيتشر. 2
بسيار  يداخل آوارگان به ژهيو يحقوق تيوضع كي ياعطاعدم ضروت  اي ضرورت

  .گرد هم آورده است زير، نظران را حول سه رويكرد دانان و صاحب برانگيز بوده و حقوق بحث

  رويكرد مخالفان. 1.2
ريزي يك چهارچوب حقوقي مجزا و اعطاي يك وضعيت  اول كساني هستند كه با طرحدستة 

خود استدلالات  ةدر راستاي اثبات عقيدو وده حقوقي ويژه به آوارگان داخلي به شدت مخالف ب
   نمايند. ذيل را مطرح مي

   

                                                                 
1. Guiding Principles on Internal Displacement  
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  كفايت قواعد موجود در حمايت از آوارگان داخلي. 1.1.2
كه به است داراي قواعد جامعي  الملل بينهاي مختلف حقوق  مخالفان بر اين باورند كه شاخه

آورد.  ها حمايت كافي به عمل مي و از آن استشكل غيرمستقيم به آوارگان داخلي نيز مربوط 
 الملل بينحقوق هاي آوارگي ناشي از مخاصمات مسلحانه، قواعد  ، در وضعيتعنوان مثال به

هاي الحاقي آن از  و پروتكل 1949هاي چهارگانه ژنو  كنوانسيونبشردوستانه عمدتاً از طريق 
به ها  در اين كنوانسيون مذكوربسياري از اصول  نمايد. ضمن آنكه حمايت ميجمعيت غير نظامي 

نيز را ي صليب سرخ الملل بين ةكميتالزام آورند. ها  دولت ةبراي همو شود  ميي بدل الملل بينعرف 
  1.توان از مدافعان چنين رويكردي دانست مي

معطوف حقوق بشردوستانه  وزمان حقوق بشر  مخالفان به قابليت اعمال هماستدلال ديگر 
ها از  زمان ةتوانند در هم ميعلاوه بر حقوق بشردوستانه وارگان داخلي آسخن، . به ديگر گردد مي

سياري گنجانده شده است، برخوردار غني حقوق بشر كه در اسناد ب ةهاي موجود در بدن حمايت
از جمله آواره نساختن افراد، تحميل نكردن  تعهدات منفي،هم  تعهدات موجود در اين حوزه .شوند

مانند فراهم نمودن  يتعهدات مثبتو هم آميز با آنان  و عدم رفتار تبعيضدرد و رنج به آوارگان 
  د. گذار ها مي را بر دوش دولتپناهگاه، غذا، خدمات بهداشتي و غيره 

كيفري و همچنين  الملل بينسيس ديوان أتحولات ايجادشده با ت مخالفان به همچنين
توجه دارند. براي مثال، به و رواندا سابق يوگسلاوي  المللي بين كيفري هاي دادگاههاي  رويه

تحت شرايطي تبعيد يا انتقال اجباري غيرمجاز افراد هرگونه رم  ةاساسنام 8و  7موجب مواد 
همچنين به عقيدة تواند از مصاديق جنايت عليه بشريت و همچنين جرائم جنگي قلمداد گردد.  مي

گذاري ملي  از حمايت هاي ناشي از قانون تمامي شهروندان توانند مانند مخالفان، آوارگان داخلي مي
  سازد. ها را خالي از وجه مي مند گردند و چنين امري، وضع قواعد جديد براي حمايت از آن خود بهره

  مشكل ارائه تعريف حقوقي از آوارگان داخلي. 2.1.2
ئة مستلزم ارا ،آوارگان داخلي مخالفان بر اين باورند كه اعطاي يك وضعيت حقوقي ويژه به

باشد، اين در حالي است كه ارائة چنين تعريفي كه  ها مي جامع و مانع از آنحقوقي يك تعريف 

                                                                 
1 . ICRC, “Internally Displaced Persons: The Mandate and Role of the International 
Committee of the Red Cross”, International Review of the Red Cross, 838, 2000, p 491. 
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هاي  جامع تمام اسباب متعدد آوارگي داخلي است و در عين حال مانع از ورود اغيار و ديگر گروه
  پذير نيست. ، امكانمهاجران اجباري گردد

تفاوت هاي م آوارگان داخلي در وضعيتشناسايي دقيق هاي ناشي از  مانع ديگر، دشواري
را به جايي  هاي از الگوهاي جاب پيچيده ةشبكها،  بار و جنگ ني حوادث خشونتبروز ناگها .است

علاوه واژة  ها غالباَ دشوار است. به همراه دارد كه در خلال آن تشخيص آوارگان از غير آن
دائم در محل ديگر را دربرگيرد. ضمن  ن نيمهتواند از پناه بردن شبانة محلي تا اسكا مي» جايي جابه«

  سازد. ها مشكل مي ها را از ديگر گروه آنكه پراكندگي اين گروه بين جمعيت محلي نيز تمايز آن
عنوان مشخصه كليدي شناسايي آوارگان داخلي نيز همواره وصف  به جايي هجابقهري بودن 

جايي قهري اوليه  هبراي مثال يك جابتواند اشكال متفاوتي به خود بگيرد.  ثابتي نيست و مي
هاي بهتر معيشتي همراه  تفرصوجوي  بعدي به منظور جست هاي ارادي جايي هممكن است با جاب

به  تواند نامقدور شدن شرايط بازگشت مي به علت جايي ارادي اوليه يك جابههمچنين  1باشد.
بار و ميزان تأثيرگذاري آن در كننده، وجود عنصر اج جايي اجباري بدل گردد. عامل تعيين جابه
  ها تشخيص آن از انتخاب آگاهانة افراد دشوار خواهد بود. جايي است كه در بسياري از وضعيت جابه

باشد. حال اختتام يك وضعيت حقوقي بايد حاوي زماني براي  همچنين يك تعريف حقوقي
هاي متمادي و  رگيخصوص در شرايط آوا به داخلي،آوارگي دقيق اختتام  تعيين زمان آنكه

بلكه  ،برانگيز است. وضعيت آوارگي در غالب موارد نه به شكل ناگهاني مدت بسيار بحث طولاني
رسد؛ درنتيجه تعريف زماني براي اختتام آوارگي مانند  د و به پايان ميوش ميآرامي دگرگون  به

و  2يستصحيحي نحتي كار  ،پذير نبوده امكان ،آنچه كه در كنوانسيون پناهندگي وجود دارد
توان به فشار سياسي دولت رواندا براي  مي ،براي مثال هاي سياسي متأثر گردد. تواند از انگيزه مي

داخلي يا سلب خودسرانة چنين عنواني از آوارگان  3خليدا وضعيت آوارگانبه اجباري پايان دادن 
جه سياسي ديگر روايت كنگو اشاره كرد. حتي و 4در بونياي با تصميم به انحلال اردوگاه آنان

باشند. در اين قوميتي و نژادي  متشكل از يك گروه خاصآوارگان شود كه  زماني نمايان مي

                                                                 
1. Ibid. 
2. Kälin, W. “The Legal Dimension”, Forced Migration Review,17, 2003, p 16. 
3. Zeender, G, “Narrowing Criteria Cannot Solve IDP Problems”, Forced Migration Review, 
17, 2003, p 30. 
4. Bunia 
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سازي قومي را  خطر اعمال سياست پاكتواند  ميها در مكان آوارگي  تلاش براي اسكان آنموارد 
  .داشته باشدبه همراه 

همراه آن و همچنين  استيصالو برچسب ننگين آوارگي داخلي، خطر فقر  ،در بعضي شرايط
شود  ارتباط آوارگان با يكي از طرفين درگير در مخاصمات مسلحانه و ترس از مجازات سبب مي

تر  رايجويژه زماني  . چنين امري بهنمايندآواره معرفي ها حاضر نباشند كه خود را  ي از آنبسياركه 
عي داشته يا داراي سوابق و پيوندهاي هاي اجتما فعاليتدادن كه اين گروه تمايل به انجام است 

  پيشين در محل استقرار خود باشند.

  تبعيض نسبت به غير آوارگان. 3.1.2
هاي  چرا بايد براي آوارگان داخلي در مقايسه با ديگر قربانيان نقضطرح اين پرسش كه 

استناد دانان با  تا گروهي از حقوق گشتموجب در داخل، امتياز بيشتري قائل شد، حقوق بشري 
شدت مخالفت نمايند.  ها به براي آن اختصاص يك وضعيت حقوقي مجزابه اصل عدم تبعيض با 

ترين اصول حقوق  عنوان يكي از بنيادي اين گروه، جايگاه رفيع اصل برابري و عدم تبعيض را به
و به موادي كه در اين خصوص در اسناد مختلف حقوق بشري گنجانده شده  يادآور شدهبشر 
و از انسان بوده  به عقيدة اين گروه، جملگي افراد فارغ از وصف آوارگي، 1كنند. اشاره مي ،است

 طور برابر برخوردارند. به يحقوق بشراسناد تمامي حقوق مندرج در 

مشترك  3پردازد. ماده  حقوق بشردوستانه نيز در مقررات متعددي به موضوع رفتار برابر مي
با افرادي كه در مخاصمات شركت ندارند بايد رفتاري  ،كند ن ميهاي چهارگانه ژنو بيا كنوانسيون
ها مورد تبعيض  بدون آنكه از نظر نژاد، رنگ، مذهب، جنس، مليت و ديگر ملاك ؛انساني شود

 2ماده  1پروتكل اول، بند  75كنوانسيون چهارم ژنو، ماده  27ماده  3واقع شوند. همچنين در بند 
  يافت. را توان مفاهيم مشابهي يز ميپروتكل دوم ن 4ماده  1و بند 

نيز در كنار آوارگان داخلي  پذيري اقشار ديگر يازمندي و آسيبنتوان به  در اين زمينه حتي مي
اند، در مقايسه با  ها در كانون حوادث به دام افتاده بسا افرادي كه زمان جنگ چه. اشاره نمود

                                                                 
 ،ياسيو س يحقوق مدن يالملل نيب ثاقيم 26 وادمحقوق بشر،  يجهان هياعلام 7 و 1 مواد به توان يم مثال يبرا. 1

 .نمودحقوق بشر و مردم اشاره  ييقايمنشور آفر 3حقوق بشر و  ييكايآمر ونيكنوانس 24



  الملل وضعيت حقوقي آوارگان داخلي در حقوق بين  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

364 

ها  آن، رجحان آوارگان داخلي بر درنتيجه 1د.مواجه شونمراتب با خطرات بيشتري  بهجاشدگان  جابه
 آميز و حتي بلاوجه خواهد بود. تبعيض

مكتبي دانست كه به تعريف حقوقي آوارگان  ةتوان نمايند ي صليب سرخ را ميالملل بين ةكميت
فارغ از عنصر  داند كه هدف خود را كاستن از درد و رنج افرادي ميپردازد؛ چراكه  داخلي نمي

به همين دليل نيز بر اين اعتقاد است كه  .اند مخاصمات نيازمند حمايت ةدر صحن جايي، جابه
ها بر  تلاش ةهمبايد جاي تلاش براي ايجاد قواعد جديد براي گروه خاص آوارگان داخلي،  به

  2عد حقوق بشردوستانه تمركز يابد.اجراي قوا تقويت

  لي ها و حمايت از آوارگان داخ تنش بين حاكميت دولت. 4.1.2
عالي سابق سازمان ملل در امر پناهندگان، در پاسخ به كميسر  3،ساداكو اوگاتا 1993در سال 
مشكل را  ،از آوارگان داخلي نيست بيشتر كه چرا سازمان ملل قادر به حمايت اين پرسش

تحت  مرزهاي كشورها ودر موضوعي داخل  ،حاكميت كشورها دانست. از آنجا كه آوارگي داخلي
نخست با پرداختن به  ةلايد در وهزمينه ب اين درمبحثي طرح هرگونه ها است،  صلاحيت آن

  آن آغاز گردد.  مفهومريزي  پايهها و چگونگي  حاكميت دولت ةمسئل
، برابري و عدم مداخله بنا شده است هاي مستقل مفهوم دولت ةعمومي بر پاي الملل بينحقوق 

متعددي از سوي مجمع عمومي مورد شناسايي قرار هاي  ها و اعلاميه در قطعنامهكه اين اصل 
ي الملل بينها، ايجاد يك سند  از حاكميت دولت هوميچنين مفاست و مخالفان با اتكا به گرفته 

اي  ، مداخلهبپردازد داخلي در داخل مرزهاي كشورشانكه به تنظيم حقوق آوارگان را مستقل 
 ةبه عقيد ،به عبارت ديگر 4.دانند شور ميمن 2ماده  7و نقض بند خارجي در امور داخلي خود 

است، وارد ها  حاكميت كشور چهارچوبپناهندگان با عبور از مرزهاي كشور خود كه  ،مخالفان
حال آنكه آوارگان داخلي با باقي ماندن در اين مرزها، همچنان شوند؛  الملل مي قلمروي حقوق بين

                                                                 
1. Black, R and Collyer, M, “Populations “trapped” at times of crisis”, Forced Migration 
Review, 2014, p 52. 
2. Lavoyer, J, “Guiding Principles on Internal Displacement: A Few Comments on the 
Contribution of IHL,” International Review of the Red Cross, 324, 1998, pp 467-80. 
3. Sadako Ogata 

 يداخل تيصلاح در اساساً كه يامور در دهد ينم زهاجا متحد ملل به منشور نيا در مندرج مقرارت از كي چيه«. 4
 مقررات تابع اختلافات فصلوحل يبرا را امور ليقب نيا كند ينم ملزم زين را اعضا و ندينما مداخله باشد، يم ها دولت
 ...».دهند قرار منشور نيا در مندرج
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زماني ، يعني 1990 ةمخالفان در اواخر ده به همين دليل،تحت صلاحيت دولت خود قرار دارند. 
از  ،نموده در مقابل آن مقاومت شد،اصول راهنماي آوارگي داخلي سازمان ملل مطرح  ةكه توسع

تنش بين توان گفت  اهميت اين دليل تا جايي است كه امروزه مي 1.نكردندپشتيباني چنداني آن 
مانع در مسير تصويب يك كنوانسيون ين تر مهم ،يالملل بين ةها و مسئوليت جامع حاكميت دولت

  2شود. محسوب مي حمايت از آوارگان داخليآور در  ي الزامالملل بين

  رويكرد موافقان. 2.2
 تيوضع كي ياعطا از ر،يز يها استدلال بادارند كه  قرارنخست، موافقان  كرديمقابل رو در
 .ندينما يم دفاع يآوارگان داخل به ژهيو يحقوق

  ذيري آوارگان داخلي پ آسيب .1.2.2
 ،منبع درآمد و وسايل امرار معاشت دادن مسكن، اراضي، اشتغال، از دسگريز اجباري از خانه، 

 از حقوق بنيادين ها نآ مندي شدت بر بهره بهپذيري آوارگان بوده كه  پيامدهاي آسيباز اولين 
ها  هاي دولت نتيجة سياست و درعامدانه  ،يي اجباري افرادجا جابه چنانچه ثيرگذار است.أت خويش
سازي قومي را نيز به همراه خواهد داشت. در چنين  ريسك فجايعي همچون پاك، گيرد صورت
ها  مدت تا شود كه موجباست ترس از آزار ممكن شده،  آوارگان اغلب بدون حمايت رها ،حالتي

  . بيفزايدها  پذيري آن شدت به آسيب بهخود را پنهان نمايند و اين اختفا 
در ها  آنگذارند.  سر مي تري را پشت هاي تلخ مراتب تجربه ، بهها آوارگان داخلي ناشي از جنگ

ها گير  يا ممكن است در اين وضعيتترند  مخاصمه نزديك ةمقايسه با پناهندگان، اغلب به صحن
، ها در معرض مستقيم حملات مسلحانه قرار گرفتن آن چنين امري ريسك افتاده باشند؛

را بيشترين آسيب دهد و  سي را افزايش ميهاي خودسرانه، سربازگيري اجباري و آزار جن بازداشت
هاي انداز علاوه از دست دادن امكان تحصيل و چشم هبن و كودكان خواهد نمود. متوجه زنا

درنتيجه جاي شگفتي  .پذيري خواهد افزود بر شدت اين آسيبهنگام آوارگي شغلي در ضعيف 
 شيوع .اين گروه بالاتر از مردم عادي گزارش شده است مير درو ميزان مرگنيست كه 

                                                                 
1. Statement by Mr. A. Gopinathan, Joint Secretary to the Government of India at the 56th 
Session of the Commission on Human Rights, Geneva, 2000. 
2 . Magaji,T, Ahmad, M, & Apandi, L.S.B, “Assessing the Legal Frameworks for the 
Protection of Internally Displaced Persons in the North-Eastern Nigeria”, Asian Research 
Journal of Arts & Social Sciences, 2018, p 5. 
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ها ايجاد  كه به علت شرايط بهداشتي ضعيف اردوگاه چون وبا و سلمهاي مسري ه بيماري
هاي  گروه«آوارگان داخلي را از جمله  ،سازمان بهداشت جهانيشود، سبب شده است تا  مي

  لامت بداند.ير در مقابل تهديدات مربوط به سپذ آسيب و» خاص
يا حتي در برخي از  دهند مياسناد هويتي خود را از دست  در خلال آوارگي، آوارگانغالباً 

سبب  ممكن است اين مدارك فقدان .رندب مياز بين عامدانه ها را  آنآزار و اذيت، موارد از ترس 
حال  يند و درعومحروم شدن از دسترسي به خدمات بهداشتي، تحصيلي و ديگر خدمات دولتي ش

محروميت از حق رأي  استرداد اموال يا پرداخت خسارت به دنبال داشته باشد. نظرمشكلاتي را از 
 زندگياز جهات مختلف بر سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه  هاي گيري ميتصمدر  و عدم دخالت

  شود. پذيري محسوب مي نيز از ابعاد ديگر اين آسيب است،ثيرگذار أت آوارگان
در كمين است كه همواره  خطري ،بازگرداندن اجباري آوارگان داخليارد فوق، افزون بر مو

پذيري آوارگان  آسيب ،المللي صليب سرخ بين ةتحقيقات كميتبا بق اطهمچنين م. ها است آن
 بسا با گذشت يك دهه نيز همچنان چهبلكه  رود، نميبا گذشت زمان از بين  داخلي نه تنها لزوماً

ندرت  ورت فراهم شدن شرايط بازگشت، اين گروه بهدر ص علاوه حتي هباست. يافته  ادامه
بر شرايط ايمن اسكان مجدد و نظارت  ةهايي همچون پناهندگان در زمين حمايتتوانند به  مي

دست يابند. به اين  ،شود يسارياي عالي پناهندگان ارائه ميكه از سوي كم بازگشت داوطلبانه
سازد  بدل ميم، آوارگان را به گروهي پذيري ناشي از آن آسيبترتيب ابعاد چندوجهي آوارگي و 

 باشند. مي المللي هاي بين سازمانها و  توجه مستمر از سوي دولت ةكه شايست

  قواعد حمايتي خلأ .2.2.2
دبيركل سازمان ملل در سال  ةكه توسط نمايند 1گزارش تدوين و تحليل هنجارهاي حقوقي

اگرچه قواعد حقوقي موجود، بسياري از جوانب آوارگي داخلي را آشكار ساخت كه  ،تهيه شد 1996
رويكرد دوم با مدافعان  .ها است از آنحمايت كافي فاقد هايي  همچنان در حوزه گيرد، در برمي

 ةرا به چند دست خلأهاي حمايتي ، حمايت موجود را ناكافي دانسته واستناد به نتايج گزارش مزبور
هنجارهاي صريح در و فقدان  ، معاهداتيند از: خلأهاي اجراييا عبارتنمايند كه  عمده تقسيم مي

  خصوص آوارگان داخلي. 

                                                                 
1. Compilation and analysis of the legal norms 
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كنند كه اعمال قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  هايي اشاره مي موافقان به وضعيت
 اعمال توان به عدم قابليت رو است. براي مثال، مي كم با مشكلاتي روبه يست يا دستپذير ن امكان

 ةبه آستان كه هاي داخلي ها و ناآرامي هايي همچون تنش بشردوستانه در وضعيتحقوق 
هاي اضطراري مانند  يا محدوديت اجراي حقوق بشر در وضعيترسند  مخاصمات مسلحانه نمي

از قواعد بعضي كه اجراي  مجازندها براساس نظام تعليق در حقوق بشر  دولت جنگ اشاره كرد كه
از آنجا كه معاهدات حقوق بشري تنها براي  ،علاوه بر آنعليق درآورند. شري را به حالت تحقوق ب
و  ها در وضعيت تنشتوسط بازيگران غيردولتي ند، نقض حقوق آوارگان داخلي آور ها الزام دولت

در هنگام بروز  مطلبيسازد. چنين  مشكل مواجه ميداخلي، حمايت از اين گروه را با  هاي ناآرامي
وم اخلي در خصوص اعمال نيروهاي مخالفي كه تحت پوشش پروتكل دمخاصمات مسلحانه د

اجرايي  مشكلات به عنوان خلأ اين رفته از هم روي دانان حقوق گيرند، صادق است. نيز قرار نمي
  1كنند. ياد مي

خاص آوارگان گردد كه  هنجارها و قواعدي برمي هاي حمايتي به فقداندومين حوزه از خلأ
اموال يا جبران  ةحق اعاد مانندهنجارهايي  عدم وجودتوان به  ال مي. براي مثداخلي است

حق بر آزادي  همچنين 2رفته در خلال مخاصمات مسلحانه اشاره كرد. خسارت اموال ازدست
درخصوص  . باوجوداين،حقوق بشر وجود دارد ةشكل كلي در حوز حقي است كه به ،آمد و رفت

 ،آميز شود ها به نقاط مخاطره نع بازگرداندن اجباري آناي كه صراحتاَ ما آوارگان داخلي قاعده
ميثاق  12و تفسير ماده  3منع اعاده در حقوق پناهندگي ةتنها با قياس قاعدرد و وجود ندا

توان چنين حقي را براي آوارگان داخلي قائل شد.  ي حقوق مدني و سياسي است كه ميالملل بين
بر جا  ها آناي را در حمايت از  ، آثار منفي عمدهروهاين گدرخصوص  قواعد شفاف فقدانرو  ازاين

   4خواهد گذاشت.

                                                                 
1. Magaji,T, Ahmad, M, & Apandi, L.S.B,op.cit, para. 412. 
2 .Cohen, R.“Developing an International System for Internally Displaced Persons”, 
International Studies Perspectives,7, 2006, p 92. 
3. Non-refoulment 
4. Kälin, W. “The Guiding Principles on Internal Displacement as International Minimum 
Standard and Protection Tool”, Refugee Survey Quarterly, 24, 2005:29; UNCHR, Report of 
the Representative of the Secretary-General, Mr. Francis M. Deng, 1995, “Compilation and 
Analysis of Legal Norms”, para. 411. 
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نيز هاي آن  ژنو و پروتكل ةهاي چهارگان عدم تصويب معاهدات حقوق بشري يا كنوانسيون
 اند، ههاي ژنو توسط تقريباَ تمامي كشورها پذيرفته شد كه كنوانسيون . درحالياست ديگر خلأيك 

وجود ندارد. همچنين با وجود امكان  ها به آن هاي الحاقي چنين وضعيتي درخصوص پروتكل
عرفي در موارد فقدان وجود حقوق معاهداتي، تمامي قواعد موجود در  الملل بيناستناد به حقوق 

مكن چنين امري م شود و ميي نالملل بيناسناد حقوق بشري و حقوق بشردوستانه تبديل به عرف 
  1ساز باشد. مشكل است

تواند در بسياري از  مي الملل بينبا وجود آنكه حقوق  ،گيرند موافقان نتيجه مي ،بر اين اساس
تعميم موجود در آن و همچنين  هاي تضمينبسياري از  ،ها از آوارگان داخلي حمايت نمايد زمينه
 ها است. شفافيت بيشتر و بازبيني به فراخور نيازهاي خاص آننيازمند  ها به اين گروه آن

 2اندن يا حق بر آواره نشدن خودسرانهحق بر م. 3.2.2

حقوق بشر ياد  ةنام حق بر ماندن يا حق بر آواره نشدن خودسرانه در عرصبه از حقي  موافقان
 محور براي وضعيت مختص يك رويكرد حقاز  آن،كنند تا با برجسته كردن  تلاش مي و كرده

  . بهره جويندآوارگان داخلي 
نشده، بيشتر بر يك موضوع حقوق بشري نگريسته عنوان  مسئلة آوارگي بهبه  1980 ةتا ده

و  1980هاي  تدريج درخلال دهه گشت. به دوستانه پس از آوارگي تأكيد مي هاي انسان كمك
محور داد. از آن پس  اي جاي خود را به يك رويكرد حق چنين نگرش خيرخواهانه 1990
خود را به اسباب ر پيوند زده، توجه دانان تلاش نمودند تا بين پديدة آوارگي و حقوق بش حقوق

و با حمايت از افراد در برابر علل مبنايي آوارگي از حقي به نام حق  3كنندمهاجرت اجباري جلب 
حق بر آواره نشدن را ، بر ماندن و يا حق بر آواره نشدن صحبت نمايند. اولين تلاش آكادميك

كس نبايد به اجبار  ود شود و هيچخ ةكس نبايد مجبور به ترك خان هيچ«ود: چنين تعريف نم
شده و يا از كشور متبوع و يا از محل سكونت دائمي خود اخراج شود؛ مگر تنها بنا به  جا جابه

هاي  ها و يا در وضعيت كننده امنيت ملي و يا نيازهاي خاص و آشكار رفاه آن دلايل قانع

                                                                 
1. Phuong, C. The International Protection of Internally Displaced Persons, Cambridge 
University Press, 2005, p 49. 
2. The right not to be arbitrarily displaced. 
3. Morel. Michele, “The Right not to be Displaced in International Law”, PhD diss, Ghent 
University, 2013, p 57. 
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در چنين . ط مقرر قانونيدست بشر و مطابق شراي ةاضطراري مانند بلاياي طبيعي و يا ساخت
ها در نقاط  آن مواردي تمامي تدابير ممكن بايد به منظور تضمين عزيمت ايمن و اسكان مجدد

  1.»ديگر اتخاذ شود...
ديگر زيرا چنين حقي ارتباط بسيار نزديكي با  ؛سخن چندان جديدي نيست ،حق بر ماندن

توان به حقوقي همچون آزادي  يرا م آنمثبت  ة. جنبدارد الملل بيندر حقوق حقوق موجود 
ي حقوق مدني و سياسي، ماده الملل بينميثاق  12وآمد و انتخاب اقامتگاه پيوند زد كه در ماده  رفت

كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و ماده  22پروتكل چهارم كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده  2
نيز به  آنمنفي  ةجنباند و  شده رسميت شناخته به منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم 12

از مقررات طور ضمني  بهتوان  ميرا وجود اين حق خورد.  ممنوعيت آوارگي خودسرانه پيوند مي
براي مثال استنباط نمود. نيز كيفري  الملل بينحقوق بشر، حقوق بشردوستانه و همچنين حقوق 

 2در اين زمينه اشاره كرد. سابقيوگسلاوي  ي كيفريالملل بين توان به آراي صادره از دادگاه مي
اساسنامه ديوان كيفري  6خود جز در ماده  به خودي ،يي افرادجا جابههمچنين با وجود آنكه 

كشي  عنوان نسل ي و آن هم تنها در خصوص انتقال كودكان يك گروه به گروه ديگر بهالملل بين
كشي با هدف  در جرم نسلهاي ديگري كه  توان آن را از ممنوعيت ولي مي ،قلمداد نشده است

استنباط  ،يي اجباري افراد نيز قابل وقوع استجا جابهو در فرايند  دادهنابودي فيزيكي افراد رخ 
يي اجباري افراد جا جابهعلاوه حمايت از افراد در برابر آوارگي خودسرانه با در نظر گرفتن  هب .نمود
  است.  شدهري نيز تقويت ي كيفالملل بينديوان  ةعنوان جرم جنگي در اساسنام به

پروتكل دوم كنوانسيون ژنو از افراد  17ي نيز ماده الملل بينغير ةدر زمان مخاصمات مسلحان
صورتي كه امنيت غيرنظاميان يا دلايل  درتخلية جمعيت را فقط  نموده ودر برابر آوارگي حمايت 

وم با استناد به چنين حقي در مدافعان رويكرد د ،درنتيجه .نظامي ايجاب نمايد، مجاز دانسته است
 3كنندبشري اقامه دعوا به آوارگان داخلي اجازه دهند تا بر اساس اين حق و ديگر حقوق  اند تلاش

                                                                 
1 . Stavropoulou, M, “The right not to be displaced”, American University Journal of 
International Law and Policy, 9, 1994, pp 689-749. 
2 . Prosecutor v. Krnojelac, Case No. IT-97-25-A,ICTY, Appeals Chamber, Judgement, 
(09/17/2003) para. 218; Prosecutor i,. Simic, Tadic  and  Zaric, Case No. IT-95-9-T,  
Judgement, (10/17/2003) para.130. 
3. Stavropoulou, M, Op.cit,  p 749. 
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 رسميت شناختن بهتا  باوجوداين، بايد اذعان نمود كه .هاي خود را مطرح نمايند و مسئوليت دولت
 رو است. ان مسير زيادي پيششر همچنحقوق ب ةو شناسايي كامل آن در عرص اين حق صريح

 . رويكرد جامع3.2
اين پرسش الملل  نظر گرفتن يك وضعيت حقوقي مجزا براي آوارگان داخلي در حقوق بيندر 

الملل سبب درنظر گرفتن يك وضعيت  حقوق بيننظام چيزي در  چهرا مطرح ساخته است كه 
رو،  صادق نيست. ازاين شود كه در خصوص آوارگان داخلي مي حقوقي مجزا براي پناهندگان

دانان به مقايسة بين آوارگي داخلي و پناهندگي پرداخته و با واكاوي تعريف  گروهي از حقوق
ويژه تحليل ضوابط آزار و عبور از مرز به عنوان دو عنصر  و به 1951پناهنده در كنوانسيون 

تعريف  در ليآوارگان داخ چرااند كه  كليدي آن، درصدد پاسخگويي به اين پرسش برآمده
  جايي ندارند. پناهنده از  1951كنوانسيون 

در نظر گرفتن با اي  شده است: عدهمتفاوت  گيري گيري دو موضع ، سبب شكلاين مباحث
موجود در كنوانسيون پناهندگي و تحليل ضوابط  هاي بين آوارگان داخلي و پناهندگان و شباهت

پناهنده و گسترش شمول كنوانسيون همچنين دلايل سياسي پنهان، در پي توسعة مفهوم 
كيد بر أبا پايبندي به تعريف مضيق پناهنده و ت اي ديگر عده ،در مقابلو  پناهندگي برآمده

ويژه قرار گرفتن اين گروه در خارج از  الملل و به بيندر حقوق  فرد آن منحصربه يها ويژگي
ها و  مرزهاي بين آنه و كردبا هرگونه گسترش تعريف پناهنده مخالفت قلمروي مرزهاي ملي، 

  اند. آوارگان داخلي را غيرقابل عدول دانسته
بين دانان بر اين اعتقادند كه در عين وجود تمايز  در اين ميان، دستة ديگري از حقوق 

دو روي را ها  آن توان و مي 1رنگ شدن است اين مرزها در حال كم آوارگان داخلي و پناهندگان،
مكمل  در سطح عملي و حتي هنجاريهر دو حوزه را ام حمايتي نظمحسوب كرد و يك سكه 

كه مفاهيم و  بين اين دو حوزه به قدري نيستتمايز  ،اين رويكرد مطابق با. يكديگر تلقي نمود
آوارگان داخلي به كار  نسبت به هاي رژيم پناهندگي را نتوان با جرح و تعديل مناسب مكانيزم

. تواند منبع ارزشمندي از اصول، مفاهيم و  هندگان ميحمايت از پنا ةگسترد ةتجرب 2برد
                                                                 

1 . Cantor, DJ,“The IDP in international law? Developments, debates, prospects”, 
International Journal of Refugee Law, 2018, p 212. 
2 M Kingsley-Nyinah, “What may be borrowed; what is new?”, Forced Migration Review, 4, 
1999, p 32. 
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 1.نيز قابل اعمال استآوارگان داخلي  نسبت بههاي عملي باشد كه با پذيرشي صحيح  استراتژي
به افزايش  تواند نيست و ميتنها به سود آوارگان داخلي  اين رويكرد،فوايد  ،دانان اين حقوقاز نظر 

با ان ملل اصول راهنماي آوارگي داخلي سازمعنوان مثال،  به .منجر شودحمايت از پناهندگان نيز 
ها  در بعضي از زمينهتواند  مياز قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه  اي مجموعهدربرداشتن 

رژيم در حال تكامل حمايت از آوارگان مفيد واقع شود و حتي  بازگشت پناهندگانمانند موضوع 
آوارگان در كشور  ةحضور گستردنمونة آن، باشد.  پناهندگي نهادمكمل  شرايط خاصيدر  ،داخلي

ي جلوگيري از بازگشت و دفاع براافزايش دهد تواند امكان تقاضاي پناهندگي را  ميخود است كه 
 ةتوان در تانزانيا و بروندي ديد كه توجه جامع را تقويت نمايد. چنين امري را مي زودهنگام

 2مورد حمايت قرار گيرد.نيز شد كه نهاد پناهندگي در تانزانيا  ي به بحران آوارگان سببالملل بين
دهد  جايي اجباري را مورد توجه قرار مي فايدة ديگر اين رويكرد، آن است كه تمام اشكال مختلف جابه

ها و بازگشت به اقامتگاه و همچنين  جايي، حق برخورداري از كمك و حمايت از افراد در برابر جابه
  3تري دنبال خواهد نمود. هاي آن را در چهارچوب وسيع حل رگي اجباري و راهپيشگيري از آوا

هاي اخير كه  داران رويكرد جامع، به عملكرد كميسارياي عالي پناهندگان در سال طرف
نامة  اند. اين نهاد در سياست نشانگر گسترش دامنة آن به ساير مهاجران اجباري بوده، توجه داشته

منتشر نمود، ضمن  2019هاي آوارگي داخلي در سپتامبر  در وضعيتخود كه درخصوص دخالت 
هاي مهاجران  هاي متفاوت خويش در قبال پناهندگان و ساير گروه در نظر گرفتن مسئوليت

هاي كميساريا و  اجباري و با لحاظ نمودن ترتيبات نهادي مربوطه، تأكيد داشت كه برنامه
هاي اجباري است و اين نهاد از تمام  مهاجرتهاي  تخصيص منابع آن معطوف به تمامي طيف

حل براي مشكل تمام مهاجران  ابزارها و امكانات خود براي پيشگيري و همچنين يافتن راه
  4نمايد. اجباري استفاده مي

   

                                                                 
1. Ibid.,p 33. 
2. Bayefsky, A. Human Rights and Refugees, Internally Displaced Persons and Migrant 
Workers: Martinus Nijhoff  Publishers, 2006. 
3. UNHCR, “Internal Conflict and Displacement,” in The State of the World’s Refugees: a 
Humanitarian Agenda,1997, p 13. 
4. UNHCR, Policy on UNHCR's Engagement in Situations of Internal Displacement, 
2019, available at:(www.refworld.org/docid/5d83364a4.html (Last visited on 06/22/2020) 
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   راهنما اصول پرتودر  الملل نيب حقوقدر  يداخل آوارگان يكنون يحقوق تي. وضع3
در خود تدوين و تحليل هنجارهاي حقوقي در گزارش خلي دبيركل در امر آوارگي دا ةنمايند

به اين نتيجه در زمينة حمايت از آوارگان داخلي،  الملل بينحقوق به خلأهاي با اشاره  1996سال 
مجدداَ به فراخور نيازهاي خاص آوارگان  بايد الملل بينكه قواعد موجود در حقوق  دست يافت

هاي متضادي  اين امر منجر به ايجاد ديدگاه 1شفاف گردد. داخلي بازگو و خلأها و نقاط مبهم آن
تر مورد بررسي قرار گرفت. در اين ميان،  دربارة نحوة تدوين استانداردهاي حقوقي لازم شد كه پيش

آور با گردآوري، تفسير و  رويكردي كه توسط نمايندة دبيركل اتخاذ گشت، تنظيم يك سند غيرالزام
  2كم به سه دليل دانست: توان آن را دست الملل بود كه مي حقوق بينبيان مجدد قواعد موجود در 

شد تا  كان مخدوش شدن حاكميت كشورها، مانع از آن مياز ام نگراني حاصلنخست آنكه 
به همين دليل نيز كميسيون  در اين زمينه حمايت نمايند؛ آور تدوين يك كنوانسيون الزامها از  آن

از نمايندة دبيركل خواست تا » وقيارچوب حقهچ«ر بردن عبارت كا ر با خودداري از بهحقوق بش
 ةي همچون كميتالملل بين نهادهايتدارك ببيند. در اين خصوص را  »چهارچوب مناسبي«

هاي موجود در  حمايت الشعاع قرار گرفتن با ابراز نگراني نسبت به تحتي صليب سرخ نيز الملل بين
و با ايجاد يك سند حقوقي جديد به  در پيش گرفتنداحتياط را هاي ژنو، جوانب  كنوانسيون

در تنظيم يك سند جديد و  سو،كه از يك  چرامخالفت پرداختند. دليل دوم، عامل زمان بود؛ 
امري  ،ديگر، فرايند ايجاد يك معاهده سويو از  شد ضروري تلقي ميفوري پيش گرفتن اقدامي 

كفايت به ديدگاه . سومين دليل نيز منجر شود پاسخي فوري و قاطعبه توانست  نمي وبر بود  زمان
  . معطوف بود قواعد حقوقي قابل اعمال در حمايت از آوارگان داخلي

مايت از آوارگان داخلي با عنوان ي براي حالملل بيناولين استاندارد  بدين ترتيب بود كه 
و گروه نپرداخت  تعريفي حقوقي از اينبه  ،»سازمان ملل در امر آوارگي داخلياصول راهنماي «

، توصيفيها را داشته باشد به تعريفي  ضعيت حقوقي مجزا به آنو اعطاي يك آنكه قصد بدون
ضمن آنكه  باشند. كه نيازمند توجه مينام برده شد قربانياني  عنوان بسنده و از آوارگان داخلي به

  3حقوقي آن است. جاي متن آن نيز، گواهي بر ماهيت غير ارائة چنين تعريفي در مقدمة سند به

                                                                 
1. Cohen, R.“The Guiding Principles on Internal Displacement: an innovation in international 
standard setting, ”Global Governance 10, 2004, p 464. 
2. Ibid. 
3. Kälin, W. “Guiding Principles on Internal Displacement: Annotations”, American Society of 
International Law and the Brookings Institution Project on Internal Displacement, 2008, p 5. 
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دانان با مشورت نهادها و  ها بلكه توسط تيمي از حقوق سند مزبور نه با مذاكره دولت
هي نيازمند ها را گرو نبا تمركز بر مشكلات آوارگان، آ شد. اين تيمهاي مختلف تهيه  سازمان

اص كه مبتني بر نيازهاي خرا محور، رويكردي  رويكرد حقيك جاي  بهكمك توصيف نموده و 
در آغاز اصول  1د.نمومناسب براي نگارش اين اصول انتخاب  ةعنوان شيو به، آوارگان داخلي باشد

پرداختن به نيازهاي  ،آمده است كه هدف از اين اصولبر اين امر صحه گذارده شده و نيز  راهنما
اين منظور از كه  تأكيد نمود 2فرانسيس دنگاست. همچنين در اين راستا خاص آوارگان داخلي 

اعطاي يك وضعيت حقوقي ممتاز به آوارگان داخلي يا اشاره به وخامت اوضاع آنان نسبت  اصول،
در يك وضعيت مشخص،  نمايد كه تضمين ميتنها مذكور بلكه اصول  يست،به غير آوارگان ن

  گيرد.راد بايد مورد توجه قرار نيازهاي خاص آوارگان داخلي نيز در كنار ديگر اف
عنوان  به بوده و رو هاي روب ول راهنما با پذيرش و استقبال جهاني گستردهاصدر حال حاضر 

. مجمع عمومي سازمان ملل عملي است هاي برنامهو تدوين قوانين گذاري و  سياستمبنايي براي 
 وقت دبيركل و كوفي عنان، 3كردانتشار و اجراي اين اصول را تشويق  ،و كميسيون حقوق بشر

و  نمودياد  1998 ول به عنوان يكي از چشمگيرترين دستاوردهاي سالاز اين اص ،سازمان ملل
در مارس  وي 4.اي تحقق اعلامية هزاره ضروري دانستانتشار آن را در كشورهاي مختلف بر

ايه براي حمايت از ي پالملل بينهنجار «عنوان  است كه اصول راهنما را بهها خو از دولت 2005
، سران سال در نيويورك انهم يدهند. سپس در نشست جهان مورد پذيرش قرار »آوارگان داخلي

ي مهم براي حمايت از آوارگان داخلي مورد الملل بينارچوب هعنوان يك چ اين اصول را بهها  دولت
ها و اجلاس متعدد  ها، قطعنامه بيانيه توان در علاوه انعكاس اين اصول را مي به 5ييد قرار دادند.أت

كلمبيا، آنگولا و هاي بسياري از كشورها از جمله  ر قوانين و سياستو همچنين د 6شوراي امنيت

                                                                 
1. Cohen, op.cit, p 463. 
2. Francis M. Deng 
3. Report of the Representative of the Secretary-General on IDPs to the Commission on 
Human Rights at its fifty-ninth session. 
4. Strengthening of the Coordination of Emergency Humanitarian Assistance of the United 
Nations, U.N ESCOR, 53rd Session, A/53/139-E/1998/67/ 
5. World Summit Outcome, A/RES/60/1(2005).  
6. SC Resolution 1286, 55th Session,4091st mtg.2000; Meeting of the SC to address the 
humanitarian situation in Angola, Doc. S/PV.4472, 2002,4; Meeting of the SC on the 
protection of civilians in armed conflict, Doc.S/PV/4312,2001, pp 24-28. 
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سابقه، بر مبناي چنين  بي در يك اقدام 2009آفريقا در سال  ةتحاديا 1.گرجستان مشاهده نمود
عملكرد در توان  همچنين ارجاع به اين اصول را مي .تصويب نمودرا  2اصولي، كنوانسيون كامپالا
جهاني  ةي صليب سرخ، يونيسف، برنامالملل بين ةگان سازمان ملل، كميتكميسارياي عالي پناهند

  3.كردمشاهده  ديگر نهادهاغذا و 
 حقوق در موجود قواعد بر آن مواد از ياريبس يابتنا و راهنماگسترده از اصول  اقبال اگرچه

 از را ياخلآوارگان د يبرخوردار فرض است ممكن هستند، زا تيمسئول ها، دولت يبراكه  الملل نيب
زودهنگام  ،يريگ موضع نيا يبه ذهن متبادر سازد؛ ول الملل نيدر حقوق ب مجزا يحقوق تيوضع كي

 يسند حقوق كي نيتدو از مانع كه ييها تيحساس درك و يحقوق ،يعمل موانع رفع زمان تاو  است
  . باشد يم يبانيقابل پشت يبه دشوار ،گروه شده است نياز ا تيدر حما يالملل نيآور ب الزام

از آوارگان داخلي  موجود فيو تعر ،آور رالزاميغ سند كي راهنما اصول شد، ذكركه  گونه همان
 يبررسنظر از عامل زمان، در پرتو  صرف يموضع ني. اتخاذ چناست يفيتوص يفيتعر زين آن در

 قرار نيو همچن ژهيو يحقوق تيوضع كياز  يآوارگان داخل يبرخوردار يسودمندو  ضرورت
 قابلو عدم مداخله  تيحاكممربوط به  يها ينگراندولت متبوع و  تيها تحت صلاح فتن آنگر

 يگذار استيو س نيوضع قوان يبرا كه يرهنمود در يداخل آوارگان بر نظارت نهاد. است درك
 آوارگان يبرا يحقوق خاص تيوضع گرفتن نظر درنموده است،  نيتدو يداخل يآوارگ امر در يمل

 نمودنبدآوازه  سكيتواند ر يم يحتامر  نيا كهاست و اعلام داشته  خوانده يروررضيغ را يداخل
   4.سازد مواجه مانع با را ها آن مشكل رفع و هدد شيافزا را ضيتبع و

 حقوقة بدن در موجود يكل قواعد نقض يبرا ها دولت شناختن مسئولبر مطلب فوق،  افزون
 يحقوق تيوضع يك رشيپذ يمعنا به تواند ينم رد،ندا يداخل آوارگان به اختصاص كه الملل نيب

 در ژهيو يحقوق تيوضع كيگروه از  كيبودن  برخوردار سخن، گريد بهباشد.  ها براي آنخاص 

                                                                 
1. Kuo, Yung-hua, Implementing International Laws for Internally Displaced Persons in 
Situation of Natural Disasters, Disasterlaw.ifrc.org, available at: 
https://www.ifrc.org/PageFiles/125745/Implementing%20International%20Laws%20for%20I
nternally%20Displaced%20Persons%20in%20Situation%20of%20Natural%20Disasters.pdf, 
(last visited on 25/03/2021). 
2. Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa 
(Kampala Convention). 
3. Cohen, op.cit, p 468. 
4.Norwegian Refugee Council/IDMC, National Instruments on Internal Displacement: A 
Guide to their Development, (2013) available at: www.refworld.org/docid/5242d02d4.html 
(last visited on 03/22/2020). 
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 ةارائها،  آن نيتر كه از جمله مهم است يگريد يها يژگيمختصات و و ازمندين الملل، نيب حقوق
بتواند  ديبا فيتعر نيا ني. همچنرد بحث استاز افراد موجامع و مانع  ق،يدق يحقوق فيتعر كي
 زبان،يم يكشورها يو برا هدارائه د تيوضع كي قيدق انيزمان آغاز و پا يرا برا ييارهايمع

 يها سمياجراها و مكان نمودن ضمانت فيو با تعر باشد را در برداشته يآور الزام تعهدات و حقوق
 يقابل استناد يمبنا مشخص، يسازمان و ينهاد يها چهارچوب نييتع نيو همچن يياجرا قيدق

شناخته  تيبه رسم گاهيفراهم آورد تا بتوانند بر اساس آن و با اتكا به جا حق صاحبان يرا برا
 اصول كه است يحال در نيا. ندينما يريگيپ و مطالبه راحقوق خود  الملل، نيخود در حقوق ب

 ،ياز آوارگان داخل يفيتوص يفيتعر ةائبا ار و است ييها سميمختصات و مكان نيفاقد چن راهنما
و  نهادها ها، تمام دولت نيو همچن يدر امر آوارگان داخل ركليدب ندهينما يبرا را يرهنمود تنها

  .است آوردهفراهم  يداخل يآوارگ دهياشخاص مرتبط با پد
 حقوق در شده شناخته يحقوق تيوضع كي از را ها آن ،يمل يمرزها از پناهندگان خروج

 يآوارگان داخل حال آنكه ،استمشخص  فيحقوق و تكال ةجادكننديا و كند ميبرخوردار  الملل نيب
 با و دارنددولت متبوع خود قرار  تيهمچنان تحت صلاح ،يمل يمرزها ةماندن در محدود يبا باق
 در مربوطه يها دولتتوجه،  ازمنديو ن ريپذ بيآس گروه كي عنوان به ها آن رشيپذ وجود

 تنهاو  رندها ندا به آن ژهيو يحقوق تيوضع كي ياعطا به يالزامالملل،  نيب وقحق چهارچوب
 خود مانيمق و شهروندان تمام به نسبت يكلكه به شكل  اند يتعهدات و حقوق ياجرا به موظف

 حقوقنظام در  ،گروه باشد نيا يمتول يكه به شكل اختصاص ينهاد چيهعلاوه  ه. بدارند عهده به
در امر  رياخ يها پناهندگان سازمان ملل در سال يعال يايساريكمة مداخل و ردندا وجود الملل نيب

و مشترك با  1يگروه يكرديدر قالب رو باشد، يشكل انحصار بهبدون آنكه  زين يآوارگان داخل
  .است گرفته صورتسازمان ملل  ينهادها گريد

 يمعنا به الملل نيب قوقح دراين گروه  يبرا ژهيو يحقوق تيذكر است كه فقدان وضع انيشا
اصول  ،يكه در سطح مل ييها دولت بسا چه. ستين كشورها يداخل حقوق در يتيوضع نيچن فقدان

 نييو تب آوارگان داخلياز  يحقوق يفيتعرارائة داده و با  قرار شيخو نيراهنما را ملاك وضع قوان
 فراهم ژهيو يحقوق تيوضع كي از ها آن يبرخوردار يبرا را ييمبناحقوق و تعهدات مشخص، 

                                                                 
1. Cluster approach  



  الملل وضعيت حقوقي آوارگان داخلي در حقوق بين  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

376 

 آوارگان يها يحقوق و آزاد نيتضم«قانون  بيتصواز  توان يم ،مثال عنوان به 1.اند نموده
 يداخل آوارگانگرجستان در خصوص  كشور قانون نيهمچن و نيكشور اوكرا در 2»يداخل
 اريخصوص بس نيكشورها در ا ةيرو ،اينوجود. بابرد نام 2014 سال در 3آن ياشغال يها نيسرزم

 يها استيس اتخاذ دنبال به صرفاً ،خاص نيقوان وضع بدون ها آن از ياريبس و است متشتت
  .اند برآمده يعمل

   

                                                                 
1 . Basova, I.“Internally Displaced Persons and Their Legal Status: The Ukrainian 
Context”,Juridica International, 2017, p 114.	
2. Law of Ukraine on Ensuring Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons, No. 
1706-VII, 2014. 
3. Law of Georgia on Internally Displaced Persons - Persecuted from the Occupied Territories 
of Georgia, No. 1982-Iis, 2014. 
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  گيري نتيجه
ارچوب هيك چ ةو ضرورت توسعآوارگان داخلي اعطاي يك وضعيت حقوقي خاص به 

اين ميان،  در .ه استبين موافقان و مخالفان برانگيختمختص به آنان، مباحث زيادي را حقوقي 
مبتني بر ، به كار رفته 1998در سال  ي آوارگي سازمان مللرويكردي كه در تدوين اصول راهنما

 الملل بين آور با گردآوري، تفسير و بيان مجدد قواعد موجود در حقوق تنظيم يك سند غيرالزام
توصيفي  ييفتعر ةتنها به ارائ طاي يك وضعيت حقوقي مجزا به آوارگان داخلي،كه بدون اع هبود

  از اين گروه بسنده نموده است. 
و  الملل نيآن بر قواعد موجود در حقوق ب ياتكا راهنما، اصول از گسترده اقبال آنكه وجود با

 خاص يحقوق تيوضع كي ييشناسا تواند يم ،يمل يها يگذار استيس و نيقوان در آن انعكاس
در اصل ضرورت و  دهايترد يول ازد،سذهن متبادر  به را الملل نيب حقوق درگروه  نيا يبرا

 آور بودن غيرالزام ،ضيتبع عدم اصل ژه،يو يحقوق تيوضع كياز  گروه نيا يبرخوردار يسودمند
 يك تعريف حقوقي واحد و عدم وجودها،  و ارائة تعريفي توصيفي و نيازمحور از آن راهنما اصول
مقتضيات  و »حمايت«مفهوم هاي متفاوت در خصوص  يدگاهوجود داين گروه، شمول از  جهان
، باقي يك نهاد متولي اختصاصي، برخورد گزينشيوجود ، فقدان خلأهاي هنجاري، اجرايي آن،

ها در مرزهاي داخلي و در صلاحيت دولت متبوع خويش و تأكيد بر اصول حاكميت و  ماندن آن
مثابه  به يداخل انآوارگ ژهيو يحقوق تياز وضع دفاعكه  استغيرقابل انكار  خله، حقايقيمنع مدا

 بهگروه  نيا ييشناسابه  ها الزام دولت از سخن و كند مي دشوار الملل نيب حقوق درپناهندگان را 
 رشيپذاز  يناش يشدن حقوق و تعهدات الزام بار و الملل نيدر حقوق ب مجزا ةطبق كي عنوان

  .دينما يم زودهنگاممقطع حاضر  در را يوصف نيچن
آنان با  يكرامت و حقوق انسان نقضدر جهان امروز و تداوم  يداخل آوارگان ةنديفزا تيجمع
 نظام يبر وجود موانع و ناكارامد ياصول راهنما، گواه بيسال از تصو ستياز ب شيگذشت ب

 براي يا و منطقه يمل سطح در يابتكارات و ها تلاش هرچند انيم نيا در. است ها آناز  تيحما
 نيا يالملل نيب سطح در، صورت گرفته يارگان داخلبه آو خاص يحقوق تيوضع كي ياعطا

 كي نيتدو يجا به زين گرفته صورت اقدامات عمدهموضوع همچنان محل مناقشه بوده و 
 .تقويت راهكارهاي عملي و اجرايي معطوف بوده استبه  نه،يزم نيا در آور الزام ونيكنوانس
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د نقش خود در قبال آوارگان داخلي هاي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل در بهبو تلاش
  دانست.  اين موارداي از  توان نمونه را مي 20181-2020عملي  ةو رونمايي از برنام

وارد كردن اصول راهنماي آوارگي داخلي سازمان ملل با توجه به وضعيت حاضر، تلاش براي 
اي مناسب، تدوين  ادههاي د ايجاد پايگاهتقويت اجراي قواعد موجود، به قوانين داخلي كشورها، 

ها در مسير  گيري، همكاري بيشتر دولت هاي عملي، وارد كردن آوارگان در فرايند تصميم سياست
تخصيص بيشتر ها،  به اشتراك گذاشتن بهترين رويه ،المللي هاي بشردوستانة بين ارائة كمك

در پرتو موازين  پذيري بيشتر نهادي و فهم مجدد اصول حاكميت و عدم مداخله منابع، مسئوليت
حقوق بشر، از جمله راهكارهاي عملي مناسب براي بهبود وضع آوارگان داخلي در زمان حاضر 

   است.
   

                                                                 
1 . A Plan of Action for Advancing Prevention, Protection and Solutions for Internally 
Displaced People 2018-2020. 
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هاي فضايي براي مقابله با  فضا در استفاده از فناوري الملل بيننقش حقوق 
  19كوويد  -هاي واگيردار بيماريبحران 

 پژوهشي)-(مقاله علمي

 حميد كاظمي

 12/12/1401تاريخ پذيرش:     30/06/1401تاريخ دريافت: 

  چكيده 
شيوع سرتاسر جهان در  سرعت به ،هاي اخير در سال 19بالاخص كوويد  ،واگيردار هاي بيماري
 هاي جاني، مالي، اقتصادي و... به كشورها وارد كرده است. ي آسيبطورجد بهو  يافته

در برخورد با اين بيماري  هاي نوين توانسته عامل مهمي هاي فضايي مانند ساير فناوري فناوري
ها برخي مسائل حقوقي مطرح  برداري از اين فناوري خدمات به مردم باشد. لكن با بهره ةو ارائ
هاي فضايي بدون تبعيض بين  شود. در اختيار گذاشتن خدمات و اطلاعات حاصل از فناوري مي
المللي فضايي  نهاي بي همكاري ةها عامل مهمي در توسع بودن آن كشورها و دردسترس ةهم

ها خواهد بود. آيا حقوق فضايي موجود بستر لازم براي استفاده از  براي مهار اين بيماري
نمايد؟  ها را فراهم مي اين همكاري ةها و توسع هاي فضايي براي مقابله با اين بيماري فناوري

در  همچنين چه نوع تمهيدات حقوقي براي بهتر شدن دسترسي به اين اطلاعات براي همه
ها در آينده لازم  به توزيع اطلاعات آن  توجه شرايط بحران و حمايت از حريم خصوصي افراد با

منظور نظارت بر  هاي جديدي را به الملل فضايي بايد مقررات و دستورالعمل بين ةاست؟ جامع
همكاري المللي كشورها تدوين نمايد. از اين رهگذر اولاً  هاي بين همكاري ةها و نحو انتقال داده

كشورها تسهيل گردد و ثانياً مانع از نقض  ةانتقال اطلاعات فضايي براي هم ةالمللي در زمين بين
 موجود فضايي الملل بينحقوق برخي اصول بررسي ضمن  مقاله اين. شودحريم خصوصي افراد 

به مسائل  ،كند مهيا مي واگيردار هاي بيماريمقابله با  رايب را فضايي هاي فناورياستفاده از  كه
  پردازد. برداري مي هاي حقوقي فراروي اين بهره حل و راه

  :واژگانكليد
  .19الملل، فناوري فضايي، كوويد  حقوق بين

                                                                 
 يو فناور يقاتتحق پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، ،ياراستاد 

h.kazemi@ari.ac.ir 
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  مقدمه
 شيوع. ه استقرار داد تأثير تحت شدت بهرا در سه سال اخير جهان  (كرونا ويروس) 19كوويد 

 به اين بيماري در ابتلابا  خود بمانند يا هاي خانه كرد كه در مجبور را نفر ميلياردها 19كوويد 
اقدامات مختلفي را براي مهار اين بيماري در  ها دولتمعالجه قرار بگيرند.  بهداشتي تحت مراكز

 اقدام ها دولتاعمال شد.  شدت بهمردم  وآمد رفتمربوط به تجمع و  هاي محدوديتپيش گرفتند. 
، تيبدون توجه به سن، جنس كردند. ها انوادهخ ةو قرنطين مرزها، مشاغل، مدارس شدن بستهبه 

اثرات مختلف جدي اعم از  حاضر نسل يرو بر ي افراداسيس اي يجنس شي، گرانيحرفه، د
و هوايي مثل  فضايي هاي فناورينوين از جمله  هاي فناورياقتصادي، اجتماعي و... گذاشت. از 

   1.يماري و كاهش اثرات آن استفاده شدبراي مقابله با اين ب الذكر فوقدر كنار اقدامات پهپادها 
 در فعاليت و اكتشاف به مربوط فناوري عنوان به كه است فراگير اصطلاحي فضايي فناوري
 خود تدريج به كه دارد هوافضا صنعت و اي ماهواره هاي زيرساخت به اشاره و شود مي فضا تعريف

دي، تجاري، اجتماعي و... استفاده داخل كرده و از آن در امور اقتصا بشر روزمره زندگي در را
براي مقابله با  اي ماهوارهو ارتباطات  ي، ناوبرنيزم ةمشاهد يي نظيرفضا هاي فناوري. كنند مي

ي بيماران ابيباز همو  بيماري و كاهش تيري، مديي، هم از نظر شناسا19شيوع كوويد  تأثيرات
رديابي  براي خيلي محدود طور بهايي فض هاي فناورياز  ،درگذشته اگرچه .اند بوده ديمف اريبس

 در جنوبي آمريكاي در وبا يا شناسايي و رديابي شيوع بنگلادش در وبا بيماران مبتلا به بيماري
آفريقا استفاده شده بود؛ لكن در دوران  صحراي ةمنطق در مالاريا و همچنين شيوع 1991 سال

 هاي ماهوارهفضايي نوين مثل  هاي فناوري بهتر و بهينه از ةامكان استفاد 19شيوع كوويد 
 هاي فعاليتمختلف علاوه بر امور بهداشتي، در  هاي حوزهدر  غيره وسنجشي يا ارتباطي 

برداري  و عملاً بهره يكديگر مهيا گرديد ارتباط مردم با برقراري و وپرورش آموزشونقل،  حمل
   2.شد

                                                                 
1. Langton, K. Lockdown: Which countries are in lockdown? How many people?, Express, 
2020,  available at: https://www.express.co.uk/news/worl d/1260709/lockdown-
whichcountries- are - in-lockdown-howmany-people-coronavirus-cases. 
2. Stefoudi D., “Space Data in the Fight against Pandemics: Privacy Concerns and Sharing of 
Benefits from the Use of Space Technology for Decision-Making”, Air and Space Law, 
Volume 45, Special issue , 2020,  pp 108. 
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استفاده  مخصوصاًمقياس جهاني و  فضايي در هاي فناوري استفاده از پذيري امكان به  توجه با
 هاي پاندمي، از جمله مبارزه با زندگي مردممختلف  هاي زمينهدر  از داده و اطلاعات فضايي

  1شد. نمايانو اطلاعات  ها فناوريبرخي پيامدهاي حقوقي جديدي نيز در استفاده از اين  مختلف،

 ها همكاري ةفضايي امكان توسع الملل بينآيا مقررات و اسناد حقوق  اين سؤال مطرح شد كه اولاً
 هاي بيماريمقابله با  منظور هفضايي ب هاي فناوريرا براي استفاده از  المللي بين هاي كمكو 

فضايي ارتباط مستقيم با اخذ،  هاي همكاريو  ها كمك ثانياً. دهند مي 19عفوني مثل كوويد 
 افزاري نرم ةو توسعه و توسع قيتحقو  كند ميو اطلاعات افراد پيدا  ها دادهانتشار و انتقال 

اصلي در  ةاز اين اطلاعات مسئل سوءاستفادهعدم و  است خطرناكامري  ماهيتاًو  2ذاتاً اطلاعات
نقض . بايد ديده شوددر حقوق فضا  ها فعاليتمعاصر است. چه راهكاري در تنظيم اين  ةجامع
ها  تماس يابيرد يبرا ييايجغراف تيموقع يها از داده ستفادهدر اثر ا ي افرادخصوص ميحر ياحتمال
از جمله  ،ازدور سنجش هاي ماهوارهتوسط  نيزم ةمشاهد يها داده عيو توز يدسترس طيو شرا
  است. 19فضايي براي مقابله با كوويد  فناورهاياز  برداري بهرهاصلي در استفاده و  هايي چالش

 هاي همكاري ةاصول توسعير نظ قواعد حقوقياعمال  يبه چگونگاين مقاله بنابراين، 
در  نفعان ذيدر مورد  و اطلاعات در حقوق فضايي ها دادهو حق دسترسي آزاد به  المللي بين
و  دادن نشان يبرا ييفضا هاي سيستمكه چگونه  دهد مي، و نشان پردازد مي طيشرا
 در .شوند مي سازگار ي بر اساس رعايت اصول حقوقيبحران طيشرا باخود قابليت  گذاري اشتراك به

موضوع دسترسي طور خاص  الملل فضايي بايد به شود كه حقوق بين كنار اين بررسي تبيين مي
 هاي فناورياستفاده از را در صورت ها  آزاد به اطلاعات افراد و احتمال نقض حريم خصوصي آن

  دهي نمايد.  نظام فضايي

  19مورد استفاده براي مقابله با كوويد  فضايي هاي فناوري. 1
جهاني  ناوبري اي ماهواره سيستم ،ازدور سنجش يعني فضايي فناوري مختلف ةحوز چهار

)GNSS،( آميز از فضا  فضايي انسان توسط كميتة استفادة صلح پرواز نهايتاً و اي ماهواره ارتباطات
                                                                 

1. Legal aspects of the use of satellites for Earth observation, navigation and communications, T. 
Masson-Zwaan & M. Hofmann, Introduction to Space Law (Kluwer 2019), Chs 10,12 and 13. 
2. UN High Level Forum: The Way Forward After UNISPACE+50 and on Space2030, (Nov. 
2018), Bonn, available at: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/hlf/2018/hlf-
bonn.html/ 
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 يك هر در زير 2.كمك كنند جهاني سلامت به بهداشت و توانند مي كه اند شده معرفي 1)كوپوس(
 قرار مورداستفاده سلامت هاي بخش در مستقيماً كه را فضايي هاي فعاليت در كليدي هاي حوزه از

  . شوند ميبررسي  گيرند، مي
قرار  مورداستفاده 19شيوع كوويد  كاهش كمك به برايفضايي كه  هاي فناورييكي از . 1

 راه از طلاعاتا آوري جمع عنوان به ازدور سنجش. هستند ازدور سنجش هاي ماهوارهگرفته، 
عمل  دوربين لنز يا انسان چشم عملكرد ةنحو مشابه شده، مشاهده جسم با تماس بدون دور
 كه ندمجهز حسگرهايي به ازدور سنجش براي مورداستفاده فضايي هاي فناوريو  كند مي

 شده، ساطع الكترومغناطيسي امواج خواص ةمشاهد براي ها آن از توانند مي دانشمندان
 بندي طبقه يا شناسايي براي امواج اين سپس. كنند استفاده شده حس اجسام توسط منعكس
 ازدور سنجش قالب در فضايي فناوري 3.گيرند مي قرار و بررسي موردمطالعه الذكر فوق اشياي

. نمايد مي كمك بهداشتي هاي مراقبت براي برداري نقشه هاي قابليت تصاعدي افزايش به
 بالا باكيفيت هايي نقشه توانند مي دهند، مي انجام را ازدور شسنج كه هايي ماهواره ،اساساً

 صورت به توانند مي كه هايي ماهواره معين ارائه نمايند؛ منطقة يك از) فناوري پيشرفت به بسته(
 ناحية يا جسم رديابي و امكان برداري كنند، از يك مكان خاص عكس پيوسته يا اي دوره

 براي معمولاً بهداشتي، هاي مراقبت درمورد دور راه از لذا سنجش داشته باشند؛ را محسوس
  4.باشد مفيد ها بيماري بيني پيش در تواند مي كه شوند مي استفاده محيطي تغييرات بر نظارت

 وجود بيماري شيوع احتمال آن در كه زماني هاي چارچوبسنجشي  هاي ماهوارهاز طريق      
 اقدامات لازم را كه كدام دهد مي اطلاع عمومي شتبهدا كاركنان و به شود ميدارد شناسايي 

 يك ناقل طريق از واگيردار بيماري شيوع رصد .دهند انجام كاهش بيماري و بهداشت براي
درخصوص  اي ماهواره تصاوير. است اي ماهواره تصاوير بيماري از جمله كاربردهاي استفاده از

قرار  مورداستفاده حيوانات و ها انسان ساير با انسان تعامل ةنحو وتحليل تجزيه براي 19كوويد 
 استفاده محيطي هاي ناهنجاري ةمطالع براي توانند مي همچنين اي ماهواره تصاوير. گرفت

                                                                 
1. COPUOS 
2. Dietrich, D. et al. (2018) ‘Applications of space technologies to global health: Scoping 
review’, Journal of Medical Internet Research, 20(6), P 167. 
3. Dunk, F. von der and Tronchetti, F. Handbook of space law, Handbook of Space Law. 
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015. 
4. Ford, T. E. et al. ‘Using Satellite Images of Environmental Changes to Predict Infectious 
Disease Outbreaks’, Emerging Infectious Diseases, 15(9), 2009, pp  1341–1346.  
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 حيوانات مهاجرت بر است ممكن كه عواملي ساير و دما ،وهوايي آب هاي تفاوت مانند شود؛
 1.شوند ها بيماري گسترش و ايجاد باعث و بگذارد تأثير

 انتقال براي كه است فضايي سيستم يك )GNSS( جهاني ناوبري اي ماهواره ةامانس. 2
 ،يابي موقعيت يعني كليدي، عملكرد سه اين سيستم داراي. است شده طراحي ها سيگنال
اين  2.است شده تشكيل بردار بهره و زمين فضا، سه بخش از است و بندي زمان و ناوبري
 اي ماهوارهمنظومه  ها آن به كه است شده تشكيل اه ماهواره از گروهي از فضايي بخش
در  يابي موقعيت قابليت جهاني ناوبري اي ماهواره ةدر سامان اي ماهواره ةمنظوم هر. گويند مي

 دقتي با را جسم يك سيستم، بودن پيشرفته ميزان به بسته ها آن. دارد مستقل طور به مدار را
 اي منظومه شكل دليل به كند و يابي مكان و ناساييش تواند مي متر سانتي تا چند متر چند از

 اين سيستم امكان .استزمين  در خود ةگيرند به پيوسته سيگنال يك ارسال به قادر خود
 عوامل و محيطي، اكولوژيكي، عوامل شناسايي براي را فضايي وتحليل تجزيه از استفاده
 الگوي بر نظارت و ناقل يقطر از منتقله هاي بيماري گسترش در كه دهد مي ديگر مختلف
 ريزي برنامه به نياز كه كنند تعريف را مناطقي توانند مي كاربران ،بنابراين ؛دارند نقش بيماري
  دارند. بيماري كنترل

 ةاولي مايحتاج و تسهيلات دريافت از اطمينان براي روز شده هجديد و ب يها دادهاطلاعات و      
 دهد مي اجازه فناوري اين. است مهم بسيار مسافرت بدون محلي ساكنان و بيماران موردنياز

 و كارگران بيماران، ساكنان، توسط دستي يها داده ورودي جمله از ،اطلاعات چندين تا
 گذاري فاصله به باتوجه .شوند تركيب هم با ها ماهوارهتوسط  آمده دست به مكاني يها داده

 تنها آنلاين خريد جهان، سراسر در شده مانجا اقدامات تحديدي ساير و قرنطينه، اجتماعي،
 فناوري. است خود بوده ةروزان مايحتاج تأمين براي مردم از بسياري براي مناسب ةگزين

 هاي رستوران غذايي، مواد هاي بانك مانند امكاناتي تواند مي جهاني ناوبري اي ماهواره سامانه
رصد و در دسترس مردم  ،دارند ينآنلا تحويل كهرا  غذايي مواد هاي فروشگاه حتي يا باز،

 مانند جهاني، ناوبري اي ماهواره سامانه كرد كه فناوري خاطرنشاندر آخر بايد . قرار دهد
                                                                 

1. Rodríguez, H., Quarantelli, E. L. and Dynes, R. R. Handbook of Disaster Management 
Research. New York: Springer, 2007. P 272. 
2. Jakhu, R. S. and Dempsey, P. S. Routledge Handbook of Space Law, Routledge Handbook 
of Space Law. Edited by R. S. Jakhu and P. S. Dempsey. London, New York: Routledge, 
2017, p 56. 
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 مختلف صنايع بر 19كوويد  تأثير وتحليل تجزيه براي تواند مي همچنين ،ازدور سنجش
 1.شود ادهاستف تجارت و گردشگري هوايي، پروازهاي به محدود نه اما جمله از تجاري،
 هاي كشتي حركت و است يافته  كاهش پروازها تعداد كه دهد مي نشان پرواز رادار اطلاعات

  2.كنند مي پيروي نداين رو از نيز ،كنند مي فعاليت هنوز كه گردشگري
 از فقط كه ارتباطي ديگر هاي روش از را آن بايد ،اي ماهواره ارتباطات از بحث هنگام. 3

 از ها بايد آن. كرد متمايز ،كنند مي استفاده پيام دريافت و ارسال براي راديويي هاي سيگنال
كنند.  استفاده پيام انتقال براي زيرساخت از بخشي عنوان به خاص ةشد طراحي هاي ماهواره
 از پزشكي فناوري طريق از جهاني بهداشتي هاي مراقبت در اي ماهواره ارتباطات اصلي سهم
در  معمولاً بهداشتي هاي مراقبت ةدر ارائ دور راه از پزشكي. ت) اسسين مدي (تله دور راه

 محل در راحتي به مختلف دلايل به پزشكي منابع يا تخصص كه شوند ميزماني استفاده 
 مناطق مانند فيزيكي موانع وجود جغرافيايي، ةفاصل دلايلي نظير به نباشند و دسترس قابل

بيمار به مراكز درماني  انتقال هنگام كافي و نداشتن منابع ،پرخطريا مناطق  كوهستاني
 تمام. گيرند ميدرمان قرار  تحت بيماران ،دور راه از از طريق پزشكي .باشد موردنياز

 دولتي پايگاه با مستقيم ارتباطي پيوند يك با دور راه از پزشكي ةشبك داخل هاي بيمارستان
 در متخصصان نظرات به شده نتضمي دسترسي معناي به ارتباطي پيوند اين .دارند دسترسي

 تصاوير با اغلب كه است يا متخصصاني پيراپزشكان پرستاران، عمومي، پزشكان ميان
 خدمات ةارائ در توسعه درحال براي كشورهاي دور راه از پزشكي. است همراه و... راديوگرافي
 از لوگيريج براي توان مي نيز خاص طور به دور پزشكي از راه از. است امر كليدي بهداشتي

 پزشكي، گوشي توانند مي سلامت و بهداشت محلي كارشناسان. كرد استفاده ويروس انتشار
 سپس و استفاده كنند بلوتوث طريق را از متصل ايكس اشعه هاي دستگاه حتي يا دماسنج
 توانند مي بيماران بنابراين ؛كنند ارسال ريه متخصص به تشخيص براي را اطلاعات

   بهره ببرند. بهداشتي خدمات همچنان از اند، نطينهقر كه در طور همان
                                                                 

1. European Global Navigation Satellite Systems Agency GNSS for Crisis, European Global 
Navigation Satellite Systems Agency, (2020) available at:  
https://www.gsa.europa.eu/GNSS4Crisis (last visited on 7 May 2022). 
2. Scatteia, L. and Ravichandran, A. Leading insights on the space sector Prepared by PwC 
Insights from Space: Assessing Impacts of the Covid-19 Crisis, (2020) available at: 
https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/ 2020/04/en-france-pwc-covid-19- insights-from-
space.pdf. 
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 خاص هاي بيماري و سلامت عمومي هاي نگراني تا حدودي به رفع انسان فضايي پرواز ةحوز. 4
 تصور ابتدا در آنچه از بيش فضايي پروازهاي در مورداستفاده ابزارهاي و منابع. كند مي كمك
 هاي فناوري از وسيعي طيف خاص حوزه ينا. است ، مرتبط19كوويد  گيري همه با شد، مي

ساير  به است ممكن كه دهد مي اختصاص خود به را انسان فضايي پرواز در مورداستفاده
 را فناوري از استفاده كه است عنصري دور راه از باشد. پزشكي مرتبط بهداشتي موضوعات

 ارتباطات ةحوز در باوجوداينكه انسان، فضايي پرواز در هم و بهداشتي هاي مراقبت در هم
 كم باند پهناي اتصال داشتن مانند ،مأموريت دو هر. شود ميشامل  گيرد، مي قرار اي ماهواره

 از اطمينان پايدار، انرژي منبع حفظ و كسب ،شود مي ضعيف سيگنال به منجر كه
 از اطمينان براي كاربر آموزش و هوشمند افزار نرم ةتوسع به نياز اطلاعات، كافي سازي ذخيره

  هستند.  رو هروب مشابهي مشكلات با اعتماد قابل انساني منابع بودن دردسترس
 پيشرفت اخير هاي سالمهندسان سازمان ملي هوانوردي و فضايي امريكا (ناسا) در 

در  هوا را ةتهوي ها فناوري . آناند داشتهكاليفرنيا  جنوب در جت ةپيشران آزمايشگاه در توجهي قابل
 كه بالا است فشار با جديد مصنوعي تنفس دستگاه اين فناوري يك كه اند داده فضاپيماها توسعه

 شرايط براي سريع تأييد فرايند يك از سيستم اين 1.است مؤثر ،19كوويد  بيماران در درمان
 در حال تبع بهفضايي در سرتاسر جهان  هاي آژانس و فضايي . صنعتكند مي استفاده بحراني
كوويد  به مبتلا بيماران به كمك به منظور انساني فضايي پرواز براي ورياين فنا اعمال و تغيير

فضايي  همچنين مشخص شده است كه مهندسان 2.اند برداشتهبهداشتي گام  كاركنان و ،19
 براي تنفسي هاي دستگاه و فضانوردي هاي لباس ايجاد براي مورداستفاده هاي فناوري توانند مي

 به كه بهداشتي كاركنان و بيماران ها براي آناز كنند كه بتوان  به نحوي اصلاح فضانوردان را
   3.بهره برد دارند، بيشتري محافظت به نياز ويروس معرض در قرارگرفتن دليل

                                                                 
1. Good, A. NASA Develops COVID19 Prototype Ventilator in 37 Days, NASA, (2020) 
available at: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nas a-develops-covid-19-prototypeventilator-in-
37-days (last visited on 29 April 2021). 
2. de Naray, A. Space Companies Alter Course to Boost Ventilator Production in Fight 
Against COVID19, Space Foundation News (2020) available at: 
https://www.spacefoundation.org/20 20/04/22/space-companies-altercourse-to-boost-
ventilatorproduction-in-fight-against-covid-19/ (last visited on 7 May 2022). 
3. Porter, JTesla previews ventilator powered by Model 3 tech, The Verge, (2020) available 
at: https://www.theverge.com/2020/4/6/ 21209370/tesla-ventilator/ 
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 ةحوز چهار اين اگرچه اذعان نمود كه توان ميفناوري فضايي  ةبنا بر بررسي اين چهار حوز
 ها حوزه اين دارد و وجود ها بين آن انكاري بلغيرقاارتباط  اما ،شوند مي ظاهر مستقل فناوري
 فناوري مختلف فضايي نوع چندين به است ممكن ماهواره يك. شوند مي كاربرد ايجاد براساس
به  توان مي مثال براي .داشته باشد را عملكرد يك از بيش توانند مي بنابراين و باشد مجهز
 از اشاره كرد كه جهاني اي بري ماهوارهسيستم ناو و ازدور سنجش ةحوز در فضايي هاي فناوري
سيستم  ،بنابراين ؛كنند مي استفاده تصاوير توليد با زمين سطح روي اطلاعات ثبت براي ماهواره

 انجام ازدور سنجش انجام براي را فضايي جسم يك عملكرد تواند مي ي جهانيا هرناوبري ماهوا
فضايي همچنان تفاوت عملكرد و  هاي يفناور ةالبته بايد توجه داشت كه بين چهار حوز .دهد

 از ثابت سيگنال پخش حفظ براي ي جهانيا هرماهواسيستم ناوبري  مثلاًدارد.  كاربرد وجود
امري  ماهواره يك از استفاده ازدور سنجش در كه درحالي است، شده تشكيل ماهواره چندين
 را متحرك اجسام است قادر جهاني اي ماهوارهسيستم ناوبري  كه است يا در زماني معمول
 مكان يك كه در آنچه بازتوليد براي ها داده آوري جمع بر ازدور سنجش هاي ماهواره كند، رديابي
   .كنند ميپيدا  تمركز ،افتد مي اتفاق خاص زمان يك در خاص و

  هاي فضايي الملل فضايي در استفاده از فناوري . نقش حقوق بين2
كه قابليت  شود ميظام نهادهاي حقوقي پرداخته در اين بخش به برخي اصول حقوقي و ن

. دهد مينشان  گير همه هاي بيماريفضايي براي مقابله با  هاي فناوريرا در استفاده از  فضا حقوق
كه از  شود ميكوپوس اشاره  مخصوصاً المللي بيندر اين راستا همچنين به اقدامات نهادهاي 

و  ها داده ة، پردازش و توزيع عادلانآوري عجم منظور بهحقوقي و اجرايي خود  هاي ظرفيت
در مقابله با بيمارهاي  مؤثريها بين كشورها بهره برد تا نقش  اطلاعات فضايي و توزيع آن

  ايفا نمايد. 19خاص كوويد  طور به واگيردار

  فضايي المللي بيناسناد  .1.2
 ةي معاهدعن، يالمللي بين ةفضا شامل پنج معاهد با دررابطهسازمان ملل  ي اصلياسناد حقوق

 كنوانسيون، 1968فضاپيما  و بازگشت فضانورد نجات نامة موافقت، 1967ي ماوراي جو فضا
 است. اين معاهدات 1978 ماه نامة موافقت و 1974اشيا فضايي  ثبت كنوانسيون، 1972 تيمسئول
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ي در اصول اصلو شامل  شوند ميدر نظر گرفته  ييفضا هاي فعاليت ياساسبيانگر قواعد  عنوان به
معاهدات  ني. علاوه بر ااند شدهتدوين در فضا  كاوشدر استفاده و  براي كشورها ييراهنما

تحت  آور الزام ريملل متحد غ هاي دستورالعملو  ها قطعنامهاز  يتعداد حقوق سخت، عنوان به
 المللي ينبهمكاري  ةخدمات فضايي بين كشورها و توسع ةدر ارائ تأثيرد كه نوجود دار حقوق نرم

و  مفاد خاص يحاوفضايي  هاي فعاليتحقوقي مرتبط با اسناد  ريسا واز معاهدات  كي چيه .دارند
ند. ستين ، بلاياي طبيعيگيري همهموارد براي مقابله با  ييفضا ياز فناور مورداستفادهدر  صريحي

 حقوقي ميرژ ادجيافضايي، بيشتر  المللي بيناين مقررات  نويس پيش ةيدر زمان ته ياصل ةدغدغ
 شدن تبديل از يريو جلوگ ي ماوراي جوو اكتشاف از فضا آميز صلح ةاز استفاد نانياطم منظور به

 ،ي سابقشورو جماهير هيو اتحاد يعني امريكادو ابرقدرت آن زمان،  بينجنگ  ةصحن كيبه 
و  1967 ةهمچون معاهد المللي بيناز برخي اصول مندرج در اسناد  توان مي ،حال بااين بود.

و يا  »كشورها ةبه سود و نفع هم«نظير اصل  از فضا نيزم ازدور سنجشاصول مربوط به  ةاعلامي
و اطلاعات فضايي ميان كشورها، استنباط  ها داده ةو... توزيع عادلان »المللي بين هاي همكاري«

 گير همه هاي يبيمار نمود كه بستر لازم حقوقي براي استفاده از فناورهاي فضايي براي مقابله با
  وجود دارد.  19و بلاياي طبيعي و ازجمله كوويد 

 بهو همچنين برخي اسناد ديگر حقوق فضا  1967فضاي ماوراي جو  ةمعاهدمقررات برخي  از. 1
ي از فرايند بانيپشت منظور به ييفضا ياز فناور تسهيل استفاده منظور به غيرمستقيم طور

 ةمعاهداول  ةماد استفاده نمود.توان  مي واگيردار هاي بيماريبهداشت و سلامت براي عبور از 
برداري از فضاي ماوراي جو، شامل ماه و  كاوش و بهره« :دارد ميفضاي ماوراي جو مقرر 

 يافتگي توسعهنظر از ميزان  ، صرفكشورها ةساير اجرام آسماني، بايد براي منفعت و سود هم
فضاي ماوراي جو، شامل  .رو كل بشريت باشداقتصادي يا علمي آنان انجام شود، و بايد قلم

 گونه هيچ، بدون ها دولتتمامي  برداري بهرهماه و ساير اجرام آسماني، بايد براي كاوش و 
، آزاد باشد و دسترسي آزاد به الملل بينتبعيض و بر اساس اصل برابري و مطابق با حقوق 

ات علمي در فضاي ماوراي آزادي تحقيق .اجرام آسماني وجود داشته باشد هاي بخش ةهم
همكاري  بايدها  دولت ةجو، شامل ماه و ساير اجرام آسماني، بايد وجود داشته باشد و هم

  ».المللي در چنين تحقيقاتي را تسهيل و تشويق نمايند بين



  هاي... الملل فضا در استفاده از فناوري نقش حقوق بين  104صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

392 

 ييفضا هاي فعاليتكه  شود ميفضاي ماوراي جو استنباط  ةمعاهد 1 ةاز مفاد ماد طوركلي به
در  ها دولتو تا حدودي قانوني  ياخلاق ةفيو وظداشته باشند  كشورها ةهم يبرا ياثرات مثبت ديبا

كمك و  بايد در راستاي ييفضا هاي فعاليت ةاز فضاي ماوراي جو و توسع برداري بهرهو  استفاده
كوويد مقابله با  يبرا ييفضا ياستفاده از فناور لذا ؛باشد يافته توسعهكمتر  ياز كشورها تيحما
هاي عضو ، از كشوريدر موارد متعددماوراي جو  يفضا ةمعاهد. قرار گيرد موردتوجه اندتو مي 19

اكتشاف و  ةنيرا در زم المللي بين يهمكار درخواست همكاري و كمك به يكديگر را دارد و
مبارزه با  يبرا يقيتشو عنوان به تواند مي كهكند  مي قيتشوبين كشورهاي متعاهد استفاده از فضا 

  شود. يتلق ييفضا يورابا كمك فن گير همه ايه بيماري
، 19نظير كوويد  گير همه هاي بيماري يامدهايمقابله با خطرات و پهمچنين در راستاي 

 به توان مي ارتباط در اين برخوردار است.  اي العاده فوق تياز اهم المللي بين يو همكار يهماهنگ
صل همكاري ا« :دارد ميمقرر  9 ةنمود. مادفضاي ماوراي جو اشاره  ةمعاهد 9 ةماد به خاص طور

برداري از فضاي ماوراي جو، شامل  و كمك متقابل، بايد دول عضو معاهده را در كاوش و بهره
در فضاي ماوراي جو، را خود  هاي فعاليت ةماه و ساير اجرام آسماني رهنمون سازد و بايد هم

ساير دول عضو معاهده به انجام رسانند.  شامل ماه و ساير اجرام آسماني با توجه ويژه به منافع
فضاي ماوراي جو، شامل ماه و ساير اجرام آسماني و  ةبه مطالع اي گونه بهدول عضو معاهده، بايد 

زيست  همچنين كاوش در آن بپردازند كه از آلودگي مضر و همچنين تغييرات نامطلوب در محيط
آيد، جلوگيري نمايند و هر زماني كه  مي جودو بهفرازميني  هاي فعاليتانجام  ةزمين كه در نتيج

نمايند. هرگاه يك دولت  اتخاذضرورت ايجاد گرديد، بايد اقداماتي متناسب را براي اين منظور 
كه فعاليت يا آزمايشي كه توسط خود آن دولت يا اتباع آن در  رسد ميعضو معاهده به اين باور 

ريزي شده است، موجب ايجاد تداخل  ي برنامهفضاي ماوراي جو، شامل ماه و ساير اجرام آسمان
برداري از فضاي ماوراي جو،  ساير دول كه به كاوش و بهره هاي فعاليتاي در  بالقوه بار زيان

چنين فعاليت يا آزمايشي، دادن ، قبل از انجام گردد ميند، ا شامل ماه و ساير اجرام آسماني مشغول
ره گيرد. هرگاه يك دولت عضو معاهده كه بنا بر دلايلي المللي به هاي متناسب بين بايد از مشاوره

اعتقاد دارد كه فعاليت يا آزمايشي در فضاي ماوراي جو، شامل ماه و ساير اجرام آسماني كه 
 هاي فعاليتاي در  بالقوه بار زيانريزي شده است، موجب ايجاد تداخل  توسط دولتي ديگر برنامه
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، گردد ميي ماوراي جو، شامل ماه و ساير اجرام آسماني برداري از فضا آميز كاوش و بهره صلح
  ».خصوص آن فعاليت يا آزمايش درخواست مشاوره نمايدتواند در مي

 گير همهبراي مقابله با بيمارهاي  تواند ميسازمان ملل متحد كه  ي فضاييها قطعنامهاز  يكي. 2
اصول مربوط به  اعلاميه« تحت عنوان 65/41 ةقطعنام ،مرتبط باشد 19مثل كوويد 

 ني. اصل اول ادهد ميقرار  موردتوجهزمين را  ةكه مشاهد 1است »از فضا نيزم ازدور سنجش
 تيرمدي بهبود باهدفاز فضا  نيسطح زم سنجش عنوان بهرا  »دور زا سنجش« ،قطعنامه
مفاد اين  رو ازاين 2،كند مي فيتعر زيست محيطو حفاظت از  ني، استفاده از زميعيمنابع طب

 گير همه يماريب كيمبارزه با  يبرا نيزم ةمشاهداطلاعات استفاده از  يبرا مستقيماًنامه قطع
 يبرا را ازدور سنجش اعمال لاصو با تفسير موسع از اين توان ميلكن  .است استفاده قابل

در حال فوق اصول  بر اين باور بود كه توان مي. قرارداد موردنظر زين ياهداف بهداشت جهان
 10اصل  مثال عنوان به راي، زستندياصل اول نمندرج در به مباحث و منحصر د حاضر محدو

و  »شود نيزم يعيطب طيباعث محافظت از مح دباي دور از  سنجش«كه  دارد ميبيان  قطعنامه
محافظت  يعيطب ياياز بشر در برابر بلا دباي دور از سنجش«آمده است كه نيز  11 در اصل

مانند مبارزه  ندهيآپديدار شده در هاي  اصول را در زمينه نيا توان مينظر، واقعاً  ني. از ا»كند
  3.كرد عمالا 19 كوويد مانند ،گير همه يماريب كيبا 

اصول  ةاعلامي« مربوط به ،ذكر شود ديكه با فضايي ةدر حوز سازمان ملل گريد ةاعلامي. 3
اري از فضاي ماوراي جو با برد كاوش و بهره ةدر زمين ها دولتالمللي  مربوط به همكاري بين

 يافته توسعهمنافع مشترك بشريت با بذل توجه ويژه به منافع كشورهاي كمتر  درنظرگرفتن
 ةدر مورد نحو ها دولت يبرا ي راهاي دستورالعمل اعلاميه اصول و نيا 4.است »1996

در  يردادقرا طيشرا كند مي تصريح در بند دوم خود كه دهد ميارائه  المللي بين هاي همكاري
                                                                 

1. A/RES/41/65 (3 Dec. 1986), available at: 
https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/resolutions/1986/gen 
eral_assembly_41st_session/res_4165.html (last visited on 19 May 2022). 

، ص 1395ش، ، انتشارات شهر دانالملل بين حقوق در اي ماهواره برداري تصويرمحمودي، سيد هادي، . 2
107.  

3. A. Ito, Legal Aspects of Satellite Remote Sensing (Nijhoff 2011) and M. Williams, The 
UN Principles on Remote Sensing Today, Proceedings of the Forty-Eighth Colloquium on the 
Law of Outer Space , 2005, pp 2–9. 
4. A/RES/51/122 (13 Dec. 1996), available at:  
https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/resolutions/1996/general_assembly_51st_session/
ares 51122.html (last visited on 19 May 2022). 
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 مشروعمنصفانه و معقول باشد و مطابقت كامل با حقوق و منافع  ديبا ها همكاري گونه اين
 در ادامه نيهمچناعلاميه  نيا داشته باشد. يمعنو تيبا حقوق مالك مثلاً، همربوط نيطرف

 تيدر ارتقا و تقو ديمربوطه با ييفضا هاي توانايي با ييكشورها ويژه بهكه  دارد ميبيان 
كه ملاحظه  طور همان .باشدمتقابل و  قبول قابلو  مبناي عدالتبر  المللي بين هاي كاريهم
 ةهمكاري ميان كشورها در ارائ ةاين بيانيه را به نفع توسع توان ميبا تفسير موسع  شود، مي

 19و بالاخص كوويد  واگيردار هاي بيماريخدمات حاصل از فناوري فضايي در مقابله با 
  توجيه نمود.

  فضايي  المللي بين اقدامات .2.2
در كنار اصول و مباني حقوق فضايي موجود حاكم بر استفاده از فناوري فضايي براي مقابله با 

 منظور بهفضايي راهكارهايي  المللي بين، نظام مقرراتي 19واگيردار و از جمله كوويد  هاي بيماري
خدمات مختلف و از جمله  ةبراي ارائفضايي  هاي فناوريگيري استفاده از  دهي و تسهيل نظام

 ستميبا س ييبه كشورها 19انتقال ويروس كوويد  ازآنجاكهتبيين نموده است.  19مقابله با كوويد 
در  طوركلي به ، نقش سازمان مللزيادتر است يافته توسعهبه نسبت كشورهاي  فيضع يبهداشت

 1ملل متحد در كنار اقدامات بهداشتي سازمان. بيشتري برخوردار شد تياهماز  19مقابله با كوويد 
نگاهي نيز به ارائة اين خدمات  2يهاي مال كمك و ، آموزش،ونقل هاي ديگر در حوزة حمل و كمك

نيز داشته است كه يا توسط خود يا توسط نهادي زيرمجموعة خود مثل دفتر  ييبخش فضااز طريق 
بهداشت جهاني و مقابله با  فضايي ملل متحد و يا كوپوس اقدامات خاصي درخصوص ارتقاي

  گيرد. اند كه در زير مورد بررسي قرار مي انجام داده 19هاي واگيردار نظير كوويد  بيماري
در وين اتريش در سال  UN SPACE III(3/  3اسپيس(يون  كنفرانس سازمان ملل نيسوم. 1

در پايان  وبرگزار شد ي ماوراي جو از فضا آميز صلح ة، در مورد اكتشاف و استفاد1999
وسه  يس مشتمل بر اعلاميه  مشهور است. »نيو اعلاميه«اعلاميه تصويب شده كه به 

                                                                 
1. ‘COVID-19: Major Airlift Operation, Part of Wider UN Supply Chain Effort, Reaches 
‘Most Vulnerable’ African Nations, (2020) available at:   
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061662 (last visited on 19 May 2022). 
2. COVID-19 Response Information from the UN System,  
https://www.un.org/en/coronavirus/information-un-system (last visited on 8 May 2022). 
3. Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space, (2020) available at: 
https://www.unoosa.org/oosa/en/ about us/history/unispace.html (last visited on 8 May 2022). 
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يي فضا هاي فعاليتدر  ديجد هاي چالش ي توجه و رفعبرا يكعناصر استراتژ عنوان به هيتوص
 كي ياقدام شامل اجرا ةو برنام نيو هياعلام ي مندرج دراصل هاي توصيه 1.ماوراي جو است

 انهريشگيو پ يامداد هاي كمكو  يعيطب يايبلا زانيكاهش م تيريمد يبرا ينجها ستميس
 يبرا ييفضا كاربردهاياستفاده از  يك اعلاميهاست. در بند  ييفضا هاي فعاليت قياز طر

 هاي چالش نيحل چن يبرا يكتراتژهسته اس بشر همراه با ايجاد يك، توسعه و رفاه تيامن
بهبود خدمات « ياقدامات لازم براكه  دارد ميبند مقرر  . اينشده است تأكيد يجهان ديجد

از  يپزشك يبرا پايهخدمات فضا يگسترش و هماهنگ قياز طر »يعموم و بهداشت سلامت
دادن  اهميت واقعي براي شاخص نياول نيانجام شود. اي بايد هاي عفون كنترل بيماري راه دور و

و توسعة بهداشت عمومي تلقي  گيري همه يماريمبارزه با ب يبرا ييفضا ياستفاده از فناور به
  .گردد شناخته مي 19گردد كه بستر اوليه و اصلي ارائة خدامت بهداشتي براي مقابله با كوويد  مي

 در ،را »50+ اسپيسيون « ةي كميتبرا »يموضوع تياولو«هفت  ،2016در سال  . كوپوس2
 2018، در سال )UNISPACE+50( آي اسپيس يونسالگرد  نيپنجاهم بزرگداشت
و بهداشت  متسلا يبرا ييفضا يهمكار تيتقو«در اين اجلاس موضوع  تي. اولوپذيرفت

و  ييفضا هاي فناورياستفاده از  و تقويت بهبودخلاصه  طور بهآن كه اهداف  بود »يجهان
 شتريو اشتراك ب يهمكار يارتقا ،يبهداشت جهان ةدر حوز پايهفضا هاي سيستمو  اطلاعات

 يپارامترها نيو همچن هياول هشداردهندةو حوادث  گيري همه ،يدر موارد اضطراراطلاعات 
 تيريمد هاي برنامهدر  يبهداشت و ادغام اطلاعات آوري جمع تيقابل ، ارتقايمحيطي زيست

 و ،بهداشت يجهان اقدامات در ييفضا هاي فناوري شرفتيدر پ سازي ظرفيت تيتقو ،ايبلا
برشمرده شده  اهداف نياز ا تيحما يبرا يو همكار رانيحكم يها مكانيسم ييشناسا نهايتاً

تحت عنوان  يزميمكان بنا بر مراتب فوق )STSC(كوپوس  يو فن يعلم يفرع ةتيكماست. 
 اساساًكه  نمود انتخاب ي تحت نظارت خودو سلامت جهان ييفضا ةنيگروه متخصص در زم
   2.شود ميو حمايت  يبانيپشت )UNOOSA( سازمان ملل متحد ييتوسط دفتر امور فضا

                                                                 
1 . Space Millennium: Vienna Declaration on Space and Human Development,  (2020) 
available at: https://www.unoosa. org/pdf/reports/unispace/viennadeclE.pdf (last visited on 
May 2022). 
2. As contained in the Report of the Scientific and Technical Subcommittee on its 
fifty-second session, A/AC.105/1088, annex I, para. 7, available (2015) at: 
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/stsc/ 2015/index.html/ 
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 داريپا ةتوسع يبرا 2030 سند دستور كار«كه سازمان ملل متحد  يهنگام. 3
)SPACE4SDGS(« ارتقاي يبراي اجتماع هاي چالشاز  ياريبسبر كرد تا  بيرا تصو 

 كرد. ملل ييشناسا را مرتبط هاي نشانهپايدار اهداف و  ةي غلبه كند، سند توسعانسان ةتوسع
به  يابيدستدر  تا حدودي تواند مي اي ماهواره يو ناوبر نيزم ةكه مشاهد ح نمودتصري متحد
 را اهداف توانند مي خدمات فضايي ةپايه و ارائفضا هاي فناوريدر واقع  .كندكمك اهداف  اين

 هاي بيماري خصوص حمايت براي مقابله بادر 1.كنند يبانيگسترده پشت اريبس در بخش
و  يسلامتيعني  ،سنداين  3كه به هدف شماره است  دي، مف19 و بالاخص كوويد گير همه

 يو رفاه برا يسلامتبهداشت و  نيتضمبه دنبال  3هدف شماره  ني. اتوجه گردد ،يتندرست
از  يعيوس فيدر ط وضوح به ييفضا هاي فناورياست.  يدر هر مرحله از زندگ ها انسان ةهم

 به توان ميمساعد هستند. در اين راستا  ،19كوويد مبارزه با  براي يبهداشت هاي برنامه
 ييشناسا يبرا يمكان و اطلاعات ها داده وتحليل تجزيهبا استفاده از  يماريب شناسي گيري همه

 هاي بيماريگسترش بررسي كه در  اشاره نمود يملعوا ريو سا يطي، محمحيطي زيستعوامل 
كنترل  ريزي برنامهكه به  يناطقم فيتعردر تعيين و  و ها ويروس قياز طر گير همهواگير و 

  است. ياز راه دور ضرور يبهداشت هاي مراقبتدارند و  ازين يماريب
به شرايط پاسخ  ايبر گرصفحه مرور كي ،2020در مارس دفتر فضايي سازمان ملل متحد . 4

 كي اسپايدريو ان  .كرد جاديا 2اسپايدر ان ي يوپورتال دانشصفحه  در 19كوويد  ياضطرار
 ةبرنام عنوان به ملل متحد عمومي مجمعتوسط  2006است كه در سال  »يال دانشپورت«

از  نانياطمحصول « كه آمده است مأموريتش انيدر بو  3شد سيتأس دفتر فضايي ملل متحد
 تيريمد ملكا ةچرخحمايت از  يبرا پايهانواع اطلاعات فضا ةهم كشورها به ةكه هم اين
 اخير اقدام يو ان اسپايدر هدف »ها را دارند. ستفاده از آنا ييو توانا شتهدا يدسترس ايبلا
 براي ييفضا هاي استفاده از فناوريبا نگاه به  ها كمكاز  هايي نمونهدر كشف  ليتسه«

و  المللي بين يها سازمان، ها آژانس يدولتنهادهاي كه توسط بود  19كوويد مقابله با 

                                                                 
1 . M. Simpson, Links Between Space Resources Development and the United Nations 
Sustainable Development Goals (SDGs), Symposium on Legal Aspects of Space Resource 
Utilization, Leiden University (2016), available at:  
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/space4sdgs/index.html/  
2. UN-SPIDER 
3. A/RES/61/110 of 14 Dec. 2006. available at: http://www.un-spider.org/ 
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فتر فضايي ملل د 1.»شدمنتشر  يخصوص و بخش ملي كشورها ، جامعهياه، دانشگاي منطقه
 تأمينفضا براي « متخصصاني تحت عنوان زباني، م2020مه  14در همچنين  متحد

 ةهم تيظرف توانند مي ييفضا يكاربردها در اين نشست مطرح شد كه چگونه بود. 2»سلامت
 تيري، كاهش خطر و مدعيهشدار سر يرا برا توسعه درحال يكشورها ويژه بهكشورها، 

ي يعني فعل گير همه يماريبه ب ژهي، با توجه ويخطرات بهداشت ريو سا گير همه هاي يماريب
 ييموجود فضا هاي برنامهدر مورد  يآگاه شيافزا اين نشست د. اهدافنكن تيتقو 19كوويد 

 يبرا ويژه بهحوادث،  تيريدر مد فضا؛ كشف نقش ها روش نيبهتر و بهتر يسلامت يبرا
 ارتقايو اقدامات موجود و بتكارات ا انيدر م افزايي هم جادي؛ اايبلا يبهداشت راتيكاهش تأث
  3.ي استسلامت يدرمورد فضا برا يجهان هاي همكاريشبكه و 

در برابر  طور خاص به نيزم اطلاعات مشاهدة و طوركلي به ييفضا ياستفاده از فناور. 5
مهمي  نقش يهداشت عموم، از جمله محافظت از بيجهان ةجامعبراي ، يبهداشت هاي بحران
 نيرصد زم براي ي تخصصيها سازمانو  ها دولت فعاليت از نيزم ة. گروه مشاهددارند
از صد  شيباست كه با حضور  دولتي بينمشاركت  كي نيزم ةگروه مشاهد 4كند. مي تيحما

و  ماتيكه تصم بر آينده دارد اندازي چشم« با هدفو  شود ميتشكيل  نهاد غيردولتيدولت و 
. »شود رساني اطلاع نيزم داريجامع و پاهماهنگ شده ، مشاهدات تيقدامات به نفع بشرا

 پايدار ةاهداف توسعشامل كه  شود ميداري  تياولوموضوعات  ريدرگ نيزم ةگروه مشاهد
پايدار در  ةتوسع ي اهدافها گيري تصميمدر  ينقش اساس. اين گروه سازمان ملل متحد است

 يبهداشت عموم يهشدارهااو  .دارد »يعمومو سلامت داشت نظارت بر به«ارتباط با 
با  و بهداشت لامتبه امكانات س يدسترس يابيو ارز يماريب وعيهوا، ش تيفيدرمورد ك

 )بهداشت و تندرستي( توسعه پايدار 3هدف شماره به  يابيكمك به دستبا و  نيمشاهدات زم
 در نيزم ةمشاهد نتايج حاصله از ةارائگروه در پي درخواست  نهيزم ني. در اكند ميفراهم  را

به اشتراك  هدف با ،19به كوويد  دهي پاسخ ابهبود و جبران و ي ،كنترلاز  حمايت و پشتيباني

                                                                 
1. http://www.un-spider.org/advisory-support/emergency-support/covid-19 (last visited on 19 
May 2022). 
2. SPACE4HEALTH 
3 . https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/space4health/2020/summary.html (accessed 19 
May 2020). 
4 https://www.earthobservations.org/geoss.php ( last visited on 5 June 2022). 
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مناطق  ميرصد مستق يبرا كه نيزم ةمشاهد ريتصاو 1.همكاري نموداطلاعات  نيگذاشتن ا
 ريتأثتوانست  ،19كوويد  يوعش يي، در مراحل ابتداگرفت ميقرار  مورداستفادهدر سراسر جهان 

 هاي سيستمنمايان سازد. خدمات  مناطق مختلف جهانسرتاسر در اين بيماري را نيز  وعيش
 ديفوا درنظرگرفتن با ي وعموم ةبا بودج نيزم ةمشاهد تيو مأمور يجهان يناوبر اي ماهواره
 حدتا را ها  و خدمات آن ها دادهبه مجموعه  يدسترس امكان ،ييفضا هاي برنامه و منافع

 تسهيم و قواعد براي از اصول اي مجموعه ها آن 2.كند ميفراهم  و مجاني گانيرا ياديز
   3.شود مينيز  نهيبا حداقل هز ها دادهآزاد  ةكه شامل مبادل كنند مي شنهاديپ ها داده

  و پيشنهادهاحقوقي  . مسائل3
 اطلاعات ارائة در فضايي هاي يفناور از حاصله منافع و مزايا شد، بيان تر پيش كه طور همان

. است مشهود كاملاً 19 كوويد بيماري با مقابله خاص طور به جهاني بهداشت هاي بحران زمان در
 را زيادي هاي داده و اطلاعات آوري جمع امكان ها ماهواره نظير فضايي هاي فناوري هاي قابليت
 كه دهد مي ارائه ها آن حركت و استقرار مكان همچنين و جمعيتي و مكاني هاي موقعيت دربارة
 در چه واگيردار، هاي ويروس شيوع از جلوگيري در لازم هاي محدوديت ايجاد و مطالعه براي

 بوده موردي اولين 19 كوويد بحران. است حياتي امري آن، بعدي مراحل در چه و اوليه مراحل
. شد استفاده گسترده و يعوس مقياس در واگيردار بيماري با مقابله براي فضايي فناوري از كه

 با مرتبط اطلاعات و ها داده كسب اخص به طور و فضايي فناوري از استفاده حقوقي هاي چالش
 ها آن از مردم همة استفادة و كشورها همة براي آزاد دسترسي با ها آن كاوي داده و 19 كوويد

 حريم بر آن تأثير و اطلاعات اين كسب پيامدهاي همچنين و توسعه درحال كشورهاي مخصوصاً
  . شود مي پرداخته آن به زير در كه است افراد خصوصي

  و اطلاعات فضايي ها دادهدسترسي آزاد به  .1.3
سازمان ملل  ازدور سنجشاصول  ةو اعلامي 1967ماوراي جو فضاي  ةمعاهدبر مبناي مفاد 

از  ارائه داده است،را  قلمرو كل بشريت اصل را كه ماوراي جوآزادي اكتشاف و استفاده از فضاي 
                                                                 

1. See, http://www.earthobservations.org/geo_blog_obs.php?id=421 (last visited on 19 May 2022). 
2. L. J. Smith, C. Doldirina, Remote sensing: A Case for Moving Space Data Towards the 
Public Good, 37 Space Pol’y 162–170 (2016), p 167. 
3 . Group on Earth Observations, GEO Data Sharing Principles Implementation, 
https://www.earthobserva tions.org/geoss_dsp.shtml (last visited on 5 June 2022). 
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 آورند، مي دست بهماوراي جو كه در فضاي  هايي فعاليتمنافع حاصله از كه  خواهد ميكشورها 
قلمرو همه «تعريف خاصي از اصطلاح  فضاي ماوراي جو ةمعاهد 1.نمايندسهيم بين خود ت

از  يبرخ هاگرچنيز  سازمان ملل متحد ازدور سنجشاصول  ةاعلامي 2.ارائه نداده است »بشريت
را  نيرصد زم ري، از جمله تصاوازدور سنجش يها داده عيو توز يدر مورد دسترس را ها راهنمايي

 هاي فعاليتكه  خواهد مياز كشورها  ماوراي جو، يفضا ةمعاهدهمانند  و دهد ميارائه 
، آوري جمعامكانات  و ارائه جاديكشورها انجام دهند و در ا ةرا به نفع هم ازدور سنجش

، ازدور سنجش هاي فعاليت ي حاصله ازايمزا شيافزا يبرا ويژه به ،ها دادهو پردازش  سازي يرهذخ
در  المللي بيندر ايجاد يك مكانيزم و نظارت  المللي بينلكن اين اسناد  كنند. يهمكار
 يدسترس يبرا كلي استاندارد كي ازدور سنجشاصول . اند بودهدسترسي آزاد ناكام  كردن فراهم
محدود به  ريها از اصطلاح اخ آن فيتعر لكن، كند مي جاديا ازدور سنجش يها دادهه آزاد ب
و استفاده از  يعيمنابع طب تيريو بهبود مد زيست محيطحفاظت از  يشده برا انجام هاي فعاليت

هاي  اصول فعاليتة اعلامية خارج از محدود يمانند بهداشت عموم گرياهداف دو  است نيزم
آزاد به  يدسترس يبرا اي زمينه يي صريحاًالملل فضا بين حقوق، جهيدر نتاست و  خارجازدور  سنجش

   .كند نمي جاديها ا و انتشار داده يحقوق و تعهدات مربوط به دسترس ريو سا نيرصد زم يها داده
مقابله در  ها وتحليل تجزيهو  ها برنامهكه در  اي ماهواره رياز تصاو يبخش بزرگ ،در حال حاضر

 شوند ميارائه  نيمشاهده زم يتجار هاي شركت، توسط شوند مياستفاده  عملاً 19كوويد  وعيش با
 يبرا نيرصد زم يها دادهرا به  يدسترس طيو شرا گذاري قيمت در مختلف هاي سياستكه 

 هاي دولت .كنند مياعمال  يبهداشت عموم ي مربوط بهها دادهمختلف و از جمله  اهداف
با  ي،طبق اصولتنها بر ، ياضطرارموارد  ريغ ةاستفاد يبرا ها داده ذاريگ اشتراك به درسنجشگر 

 و اطلاعات ها داده ي بهدسترسمربوطه  هاي هزينهبودن و البته با اخذ  صرفه به مقرون طيشرا
سنجش  به دولترا شده  وتحليل تجزيهخام، پردازش شده و  يها دادهاز جمله  ،را ازدور سنجش

سازمان ملل متحد  ازدور سنجشاصول حقيقت مقررات مندرج در اعلاميه  . دركنند ميفراهم  شده
براي  آمده دست بهو اطلاعات  ها داده گذاري اشتراك به يبرا يتعهد چيو ه ستندين الاجرا لازم

                                                                 
1. F. Tronchetti, Legal Aspects of Satellite Remote Sensing, in Handbook of space law 525–
541 (F. von der Dunk & F. Tronchetti eds, Edward Elgar Publishing 2015), p 107. 
2. S. Gorove, “Earth Resources Satellites and International Law”, 1(1) J. Space L. 80–85 
(1973), p 83. 
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توزيع  گانيرا ها را و يا بخش خصوصي آن ها دولتاين كه  ، چه رسد بهكنند نمي جاديا ها دولت
 هاي هزينه پرداخت طيدر صورت درخواست و شرا ضيبدون تبع يسترسد يفقط برا لذا ؛كنند

 يها به داده رايگانآزاد و  يدر حال حاضر، دسترس 1است. براي سنجشگر الزامي شده مناسب
 كهشود  فراهم مي ي و دولتيبا بودجه عموم نيرصد زم هاي مأموريت يفقط برا نيرصد زم
المللي  بين حقوقو لزوماً بر اساس  يعموم هياول گذاري هسرماي هيتوج يبرا يعنوان ابزار عمدتاً به

با دستور كار  ،به نظر مطلوب است كوپوس يا نهادي مشابه ،تب فوقابنا بر مر 2.ستين ييفضا
 ةضوعاتي نظير توسعوبراي م هاي فضايي يگان به دادهاقراردادن موضوع دسترسي آزاد و ر

عنوان  ر چارچوب قطعنامه و در صورت امكان بهحقوقي د مكانيزمي ةبهداشت عمومي درصدد ارائ
  .المللي برآيد آور بين يك سند الزام

  ي شخصي و حريم خصوصيها دادهحفاظت از . 2.3
ي به نظر ضرور هاي فناوريي استفاده از بهداشت جهان هاي انربحمبارزه با  يبرا اگرچه

افراد  يخصوص ميض حرممكن است منجر به نق ها آناز  حدوحصر بي ةاستفادلكن ، رسد مي
 يماريب تيريدر نظارت و مد ينقش مهم ييفضا يها دادهكه به  يشود. همان عناصرجامعه 
در  هداخلامكان م، دهند مي اعتماد قابلو انتشار اطلاعات  عيسر آوري جمع يعني، يفعل گير همه
براي  ييضاف يكه از فناور يدر مناطق ويژه به دهند؛ ميي مردم را نيز افزايش خصوص يزندگ

 حريم خصوصي بهمربوط به حقوق مشترك  هاي ويژگي .شود مياستفاده  هر فردكنترل حركت 
استفاده از  گردد و لذا بر مي ها آن ي مربوط بهها دادهاطلاعات و  پردازشي افراد برا تيرضااخذ 
نظر  خاص از طيدر شرابه ديگران  ها داده شده و انتقال آن فيتعر شياهداف ازپ يها برا آن

   3.شود ميكه پديدار  است ي از جمله مشكلات حقوقيموضوع

                                                                 
1. A. Ito,” Improvement to the Legal Regime for the Effective Use of Satellite Remote 
Sensing Data for Disaster Management and Protection of the Environment”, 34(1) J. Space L. 
45–66 (2008), p 46. 
2. F. von der Dunk," Earth Observation Data Policy in Europe – An Inventory of Legal 
Aspects and Legal Issues", in Earth Observation Data Policy and Europe 24–27 ( R. Harris 
ed., Balkema 2002), p 25. 
3. F. Von der Dunk, Europe and the ‘Resolution Revolution’: ‘European’ Legal Approaches 
to Privacy and Their Relevance for Space Remote Sensing Activities", XXXIV Annals Air & 
Space L. 809–844 (2009), p 822. 
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 ليو به دلا ها دولتتوسط  يشخص يها دادهموارد استثنا استفاده از پذيرفته شده است كه در 
لكن  .شده است بيني پيشي در اغلب قوانين بدون لحاظ اخذ رضايت عموم و امنيت منافع تأمين
 ميو نقض حر ها دولتتوسط  و استقرار افراد كنامربوط به ام يها دادهاستفاده از  حدود ةمسئل

، 19مثل كوويد  گير همه هاي بيماريبهبود  روند به واكنش ةدر مرحلاست.  ي اشخاصخصوص
مشخص شده است.  يابزار اصل عنوان به شدن بيمار جا جابهو  تماس و نظارت بر حركت يابيرد

است،  يدر زمان واقع ييايجغراف يابي مكانعات اطلا و پيوسته كسب مداوم متكي برهر دو روش 
اول  ة، در درجارتباطي هاي سيستمو  ها دستگاهشده در  رهيذخ يبه اطلاعات مكان عمدتاً نيبنابرا
 ،باشد ياجبار يهاي برنامه نيكه استفاده از چن يدر موارد .شوند ميمربوط هوشمند  هاي تلفنبه 

همچنين ، ي و مشاهدهابيرد هاي برنامه غيراز به ها دولت 1.نيست تصور قابل تيرضا الزام به اخذ
 توانند ميچنانچه استفاده كنند،  يمكان يها دادهبه  يدسترس يبرا يگريد هاي روشاز  توانند مي
 يمكان تيموقع يها دادهكه به  درخواست نمايند گرياشخاص د اي يمخابرات هاي شركت از

نيز بدون الزام به اخذ  ها دولتر و عملكرد رفتا نيدارند. ا يدسترس يشخص هاي دستگاه
 يها دادهبراي استفاده از  العاده فوق طيممكن است با شرا و شود مياز افراد انجام  نامه رضايت
لكن  2.باشند پذير توجيه ،دناستفاده شو ياهداف بهداشت عموم يبرامثل اين كه  ،ي مردمشخص

  نده است.ما حل باقي موضوع حريم خصوصي همچنان بدون راه
و  كند مي پذير امكانرا  يشخص يها داده آوري جمعفقط  ييفضا يفناوربايد توجه داشت كه 

 هاي بيماريبه پاسخ  ندارد.ها  از آن يو خصوص يدولت گرانيباز ةتوجهي به عملكرد و استفاد
 ي درمنافع عموم اصلي مربوط به است كه هدف اي نمونه ي خصوصيها دادهبر مبناي  واگيردار

 يبرا 3.نمايدغلبه  ها دادهو حفاظت از  يخصوص ميحرحفظ بر  تواند مي است كه ها دادهاستفاده از 
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و  آوري جمع شود، لازم است كه هيتوجبر عدم رعايت اخذ رضايت افراد  ها دولتاين اقدام  نكهيا
  . شوندخذ ا به نحو مطلوب و مناسبي از اشخاص ثانياً و ضروري باشند اولاً ها دادهاستفاده از 

، با يو محافظت از اطلاعات شخص يخصوص ميحق حررعايت يا عدم رعايت در مورد 
ملاك عمل تناسب را  اصل توان مي ياهداف بهداشت عموم يبرا ييفضا ياستفاده از فناور

كشورها را ترغيب نمود تا از اين اصل الملل  بر مبناي يك الزام حقوقي در سطح بين و قرارداد
 اعتماد قابلو  موقع بهاز اطلاعات  دسترس قابل يمنبع ها دادهانتشار تا آنجا كه  1.پيروي نمايند

 تواند ميمتناسب  ييفضا يفناورماهيت ، باشد موردنياز 19كوويد  وعيش مقابله با يبرا
ها  به كساني كه از آن رساني اطلاع، با تيشفاف ي از، حفظ سطحنيعلاوه بر ا .باشد كننده تعيين

كه  ياقدامات ريو سا ييايجغراف تيموقع يها دادهاز  استفاده درمورد فته شده است،اطلاعات گر
موجود را  هاي نگرانياز  يبرخ تواند ميتداخل داشته باشد،  الذكر فوق وقممكن است با حق

    2.دكن نيرا تضم ياز اطلاعات شخص يقانون ةو استفاد كندبرطرف 
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  گيري نتيجه
همكاري به و مستقيم  خاص ةسازمان ملل متحد اشار ييفضا حقوقاسناد  معاهدات و

مفاد برخي مقررات در  اما. ندارند 19كوويد  مانندواگيردار  هاي بيماريبراي مهار  المللي بين
مباني تجويز  عنوان به توانند ميفضاي ماوراي جو و برخي ديگر از اسناد حقوق فضا  ةمعاهد

استفاده شوند. نهادهاي  19ي براي مقابله با كوويد خدمات فضاي ةدر ارائ المللي بينهمكاري 
 يدولت ينهادها ريمانند سافضايي نظير دفتر فضايي سازمان ملل و كوپوس  المللي بين

. اين راهكارها در حقيقت براي اند داده را نشاناين خدمات  ةراهكارهاي حقوقي براي تسهيل ارائ
 جاد نهادهاي جديد فضايي در استفاده ازفضايي موجود يا اي المللي بينهمكاري نهادهاي 

 19كوويد  گيري همه بار فاجعهو  يو كاهش اثرات جهان تيريمديي در جهت فضا هاي فناوري
فضايي در مقابل با بيمارهاي  هاي فناورياستفاده از  كه ياديز اريبس يايمزاباوجود  است.

 الملل بينحقوقي در سطح  كرديرو كيفقدان وجود دارد، به علت  19از جمله كوويد  واگيردار
به  ييپاسخگو يبرا ييفضا يها دادهمربوط به اطلاعات و  هاي برنامهاز  استفاده مورددر

  حقوقي نمايان شده است.  هاي نگرانيبرخي ، يمشكلات جهان
و همچنين به  الملل بيناصولي همچون همكاري و معاضدت بين كشورها در سطح  اگرچه

كشورها از  ةي فضايي به همها دادهقراردادن اطلاعات و  دسترس دربشريت و  ةنفع و سود هم
 در سازند، ميهموار  الملل بيناين خدمات فضايي در سطح  ةكه راه را براي ارائ اند جمله اصولي

نوين فضايي هستند و ديگر  هاي فناوريشرايط حاضر تنها برخي كشورهاي صنعتي صاحب 
در ساخت و  مستقلاًكه خود  اند نرسيدهعلمي و فني لازم  يها تواناييكشورها هنوز به شرايط و 

ندارند و  ها داده ةصاحب فناوري الزامي به ارائ هاي دولتاز اين فناوري اقدام كنند.  برداري بهره
نيازمند همكاري  الملل بيندر سطح  ها دولت. گردد مياين مانع دسترسي همه به اين اطلاعات 

خدمات بهداشتي با  ةدر ارائ يافته توسعها و بالاخص كشورهاي جدي و الزامي با ديگر كشوره
 ةدر حقيقت نقش راهبري توسع المللي بينفضايي نوين هستند. نهادهاي  هاي فناوري

را  توسعه درحالنوين فضايي و كشورهاي  هاي فناوريكشورها صاحب  المللي بين هاي همكاري
بايد مكانيزم حقوقي براي  المللي بيننهادهاي  دارند. اين عهده بهدر چارچوب حقوقي و مقرراتي 
  بشريت ايجاد كنند. ةبه نفع همرا نظارت بر اجراي اين همكاري 
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طور اخص  و به واگيردار هاي بيماريفضايي براي مقابله با  هاي فناوري استفاده ازهمچنين 
 لذا است؛ها  و اطلاعات از اشخاص و امكان آن ها دادهو پردازش  آوري جمعمستلزم  19كوويد 
. كند ميها با موضوع حق حريم خصوصي افراد مداخله  كسب اطلاعات و پردازش آن موضوع

 و توازن تعادل حقوقي در ايجاد حل راه افتنيمستلزم  اي ماهواره يها داده استفاده از اطلاعات و
 ةيندر زم محافظت از مردم يبرا ها دولت ازيشهروندان و ن يخصوص ميحق حرحفظ  نيب فيظر
 ،19مثل كوويد  واگيردار هاي بيماري پس از بحران ييفضا ياستفاده از فناور است. لازم هداشتب
و  افتيخواهد  يشتريب ةتوسع ،ياهداف عموم ري، بلكه در سايمدر خدمات بهداشت عمو تنها نه

حفظ حريم خصوصي افراد  برايبايد پس از بحران اوليه رويكردي متعادل براي تنظيم مقررات 
  .ايجاد گردد
فضايي بر مبناي حقوق و  هاي فناوريي استفاده از هماهنگ برا كرديرو كي، نيبنابرا

در سطح  اطلاعات و دادهاي فضايي استفاده از آن يعني المللي، بينمقررات يكنواخت و صريح 
در مورد  ينگرانو رفع ، اين اطلاعات براي همه قرارگرفتنو در دسترس  المللي بين
بر  ييفضا يها داده. تا آنجا كه ي از اطلاعات حاصله لازم استاحتمال هاي ءاستفادهسو

سازي بين حق حريم خصوص و  و تناسب به آن توجه جدي، خواهد بود تأثيرگذار ها گيري تصميم
   .از اهميت برخوردار است واگيردار هاي بيماريها براي مقابله با  افشاي آن
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Abstract 
Infectious diseases, especially COVID-19, have spread rapidly all over 

the world in recent years and have caused serious human, financial, 
economic, etc. damages to countries. Space technologies have been an 
important factor in dealing with the disease and providing services to all 
people. However, using the technologies raises some legal issues. The 
provision of services and information resulting from space technologies 
without discrimination among all countries and their availability will be an 
important factor in curbing these diseases. Do the existing space rights 
provide the necessary platform for using space technologies to deal with 
diseases and develop international corporations? Also, what kind of legal 
regulations are necessary to make the required information available to 
everyone and to protect privacy in the future? The international space 
community should develop new regulations and guidelines to monitor data 
transfer and international cooperation between countries. In this way, firstly, 
international cooperation in the field of space information transmission 
should be facilitated for all countries, and secondly, it should prevent the 
violation of privacy. This article, while examining some principles of the 
existing international space laws that provide the use of space technologies 

to deal with infectious diseases, deals with legal issues and solutions. 
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Abstract 
One of the challenges of the 21st century is the massive flow of Internally 

Displaced Persons who have been forced to flee their homes as a result of 
armed conflicts, situations of generalized violence, violations of human 
rights, natural or human-made disasters, or execution of development and 
infrastructure projects and seek safe shelters within the borders of their 
country. Unlike refugees who cross international borders and benefit from a 
special legal status under international law, IDPs remain within the borders 
of their home country thus granting them a legal status analogous to refugees 
face with uncertainty. This article seeks to examine the legal status of IDPs 
under international law and find out if they benefit from a distinct legal 
status or not. By investigating different approaches and examining the 
definition of IDPs in the light of the UN Guiding Principles on Internal 
Displacement, it is concluded that this group does not enjoy a special legal 
status in international law. The increased number of IDPs proves that there 

are still some major gaps and challenges that need to be overcome. 
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Persian Gulf) 
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Abstract 
The present research aims to investigate the organized confrontation of 

the British government against three Iranian islands in the Persian Gulf. In 
this research, the author intends to briefly answer the following three 
questions: 1- What are the most important historical documents and proofs 
of the anti-Iranian policy and the English theory of "common ownership of 
Qawasem"? 2- What are the inconsistencies in England's behavior towards 
the two theories of "common ownership of Qawasim" and "principle of 
unowned land"? 3- Was Britain's anti-Iranian policy accepted by Iran in 
occupying the Iranian islands of Tunb and Abu Musa? And during the 67 
years of British occupation of these islands, has Iran's protest against 
England continued? The current research is a type of qualitative research that 
is conducted using the document analysis method and using the tools of data 
and information available in historical documents. The findings of the 
research show these things: 1- The approach of British policy has always 
been based on basic elements and principles such as denial of Iran's rights 
contradiction in speech and behavior and occupation of a part of Iran's 
territorial integrity and the continuation of the 67-year occupation of these 
islands by the British government. 2-According to the historical documents, 
the theory of common ownership of Qawasem claims of England has not 
been accepted. 
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Abstract 
Under The Article 121(3) of Convention on the law of the Sea 

(UNCLOS) rocks which cannot sustain human habitation or economic life of 
their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf. 
Therefore, the article implies that rock islands are divided into two 
categories including those enjoying exclusive economic zone and continental 
shelf and those not. The ambiguity of the article beside the great variety of 
geographical formations resulted in diverse interpretations of the text 
concerning the type of rock islands. The South China Sea Arbitration Award 
(2016) which decided on the Philippines-China dispute is a thorough 
example among international legal hearings of interpreting rocks, mentions 
in the 3rd paragraph of the article 121 of UNCLOS. This article clarifying 
the key terms in the legal regime of island in Law of the Sea including 
islands, rock islands, reefs, low-tides elevations, and Artificial islands, 
interprets the article 121(3) and customary rules on it, and then, influential 
elements in distinction of rock islands on the basis of capacity of human 
habitation or economic life of their own from the perspective of the 
arbitration tribunal.  

Keywords 
Continental Shelf, Exclusive Economic Zone, Maximalist Approach of 

Coastal States Rock Islands, The South China Sea Arbitration.   
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Abstract 
Article 91 of the Islamic Penal Code approved in 2012 has brought about 

a serious and effective development in the way of criminal response and 
appropriate treatment of crimes requiring punishment or retribution for 
minors under the age of eighteen.  According to the ruling provided in this 
article: "In crimes that cause punishment or retribution, when adults under 
the age of eighteen years have committed the nature of the crime, or they do 
not understand the sanctity of it, or there is doubt about their development 
and intellectual perfection, as the case may be, with consideration according 
to their age, the punishments foreseen in this chapter will be sentenced." 
However, considering that specific criteria have not been determined to 
determine the lack of understanding of the nature of the crime or its sanctity 
and the doubt in the development and perfection of the juvenile mind, it has 
caused numerous and challenging disagreements in the ruling jurisprudence, 
which can be caused by the decisions  And the different and contradictory 
opinions of forensic experts and judges dealing with such juvenile crimes 
and their mental tendencies are in the course of the proceedings.  Therefore, 
according to the mentioned challenges, it is suitable  to create a single 
judicial procedure and prevent the issuance of mixed and contradictory, and 
arbitrary judgments in this regard, a certain age as the age of criminal 
responsibility in such crimes is determined in line with international 
regulations with This type of crime should be dealt with by juveniles under 
the age of eighteen. 

Key words: 
 Criminal Development, Criminal Responsibility, Juveniles, Judicial 

Procedure, Nature of Crime, Sanity.
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Abstract 
The digital environment whether alongside or continues of real life, 

although does not designed for children, plays an important role in their 
lives, and a considerable rate of its users are children. Nowadays, the 
environment has changed to a base for their social and growing activities. 
Thus we need safe use, families’ empowerment, protection, prevention 
instruments, dealing with risks, and changing to digital citizens more than 
before. This issue is reflected in domestic, regional, and international 
instruments as well. Considering general protection strategies for children in 
the digital environment and suggesting special strategies for criminal and 
non-criminal harms and risks prevention are the goals of the paper that can 
be achieved in three levels of surveying the recent situations, desirable 
situations, and the comparative solutions which link these two. Findings 
show that socio-protection and affairs, setting up hotlines, including the 
cooperation of other influencers and decision-makers, and designing 
sufficient infrastructures are the main international protection strategies for 
children. 
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Abstract 
The increase in sanctions during the last two decades has created 

numerous legal issues in contractual disputes, especially in national courts. It 
is clear that national courts of the sanctioning country, take into account the 
sanctions enacted by the foreign government, and in case the sanctions 
conflict with the rights and obligations of dispute parties, they adjust the 
final verdict in compliance with their internal sanctions laws. Nevertheless, 
the question is whether a court can, in the process of describing, interpreting, 
and applying the legal and contractual obligations of the litigants, consider, 
sanctions imposed by foreign countries or entities in its decision-making 
process to issue a judgment in the case. In this article, an attempt has been 
made to examine this legal question with a case study of the approach and 
procedure of German courts that have significant contractual relations with 
Iranian individuals. The findings show that the courts of this country, in 
contractual disputes in which there is an element of sanctions of foreign 
origin, do not refer to private international law and the rules of conflict of 
laws, and directly use the capacity of the domestic substantive laws of 
Germany. Simultaneously, they pay attention to the considerations of 
German foreign policy to issue the final verdict in such cases. German courts 
also pay attention to the goals and interests of the European Union's foreign 
policy and European values in the decision-making process to give effect to 
sanctions of foreign origin. 
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Abstract:  
This research seeks to answer the question of how can the reconciliation 

between economic approaches of interpretation and Islamic interpretative 
views be established and presented as an interpretation with the highest 
degree of realization of the public interest. Economic approaches to the 
interpretation of texts can be divided into three main categories. In the first 
approach, more emphasis is placed on text and literal interpretation of it. 
From this perspective, with the acceptance of the principle of Costless 
Legislature, it is assumed that the necessary examinations and analysis have 
been carried out in the course of enactment and the re-examination of the 
consequences of applying and seeking an optimal interpretation, merely 
leads to double costs and waste of resources. The second approach focuses 
on the origin of enactment. Therefore, the role of Interest Groups or Public 
Interest in the enactment process emphasizes the Imaginative reconstruction 
of the enactment process. The third approach also takes the interpretation as 
a function of the consequences, costs, and benefits of it, and chooses an 
interpretation that is economically optimal and efficient. Now, the preference 
for one of these interpretive rules or the combination of them and the 
identification of the economic theory of interpretation provides Exquisite 
points like using the social concept of damage in Isālat-al-Dhuhūr viewpoint 
and Highlighting some of the Sharia purposes, such as keeping property in 
Maqāsid viewpoint for confirmation of using economic analysis before 
Literal Interpretation. 

Key Words: 
Costless Legislature, Economic Analysis, Imaginative reconstruction, 

Interest Groups, Literal Interpretation. 

I 



420

A Comparative Study of the Protective Principle in the 
Criminal Law of Iran and England in the Line of 

International Instruments 

Bahram MALEKPOUR (Ph.D. Candidate of Law, Islamic Azad 
University, Ayatollah Amoli Branch) 

Hasan HAJITABAR FIROOZJAEI (Associate Professor of Law, 
Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch) 

Mohammad NABIPOUR (Assistant Professor of Law, Shomal 
University)  

Abstract 
The Protective principle as one of the aspects of extraterritorial 

jurisdiction; is applied when the crime committed abroad is against its 
fundamental and vital interests. In this paper, by using the descriptive-
analytical and library methods and adaptation around the protective principle 
in the criminal law of Iran and England by looking at international 
documents, such results have been obtained: firstly, in crimes under the 
protective principle, accepted subjects of international law in the criminal 
law of Iran and England have been developed, the application of the criminal 
law of the two countries is generally the same in terms of type and nature of 
crime, but, they are different in terms of legal punishment. Secondly, In 
English criminal law, the condition of trial in absentia was not accepted by 
the legislator in the application of this principle, but in Iranian criminal law, 
the implementation of the protective principle by eliminating the condition 
that the accused be found or extradited to the country is accepted as a kind of 
trial in absentia, which is more in line with international standards. Thirdly, 
In English criminal law, in line with human rights considerations, the 
condition of prohibiting retrial cannot be applied only in the case of some 
terrorist crimes, but the inclusion of previous punishments is accepted; 
however, in Iranian criminal law, the prohibition of retrial is not accepted, 
but the inclusion of previous punishments in penal punishments is accepted 
by the legislator. 
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Abstract 
The post-revolutionary landscape of citizenship in Iran offers itself to 

multifaceted examination. This article aims to scrutinize the status of 
citizenship within the Islamic Republic of Iran through a legal-political lens, 
drawing on the tenets of modern citizenship. To achieve this, it places 
substantial emphasis on the constitution and its nuanced aspects, ultimately 
posing the question: Is the constitution the absent linchpin in post-
revolutionary Iranian citizenship? The findings of this study reveal that 
while the Iranian Constitution encompasses elements of modern citizenship, 
it is riddled with fundamental issues, notably the dearth of transparency and 
inclusivity. However, the crux of the challenge lies within the realm of 
"culture" – the normative underpinnings of daily life. This entails that the 
failure to recognize differences and the perpetuation of violence against 
others constitute cardinal obstacles to the institutionalization of citizenship 
within Iranian society. Consequently, fostering citizenship in Iranian society 
hinges, above all else, on embracing others and eradicating violence from the 
overarching culture of the nation. A pivotal aspect in comparing the 
emergence of Iranian citizenship with its Western counterpart is its historical 
genesis intertwined with economic, legal, and cultural interplays among 
social strata. 
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Citizenship, Cultural Rights, Iran Post-Revolution, Legal Recognition, 

Legal-Political Approach. 
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Abstract 
Trade liberalization is one of the rules of the World Trade Organization. 

Prudential regulation is done for financial stability by countries. There 
should be a legal framework for the World Trade Organization that 
liberalizes banking services but does not damage financial stability. Based 
on an analytical descriptive approach data are gathered from the library. 
According to the article, the World Trade Organization has tried to balance 
between the liberalization of banking services and prudential regulation and 
the trade-off between financial stability and the economy. Likewise, after 
many years of debate banking services liberalization is accepted as a rule 
and prudential regulation is an exception.   
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Abstract 
Article 1 of the 1949 Geneva Conventions states that the High 

Contracting Parties have agreed to respect and ensure respect for the present 
Convention in all circumstances. The phrase "Ensure Respect" was not 
initially considered a controversial term and was included in the body of the 
Geneva Conventions without any special discussion. However, over time, it 
has become a controversial term. In the International Committee of the Red 
Cross commentary on these conventions published in 2016, "Ensure 
Respect" is interpreted as the commitment of other non-participating states 
in an armed conflict to take action to ensure compliance by the parties to the 
Geneva Conventions. For decades, the term "Ensure Respect" has been 
applied to the implementation of the provisions of the Geneva Conventions 
by each Contracting State in the territories under its jurisdiction. This article 
seeks to use the library method and review the documents related to the 
creation of the Geneva Conventions as well as the Additional Protocols 
according to the doctrine in international law. The author aims to provide the 
correct interpretation of the phrase "Ensure Respect" mentioned in the said 
article. 
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Abstract 
Bioethics is an interdisciplinary approach that deals with ethical issues 

arising from the application of life sciences and technologies in human and 
non-human life. However, we often come across analyses and arguments of 
another nature, in the literature of this discipline. Although law and morality 
both are situated in the normative disciplines, they examine issues from 
different angles. Scholars of this field often, confusing “the moral” and “the 
legal”, use concepts such as moral rights. It could be shown that such kind of 
conceptual confusion leads to inconsistency in normative discussions on 
biosciences and technologies. A study of bio law and bioethics, while trying 
to delimit their boundaries, based on distinguishing features of each field, 
could prevent those conceptual confusions. In this research, we aim to 
examine differences between law and ethics, based on discussing four lines 
of “aim”, “scope”, “rule generation” and “sanction” and bringing in 
examples of bioethics problems. We then refer to a third kind of normative 
knowledge, which, has wrongfully entered the scope of bioethics. Ignoring 
the distinction between law and morality, especially in the legislation and 
adjudication processes, would amount to a breach of impartiality and 
inclination of law towards a particular moral outlook. Consequently, instead 
of bringing about a context for the coexistence of various ethical viewpoints, 
politics put pressure on those who believe in a different moral view. A 
system, in which certain ethical outlooks are accommodated while certain 
others are not, is undoubtedly far away from justice. 
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Abstract 
The acceptance of the principle of publicity of the trial as one of the 

fundamental examples of a fair trial in the European system of human rights 
has its roots in the procedure of inquisition courts in the Middle Ages. Lack of 
publicity of trials and violation of the rights of the accused in these courts has 
given rise to this inference in European thought that the secrecy of the trial and 
the disregard for the rights of the accused are considered to be two interrelated 
cases. Accordingly, a public trial is justified by this argument that public 
oversight will minimize the grounds of injustice in the criminal justice system. 
Therefore, achieving this requires conditions and mechanisms that give 
personality to this principle and make it consistent, because the right to a 
public trial is a composed concept and can be decomposed into its different 
components, to understand and explain the true and precise meaning of this 
right, the sum of those requirements must be considered. However, in certain 
cases, the publicity of the trial can, like any principle, have exceptions and 
legal limitations. Therefore, in this article, we have tried to study the European 
Court of Human Rights rulings and examine the case law of this institution 
concerning the requirements and restrictions of public trial before national 
courts with a descriptive-analytical approach. The results of the study show 
that, in general, the European Court has been able to satisfy the requirements 
related to the actual realization of the public trial with an authoritative action 
and a procedure far from hesitation and to adjust its limitations in line with the 
rule of the principle of publicity of the trial. 
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Abstract 
 In democratic policymaking, the demands of citizens in Criminal 

Normalization are taken into consideration. The legitimacy of criminal 
measures is achieved through the identification of citizens and the protection 
of their freedoms. In a democratic system, citizens have the most democratic 
participation in the Criminal process. In this research, this question is 
answered in a descriptive-analytical way through library information in the 
light of the three principles of representation, citizenship rights, and 
limitation of power. What is the position of citizens' demands for a fair 
criminal policy that is maximally acceptable and to what extent should the 
will of the general public be taken into account? The result of the present 
study is that the principles of democracy in any society, in terms of the 
degree to which it is conceptualized, affect the type and manner of criminal 
policies. Democracy by providing citizens' satisfaction and providing 
democratic participation while influencing criminalization can provide the 
basis for a fair criminal response in society. Paying attention to the will of 
citizens in democratic policy-making causes criminal responses to be 
redefined in the light of the concepts of civil rights, and criminalization and 
Sentencing to be carried out following the culture and civilization of society. 
the findings in this study are positive this fact, That the coercive result of 
establishing the concepts of democracy in societies is not necessarily the 
establishment of humane criminal responses, and in some cases, 
policymakers deviate from democratic concepts to establish strict responses. 

KeyWords: 
Criminal Normalization, Democracy, Legitimacy, Public Demands, 

Policy-Making. 
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